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2 مراوال ادستاه 


و 
سفربای مصتف خواجه عبدالکزع 
ابن خواجه عاقبت محمود کشمیری 


رصم 


ام ک دار و ی - ایچ - دی ۳ 6 
حدر ۳ ۳ 4 و 


۹ مه یه 
وت یکت ناه بل 


۶۱ ۶ ۰ 


6 


سس 


رح 


میا 


مرش ال ادرستاه 


و 
سفربای مصنف خواجه عبدالکرم 
ابن خواحه عاقبت مود کشمیری 


اع ‏ اه - (پنجاب) » ی - ایچچ - دی - (بانچسش) » 
2 ۹ ِ« 
ایف - آر - اه - ایس - (لندن) ۴ 


صدر شعبء فارسی » دانشگه پشاور 


مهم 


#2 کب ۱ 
وتا تشز دناب اد 


۶۱ ۰ 


انتشارات ادارة حقیقات یاکستان 


شاره ,۲ 


ادارة ققیقات پا کستان منر وک اوقاف بور 
حکوست پا کستان.ی بای ابداد کا منون ج 
جس ی وجه یس اداره > لیم تصنیف و تالیف 


ک کام آسان پوگیا > - 


چاپ اول ٩‏ تحت وخ ۱5 


۸ رده 


حبیب پریس » مس بزنگ رود » لاور 


سیب تا لیف 

باب اول 

سب و لسب نادر شاه 

فصل در ذکر بریم‌خوردن سلطنت سلاطین صفوید و 
ماگ مود سحفاق و الب فان 


فصل در ذکر مارب" طماسپ قلی خان با سپم سالار رومی و 


ترکان و عزل شیاه طم‌اسپ و نصب فاد عباس ‌ 


در جنگ توپال پاشا لشکر کش قبصر روم 


ٍ 


فصل در ذ کر حلوس نادر قلی بیگ طم‌اسپ قلی خان بر 
سلطنت ايران 
فصل در ذکر توحه نادرالسلطان 


خرایی ان 


۱ 
ع‎ ۱ 
۲ 
(۴ 
- 
- ۵ 
- ٩ 
۰-۱ 
- ۱۸ 


رح 


فصل در ذ کر اریه فرمانفرمای پندوستان با والی ایران باین 


عنوان و عاقبت عصالحه انجامیدن 


فصل در ذکر داخل شدن پر دو بادشاه در دارالخلافم" 
شاپجهان آباد و باعث قتل عام و خرایی اعرَمٌ کرام 

ساحب" قتل عام 

فصل در ذ کر اموری که بعد از قتل عام بظهور پیوست 
انعقاد حفل نشاط و جرای نور بانی طواف 


باب دوم 


در بیان معاودت نادرالسلطان بسوی ايران و رفتق بتوران 
و خوارزم درین بیان 


غرقای شغر با ظروف طلا در آب حم‌لم 


لصل در بیان سواحی که در ایام نزاع یعنی روزبای توقف 
و اقافت در آن کویستان بوقوع آند 

‌ و ولوع ۳ 
داخل شدن افغان یوسف زنی در خیمء" نادر شاه و بردن اسلحه 
از آغجا 
فصل در ذ کر توجه شاپنشاه جانب سنده و خرابی آن ولایث 
و دستگر شفن .حا ثم آجا وغره رو داد آغا 
فبل در ذ کر تعاقب سلطان بطریق ایلهار بتعاقب خدا یار خان 
للی و جشن نوروز بزور زر پندوستان و تفصیل انعام آن ۳ 
انعا م عام نادر یاه بسیاه و بلازیان رواب 
خصوصیات سر زبین قندپار و قلعب" آن 
وصول بدارالسلطنت پرات و بیان خصوصیات آن 
فصل در ذ کر اوصاف خیم" مس‌صع که بفرمائش شاپنشاپی 
ساخته شد و طریق ساختن آن 
خصوصیات طور و تر کیب خیم" بذکور و صفت نقل و تویل 
ان با غبر و ضروریات و لوازم ۰ 


۷۹ 


۳ 


۳۹ 


1 


۵5۳ 


"11 


۹ 


زا 


"۳ 


« ۳۸ 


(ج‌( 


موصوع 


7 


فصل در بیان حعز کت سلطان از دارالسل ۱ لطعت برات محاتب توران 

و عنوان تسخیر آن ۳ 
زخمی شدن سردار جلائر از گرآز و کشته شدن غلامش بزخم 
پمان گراز بر خورده و 
ورود نادر شاه بم بلخ و م‌خص عودن یار د خان وال بسخ را 
فصل در ۳۹ بجر کت معودن سلطان از بلخ و بهوحی فان بسمت 
عارا 

فصل در ذ کر ملاقات ابوالفیض خان وای توران با نادرالسلطان 
شهریار ایران 

کو خصوصیات یلد فاخره مخارا 

فصل در بیان اموری که در ایام اقامت آنجا بظهور پیوسته 

فصل در ذکر حرکت ودن نادر شاه از خارا و متوجه شدن 
بسمت "چمهار جو** و محارب» تردن با افواج اوزبکیه » تر کان پای 
خوارزم و فتح يافتن بر ایشان بعد از شکست قشون قزلباشیه 
و بعضی سوام دیکر 


شرح احوال ملک اطراف چپار جو"" و حیحون و سیحون وغبره 


ببی نکاپداشتن غلم بر کشتی‌با ‌" 
طور نیپ بسته رفتن فوج که از قزاق و تر کتازی دست برد 
حر دی محفوظ لاشتد ۰۰ 


فصل در مضت فردو دن نادر شاه لسمت خوارزم بعزم رزم 
خلاص مودن اسبران خراسان از قید خوارزبیان و خر راه داده 
نخراسان فرستادن ۰ 


سس 


مقرر کردن مولودکه نادر شاپی مخیوق آباد وت 
ِا : 


1۵ 


و 


ود 


۸۳ 


۸۵ 


۸4 


۸۹ 


۱ 


سب 
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موضوع 
مقتول شدن سی و پنج نفر منکباشی و یوز باشی وغیره و سبب 
قتل آنبا 
خصوصیات ملک خوارزم و توابع آن 
فصل در ذ کر معاودت سلطان ايران از توران محانب خراسان 
و مرو شاپجهان 
خصاثص قلعی کلات 
صفت شهر مولودگه نادر شابی که انی الحال مخیوق آباد موسوم 
گردید 
خصوصیات قصیء ابیورد کم باورد نیز گویند 
ورود نادر شاه ,عشهد مقدس" و ذکر سواحی چند که در آنجا 
روی مود 


صفت شهر بقدس و خصاثص روضی" وود متمر که حضرت 
ایام پا اععی حناب ایام علی موسیل رضا رضی انته تعالول عرش 


طن آبائیه" الکرام 


در خواب دیدن جر اوراق حناب حضرت ایام را رضی الته عش؟ 
و بشارت کامیایی مطالب یافتن 


حکایت مقرءٌ نادر ناه در شید مقدس برای خود ساختب و ظریغی 
بیتی بر آن توشته بود 
بیان حدود اربعء مالک ايران 


۱ 
ِِ 
م +« 


وقایعی 39 در آنجا رویداده 
صفت استر آباد و جنگل راه مازندران 
زخمی شدن نادر شاه بزخم گولی بندوق و سالم باندنش و بم 
سلامت »؛ بدر حستن آن قادر اندازان شاه انداز 
صفت دارالملطنت قزوین و وضع بنای خاتءبای شهر وغبره 
در ذ کر بحث تحقیقی معنی این آیت جایل و مترجم ساختن 


برای اثبات حقیقت و ابطال احدی المذببی 


موضوء 
ت 
رخصت شدن سید علوی خان حکم باشی از نادر شاه بزیارت 


و حج بیت الته 
باب سوم 


فصل اول در ذکر کوچ عودن از قزوین و متوجه شدن 
بدارالسلام بغداد بطور قافل, بغیر لشکر 
خصائص بلده پمدان 
مقبرة شیخ الرئیس ابو علی سین در بمدان است 9 
صفت کوه بیستون و بیان سحرکاری بای فرپاد شوریده سر و 
کارستانیها در نقش شبرین و خسرو وغیره در سنگ آن کوه 
سرحد ایران و روم 
ورود حکجم باشی و محرر اوراق به بغداد و خصاص آن 
تقصیل بقابر کرامات ماثر آمه کرام و اولیای عظام که 
در بغداد آسوده اند و ای الآن مطاف اپل عالم اند 
روضه کاظمین رضی الته عنا 
روضه" حضرت امام اعظم ابوحنیفه کوی رحمه" انته علیه 
بقیرءٌ شخ معروف کرخی قدس سره" 
مقبرءهٌ عنید الطاگقت جنید و سری سقطی رحمم الته و مقابر اولیای 
دیگر ۳ 
روضه" کثیرالبرکات حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادر جبلانی 
قدس الته سره الساثر 
قصیدهُ میامن خان کشمری در منقبت غوث الاعظم 
ذکر خصائص دارالسلام بغداد و تفصیل بقابر عظمت ماآثر آن 
دارالخلافی 
مقر حضرت ایام اعظم اپوحنیق, رضی انته تعالول نِ 
مقتل پسران مملم بن عقیل رضی الته عنمم 

ضی النه عنم 


(و) 
موصوع 
گید مشهد حضرت عباس علی رضی انته تعالول عنه" 
گنبد حر شهید رضی الته عنم" 
ده ذی الکفل علیه السلام 
خصاثص باده الم یگ بقمره ححضرت ایوب لیهس علیه السلام 
قبی حضرت شعیب پیغمبر علیه السلام و مسجد ایشان 


ورود حرر اوراق و حکیم باشی بی بلدم حلّه و کیقیت سنارة 
مسجد حضرت شعیب نبی علیم السلام و پبو .ن‌العجاب بِ- 
ورود محرر اوراق به نف اشرف حضرت م‌تضوی رضی انته عنم" 
و خصائص اکن" آن مه 
مطلا مرّدن ادر شاه گنبدبای روضه شریف حضرت 


۳۳۹ 0 
لعمهس ۳ 


ایبرالموننین علی مس‌تضول و حناب سید الشبداء رضی النه عنمها ۰۰ 


ترده ایس تیمور صاحب قرانل ۱ 


(‌( 

موضوع 
شپهرستان عرود عس‌دود ۰.۰ 
صفقت قاعی" ماردین کن مابین موصل و عرقد بر قلی؟ کوپبی و اقع 
شده 
ورود حلب و صفت پا کیزگی آن و زیارت قبر حضرت عبول بن 
زکریا علیه| السلام 
و رود بدسشق و خصائص آن 
خکر سجقة بت میهد که قی حضرت زکریا علیم السلام بم 
درانست و تعریف شهر دمشق د 
فصل در ذکر توحه بسوی مللنی منو وه عدول صاحبما الصلواة 
والسلام از دمشق برأه بیابان 
طریق بندوبست و ضبط و نسق راه رفتن قاقلب" حجاج بیدرقء" 
میر حاج شام که از طرف خوندکار روم تعین می شود ند 
ورود بکوپستان ناق" حضرت صالح پیغمسر و بیان ح رکتی که 
از قدم معمول قافلء شده که آنجا بعمل می آرند 
کوپی که بعه خانه بای سنک و قوم کفار نگونسار گردیده 
ورود به قصیی" علا و خیبر و ذ کر قوم مود و نصارای آنجا که 
حکایات دزدی و. 
ورود عدینه" منوره و بسعادت دارین زیارت روضء حضرت 
سید المرسلین صلی اه علیه وسلم و دیکر مزارات متس که فائز 
شدن اللهم ارزقنا 
فصل در ۳-۲ بعضی ایور که از میگن بعظمی تا ورود بندر پوکلی 
کی از بنادر بتکال. دور قلمرو پادشاه پندوستان است: ؛ رویداده 


و بشایده عوده شد 
کت 


1: 


۱۷ 


«۱ ۳ 


۰ ( ٩ 


رح 
موضوع 


ورود به بندر جا کی از بنادر ملک عن است 


ورود بندر هلچری 
ورود به بندر چیناپن 
ورود به بندر پالیسر و بیان طوفان باد و باران 
باب چام 
۵ ۰ ۱ ین 
5 د در بعصمی از و قالء ۳۹۰ 1 ابتداع ۳ 
نع ر ابتدای ورود بي ززده ی 
ا ع 
تاوقت و انش 1 2 
وثت ومال و انتقال اعلو حضرت کثبرالمرون پادشاه دروین 
۱ رالمرو دش 
صفت مد شاه فر دوس آرام که بظهور بموستی 
۰ ۱ 1 ج 9 ۱ ۱ ۰۰ 
صل ول ر‌ د در برحی از سواخ حالات بنکالی ۱ بط ره 
: دعبره بطریق 
اجال 
احوال صو ی داران بنگالی 
کشته شدن سرفراز خان و مسلط شدن علی وردی خان مهابت تن 
۱ ۵ (ٍت حثی 
بر صوبم پنکالی 
۱ ۳ ۰ 5 ۰ 0 ۳ 
راه یافتن وج عص پخاا از راه او ذیسی در لک بنگال, 
ورود بی عظیم آباد پثنه و خصاثص آن 
بیان مجملی از احوال تواب ابر خان عمد و الملکی 
تارج فوت و دفن امسر خان عمد: الماک 
فصل در ذ کر رسیدن ایلچیان نادر شاه از ايران مخدست بادشاء 
فردوس ارام که جد شاه پا دشاه بندوستان 
و دک اه ماع 3 
صل در د بر عبت ترمودل عد شاه پادشاه بر سر عل جد خال 
لب من علی د 
روبیله بی ریک و صوابدید نو ان ابوالمنصور خان باد 
۲ ۱ ۰« ثِ ۰ ‌ 
ب حم ۷۹ 


صقحی 
۵۵ ۱ 
۱۵ 
۱۵ 
۱۸ 


۱۸ 


۱ 


۱9 
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۶ ۴ 
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سه صو 
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فصّل در ذکر کشته شندن نادر شاه از دست میاه ء بلکء ایل خود 


که قوم افشار باشد 
فصل در د کر فوت تواب زکریا خان مهادر 1 صو بمدار دارالسلطنت 
لاپور 6 خلف الحدق تواب سف الدو لی عبدا لد خان مپادر 


قمرالدین خان 


صو لی دار ماتان ی خاله زادة حقرفی تواب 


اعت‌ادالدو لء وزیراعظم بندوستان می زس۳ ۷۷ 
بال کار شاپنواز خان 


ک 
احه‌د شاه درایی و بوسوم لیم 


فصل در د در عروجع و خروح 


اجد فاه دن, ذرا و رسیدخ به لاپور و ی جنگ ابزام 
شابئواز خان .و استقلال و تساط شاه غارت پناه بر دارالسلطنت 
لابور و خرایی مالک پندوستان بم تقدیر ؛"خالق متعان 

احوال نتی خان اخت. 


متوحه شدن احمد شاه درانی به تسخس پنتجاب 


بیان احوال و کشته شدن شاه صابر درویش که پر شاه درای 


ششدن احمد شاه درانی خر شمهادت پر خر د و بعزم انتقام 


دیوانه وار بر افواج شابنواز خان یورش مودن و بی جنگ بزعت 


یافتق سپاه لابور و سراسیمه گرشتن شاه نواز خان بطرف 
شاپجم‌ان‌آباد و بنا بر استصواب و اشاره نواب قمر الدین خان 

۶ ِ ۹ ۰ ۰ 
وریر اعفاج در اعد بادشابی دقید و وس شدل و سلط 


احود شیاه (ٍر دارالسلعلتت لاسور 


رسیدن شاینواز خان ماد مت لو اب 


خن 


۳1 شحی 


129 


۱۸۵ 
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۱۸۸ 
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موضوع 


جنگ نواب معین الملک بپادر و شاپنواز خان و کشت, شدنش 


در میدان 

اشعار از *کارناسه*؟ د بخش آشوب 

فصل در ذکر حرکت عودن بندکان سلطان احمد فرزند 
عد شاه پادشاه باتالیّی نواب وزیر اعظم و اتفاق نواب صفدر جنگ 


هادر بیرآتش وغبره ام‌اء باراد مقابله و حنگ احمد شاه 
ابدالی درانی 

مقابله و مقاتل" پر دو فوج مغل و افغان و قبل از وقوع جنگ 
بکولی توپ قضا شپید شدن نواب وزیر الملک غفقران پناه 
و باستقامت شاپزاده و شجاعت و استقلال نواب معین الملک بادر 
و حسن تردد نواب صفدر جنگ بعد از نبرد شدید شکست خوردن 
و گرختن احمد شاه درانی 

فصل در ذکر وصال و ارععال بادشاه خجت, خصال فردوس 
آرام که غد شاه و برخی از احوال اجداد ايشان جهت ربط 


سر رشته" سخن 
بیان فضاعٌ و قباعٌ سلطنت معزالدین 


خروح عودن عد فرخ سر در بنکالء 


منهزم شدن بعزالدین و ذوالفقار خان و دستکنر شدن پر دو و 
به فضیحت کشته شدن و بسزای کرداربای خود رسیدن 

رواج پواج پروری 

بلای ناگهانی که بقضای آسانی خود بخود ,عربثبا رسید 

مسموم عودن سادات عد فرخ سیر وا 

بر تخت نشانیدن سادات عد شاه ولد حپان شاه را 


کشته شدن نواب حسین علی خان بپادر بر دست مبر حیدر خان 


پادر و الب شدن او مجح قاتل خود 


رک ) 
موضوع 
بیان شجاعت نواب حکیم خان خویشیق و د ستگر شدن 
شکست یافتن سید عبدانته خان و ساطان ابرايیم و دستگیر 
شدن 
بغتد," فوت شدن نواب عد امین خان چین ببادر 
تارج تولّد عد شاه بادشاه در غزدین 
انتقال مودن عد شاه بادشاه 
جدول ایام سلطنت شاپان تیموری 
فصل در 3 کر بادشاه شدن شا بزاده احمل ممرزا و محاطب بی 


احنك شاه شبن 


باب پنجم 

در ذکر بعضی امور که در ایأم سلطنت احمد شاه بهادر 
بعمل آبد 

فصل در ذکر حلوس احمد شاه پادر بر تخت سلطنت پندوستالن... 
احوال مر عد سعید سعید الدول» 

احوال مان خان معتقد الدولء برادر صاحبة الزمای 

مسخری پای عهد احمد شاپی 

فصل در ذکر وفات علی عد خان روبیله و محاربد که دربیان 
پسران او و نواب قانح خان پسر نواب د خان بنکش بنوشتجات 
بادشاه و وزیر عیان آمد و کشته شدن نواب قانم خان 

کشته شدن قاتح خان بنگش بر دست پسران علی غد خان روپیله 
بردن وزیر بادشاه را بر سر قرخ آباد 

فعل در 3 کر احوال خبر مال توآب معتمد الملوک سید علوی*شان 
حکیم باشی علیه الرحمت. بطریق اجال 


تست 


۱۵۹ص 


اب ود وه 


(لِ) 

,ملوضوع 
فصل در ذکر "قعل ولتت بهادر بر ات تدپی و تزویر وزیر 
یعنی نواب صفدر جنگ بهادر و آغاز شر و ند" عالم بانتقام" آن 
مقفول و مارب" وزیر با اس‌ای اعه‌د«شانتی بلکء سائر بندکان ای 
و خرای و ویراف عرویده. دارالخلافه از اطراف شهر خصوصاً دب 
قدع که به شهر کته مشهور"بود 
ملحق شدن ذوالفقار جنک احمد بصفدر جنک و بشوم طمعی خود 


مغوی فتنه و فساد شدن و او را و خود را رسوا ساختن که 
احوال عاقبت مود صاحبقران کشمبر از ابتدا تا انتما جک و 
حدا ساختن عاقبت.ممود حسن تدمن نو کران وزیر را ازو 9 
احوال انتابان کیشر سردار مس بسثه با 78 1 2 


عحکم بادشاه غارت مودن حویلی اسحاق خان 
یورش عودن اسیل خان بعه وزیر بر یله برج شهر پناه و 
کشد. شدن گسائن در جنک کالی ماژی 
در".عین شدت جنگ روز سلخ شعبان: از لابور: رسیدن 
سید حمیل الدین خان مادر و د نعید خان بنادر رستم. جنک با 
فوج نواب معین الملک بادر, 
عفو تقصبرات وزیر علی الرغم عاد الملک مهادر به مسق گر بو 
دستگری نواب خانخانان ادر 1 


ازان وقت الی الآن احوال بندوستان بطریق احال 


صفحی 


۲۵ 


۳۹۸ 


پیشگفتار 


پنکام اشتراک در مجلس مذا کرة بن‌الاقوامی میرزا غالب که از م۲ تا (۳ 
دسامس .بو رع در دانشکدة خاور شنای دانشگاه پنجاب لاپور تشکیل شد به 
من سعادی دست داد که بم دیدار آقای دکنر نسم دوستدار راستتن زبان فارسی 
و استاد گرامی. این زبان در دانشگاه پیشاور موفق شدم و ضمن مصاحبت معلوم 
شد که از طبع کتاب **بیان واق** تالیف خواجه عبدالکريم کشمیری فراغت 
یافته اند و اين توفیق الهی را مزید توفیقات دیکر علمی خود ساخت, اند - 

محققان تاریخ دورة نادر شاه افشار » یعنی پادشاه نامدار تاریخ ایران » 


عبدالکریم کشمری پمسفر نادر شاه از بند تا اير ان سالهاست که آشنایی 


دیده بودند و از منقو لات 


پا اسم 
داشتند و برخی پم کتاب او را بمورت نسخب" خعی 
اشخاصی که آن را ورد استناده قرار داده بودند سود و بمره می گرفتند » 
در دل اپل تقیق و علاقه مندان به تون تاریخی این انتظار جوش 
گرد تا س‌تقیماً از نظر 


ایا بمیشه 
می زد که متن کامل کتاب طبع شود و در دسترس قرار 
بولف اطلاع حاصل شود - 

اینک خوشبختانه کتاب بصورت نقح و بر اساس ده بخ" خطی به طبع 
رسیده است و فیض زیارت آن قبل از انتشار به من دست داد که آیام کوتابی را 


تاریخی لیز بورد امتفاده است » زیر ا بمولف دا بدات خود را ی دلچسبی بیان کرده 


امنت: - 


توقیق دانش‌ند جخ رم را در انتشار آثار زبان فارسی کم درمنه" وتیع سس قاره 


آرزومندم و تکارش این جند مر ۳ مخجص را از باب عرض احقرام و سیأس ی 
حضر ايشان وظیقه" خود دانسم ۰ 


۴۱2۱۵0-1-1 
لاپور درم دی باه وعم۳ ۱ 


دکتر ایرج افشار ,6۰ 6ظ)ظ )مزمونصه]۱۷ صوزورع۳ 
مطابق ۳1 دسامر 6 بک کلف سح . ریعس اداره کل انتشارات ب زوابغا 


کتا بخانء‌با » دانشگاه رتهران ,۷ 066۵ ۲80124 


۱۹ 


کتاب د بیان واقع*" در احوال نادر شاه < 


گذرانیده . بیرزا محمد خش خان آشوب در باد لکهنو داخ لکتاب‌خانه* 
نکارش کتاب سرکاز نواب صاحب متا زالدوله مفخرالملک 


خام جنک مسر رجارد حانسن صاحب هادر دام اقبا لی؛ ‌ 


تارج بیان واقق » تصنیف عبدالکرج این خواچه عاقبت مود کشمیری 


که از کشمی آبده » در شاپجپان‌آباد بودند و قصم" تاخت نادر شاه 


چشم دید و آن را تحریر کردند - 


سح 


نادر شاه افشار 


البی محقل آراکن بذکر خود بیام را 
تبلق شعدء. کردان در سخن شمع زباغ را 
الحمد ته الذی علم الا نسان بالم یعام » و الصلواة و السلام 
علول رسوله #د هادی الامم و علول آله و اصحابه ذوی الاحسان 
و الکرم ق 


سیب تالیف 


و بعد بندهءٌ حقس » سراپا تقصبر » بواسطهٌ توطن خَطْدٌ کشمی » 
جنت نظیر » برطیق. ارت جد. کییر » روشن ضمی علول نیینا 


و علیم الصلواة و السلام | لکثیر که از سکونت فردوس برین حاصل 
موده بودند » یعیی و عصول ادم و 
۷ ایشان خورده و من ناخورده عبدالکر عم بن(۱) خو أحی عاقیت 
محمود بن خواجه عد بلاق بن خواجه محمد رضا عفی عنمم : 
دارید ض دوست که دن آدم وقم 
پر کس که عدوم شده شیطان لعین است 
معروض رای عالم آرای دانشوران ذی پوش و صاحب پوشان 
گردید » اقل العباد(۳) در بلدة شایجهان آباد ساکن بود » و از 
قدع الایام اراد حصول() شرت حج پیت انته المبن و زیارت مقابر 
اک بر دین و قدم بوسی صلحای صاحب یقین در دل غافل این بی 
. ولد عز ۷۷۵۲۵ 6 وا .01] و.ق .7 .ظ 224 1 .0 ,,۸ ,10 ,ظ 18 ,1 


, بنده ۲[ .0 و.ظ۸ .ل] ۳۰ 18 .2 
. حصول وان ] .0 ,.ظ۸ .ل.ظ .3 


۳ ب 


۳ 

حا ایحا" ۳ بر اس 4 "۳ 

صل خلجان می مود » از آنجا که مقرر است من طلب شی وجد وجد 
اتقاق ملافات با میر: راز 2 

ی رقات با مرزا علی اکبر خراسانی 9 بظابر داروغة 
دق خاز ۹ ۹ ۹ 3 
قعر خانه و فق الحقیقفت بسرپ عدم وزیر کاربای وزارت بر ذبة او بود » 
افتاد - 

اذ! ارادانه شیف هی اسیا دا 


حاصل اینکه حقمر را ,علازمت سلطان رسانیده بوعدة ‏ رخصت حچ 
و زیارت(0) در سلک متصدیان حضور منسلک گر دانید ‏ بعد از 
معاودت ازین سفر طویل که از طول امل بند اطول بود » جمیع 
دوستان دوسی دوست نظر بریک رنق بای پارینه و یک جمتی 
بای دیریده که ق بابین خلان وفا و اخوان الصفا مرسوم است در 
باب تسوید و تعریر شم از وقائع و حالات این مسافرت نشفو لیات 
و برخی از اطوار و اخبار دربار کثبر الاتتدار سردار ايران دار ملت‌س 
شدند » بنا بران اندی از سوام و سرگزشت این سیاحت سواسر عبات را باق 
عبارت پوچ نام بوط بقید تحریر و تسطیر آورده » اراده چنین است که 
در صورت قلت تشویش خاطر حماقت ذخاثر خویش بفضی وتات و 
واردات هندوستان. زرنشان را نیز رانشاء الته, الرحان . مجملا بیان 


ماید - نظم 


کهن افسا نی با نشنده اولول سخن. از برجه ۴۶1 دیده اولو 
کمن شد قصهٌ فرباد و شبرین چو عیش رفته و تقوم پارین 


من از دید خویش گوم سخن نه از گفته و داستان کپن۳) 


چرا عاقل ره نا دیده پوید قلندر پرجی گوید-؛ دیده گوید 


چون این رساله را " بیان واقم * نام گذاشت» للذا بستور 


کتب توارجخ از لوث چاپلوسی و اعراق نویسی ملوث تساخت و 


.زبارات 2 .ا0؟ ,.13 .۳.10 .1 
. نه ,زگفته" دوستان کمن 2 .2 ,,۸۵ .1 ,۳ .2 


۷ 


تطویل کلام و ایراد الفاظ مسجع و مغلق موقوف موده که سبب 
بلالت بزریق که اتفاقاً مطالعةٌ این مزخرفات فرباید » نشود و عبارت 
آرائی و فقره بندی را نیز ترک داده که تا واسطهُ فوت بعضی 
بطالب شود - ۳ 
فریاد حافظ این پمم آخر بهرزه نیست 
پم قصدٌ عجیب و حدیث غریب پست(۱) 

الجال ارقام داستانهای ماجرای ترق دولت نادر شاه و متوجه 
شدن او بسمت بند و عدم اتفاق ابراء و ارکان ساطنت پندوستنان 
باب‌دیگر بر دم مورخین پر دو پادشاه گذاشته» که مقدمة محاربه 
را بعنوان افسانه نویسان خوش آید گو که بوضع شايست که 
وظیفهٌ ایشان است » در تصانیف خود مقع بقلم آورده باشند - 
دعذا برخی از پر تیه بطریق اختصار بزبان خامم داده می شود - 

بشنو از نی چون حکایت میکند وز جدائی با شکایت سیکند!۳) 

و اپواب و خاتمة اين کتاب که مسمول است به "بیان واقع ** 
سوب است باین حساب : 

باب اوّل در ذکر عروج و خروج نادر السلطان و آبدن او 
پسمت پندوستان - 

پاب دوم در بیان .عاودت او از بندوستان و رنتن بتوران و 
خراسان و بازندران تا ورود بدارالسلطنت قزوین » که بندة عاصی 
در آنجا برای طواف و حج یت اقه زحضت گوفجه - 

پاب سوم در ذکر وقائعی که در اطراف عراق عرب و 
شابات و حجاز و بسفر دریا تا نزول به بندر پوگلی که از بنادر 
ملک بثکلاست » مشازده نمود - 


لته .60) و۳7 -ز- عبط عط مصز ۷6۲5۵ 6ظ) ۵۶ طعناواصعط 560080 1۳6 ,1 


. هم قضّه* غریب و حدییی عجیب هست : و1 68 ۲۰  5025(,‏ ناه صعط6 


۰ 0 و۴:۱۵ ۷۳۵۷-1-4 ,2 


۳ 


باب چهازم مشتمل است بر بعضی سوانح که از ابتدای, ورود 
بندر بوکلی تا بنکام وصال و انتقال اعلیضرت کثیر المروت 
پادشاه رعیت صفت مد شاه فردوس آرام که بظهور پیوست - 


خانمی مشتمل است بر دو مک تین اولول مشتمل ات 


بر دو پاپ - 

باب اول - در ذ کر بعضی کلمات لطیف مردم ظریف - 

باب دوم - در بیان بعضی عجائب و غرائب که درین عصر 
از پرده غیب بمنصهٌ ظهور جلوه گر شده - 
گروه اخیار و ابرار اولو الابسار خوش گفتار - 

الذین یمشون عی الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا 

سلایاً - 

فصل دوم در اظهار فرق. اشرار » م‌دم آزار » شنیع الکردار » 
قبیح الاطوار مناع للخیر معتد 0 اثیم عتل بعد ذالک زنیم ه 


باب اول 


حسب و سب ادر شاه 


باب اول مشتمل است بر فصول - فصل اول در ذ کر حسب و مب 


نسب نادر قلی بیک افشار و رسیدن او بدرجه پادشاپان جبار : 

بیا ساق ای لعبت سیئه صاف 

بده تا ز احوال کین پروران 

بگوع یی عبرت دیکران 
باری آچد از م‌دم معتر که رفیق قدع وی بودند » استاع 

نموده » بطریق اختصار بقلم می آرد و وبال کذب و نسیان بکردن آا 
میگذارد - 
سائرالناس بلدةٌ ابیورد باختلال احوال و ضیق معشیت روزی 


دز مین ورد 4۳2 . 


و صع) 12116۲ 36 0صه : ۹۳/۵۵0۵۲۲۵1 وتن0ع۱ : 512۷6 قصهه‌جو تانا ۴ 
,1367610۲6 ,هه عن! ۲۰اطعتنصاه عطا عانتععع م) 4عطلنوه صه ود 60و 
عط م۷۵ :060۵0 0۶ ۵۲ ولتا]۷۷۵۵067 عط ۶ه وولو 66 91860 عزه 
۶ه تونجعنك 6ظ) 40 وعقصه1 طقطک ۵۶ 12۷0۲۲ 6ظ) و ۳۳0۴۲۵660 ۱۷25 
عل وع 228 رطه‌تقومه عقطا که عصعد عطا عاممع عظ رصعط 
0 ۶ ,۲۵86 عطا عصنطععع: عه رنه : صقطگ ت16 وعمصع1 
۶ه عصعد اهصنعن:ه عنط عصتصعی: رطعطه ۲20۲ ]561صزط 
وجوناصهصه 67۲۶۲ مطفطه ۲۸01۲ ۶ه عویش فقط طا ,1۷/60 ۷21۳2۵[ 
عزک ع2ع1 طمنط رصوط۳ نز وععصد1 ۵۲ عصصهه عط ۲ع0صتا ۳۱۵82۲6 
دوه عصتاعط ععبع ۲2۲ 0۶ 1204 عطا )دنام ۶0 وعوم1 حصعزالز ۷۷ 
۰ .۱ ولد ,۳6۳5:۵ ]۵ بز۳31510۳ 11:6 وحطاهع۱۷21۱ صطه عذ٩‏ مصمتاه‌آلهممه 1321 
مدع عط 12۶ ,[257 ,0 رثا ,۳2۷۵۷] وهمتتاهو ععطاه و۳۵ حتوع1 ۱۷۷ 
جع عنع۲ . .مزا وععطه که وود 280 6۵265 عصمتلههه بط 620 ون 
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بابا علی بیگ که ریس جمعی از افشار اییورد بود » بعد از 
فوت ابام قلی بیگ زن دوم او را ء کم بادر اندر نادر قلی بیگ 
نادر شاه باشد » بعقد خود در آورده و نظر بر وفور شعور 
نادر قلی بیگ نموده » دختر خود را که از زن تدم داشت باو منسوب 
فرمود و آينداسس سیب رفاه احولل کقیرالنانلن ان ی با : 


سلطنت ال گردید - 


وبا تدری نفس باذا تکسب غدا 


رضا قل سبرزا(۲۱ که صبیه شاه سلطان حسن هفوی وا مالک 

ه الف ايران بعقد آورده» از بعن اوست و بعد از فوت ابا علی بیک 
مذ کور » والده رضا قلی ممرزا نیز حیات سب‌تعار را پدرود نموده بیدر 

پیوست - نادر قلی بیک برای قیام ورائت و اخد ریاست » صیيه ثانی 

بابا علی بیگ بتوی را بحبالة کح در آورده » نطر انته مزا که 

بدابادی خاندان صاحب قرانی یعنی امس تیمور گورکنی سرفراز گشته ء 


از بعطن او بوحود ان فاعترو يا اوی الابصار - 


چون نادر قلی بیگ نسبت به پسران بابا علی بیگ مر‌قوم کم 
لطلف علی و فتح علی و کلب علی باشند» بشجاعت و رشادت متاز 
بود - مس‌دم الوس که قریب به چهل خا نی بودند » وی را طوعاً و 


رغبتاً سر الوسی قبول داخیعه 4 سعیر و بنقاد وی شاف 2 


۶ ۲۱0۱۵56 10۷۵۱ عط ۵۶ ۳106 6 ۳۵۵۵ 20 : 9۲۸۳ 10۷ ون ۵۶ 0016و 
2 2۲7۷ 10 مه م۲ (طهالنبعع<] عم عنط عقط) 0عتنناوع: خطلعط 
6 ونط ۶ه نصنمععع هه علنع فلامطو وتوانهوع بط ۵۶ ووعع8ز۳ظ 
11 : 04صنوامه ۲0۲عنمعه عط رقهم‌ناحعصعع 36۷۵2 16۲ 2066510۲5 
6 ,۳/0۲0 ۲6 ۵۶ ۵۲و عطا مطقفطگ ۱۲۵۵۲ ۵۶ جمو عطا وذ عظ تقط صعط 
۶ 065660۶6 ۵ ۲۵۷ رعطا للنا رعه مو 224 :9۳۷۵۳۵ عطا) ۶ه طموصه۳ع 

46-۰ .00 وبدطاا ‏ ,عطمناهعصوع ۷۵۵ 0۶1 1351620 6۷۵۵و 


5 ۲۲۲۱-0۵6 ۳2۵ طفطگ 201۲ ۳۷۲۵ رمتمط قه ۳:2۵ تلب۴ 22 
--بل 6 0 ,۸۶۱2720241 تمیق نقطه۱ 4مصصمط۱ معنقا( .موه ۵۶ 
02۰ و1۷۵0:۴ 


ی ی رت ی یز 


ِ 
بعد از استحکام ریاست در اندک فرصتی بزور شعور و ابداد طالع 
خدبت انبارداری ابیورد بنام خود گرفت .و شب و , روز در 
ترق م‌تبى بانواع کرپزی می کوشید - بهر حال نادر قلي بیک 
را درین مقام گذاشته 3 بمطلب دیگر ی پردازد -ِ 


فصل در ذکر بربم خوردن سلطنت سلاطن صفویه 
و غلبهٌ افاغنه خلجی قندباری بر مالک ايران 


محر ویسن(۱) خان فندپاری رئیس جمعی از افاعتی* قندپاری » 


شاپنواز خان (۲) حا کم آا را که از طرف پادشاه ايران بود بی ب 


تدل آوژده) خود متصرف قلعه و آن ضلع گرقیلات بب ‏ اطاعت و 

رفاقت .اقوام افاغنه و عدم تدارک و کال غفلت والی دران حوالی 

مستقل یود » تا وقتی که ازین حهان در گزشت» پسر او مود خان 

قاغ بقام پدر شده و بنواحی و بعموره پای دیکر دست تطاول 

دار کرفهء دز گرفتن ملک زیاد از چدر میکوشید » تا روزی 

که نظر بر ععف سلطنت » شاه سلطان خسن صفوی از راه کرمان 

و یزد متوجه دارااساطنت اصفغپان شدء » آن مصر اعظم را محاصره 

ساخت و بسبب طول ایام ماصره کار بر محصورین تنگ شد » 

آخرالامس بعد از محاریه بر سلطان حسین غالب آهده در تاخت و 

تاراج و قتل و غارت آنچه لازمب" تعصب بذپب بود » بعمل آورده 

و والی ايران دیار ناچار (نظر)۳۳) بر ضرور و اضطرار » با چند 

کس از نزدیکان و مقربان بمنزل ممود شاه تشریف بردند و 

۲ ۷۷۵۱۶ ۱۷۱۲ جه ««مص «اتدلناجمم ۳۵۵ ۴۵1۵۴ صقطک عنصم نز۲۱2 

25 4مصصوهطب۱ 0زتم6 معو رونه ۷۷ ۷۲۲ ۵۶ تاه 60260 2 
1861(۰ ۲ ,۱۷۹ ,۱۷ .) داي [ش--عبوه--0ع70--وخواه--وعز 

2 ۷25 وتف ۵۳۷۵2 طقطه 0عصفصتناو وم ععاق1 مصقطاک صنع‌تنن 

0صد واصهله) غ2عتع ۵۲ فص 2 و7۵ ع۲ مصداعا مه ععبجم صولع0۲ع0 


۶6 .56۷6۲10۷ 8صد لاله ب«عدانلنه عنط بط ]اععصنط 0عطوندع‌صناعنت 0عط 
.0 و۲۵ هاگ ۸2۵۵ مطعصنگ 62202 
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۵ رود دلا دط ول عا10 حا لا‎ ۳: ٩۵ 


-_ 


۸ 
بتارجخ پانزدپم شهر محرم سنه یک پزار و یک صدوسی و پنچ 
محمود شاه داخل اصفپهان شده » بر عراق عجم مستولی گردید ‏ 
رباعی 


بر لحظه ربین عم ند - ازادی 
این شاپد ملک خوش عروسی ست و لیک 


سر روز د‌ ر‌ آغوش کید دایادی 


فصل در بیان قضید" ملک مود سیستانی و 
مخاطب شدن نادر قلی بیگ از طرف شاه طياسپ 
بن شاه سلطان حسین صفوی بخطاب طمماسپ قلی خانی 


ملک بحمود سیستانی والی ملک نیمروز نظر بر استیلای محمود 
شاه افغان و محبوس شدن شاه سلطان حسین و برپم خورد بعامادت(۱ 
معموره پای خراسان وغیربا » در مشید مقدس, آمنه » بر مسند 
فرمان روای متمکن شده » اکثر بلاد خراسان را که ذر تصرف 
عمال بحمود شاه نبود » در تصرف خود آورده - نادر قلی بیگ 
که دام الاوقات خیال سروری و سرداری در سر داشت » 
بطمع ترق م‌تبه از قصبم" اییورد بشهد آمده» ملازست ملک مذکور 
اختیار نمود - چون باربا مصدر خدست شائسته شده بود » مشمول 
عنایات فرمود و بعد از حرکات و اطوارش ؛ طینت و اراد او را 
دریافته قتل و دغ وی را اپم الامور پنداشت - 


درین اثناء نادر قلی بیگ بوساطت یک از مقربان ملک که با او 
پار و دوستدار مصلحتاً گشته بود» برین حال سراپا وبال مطلم شدهء 
شباآه پا بگریز نهاده » رو بابیورد آورد ‏ 2 


سس __ِ 


محالات 5 .2 پ.ه .10 .۳ :5 .201 وق ,۳10 .1 


9 
و دز ناک مدت آوباش قلاش واقعّه طلب را با خود رقیق 
ساخته » شیوة قزاق و رابزنی در پیش گرفته » بتاخت و تاراح اطرآف 
مشهد مقدتی و ساثر شوازع ف طرق مشغول گردید » چنانچه 
بلک محمود از مثازعت و مخالفت او بستوه آمده » دست حبرت بدندان 
حسرت بیگزید و باربا اقواج بمقابله و مقاتله او تعین نموده » 
فائده برآن مترتب نشده » خلاصن (اختلاف)(۱) روایات اینکه 
بندکان شاه طمماسپ پسر شاه سلطان حسین بن شاه سلیان که قبل از 
غلبةُ محمود شاه از اصفهان برآمده بودند و در اطراف بازندران تشریف 
قاشع ع بنا بر عرضداشت نادر قلی بیگ متوحه خراسان شده » بعد از 
محاربات » ملک را عاجز و مستاصل و اسر و دستگی نمود و از 
قید شرمندق و زندی ربائی داده » تعصرف بلاد مقبوضهٌ وی شدند - 
بندکان شاه طهماسپ نظر بر حسن تردد » نادر قلی بیگ را 
بخطاب طهماسپ قلی خانی و بخدمت قورچی باشی(۳) سرفراز نمودند - 


فصتل در ذکر محاربه شاه طبماسپ با افاغته که 

بتصرف غراق وغیره شده بودند و غلبه قز لباش*) 

و بغلویی افاغنه و کشته شدن اشرف شاه 
پسر مبحمود شاه 


محمود شاه پسر مر د ویس قندپاری قریب بسه‌سال بر وسادهٌ سلطنت 
اکثر بلاد ايران متمکن بود و سکن آن دیار را بائواع ایذا 
۰ .01 و.3 ,ل] .ظ .1 
فطل ۵۵1۲ عقط) عصنمصنههه ,26 .0 تماق 2۷۵۵۲ عنط صذ ات10۵2 .2 
40 عامع‌صصتهووه که ععخاصونه ده 286 ع 0 620560 ۲۵1۵6۲ ۵۲ ۳2806 
.0۳088866 46 گم ۴۱۷29)6۲) تطوهظ-نطمتد0 مصوععط 16عمصنط عظ ععظ) 
-2211 16 ۵۶ عصقد عط) و ۲«مص مه 1۵ عصتانطفطصز عصهنوعع۴ 16 
۷۵۲ 136 ۵۲ ۳۵۲6 ۵۲ ۵8۵ ۵۲ ۳2۲6 ص۳م1 عط) 060256 رفعطفعط 
6 والهظ:1 طفط9 عطا 6۶ اتوم 6 ۲2660طصه )32ظ) مع0ن:) طف0:1 ]1 
-صتاکنل 10 رصعنه50۷6۲ ۲6 ۹62۲۵۷۷6۵ 136 ۵۶ ۱۳:06 106 ۵۲ 06۲عدم؟ 
6 :62۴ ۲۵4 0۲ 1130 2 صقطا 2276 روعع‌طاه 16 عم صعطا طونناع 
۶ 1۲1065 56۷۵۲ ۲۳6۹6 ,1622010280 ,*۱620 ۹۳8۵0 ۵۲ عجصهه عرعط1 


۹ 


سح 


متأدی ساخته و اولاد و احفاد سلاطین صفویه را از صغر و کبس 
پفتاد تن » سوای شاه سلطان حسین که او را امان جان داده بود ء 
بقتل آورد و آخرش جپان فانی را که جاودانی انکاشته بود » پدرود 
ء الف عود - اشرف خان غلزی کم بنی عم او بود » وای بلک و بال 


کنله » شروع بداد گری و رعیت پروری فربود - 


مزا مهدی کو کب تخلص برای او سکه گفته بود. که بر 
اشرق میزدند - 
بااشری شرف سکه ز آن جناب رسید 
شرف ز سکه" اشرف بافتاب رسید 
بعد از چندی افواج رومی بر سر وی آبده که شاه سلطان حسین 
را از قید مستخلص نموده » پیش خداوندکار روم ببرند - اشرف شاه 
بنا بر مصلحت وقت شاه پی گناه را بقتل آورده(۱) با رومی 
طرح مصالحه انداخت - لیکن از استاع خبر استقلال شاه طهاسپ 
و طهاسپ قلی خا نکه عبارت از نادر قلن بیگ.نادر شاه باشد » اندیشه ناک 
شده » که مبادا اراد دفم وی نایند » قبل از آنکه بتعرض او .شوند » 
اشرف شاه بذ کور با عساکر موفور از.دارالسلطنت اصفهان حرکت 
نموده » رو مخراسان آورده - شاه طهاسپ و طهاسپ قلی خان یز 
در ماه صفر سنه یک پزار و یک صد و چهل و دو بعزم رزم از مشهد 
کوچ نموده » متوحه اصفهان شدند - 


چنانجی در (کنار)(۳) رود خان(۳) مها دوست(۳) 32 در 


و202۲ ,27,001120027 و2927100ظ ,مملقانلط روملصعت مملله‌زوهنود0 
۰ ۳۰ ,۳6۲۲16۲ .ظ .3 0۷ 05«اع 4 ۱۸۵ ۵ موز معط 966 ,تجطهز۸ 290 
6 1۵ صتععظ مصعغانه طفطگ عم صحطعقیعا وم مععقته بصع تعتطوم ...1 
6 ,02100 فنط 10 اطعتامعط عط و 24عظ عقط ع۶0 فصه 2060ع6ظع 
01 ۱ امعو امه همعط رنه نع ولا 9۵۲۵ عتوقتن 
0 .0 ۸۷۰ .1 10204ع2ظ ۶ه حطفوظ 40حصطم۸ 0 620 
رود خانه ,8 .0 و.۸ .لا .ظ 2240 7 .101 و دلا.۳ .3 01.7۰] و3 .۳,10 .2 
12۰ ۵۶ ,۳۲۰۳۴.ظ وعانصه 11 فز 40056صعصطن/( .4 
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۱۱ 


سر زمین بلده بسطام جاریست» تلاق" پر دو لشکر باکر وفر بوقوع 
آبده » آتش جدال و قتال مشتعل گردید۱)- آخر کار بعد از محاربات 
بی شمار افواج افاغنه قندپار فرار بر قرار اختیار نموده » بسوی اعفهان 
گزیختدا- بر ند اهرف" شاه در عرض رام غواسته بوذ که باز يا 
استقامت نموده» مقابل حریف شود» بسبب پراگندی سپاه صورت نه 
بست » لیکن بعد از ورود اصفپهان اصحاب سیف را مجتمع ساخته و 
از احمد پاشا حاکم بغداد امداد طلییده» ستعد مقابلم گردید - خلاصم* 
قصب خوانی اینکه در جنگ دوم پم پزیمت بر لشکر افاغنه افتاده ؛ 
سردم بسیاری علف بیدریغ قزلباش شدند. اشرف شاه » 


نم 
4 
1 از خزالن و امو ال توانست 1 پمراه پرداشته 1 
متوجه سمت فارس که در تصرف او بود»؛ گردید و بعد از 
مدت پفت سال سلطتت ايران باز بخاندان هفوید منتقل شد ‏ 
قابا نادر قلی بیگ طياسپ قل خان فن سیی سالار 
و مر شمه بود » بو اسطی بعضی بطالب اظهار ناخوشی کرده » 
اراد معاودت بخراسان نمود - شاه طماسپ نظر بر ضرور بعد ابرام 
۰ ۶ و 9 3 ۰ ۶ ۰ و 
و افواج افا غنی مقا تلی رویداد » تا چمار رور بنکامی کارزار گرم 
بو د ِ آخرالاس 3 لشکر اشرف شاه منمزم شده » پم لسمت لار 
فراری شدند- بر چند در آنجا ارادءٌ استقامت عوده بودند » صورت پذیر ۳ 
سل ده ناچار راه فرار بجانب قندپار اختیار گرقة با یلغار ی 
تاختند » چون پر روز فوج فوج از بم() حدا شده » راه سواحل دریا 
بش کاکا 6 8 رعایای حدو د فارس 1 بلوچتان مجح شده در 
1 9۵0 صوطن ]۷ ۲ ,2۱270 20۷72866 حوطعاه عطا رهاط بم .1 


2۲111671 5 ۱۱۵1۲ ع۲ناوده ۸۵ )ناه آبگووه»»نومن مج وققو صقط 1 
+4 .0 .۸۷ .7 


3 اتجاح ۵ و۰ ۳ ۶ 1 201 .1 ۳ < 
. لشکرش 9 ۸ ۱ :۳ :8 .۵۱ یبط لا ۳ 2 
۳۳ 


۱ 


قتل و غارت زیاده بر مقدور می کوشیدند - مال و مپاه او بآخر رسید » 
تا روزیکه عبدانته بروبی بلوچ » اشرف شاه را که دران نواحی با 
معدودی از خواصان و مقربان بسراسیمی آواره بود » بدست آورده » 
از تشویش زندق نجات داد۱) و سر آن سردار کثبرالاقتدار را با یک 
قطعء" لعل و الماس گران ها که بربازوی او يانت. بودند » در 
خدمت شاه طاسپ ارسال داشت - بندکان شاه الاس را بفرستادة او 


هس حمت کو دند.- 


فصل در ذکر محاربهٌ طباسپ قلی خان با سپه‌سالار 
رومی و ترکان و عزل شاه طیاسپ و نصب شاه عباس 


و وقوع وقائع و سوانح دیکر 


طهاسپ قلی خان بعد از حصول انفراغ از محاربات و بجادلات 
يا اشرف شاه از فارس جرأت(۳) نموده از زراه عربستان و لرستاد 
بقلمرو علی شکر در آبده » با پاشای(۳) پمدان و لشکریان روم جنگ 
کرده » ظفر یافت و مردم بسیاری از ايشان بقتل آورده » 
حدود عراق(۳) را از دست مخالفان خالی نمود و بقية السیف رو بیغداد 
نمهادند - 


بعد از انصرام اين اس عظیم بر امور کلی و جزوی تام مالک 
ایران مسلط شده » شاه طمهاسپ جيقه و سهر خود را باو حمت 
فرمودند و لیکن در باطن از غلبه و استیلای او بلالت و افسردی 
کااختنتد < 


۱۳ 
بر صورت بعد از انتظام آن حدود طماسپ قلی خان با فوجی 
که داشت » متوجه سمت آذربائیجان شده » دارالسلطنت تبریز را 
از تصرف روسی مستخلص ساخت و از مملکت آذربائیجان آخچم با این 
طرف آب ارس بود » بتصرف خود در آورده » نظر بر شورش 
و پنکامن ترکان و افاغنة ابدالی در سر زمین خراسان با ام‌ای روم 
سخن مصالحه درمیان آورد و آب ارس را سنور قرار داده » عطف عنان 
بصوب خراسان فرموده » و افواج تراکمه را گوشال بلیغ داده » 
افاغنه ابدای را در قلعب" برات محصور ساخت و پس از حاصره و 
محادلمء" پشت(۱) ماه قلعم را مفتوح و اپل آنجا را مغلوب ساخته و برخی 
را در سلک سپاه ملازم ساخته » عشمهد آبد و ازان جا مخدمت 
شاه طهاسپ برای (رخصت)(۳) تسخیر بغداد بهره یاب گردید - 


چنانچه در اول ملازست حکایت اجازت سفر روم دربیان آورد . 
شاه طم‌اسپ بانواع شفقت و خوشاید مستال ساخته » در حور کت 
و سکون تار فرمودند » لیکن طماسپ قلی خان نظر بر بعضی 
اطواو شاد که شایان دکر نیست». اراد عزل. آن والا گویو 
نمود » و چند نفر از مقریان درکه جهانبانی را برین وادی آورده » 
که شاه را بمنزل وی (کذا) که یک از باغهای پادشابی 
بود آوردند » خان بذ کور پیاده باستقبال پر داخته » برسم بعمول 
پادشاه را فرود آورده » بمراسم خدبت پرداخت و حسب الالاس او 
استراحت نیز در آنجا فرمودند - طهاسپ قلی خان چند کس از 
سرداران (لشکر)(۴) خود را طلییده( ۳) 6 سخن در مقاللمین سلطئت راند 
که الحال انسب و اصلح اینست که پادشاه را چندی از فرمان فرمانی 


و ااف 


م2040 ععطاه عط جه و(138 0,۰ ۸۷۰ .1) ۱2۳01 4وصصهطه ۱۷ عون( .1 
۲ 1010100608 1216۲ رتقط0معه ۵۶ مع‌انگ متقو۳! . عقط عمنه مه 
6 مر 9۷ ۴۲ 2270 تفعد ط2ع0 1۵ ناج صععط 20 کدوعطوم 1926 
ءصنط ۵۶ع6۲6هز م) 521060 20ظ عط طمزظ۷ 

, حرکت ,10 .0 ,.۸ .17 .ظ 224 و 8 .01] .3 .1 , 1 .2 
. پادشاه و 8 .101 و.3] .7 .ظ 


. عراق و عجم و 8 .101 ,,3] .] .۲ 


کب ثم بر طبق ملک داری ست ۶ موقوف نمو ده و پسرش را 


۶ رده (54 .0 ,هاگ ۷۵۵۴) اععطاهمص .شش : 11 .0 ,.ظ .۳.17 .1 
۰ 2۶۴ رااه ظر ,06۵۵۵168 20 ۲۱6۲2۲ ۵۶ 6عزمع 
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حسحده 


(ف۵۹۰۹۰۹۰(۰۰۰۰۰‌۹9‌۰۰۹۰۹‌‌(٩‏ خ (ِ‌(ِ«. .خ(خ دا صصاصرصاصٍ_غاراراااااااا ۲[ 


۱ 


بسلطئت برداشته » معامله روم یکسو کنم - چون این معنی از 
بدت ده روز مصمم و بقرر شده بود و ايشان نیز رضا داده » 
پسر شاه (طهاسپ) را که کودک دو(۱) مابه (بود) ببارکاه پادشابی (در) 
آورده ؛ سکه و خطبی بنام او مقرر فرمودند و بشاه عباس موسوم 
ساختند و شاه معزول را با جمعی از پاسبانان معتعر خود روائه" خرانان 
لمود و قبل ازین خواپر شاه سلطان حسین را بعقد خود آورده بود - 
درین وقت صبیه" ايشان را که خوابر شاه طهاسپ باشد» برضا قلی سبرزا 
و يپ پسر بزرگ خود منسوب نوده » بر جمیع مالک ایزان کم 
از توایع خود تعين فرمود » شاه عباس دو بابه را چند کمن 
معتمد خود پمراه داده» بدارالسلطنت قزوین فرستاد و جاعم ختیاری باین 
پرخاش(۲) راضی نشدند - با وی پرخاش شدند- و حا کم حدید را 
بوطن قدع فرستادند!۳) - خان بزرگ که عبارت از طهاسپ ‏ قلی خان 
باشد » برای اطفای نائرژ فساد از اصفهان حرکت نموده » بعد از 
جنک و جدل بسیار ایل بختیاری(۳ را بطیع و منقاد ساخته » 


متوحه دارالسلام بغداد گردید ره 


فصل در ذکر محاربات طماسپ قلی خان با 

عساکر روم و بلوج و لزق و غالب شدن بر پر سه 

گروه بعد از شکست خوردن در جنک توپال پاشا 
لشکر کش قیصر روم 


احمد پاشای(7) حاکم بنداد » برارادة طهاسپ قلی خان اطلاع 
ان بالشکری گران از شهر برآیده » در کنار شط بغداد مع رکه آرا 


16 و(202 ۰ ۸۷۰ .1) ۱۷۲۵۵۵1 4وصصوطه۱ معنا ما ععنق:معع۸ ,1 
۰ عطصمحه )هن ۷2۵ طفطو 

. حرکات : 12 .0 وم .17 ۳۰ :10 ,01 .3 ,۳:17 2 

0۰ 1۱1160 زعطا وت .3 

۰ 5 ۶ عصده عمط و تتوتاطلهظ .4 

,203-4 00۰ ۸۷۰ .7 ص1 اصنامعه 06121160 و عع5 ,5 

۲20026 136 46زواناه ملد جدطاعته عن ۵240 عقطه عظ موه ماه وک .6 


۱۵ 
گردید ‏ بعد از کوشش بسیار تاب بقاومت نیاورده » بقلعه م‌اجعت 
مود و افواج قزلباش از سب طرف بمحاصره پرداختند و سمت غریی 
که شط العرب است » در تصرف رومی باند و باعث رفاه اپل قلعء 
گردید »۰ چناچه ازین ریکزر تا مدت . بفت ماه اثری:از عجو رومی 
و.قتج, فزلباش ظاهر نشد و بسیپ. عدم کشتیها عبور دریا و بستن 
جسر میسر ثمی شد - درین انا فرنکشی که از جانب پادشاه اروس (۱) 


بعنوان سفارت آبده بود » مخدمت طماسپ قلی خان بعرذض داشت ., الف 


که اگر امس شود» بفاصله" چهار پنج فرسخ از بغداد در مکی ک, 
عرض دجلء کمتر باشد» چوبهای بزرگ را بریسان (پای) ۲ 
مستحکم بعرض بتصل پم بسته» از قبیل جسر معبری بسازم که 
عبور پیاده برآن مکن و مرور اسپ متتم است(۳)- چنانجه حسب الاشاره 
بعمل آورده؛ بعد از اتام و انصرام جسر طهاسپ قلی خان شش بزار 
پیاده جرار قابل کارزار مامور کر دکه خود از بالای جسر و اسپ (با) (۳) 
را بشنا از آب گزرانیده بسمت بغداد کته که جانب غربی دجله واتع 
است» روانه شوند - این خبر عبور و مور (فوج)(۵) قزاباش 
باحمد پاشا گوش زد شده - عجالةالوقت جمعی را قابله" آنا 
فرستاده و خود عقا بل حریف نشسته» در حصار داری سعی موفور موده, 
زیاده از مقدور متوقع بظهور آورد - لیکن محسب تقدیر فوج احمد پاشا 
از سک فش بزاز سوار فزلباش که از چان خود و آنبد حجلد 
گذشت, بودند » منهزم شدند و بنداد کپنه جنگ سپاه ایران 
اختاد و این اس سیب رفاه لشکر عجم و باعث عسرت‌عساکر حصورین 
گرتید - بعد از وقوع این حادثء پرچند احمد پاشا سخن مصالحه 


۳ 


۶ اصمععع صه عع بز طمنع) 0 ]0اه عطمع ۲2۷۲۶ ۶مط لزنم عط 
0 .1۱۷8 عزطوعه رسای طاصمعطعنظ مه ما طفطگ م32 
147۰ ۰ 1951 وه ۱/۵۲ عخوسعاعل صز طعناعدط مفص 
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سم ده دب جح هو 


/ 
۰ 1 
0 
8" 
۱51 ۴ 1 
5 ۱ ی ۰ دراه (۹)؛ ی « , الف 1 ۱ 
بیان می آورد » طمْاسپ قلی خان راضی می شد - چون تلت مجالل» و . دن لطر اقيدي جوانمین متجقر بود» دیحو چمل رو نج 1 
0 اب محاصره قریب بیک سال کشید» قیصر روم سردار کثبرا لافتدار خوة نایار بیس یه اتیيله, مفط از سرلا (قردرتاند م۶ ۱ ۱ 
را که توپال پاشا نام داشت و سالها در حدود فرنگ مشغول کارزار پاتا وخ سایبایی عنید جر امامها مب کپوا هب عد ی بل 1 
بآن جاعم بود» برای امداد و اعانت اخند پاشا ژواند نت وش بوتوح اند - ۱ 
عزاق عرب فرمود(۱) - چون خر فرب و وشول(۳ او بشفاد حاصل اینکه فوج رومی از دست قزلباش منهزم شده» روی توج, ۱ ٌ 
رسد » طهاسپ قلی خان جمعی را رات اطزافل قلعت گواشته:" خو3" ت تک کرک زور دندنو نشیالسپ.قل عاق. بماقب. آنبا. ود -. رام 1 
با لشکر قزلباش با یلغار رو باو آورد - از استاع این خر توبال پاشا نیز از شهر ک رکوک بمرون آددء » با ۱ 
غتصر اینکه بعد از مقاتلء" بسیار» افواج ايران بسبب عیم آب لشکر جرار بیشار صف آرانی مع رکه قتال گردید و دلاوران جانبین 1 
تاب نیاورده » پا بگریز (نهاده) براه عراق پیش گرفتند(۳) > اجمد.پاشا داد س‌دی و م‌دانق دادند و توپال پاشا در عن کار زار کشد: شد(۳) ۱ 
از محاصره برآمده » مشغول کشیدن اجناس و ذخائر بقلعه‌گردیدو توپال پاشا و اقواج رومی بنا بر عدم مردار دست از ماربه کشیده و بربم ۱ ۱ 
رای قلعم" بعداد آید - چون دران حنودم آتوقبی کن هلال کی خورده» متفرق شدند و طمهاسپ قلی‌خان لاش توپال پاشا را بنحو ۹ ان 
نتکر تکران کنده بافت می. شذم بصوب کر‌فرکه علن _حان شایسته بیغداد فرستاده, در مقبرٌ حضرت امام اعظم ابو حنیفء کوق ۱ ۲ 
موده» در آنجا رحل اقاست انداخت و بقدر ده پزار سوار از رحمة انّه علیه مدفون ساختند و اموال پی شار بدست سپاه ایران ۱ ۱ 
راة حدود کردستان بعراق عجم روانه عود کم باستعلام احوال فوج افتاد - خان مذکور نظر بر عول لشکر عوده» بیقن دانست که در ۱ 
اش ودد دز آقهه صلاح وت اد که ون لا . حان حالت مالدازق تن ذر رژم ۹ و فص کی آرایی مخوایند داد» باکء ۱ 1 
از بغداد کر تن راست مممدان آندودرآن جا توقف کوده » خزانه برای محافظت ابوال شب و روز در فکر خلاصی ازین مپلکت خوابند ۱ 
که از سابق گذاشته بود» صرف تدارک سپاه فرمود() و لشکرخ که بود - درین صورت خلل عظیم در امور ملک گیری پدا خواید شد - ۱۱ 


۶ وه عطا ۵2۸ 25٩67)‏ (218 0۰ ۸۷۰ 1۰) ۱۷۲۵۲01 4وصمهطن۱۷ معن . .1 


۰ 100,000 40 2060 2582ظ (صعضصوم) [عم0] 
. قرب وصول 15 .0 ,.۸۵ ,7 ۳۰ 224 ,9 11 ,01 ,.13 .۳.۲ .2 


جحووم [2ع1۲0 ۶ه و‌صوظ عط) ۵6 061621 فنط ععه عامزتعطهه نهآ .3 
0 ,5210 عظ ,5289)67۲ عظ1 ععونه:۳ 65۲6ظعنظ 4۳6 967۷65 ۳۵52 
,6۰ 0 161685 ۷2۵5 ]1 060۲665 ۱۲۲۵56 26 و۳۵]۵ 0۷ 0۳021068 عععظ 


روز دیگر منادی فرمود که تام اموال رومی پا را از سردم لشکر 
گرفته در یک جا جمع سازند» چنانچه حسب الفرمود؛ قضا تژامان 
بعمل آوردند - بعد از اجتاع اجناس غناغ پیمه بسیاری طلب داشته 
و بدور (انبار*) ابوال چیده آتش شید و ازین حرکت ی بر کت 


6۰ ۶ .7.17۷ اکابرو اصاغر روم از استاع این عجوبء متحبر شدند - 
10 09 036 10 5071010160 عظ0 ۵ عصهعهم1 200,000 ۳06۲6 1۲ .4 ‌ 
را 10 طذ۳ علاغدط عطا عصنعن0) وععوم1 عتعط 0۲ حصفط عهوصوم‌صهمع ,3960 ععطاه عط مه ,(224 .2 و..1) ۵001 4عصصعطن۱۸ ۷722 ,1 


29 عد ۱60 عاوصی عط عطنجمصه ۲۵ گم 226و هد 26 ورام ۱ 
۰ 18 عطز) نا تاع60ع۲ ۱ 

,234-37 ,00 ۸۷۰ .1 ها 26016 عنطا ۵۶ )صامعع2 06021160 2 8۵6 ,2 ۱ ۱ 
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۷ : اممصصم‌نناوت 7اه ناما مغ حصعط ع(طاقهه مغ 20 (2طفقظ صعصهوون 
وه 76و ۷۵5 عصوجصم؟ 29 ۷۷۵۲۵۲ 07۲56 2 1051 20ظ ۵ صقه 
ع۲ ط 101107760 ۳۵۵ ع1وتمصزتم ععو: 4۳6 2820 ر)صتامحصه 24 عاطاتام 
:4 ۴ و.010] .275 ععطان 220 5۱۷۵۲09 رکاصع) روعاناتط رقهصهه 0 2270 


یتح 


۱۸۰ 


خلاصی اینکه بعد از خراب عودن آن ضلم رو ببغداد آورد 
و بار دیگر آن بلدءٌ طیبء را مانند بلای ناگهانی درمیان گرفت ‏ 


مس 


اکرچه احدد پاشا و سپاه آنجا را نظر بر کشته شدن توپال پاشا 
پراس بی قیاس مستولی شده بود» لیکن بنا بر فرموده و ارشاد بعضی 
صلحاء که از محفوظ اندن قاعی خمردار ‏ بودند» پائداری.عوده» 
مستعد مقا بلهگشتند - درین نا از جانب ايران خبر رسید که جد خان بلوچ 
حاکم فارس » گاشتهای طمهاسپ قلی: خان را محبوس موده و 
اراد تسخر اصفمان و عراق عجم و استخلاص شاه طم‌اسپ دارد - 


خان بذ کور از استاع(۲۱ آن خمر و حشت اثر بیقرار و ششدر 
شده» مشوره طلب و چاره‌جو گردید - آخرکار ناچار حکم ضرور 


و اضطرار با احمد پاشا مصالحه عوده» بسمت فارس معاودت کرد -" 


چون سکان بلدٌ شوشتر بانقیاد و پوا خواپی عد خان بلوچ ممم 
بودند » بسیاری از اعبان و ابالی آنجا معروض تیغ یاساگردیدند و تتل 
و قازق که تست بسکان آن دیار واقع شده » به قلم 1 توان آورد - 


بمد از خبط و نس بلدة شوشتر فوجی (را). پیشتن انب.فارس 
روانه موده و خود پم نیز از عقب آن در حرکت آمده ‏ 

+ خان از دارالعلم شبراز با اشکری که داشت » بعزم رزم 
کوج عوده - در حدود کیلویم(۳) تلاق فریقن دست داد عد خان 
آنچی لازس" شجاعت بود» بعمل آورد و تزدیک بود که فوج فرستاده 
طهاسپ قلی خان برپم خوردء در آن بين آواز؟ وصول خان مذ کور 
شیوع يافته» سپاه فارس را دل از جا رفت و سراسیمه شده » آخر شب 
باطراف و جوانب پراگنده گشتند - چنانچه بعد از طلوع نعر اعظم 
زیاده بو نه. زار تن با عد خان عانده بود - ناچار از بیدان مصاف 
عنان تافته » بسمت لار کرت - طمهاسپ قلی خان بشمراز آمده 


. اصعای 17 ,0 ,.۵۸ ,7 .۳ 280 13 ,101 .3 .لا رط .1 
۰ قفا ۷0۲ , کوه کیلوه ۲6205 17 .0 ,.۵۸ ,7 .۳ .2 


ةبكة ۹۹٩ب۰ك۰0(۳۰چى.,.,_س‏ سس سس 


۱۹ 

یار و دیار (۱) او را طعمی" تیغ بیدریيغ ساخته » فوجی بتعاتب او روانم 
قرمود که مشار"الیه را نیز (زندء)(۳) (دست آورده » محخدمست 
طمه‌اسپ قل خان فرستادند - (عد از بعاتبات درشت بر دو جشّم او را 
یکارد برآورده حبوس کردند(۳)- 

چون ع#د خان میدانست که بانواع عذاب بعذب ساخته بشکل بدی 
خوایند کشت در بان شب حربم" (دست آورده » خود را پلاک 
کرد(۳) - 

طماسپ قل خان از شبراز جر گنت مود » رو باصفپان ناد » 
از آغجا باذربائیجان متوحی شده و با عسا کر روم حاربات سخت کوده » 
(غالب آبد(۵)) و قاعب ایروان و گنج و برخی از جلکت گرجستان 
بضیط خود در آورده » لسمت داغستان هرت فرموده - ال از جنگ و 
حدال بسیار حاعم" لق را مطیح و بنقاد ساخته» عنان 
بسوی چول مغان(") که از محالات آذر بائیجان است» معطوف مود - 


فصل در ذکر جلوس نادر قلی بیک طمیاسپ قلی خان 
بر تغت سلطتت ايران 


بعد از استیلای اعذای خانکی و اجنبی (میدان(۳) خالی یافته ؛ 
پواق تاجداری بسرش اناد پرچند از- اظهار آین اش علیم 
بعتوان صریح و علائیه محجوب: می شد » لیکن در باطن پاستحکام 
۰ نم | ق 7 ک تشد تا که 
بنیاد این نمم بانواع و اقسام حیله و مکز میکوشید تا وق 


۱ 


.یاور 18 .0 و.۸ ,۳.۳ :9 13 .01 .۲3 ,۳,1 
۰ 13 .01] و.] .۲ .۳۲ 
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۳ رف 


سس 


۲ ۰ 


جمم اعیان و کد خذایان و ریش‌سفیدان و کلانتران تام ملک ایرزان را 
در چول نغان طلبداشته » مجححی ظاهرا از برای. استغفا. و 
ترک سرداری و سپه سالاری و ناطناً بواسطه" اخذ ساطنت و تاج-داری 
ترتیب داد و قبل از ورود کدخدایان و روساء بداروغت" محبس حکم 
کوفة بود که کنده و دو شاخه .و غل و زنجیر بسیاری در 
چول بغان که مکان اجاع خواص و عوام است » حاضر سازد و این حکم 
نیز منجر بر تم‌دید و تحدیر رژساء تفه کب ای رحیانا در قبول, ریاست 
و سلطتت. «ن عذری دائتم باشند» از مشاپده این اسباب سباست و 
فضیحت بر زبان نخواپند آورد و حرکات و اشارات دیکر نیز علول بذالقیاس 
بر روی کار آورد - 

ختصر اینکه بعد از اجتاع خلایق سران و سرداران را محضور 
طلیداشتةء » دو ۶س از .«شاپیس را به مانه روان عدم ساخته و اساب و 
ادوات» سیاست را که از مدق آمادم, موجه بوثرب جلوه گر فرموق ء 
درآن مجمع پیب استعفای سپه سالاری و منزوی شدن در بادة ابیورد 
سیب طفیان فعفت(۱) و پیری و عقم ظاقت ؛عرکه آژایی و 
ملک یرای عبالغه و نات فزتود و مشقت و ترددی که در 
عاربات عوده بود » پمه را اضعافاً مضاعفه بواسطبٌ آثبات حقوق 
بانواع (خوش(۳)) لسانی و چرب زبانی مفصل بکرات و مات مذ کور 
بساخت و کلمه آخر این بود که من بعد با دانید و پادشاه شا طاسپ» 
و مسا با ملک و مال رغبت نیست(۳) :ب 

پبچو حمال باسباب جپان زابد شهر 
پشت از آن کرده که یکجا پمه را بردارد 

رسای بیچاره که بر بدعای او بطلع بودند » معروض داشتند 
که شاه طهماسپ (مشغول(۳) اشغالی است که بکار رعایا می آید و 

. ضعف پیری 20 ۲۰ ۸.۶ 1 .۳ :9 14 .101 رن :۳.۱1 
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۹ 


امور ملک داری و رعیت پروری هیچ گونه از وی سرانجام و متعشی 
نخواید شد و دیکری را بواسطة این سلطنت بهتر از شا نمیدانیم » 
زیرا که زن و چه » صغیر" و کبیر که در چنگ اعدا اسر بودند » 
از دوات و سعی شا و تلاش ملازبان خانل مجات یافته » درفء‌الحال 
عحض استاع این کامی دحعجبانه میب بر ایشان مود که این چه 
عرفیستت ۰ که شا بر زبان «ی آرید » سا درین پرانه سای با 
سلطتت چکار و سلطنت را از من چه اعتبار » بای ایتشته 0۰ ام‌وز 
در خانه پای خود رفته » شخصی دیکر را که لیاقت اين اس عظم 
داشته باشد » بصمم و مقرر یکنید که من اصلاً و مطقاً باین معنی 
راضی نخواپم شل - روز دیگر رسای پیچاره محضور آدده » +عروضص 
داشتند و از ترس مستاست و اذیت بعرض رسانرداد 9 بو د و 
رفاه رعایا در سلطنت و حکومت جناب خان است و پیچ کس را از 
اعلول و ادنول درین باب انکار نیست و باشد رضا راضی اند(۲۱ - 
طهماسپ قلی خان نادر شاه اعد از رد و بدل بسیار و اغض 


رال تیار قرمان:روانی ایران دیاز" را قبول داشته و حضری 
متضمن رضا و الیجای خلایق عهر اصاغر و اکابر مکمل ساخته » 


الخیر ق ما وقع(۰۲۳ 


پر قذت "سلطنت نشست(۲) » چنانچه تارج 


۱۱۸ ده 


این حلوس اشت و یی از ظرفا مصرعی باین رسائیده که - 
بریدم( از مال و از جان طمم بارخ الخبر ق نا وقغ 
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۳ 


و اين قضیه در سنه یک پزار و یک صد و چهل و پشت بوقوع 
۰ آمده(۱) و اختیار ايران دیار مفوض بنادر شاه افشار گردید -- 
پیش ازین بقلم آمده کم اسم اصلی او نادر قلی بیک است » 
بعد ازان شاه طهماسپ » *"طمهماسپ قلی خان»* خطاب داد و 
چنانچه طهماسپ ان جلاثر که وکیلشی ود 4 جع عبر 


خود را این بیت کنده بود . 
تا خان بزرگ در حیات است طباسپ ‏ وکیل کالنات است 
وکیل کئنات شخصی را گویند که در جمیح ابور دخل 
و بعد از آنکه بر عخت سلطنت مت‌کن شد » نام خود را نادر شاه 
گذاشت و نادر السلطان نیز می گفتند - 


لطیقه - 


پار بودی قطبک و امسال کشتی قطب دین 
سال دیکر گر عانی قطب دین حیدر شوی 
و بعد از تصرف پای تخت پندوستان بشاه :شابان ملقب 
۳ 
خلاصه" کلام اینکی شاه طمهماسپ ۳ سم طفلش عباس میرزا 
که شاه عباسشی کرده بود » در دارالممنین سبزوار فرستاد(۲) و 
خود مشغول حل و عقد ملک و مال و اعزاز اراذل و ایذای اعزه 
و اپل کمال شد - 


۲ مب 


یی را بر آری و شاپش کنی شمی را اسبر و تبابش کی 


۰ 05 0۳066601885 عط ۶ه عانع1ع0 عط اوه عمطاته عم ,1 
۱ ومناعوهتهه عطا 0۶ وععتلعععمع عطا ۶ه صمتاوتعهعع ععلان] ۳۵۶۲ 
.292-95 .00 ۷۰ .7 566 66۲61008 
۵۵۲ 280 50۲ عنط فصدج صصنط دام نام ععنظ و1740 طد 1246 .2 
104(۰ .0 ,6/۵ ۷۵۵۶۲ وفاقط1001) .062165 ۸۵ ره2عذ میا ععطامه 


۳ 


نم با آنت مهر و نم با ینت کین پمین است رسم جهان آفزین 


و بعد از ضط و سق بلاد تریب و بعید و انتظام سرحد 
روی و لزق و تعین حکام و عال دعتهد » خود باراد اخذ انتقام 
از افاغنة غلزی «توجه دارالقرار قتدپار شده - بدت یازده باه درحوالی 
آن حصار پمسر فلک دوار نشدته » لیل و نبار شغلی بغیر از کارزار 
نداشت و در لشکر(۱) خود حکم کرد که پر کدام مموافق حال خود 
منزلی عارت ماید و خود نیز برآوردن حصار و برج و ساختن منازل 
ور آما کنْ عالیه اشاره فرمود - چنانچه در جتب قندهار شهر آرابته 


بدید امد و بنادر آباد موسوم گردید(۲) مم 


آخرالاس (عد از مشقت و سعی بسیار قاعی را مفتوح و مسمار 
ساخته و اثری از آثار ببانی آن باق تاد شعه(۳) » و حسن خان 
برادر حمود شاه را که واللی آن حوای بود » در پیش شاه طهماسپ بسبزوار 
فرشتادٌ که پر چی خو است» باشد » بکند و ساثر فنکان ان بکان را قدل 
و غارت عوده » بقردء السیف را در نادرآباد ساکن ساختم» در ۵, الف 
ازدیاد عارت قدغن بلیغ مود و بعد از ضبط و نسق اطراف و تعین حا کم 
خود بواسطی" محال(۲) امن حیوانات لشکر 45 از قلت حو و که ۳ 
بودند » بجانب آب تازی که آن نواحی معمور و آفت نرسیده بود ؛ 


وه کت 
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۲ 
فصل در ذکر توجه ادرالسلطان بسمت پندوستان 
و بیان خرابی آن 


چون سابق برین جح خان افشار(۱) را بطریق رسالت در 
حناب عد شاه(۲) پادشاه بندوستان فرستاده بود و از آن باز عدت متادی 


شده که سیب خلاف رای اس‌ای ايشان ناب‌دیکر جواب ناته 
منقح نشده و .عاودت ایلچی درصورت عدم جواب معلوم » نظرارین 
ابور آن عیار ده کار نفاق ارکان سلطنت پندوستان بفراست دریافتء» 
باراد خعیف نء بعزم درست بسوی کابل مبضت فرمود - شرزه خان ۱ 
قاعء دار آضجا که باتفاق منصب داران و ابل شهر چندی پایداری 
مود » آخرکار ناچار. نظر بر عدم اسباب کارزار موده و توقع ابداد 
از حضور پادشاه پندوستان » بشرط امان جان خود و شهریان. و 
عدم مزاحمت ااعان و ناموس ایشان قاعه را باو تفویض عوده » مطیع و 
بنقاد ام‌ومی وی ۵د(۳) - بعد از ضبط و تصرف دارالملک کابل » 
رضا قلی میرزا». مهین پور خود را که از ام البلاد. بلخ 
عضور طلبیده بود(۲۳ » نائب السلطنت ايران عوده و شان لشکرتبانی 
ام بلاخطه فرموده » اشخاص خعیف و زخمی و ال خورده و از 


۲۵ 


کار رئته را تعین ایران موده و قوی بیکلان بی رحم را بواسطة تاراج 
و خرابی بادوستان پمراه گرفته » متوحه سمت پشاور کید 
برچند ناصر خان(۱ » حاکم کابل و پشاور و غزنین که در پشاور 
تشریف داشت » از شهر برآدده در جمرود محل «قابله مقرر وده» 
متفه ازیه ‏ شنط ‏ بود(۳)» لییکن طاتر است. که یق از اساء چگوله 
حریف بادشاه جباری قهاری که بان رزم آزمائی سالها پسر برده 
باشد » تواند شد - با وصف آن کونایی نکرده بود - سب قست 
در عین مجادلر و غاریه لشکرش از هم پاشید و خود جروح 
دستگیر قزلباش گردید( )۳‏ 

بعد از انپزام نواب ناصر خان بندکان پادشاه بندوستان 
و اساء و ارکان ایشان بر اراده و عزم نادرالسلطان مطلع شده ؛ 
مشغول یه اسباب کارزار و ادوات پیکار شدند - تصر اینکء 
حضرت ظل سبحانی » مع نوا نظام الملک آصف جاه و نواب خان دوران 
ابیرالاماء و نواب قمرالدین خان وزیرالممالک وغبره اس‌ای صغیر 
و کییر با لشکر و توپ حانه زياده از حصر و حساب جانب لاپور 
نهضت فرمودند و نواب برپان الملک را از صوبه اوده طلب 


و بتعجیل ام خود را محضور برساند و نادرااساطان بعد از 
بندوبست پشاور(۲۳ کوچ در کوچ متوجه دارااسلطنت لاپور گردید و 


سپس سس سس 
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۳-1 
نواب ذکریا خان » حاکم آنجا طاقت جادله درخود ندیده ء باستصواب 
و استبشار کارکنان و مصاحبان شیوه اطاعت و انقیاد در پیش گرفته ؛ 
شنپر را از آفت تاخت و تاراج بایون و مفوظ نکاسداشت(۲۱» 
لهذا ه نادر شاه داخل لامور زخدم(۳) » رو بشایجمان آباد نماد س -ِ 


حاصل اینکه دشت کرتال کب بقااصلی چمهار منزل از شایحمان آباد 


است » «قر تتال هقرر فرمودند - 


فصل در ذکر خاربهٌ فرمانفرمای پندوستان 
با واللی ايران باين عنوان و عاقبت عصالحه 
انجامیدن 


بتارم چهاردیم شمر ذیقعده سنه یک پزار و یک رد و پنجاه 


و یک تصف شب تواب بربان الملک(۳) وارد رزهگاه شده۰» 


در 


حواللی لشکر پادشاه جمجاه فرو کش عوده » علیالصباح باستان بوسی‌حضرت 
جهانبانی شرف اندوز گردید - بنوز درحضور لامع النور .شغول مصلحت 
رب بود که‌جاسوسان خبر آوردند که افواج قزلباش بسمت خیده بربان الملک 
ریزش موده » چند کس را اسیر و دستگیر کرده» پراه خود بردند 
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مشار"؟ الیه .عجرد استاع این حرف شمشنر یکه در حضور اقدس‌گذاشته 
بودند » برداشته» بعزم رزم رخصت طلبیده- پرچند حضرت ظل سبحانی و 
اماء مانعت فرمودند که درچنین امور تعجیل مذوم و منوع است 
و تابل و تدبس از حمله واحبات است » مشار"؟ الیم قبول نکرده» 
باراد مقابله بیرون آمد(۱) - با وصف اينکه از مدت دو باه(۳) زخمی 
بپای ایشان بمم رسیده کم آخرش منجر بشقاقلوس شده بود - چنانچه 
بر کرسی نشانیده چهارکس از جا حرکت میدادند و بپمین وضع 
خدمت پادشاه نیز آورده بودند - تصر اینکه بهر صورت که بود 
م‌خص شده » برفیل سوار گردیده» با یک بزار سوار و قدری پیاده 
متوجه فوج قزلباش گشت و نقیبان را به لشکر خود فرستاد که 
سار سپاه را آماده ساخته از دنبال او بیارند - 


احوال سپاه ایشان اینکه از صوبه اوده تاکرنال(۳ که یک 


مان راه اطتت کوج در کوچ آبده بودند ف چون سپاه پبندوستان از 
مدیی عادی با یلغار نیس‌تند و معلپذا رعایت اسپ را زیاده از حان خود 
ملحوظ دارند » زیرا که ق الحقیقته باعث نو کری اسپ است - 


آلر اس سقط,شود » توکری_آن شخص هم موقوف خواید شد. م, الف 


هر حال نتوکران ایشان بیشتری در راه بانده بودند و جمعی که در 
رکب رسیند» از حال رفته و درگوشه ای, آسودند. برچند نقیبان فریاد زدند 
ک. نواب جنگ رفته» شما پم سوار شوید - چون نواب علازمت پادشاه 
رفته بود » پیچ کس قبول ی کرد - از آنجا که نقیبان بم 
بصورت سپاه بی حال شده بودند » دو سم فریادی زده در بهلوی ایشان 
نشسته دم را غنیمت می ش۵ردند - باوصف این حال بقدر چهار پزار 


سوار و یک بزار پیاده بنواب ملحق شدند(۳۱) ضّ 
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۳/۸ 


درین بين قراولان والثی ايران رو بنواب آورده » جنگ گریز که 
شیوة این فرقه است » ايشان را ,میدان کشیده از معسکر خود بقدر 
یک کروه حدا ساختند - از مشابدة پسپا شدن تراولان قزلباش 
برکاره پای پادشاه پندوستان بتعجیل رفته » معروض داشتد 
که افورج ايران تاب مقاومت نیاورده منهزم شدند و حال آلکی 
نواب مذکور از حضرت ظل سبحانی کمک می طلبیدند و در سوار 
شدن پادشاه و آساء مبالغه می مودند » زیرا که میدانتد که این 
جماعه قراول است و لشکر بزرگ متعاقب خواید آمد ‏ جناب غد شاه 
فرستاده پای برپان ااملک را بنزد آس‌اء فرستاد و اس برفتن فرود - 


۲۹ 

خلاصم" کلام اینکه چون نواب بربان الملک مکرر طلب ابداد 

و کومک و اعانت می مودند» آصف جاه بهادر بجناب پادشاه معروض 
داشتند که پرکه کوک بر ضرور است » نواب خان دوران کم 
میمنه باو تعلق دارد و جنگ لیز در جانب شال واقع است » مناسب 
این است که ایشان ا.داد ایند حضرت ظل سبحانی نواب خان دوران 
را ازین معی اطلاع بخشیدند - «شار"" الیه امتثالاً لام بتعجیل 
تام بدون آنکه انتظار انتظام و تهین افواج و توخانه بکشد» 
با قدیی از ؛هادران یکه تاز و یکه تازان جانباز متوجه معرکه وغا 
گردید- چون نواب معز الیم در حق سپاه کال شفقت مبذول 


ب ام‌ای کلان عم الشان که عبارت از نواب آصف جاه وکیل مطلق میداشت » پرکس که براین معنی اطلاع یافت » طوعاً و رغبتا 
2 نواب خان دوران سمچی سالار و نواب قمر الدین خان وریر اعظم +تعاقب ایشان روأنه گردیده» مع رکه آرای پارار حانبازی شلد .- 
باشد » معروض داشتند که امروز آنش پیکار افروختن غلط حض بود هر حال با جمعیت پشت نم بزار سوار که از پی بم بایشان می 
و الحال کر اتقاق پمچو شده پر کسی می باید که سمت مفوضم خود بو ستند» رو جنگ که آورد - شهریار ایران دیار طهماسپ خان جلاثرو 
را حافظت عاید » زیرا دم افواج قزلباش در پنکام وغا انواع مکرو دغا میسره را یفتح علی. خان و لطف علی خان افشار سبرده و قلب را 
یک ۳ ۰ كپ#ِِ ۳« 9 
ر ی بر بوجود نصرالته میرزا تقویت بخشید و جمعی از ,سای جنگ دیده سلازم 
خلاص: کلام آنک. جمیع اس‌ای خورد و بزرگ درکال ناخوشی رکاب ایشان فرموده. خود با چهار بزار سوار جزاثرچی(0) چرخچی 
بدفع پس‌دیگر رای و خرشنود بودند - پرچند درمیان امراء اقتدار عقا بل" نواب برپان (المنک) و خان دوران قدم عیدان نهاده » 
نواب خان دوران درسمی امور بیشتر و حناب پادشاه بر فدویت او کال ام جزاثرچی پا را پیاده موده بو د ۹ اراد گرختن تکنتلد. 
اعتاد داشتند » لیکن چون آصف جاه بهادر از پمه کییرو دلب و چود «قدر چنین بود که متوطنان این معموره را بواسطه" غرور(۳) و 
سهارتش در آمور رزم و حزم بسیار بود » بنابران درین حیص و بیص کژت خود پسندی آسیبی برس دکه تنبی, الغافلین باشد » حکیم علی الاطلاق ۱ 
اختیار حر کت و سکون بصوابدید ایشان مقوضگشت» فاما بنا بر اینکه جل تبائب» اس‌ای دیکر را باین(۳) آورد که ارب" واللی ایران ۱ 
پادشاه را باطاً نی باصفجاه بود و خبر پا نسبت به مشار؟ الی دیار ک, با یست و بفت بزار سوار تزلباش جنگ دیده( عیدان 1 
هادر در خاطر داشتند » لپذا معزالیه افواج خود را که قريب آمدء» برین ذو ابر » کر لشکر ايشان بآن صورت که بقلم آمده ۲ 
بلک, زیاده بر پنجاه بزار سوار بود » در صوجات دکن گذاشته » و نام تویخانه و جزاثر پمراه نداشتند » گزاشته » در ابداد و اعانت ۱ 
۸+ الف با س پزار سوار حضور انور آمده بودند - بالفعل که بخته چنین واقعه تسه 


ِِ ۲ ۰ ۱ ۰ 136 وه 0۵ص )6 اواج رحدعط عط طازه قعصد تماما .1 
1 ذِ ِ لب که اقء | کر زا بایند ابا 
رویداده » فرصت آن نشد که افواج دکن را طلب فرمایند» اما کل . وفور غرور 5 21 .601 ,17 .17 .۳ .2 
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و الف 


۳ 


اغماض فرمودند» یال اینکه بعد از کشته شدن آنبا رو عع رکه آورده 
جواب حریف خواپبم داد - الحاصل ام‌ای بندوستان با وصف 
قلت فوج و عدم تویخانه و سژ تدبیر ترتیب تویخانه در ابت قدمی 
و جانبازی قصور نکردند » لیکن ظاپر است که تير کان جواب تیر 
جزاثر ی تواند داد » واللی ايران میمنه و میسره و قلپ را 
مفاصل یک کروه از پم جدا گزاشث. بود» چنانچه مبارزان پر سه فوج 
آواز توپ و تفنگ را می شنیدند و از اصل کارزار بواسطه بعد مسافت 
حسب الواقع خبر نداشتند- باین منوال آتش قتال سپاه ام‌ای پندوستان 
پی ترتیب شده » از حال یکدیکر مطلع ی شدند چنانچه 
تواب بربان الملک. یکطرف کارناسم" رستم را منسوخ می ساخت 
و تواب خان دوران بسمت دیکر در ثبات قدمی داد م‌دانی و مر‌دی 
می داد ب 

از باد جمله آتش حرب اشتعال یافت 

ترک اجل بغارت جانبا جال یافت 

از بسکه کشته گشت خلایق دران مصاف 

مرگ از برای مرده زخویش انفعال داشت 


بعد ازکار زار بسیار شمهداد افغان‌خویشی‌قصوری و علی‌حامدخان ک و که 
که چرخچی و یر شهشیر نواب خان دوران بودند » 
بضرب گوله بای جزاثر داعی حق را لبیک اجابت گفته و خان دوران 
با کل رژسای سپاه خود قدم ثبات افشرده و سپاپش بقدر دو بزار سوار 
از اسپان پیاده شده و دامن بکمربا زده » بتحوی مشغول تبر اندازی و 
مصروف جانبازی شدند که از مشاپده آن زبر رسم و افراسیاب آب می 
شد و پیچ وجه در دلاوری و حلال مکی قصور نکردند و نواب 
مظفر خان برادر کوچک نواب خان دوران که بسمت دیگر رزم جو 
بود » بگوللی جزائر بعالم عقبول شتافت و کل سرداران فیل نشین یم 
پمراپی نواب خان دوران قریب بیست و پنج کس نامی بر کدامی بعد 
از تلاش پای رستانه بزخم جزائرپا نقد پستی در باختند و خود نواب مذ کور 


۳۱ 
لیز زخم جزاثر فیلبانش از معر کم بر آورد و افواج نواب برپان الملک 
با وصف ایتک از صوبه اوده با یلغار آمده بودند» در خاربه پائیداری 
ءعقول مودند - آخرش بسیاری بتبر جزاثر روان عدم شدند و بعضی 


عطف "عنان عوده » پر طرق متفرق گشته و خودش یعد از 


کوشش بی شهار » دو زخم جزاثر برداشته» با چندکس از رفقای خود زنده 
اسیر و دستگیر قزلباش‌گردید - و باعث دستکس شدن نواب برپان المنک 
اینکه » فیل سواری نواب شیر جنگ که برادر زادٌ نواب 
بربان الملک می شد » مست بود » بغتتء برفیل سواری برپان الماک 
دویده » نبیب کنان تابدلشکر قزلباش رسانیده - پر چند فیل بذکور را 
بی شمشی و کجک مجروح می ساختند » از مستی باز نیآمده(۱) - 
مثل مشهور است که بخت چون برگشت » فالوده دندان می شکند» 
آن خود قیل مست بود - 
نت اگر یاری کند دندان ز سندان بگزرد 
بخت اگر سستی کند فالوده دندان بشکند 

بهر. حال نواب خان دوران مجروح » رو بسوی لشکر 
پادشاه آورد و پزعت بر سپاه اس‌ای پندوستان راه یافته » 
هر کس توائست خود را به بعسکر رسانید » و از سپاه پند 
بسپب عدم تومانه و ثابت قدمی بسیار بگوی‌بای جزاثر بعالم جاودانی 
شتافتند و از افواج نادر شاه که بجزائر و جنگ‌گریز مقابله می مودند» 
کمتر جروح و بقتول شدند » لیکن نظر برجانبازی سپاه پند 
طرفه تشویشی ال قزلباش راه یافته بود که اکثری از جنگ که 
روتافته تا بم انباله که دو سم روزه راه بود و بنکاه و آردوی او 
درآنجا وتفء داشت ؛ عنان فرار در نکشیدند » مین سبب زوز دیگر 
که پادشاه پندوستان با اس‌ای عظيم‌الشا ن که عبارت از نواب آصف جاه 
و نواب قمرالدین خان و غیرپا باشد » بعزم رزم سوار شدند 
و تا شام در انتظار حریف در میدان استادند(۳) » نادر شاه از جای خود 


. بتنبه تشد ۲620 32 .0 ,.۵ .17 ۳۰ 200 23 ,01] و.3 .17 
م.استاده بودند 33 ,0 ,.۸ ,7 3۰ و9 23 .01 ,.] 


بت 


بت 


,۰ ۷ الف 


9 
8 


1۳ 
2 


۳۲ 
حرکت نکرده » سلسله جنبان ممالحه گردید ». اغلب که اگر 
آم‌ای پند با توپخانه ,میدان تشریف می بردند » لشکر قزلباش 
تاب مقاوست عی آوردند» قصه ختصر آخر روز بمان‌جنگ توب آصف‌جابها در 
و تواب قمرالدین خان مادر پادشاه را سوار کرده» تا 
لشکر غارت شدء بربان | لملک آو رده بودند » پان مثل است که ع 
می آفی آن زمان که نیائی بکار ,من 

لیکن نادر شاه از استاع سوارشدن ظل سبحانی و ام‌ای تورانی 
عطف عنان مود » ععسکر خود معاودت فرموده بود - 

حاصل اینکه نواب آصف جاه بپادر که برماپنیت مازبه کماحقر» 
مطاع شده » از راه کال دانائی و شته‌کاری ندمت پادشاه معروض داشت 
آکن درین پنکام شب اگر موی بر عت اما برملا شود » تام لشکر 
مشوش و بسیاری متفرق خوابند شد » پس صلاح کار درین است که 
شمرت باید داذ که افواج قزلباش منهزم شده و برپان | لملک بتعاقب آنبا 
رفته است » ببارکباد داده اس بنواختن شادیانه (۱) فرمود 
15 انتظام لشکر برپم نخورد - چنانچه برطبق رای آن مدبر بیهوش(۲) 
بعمل آدده دریک آن خی (۳ جعلی در لشکر منتشر شده ‏ بعد از آن 
حضرت ظل مبحانی نیز مراجعت فرموده » داخل بارکه شدند و 
خان دوران که زخم پای کاری برداشته باشکر خود آبده بودند » 
روز سوم جهان فانی را پدرود فرمودند( )۳‏ 

بربان | لملک که چنگ قزلباش افتاده بود » والی ایران ایشان 
را حوالء مصطفول خان شاملو فرموده » کء محافظت ناید - 


ت-‌ 


تام سپاه به عزم رزم سوار 
شده خیهی با فرود آورداد و نا پنکام شام "کب در آغیا استاده بودند 3 


۳۳ 
اثری از افواج نادر شاه, ظاهر نشد »,زیرا که از مشایندٌ جانبازی 
و ثابت قی پای مپاه پند کم . جواب تبر , جزائر به تیر کان 
می دادند » ادیش ناک شده بودند که با وصف عدم توخانه این بمه 
استادی موده اند » الحال کم پادشاه خود با توانه مستعد وغا 
شده » چه خو خوابد گزشت - لمذا ععرفت نواب برپان الملک 
پیغام صلح فرستاده » سلسلء چنیّان آشتی کردند و بعد از آن که 
گفت و گوی و رد و بدل بسیار عمد و میثاق ,عیان آمد» قرار بزین یافت 
گْ فرمانفرهای پندوستان آلهه» با والی ايران بلاقات ناید و در 
دادن نقد و جنس مضالقه نقرهاید و ازین سو نیز عمد است که عان 
و ناتوس و ملک ایشان اذیت ترسد - 
خلاصی اختلاف روایات آنکه » باين منوال موائیق و عمود 
مستحکم فرموده - نواب آصف چاه بهادر دمت نادر شاه رفته » 
بالم‌شافه. شروط مر‌قوم را موکد فرموده » برفتن پادشاه راخی شدند. 
عرضیک روز دیگر جناب عد شاه میم" نادر شاه رفتء » ملاقات مودند - 
نشار* الیم آچد لازبم" تکرم و تعظیم بود » بعمل آورده تا بمرون خیمه 
استقبال عود(۱) و پر دو کس بر یک مسند لشستند - قهوه چی 


فحان قهوه را اول بن نادر شاه داد 27 او (دست خودگرفته »6 بي جد شاه 
تواضع موده گفت که الحال کم اینجا تشریف آورده » برادرید( )۳‏ 
سلطنت پندوستان بشا مبارک و در دادن نقد + جنس «خائقه نخوابند فرمود - 


چون نهر لته بی‌زا لوسر نادر شاه استاده لبود ؛ رور افزون خان ناظر 
له‌حوطل شٌناه اشاره ۳ ۳۹13 او را احازت لسٌستن ام بسن یا از 
پدرش بدیا نند ‌ پادشاه اشارةٌ وی را دریافته 1 تغافل فرمو دند - اعد 
از زر گقان از انا روز افزون خان معروض داشت که باوحود 


:4 .0 .2۷ .1 ط1 61211 عع٩‏ 


۵۵ 100 عاط غقطا طقطگ فمصعمصههت ۱ ع۲صوود مه تعق۳ه وا رصع ۵و۸ 
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۲( الف 


۳ 


دریافت اشارهٌ غلام باعت اغاض چه بود ؟ عد شاه در جواب فرمود کم 
این با دم ایر اند و پسرش اسّد» مناسب تبود که من باو ملتفت 
و متوجه شوم و بعد از دو ساعت ماجعت فرموده » تسلی خش 
مشوشان لشکر خویش شداد - 

پر چند اراده نادر شاه اين بود که تا پنکام شام در آنجا باشند » 
لیکن خرو بند راضی نم شد ‏ باری یک دو روز دیگر پاعلام 
و پیغام گذشت - 

عاقبت‌الاس » چنین بقرر شد که پادشاه پندوستان سیاه خود 
را مخص فرماید که بندوستان یا پر جا خواید » برود و خود با 
دو بزار کس در حوالی اردوی والی ايران فروکش نایند و بعد سم 
روز باتفاق یک دیگر بشاپجهان آباد تشریف بمر‌ند بعد از آنکه دو باه 
مان (۲۱ ند باشند » والی ایران عقر سلطنت خویش «عاودت وده » 
پادشاه پندوستان را کما کان عجناب جد شاه مسلم و مقوض دارد - 


حاصل اینکی اعد از تردد بسیاو باین «عنی آن داده » راضی 
شدند و بعمل آوردند - مصراء ۰ 
‌ِ 


مرخ زیرک کم(؟) بدام افتد تحمل بایدش - 


فصل در ذکر داخل شدن بر دو پادشاه در 
دارالخلافه شابجپان‌آباد و باعث (قتل) عام 
و خرایی اعزةٌ کرام 
بندگان نادر شاه » نواب برپان الملک را وکیل مطلق دولین 
فرموده » مقرر شد که باتفاق طهاسپ خان جلائر با چهار بزار سوار 
پیشتر بدارالخلافه» رفته بم تنظیم و تسیق پردازند و در قلع» پادشاپی 


6 .0 و.ظ .] .۳ 200 و 25 201 وملط .لا .ظ و22 ,601 .۵ .8 .1 


. همان قپربان هند 


. چون .9 1 .101 ,با ۳۰ .۳ 224 وتا 25 م01] و .لا .۳ ,22 .01 ,.26 .8 .2 


۳۵ 


مساکن و اماکن مقرو » آماده سازند و نگزارند که حیف و یل 
بکار خانه جات پادشابی و ساکنان شهر راه یابد و خلایق را 
به انواع مهربانی و استاله اطینان بخشند - چنانچم پر دو ابر بشهر 
آمده ؛ بامور م‌جوعه حسب‌الواقم پرداخته » مدم را مط‌ئن ساختند - 

هر حال روز جمعه پشتم ذعجه سنه یک پزار و یک مد 
و پنجاه و یک پجری بدارالخلافه تشریف آوردند و نواب برپان | لملک 
تا غروب نبر اعظم در قلعم حاضر بود » لیکن از شدت وجم پا 
و صدیات کذا حالی نداشت و از غیرت خود داری می مود و روز دیگر 
قریب بصیح داعی حق را لبیک گفتم » از کشمکش تعلقات دنیوی 
نجات یافت(۱) ۰ 


کار دنیا کسی تام نکرد پرچه گیرید ختصر گرید 


شب سوم » جاعه از اجلاف و اوباش شمر آوازه درانداختند 
که خسرو پندوستان کار نادر شاه را بخدعه تام کرد و سرش از تن 
جدا غود و باین مانه پجوم عام شده و بر سپاه قزلباش ریختند و 
پر کرا توانستند » بقتل آوردند و از استاع خر کشت شدن والی خود 
عرتبی دست و پا 1 کردند» که ادنول رزال" پندوستان چندین 
قزلباش مسلح را از جان و جام برپنه می ساخت- البته قریب بسه پزار 
کس از مردم ايران طعمه" تیغ آبدار آن شوره‌ختان واقعب طلب 
شده باشند ‏ اواسط شب اپل کار (۳) نادر شاه ترسان و لرزان این 
قضیه را بخدست نادر شاه معروض داشتند - مقبول طبع سلطان 
نشده » بغصه جواب داد که سردم اردو بازاری با از شرررت نفس خود 
این قسم مت جرا ندیان می کنند تا جمعی را بکشتن داده » 


۲۳۵ 1:60 عظ ععطعط۳۳ ۸۵ که ءوته ممنصنون ۵۲ 0۱86۲69665 عم .1 
۴ ۹۵1۷5 ,۳۵16 36 و۵ ,مناد 6660 تصصصومی ۵ وصن 7۵ ونط 


۶۳0۵۲ 0:60 عظ 12۶ ۲۵0۵016 عم عصهعو )ز ,(145 .0 ,5۵ 


۶ 86 2 طذ صععلد 02۷۶ ۵ 218و وا عط طعنطه جمعزمم اه دامع عط؛ 
11۳۰ 0 زراطعتاه: ععههو 20 ۱۵01۲ 266۲ رصنتعفطه ۵۲ صمنعوععع 
. اهلکاران 37 .9 .۸ .11 ۴۰ ,9 26 .01 ,.3] .۳.17 .2 
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و0 


۳ ۳۲ اب 
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۳3 


اموال ايشان را غارت ایند - بعد از آنکی ی در یی آين 
خمر وحشت اثر موش و مّلم خاطرش شد » شخصی را از یساولان 
معت _ بواسطی تفتیش و سس و مقیق آن ی فرمود  -‏ آن بیچاره 
عجرد خروج از دروازة قلعى از دست مفسدان فتنه جو داخل شنپرستان عدم 
گردید و یساول(۱) دیگر نیز مین وضع رخت سس برست و 
علول پذالقیاس 
ع آنرا که خبر شد خبرش,باز نیابد (۳) 

یعد از آنکه از فران صدق این مقدس پر بیقین دانست » حکم 
کرد که پزار کس جزاثرچی بیرون رفته » این جاعم فتنه جو را 
پراگنده و متتشر ایند - 

چنانچه عوجب فربوده بعمل آوردند ». لیکن کاینبفی 
اطفای نار فساد نشد و ثلث آخر شب ق‌الجملء تسکین یافته بود- اول 
صبح باز پان آش, در کل. شد - ناچار دوه بیاعت ازرووز برآییم.؛ 
نادر شاه خود سوار شده » از قلعد" پادشاپی بیرون خرامیبه » در 
مدرسه"_تواب روشن‌الدول, م‌حوم که متصل چبوترةٌ کوتوالی ست ء 
اقاست گزیده(*)- جزائرچیان را با سم بزار کی دیگر اس کرد 
که با توپچی شابی یارعلی سلطان و میر آتش بندوستان سعدا لدین‌خان 
رفته » پر کرا در لباس پندی بیابند » جامه حیات سستعار را از 
بدن او کشیده در تاخت و تاراج و قتل و غارت شهر , آنهن 
لازمم" یی رحمی و سخت دی ست » بافوق آن بعمل آرند ۰ 

فتادند در شهر خیل مخل برافتاد بنیاد. پندی بکل 
بقتل و بغارت کشادند دست . سرا(۳او سران جمل هکردند پست 


28 010ع 2:0 67 2 ۱۵ 68711 206 2۲ ۵ اصه۷ وه کر .1 
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۳۶ 
سانحب" قتل عام ۰ 
چنانچه تا چهار ساعت از,روز بانده » آتش قتل و غارت زیانه 
می زد و جاعب اوباش پندی کم مصدر ,این فتده و غوغا شده بودند » 
غائب شدند و شرفای بیچاره خان. دار عیال بار که شرم, ناموس 
دامنگیر شان گردیده بود » طعسه تیغ بدری قزلباش شدند » چنانچه 
از فولاد خان کوتوال شهر بتحقیق پیوست که بیست (۱) بزار کس 
بقل آدده باشد و اقسام امتعء و اقشه و انواع جواپر و نقود بیحصر 
و حبباب بدست یاه ايران افتاد - پرچند این حاددُ, در چند محلء 
که بتصل قلعب" پادشاپی بود » واقع شده , لیکن. چون ساکنان حلات 
دور دست وسط شپر را مأمن پنداشته » نقد و جنس خود بانجا فرستاده: ۱ 
بودند که از غارت و تاراج محفوظ ماند » سب نصیب اتفاق پزج م, الف 
و مرج در پحین اماکن که خلی(۳) آن را مجل امن , ابکاشت, بودند » 
افتاد و ازل مجله که بغیر جنک بچنگ اعداء گرفتار شده » مباکن 
و دکاکین جوابر فروشان و صزافان بود - ازین ریگذر اموال خارج 
از قیاس بدست قزلباشان آمد که در داشتن و برداشتن آن متحیر 
و سراسیبه شدند : 
بغارت ببردند چیزی ک, بود برآورد از خشک و تر حمله دود 


و از کل خانی پا را آتش کفذند 1 بزاربا از زنده و هر ده 1 
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پندو(۳) و سلان دریم سوخته شدند - .عاذاته ! اگر احیان 


ع عصاه تفع معنانءمح اه عوط ۶ 1۷۲۵606 میم وز عجع۳" 
22( 0 عصتمعع2 رعاحورصیه ۲۵۲ ص۷16 ۵ دامن آفبمم 
11۳6 0 ۷06 ۷۵۲6۶ 260016 0 ,(3539 .0 .۷ ۰ ۱۵۲4 فعصصصجهن ]۱ 
0 عص26601 )8 ۰ ۰ ولف۷ ,0-۵-۵ مج 0 ۵ .۳۵۲و 
و(۵1-7۷7۵21710- زو ۲ ) تصهع1:ظ 12111 انندم۸ ۱۶ .9 4؛ هه ۱۲ 3/۲ 
عمط باطعن «اتوعو ۰ ,۲۷۵5۱۵1 -۵۱-حاوو و 4عامای وه 
01221۰ 0 0 ۷۶۲6 260016 

. خلایق ۲۵۵4 9 27 .01 و.3 .17 ۳۰ 264 9 23 ,201 ,۸ .8 


. کافر 9 .۵ ,۵ .للظ43عه 28 ب(0] رب .تا ۳ 24 زو ,6 9 


۶ بپ 


۳۸ 

تا شام بهمان نحو میگذشت » یک کس از برای مونه از مردم, آنجا باق 

می ماند - اگرچه غرض والی ایران اصلا نبود که چنین قتلی بعمل آید » 

لیکن چون این جاعه بادی فساد شدند » بغر تنبیم اطفای ناثرة فتنه 

صورت امکان نداشت » و در چننن حالات تفریق درمیان مفسد 
و بی گناه متعذر » چم که متنع است ۰ 


چو( از قومی یی بیدانشی کرد 
نم که را منزلت ماند نم مه را 


اگر تفنیان شهر م‌تکب این حرکت لغو می شدند » تاخت 
و تاراج بعمل ی آمد و اين پم رعب نادر شاه بر سردم پند غالب 
ی شد » چنانچه پیش ازین تدل عام ابل شهر خضوصاً مردم بازار 
لشکریان قزلباش را که اکثری صحرانی و دپقانی بودند » سخر(؟) 
و استمزا می عودندو نیز این قدر نقود و اجناس و جواپر آلات بدست آنبا 
ین افتاد ء زیراکه در متخیل ايشان نبود که این "قدر نقد 
و جنس در عالم می باشد - بعد از آنکه از خانه بای سردم لکه پا 
برآید » چشم حرص شان تیز شده » بهان منوال از دیگران پم مطالبه 
مودند و باعث خرابی ابل شهر گردید و محلم‌بای که باین بل 
بتلا شدند » مدود اند باین(۳ حدود - غرباً از دروازةٌ قلعء پادشاپی 
۲ عیدکله کمپنه و بسوی شال تا پندوی (۳) چوب و مانب جنوب 
تا بیرون دبلی دروازه و از اژ گنج که اصل فساد از آنجا برپا شده 
بود » م‌دم بسیاری که کان فتده انگیزی. نسیشه. بی -ا ی 
آورده(۵) در کنار دریای جون(۱) گردن زدند و چون اکفری اعزه 


650۱-1-5 41, 0. ۰ 
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۳۹ 


ووشناس نسقچیان (0) نادرشایی را برای مافظت خانه پای خود 
طلبیده بودند » بآن وسیلء بعضی غربا که پسایء ایشان بودند » از 
آفت قتل و غارت مفوظ بانذند - ختصر اینکه یک و نیم هر از روز 
باق بانده » برطبق استدعای عد شاه از خون بی‌گنابان در گذشتء , 
حکم کرد که آمان" بدپنق(۳. میاه قزلباش نظر بر کال خبط 
و اسق و خوف والی خود عحض استاع ندای ابان دست از قتل 
و غارث و تاراج کشيده و این اس از عجاثب و غرائب عالم است که 
مپاه خونخوار جباری که بر مردم مال‌دار عیال‌بار تستط شده باشند» 
ییک ندای ابتناع متتع گردند و دست از تتل و غارت 
با ز کشند - 


فصل در ذکر اموری که بعد از قنل عام بظپور پیوست 


بندگان نادرشاه بعد از رفع پنکامم" قتل عام » سید نیاز خان 
دایاد نواب قمرالدین خان و شاه سوار خان داباد قراخان 
سردار مغلیی تورانی و رای مان خدمتیی پادشاپی و راو هیک سنگه پزاری 
توخانه پادشاپی » که در وقت قتل و غارت بواسطم" حفظ ناموس عیال 
و اطفال استادگ مودهء بسیاری ازسپاه قزلباش راکهء‌برخانه پای‌آنها 
یورش آورده بودند » بطریق امتناع و بدافءی بگوی بای جزاثر 
رواند کوستان فنا ساخته بودند » عحضور طلبداشته و شال 
بم کلو انداخد. » پر کدام را بیک فشار و دو فشار » جبار مردم آزار 
از قید ننگ و اموس ربانی داده » بعالم عقبول فرستاد - و بعد از 
چند روز بر طبق خوابش نادر شاه صبیء سلطان یزدان بخش ولد سلطان 
داور خش این سلطان مراد بجخش ابن شاپجهان پادشاه رعیت پرو رکه 


۵ الف 


۵ ب 


۳ پززی 


۱۱۱۱۱۰9۵۸۹ 4عصام ر.عز ,1 
,۳۹۵ 0 موز هزم( وز وعاه انقاع4 566 ,359 .0 .7.۷ .2 
,۳۵ ۵ 0و3 1/6۳۵ و عوومو8 ۰ 1۰ 83-84,82003۳۲۵۶۰ ۰ و1 


سی؟ 6۰ .0 ,1۷ 


۳ ۰ 


نجیب الطرفین بود » بنصرالته میرزا منسوب کردند۱) » زیراکه 
بندکان عد شاه دران وقت دختر صلبی نداشتندو قبل از کشت, شدن نادرشاه 
از بطن آن عالی گوپر والانژاد پسری متولد شده بود و مسمی 
به جد مادرش یعنی تیمور میرزا گردیده و پس از ضبط و نستی, شهر 
بنواب عظیم انته خان ببادر نرینه" نواب قمرالدین خان و سر بلند خان 
حکم کرد که از مردم متمول و مالدار شهر که از 
آفت تاخت و تاراج سالم مانده اند» نصف بال گرفته » داخل سرکار نایند 
و نصف را بصاحبش واگذارند- چون احقاق امور مبطون و ربوز مکنون 
سوای عالم‌الغیب و الخقیات جل شانم؛ بر دیگری. دشواو 
است » ازین ربگذر در اخذ و جر و تحصیل زر افراط و تفریط بعمل 
آید و از مردم اعزه و اشراف بانواع زجر و توبیخ و تنبیه و 
اقسام زد و کوفت ن,بقچیان بن رحم ». بوجمی که بحکام و دتصدیان این 
امس حواله موده بودند » بوصول آوردند و دیکر نواب آغر خان بادر 
که روز قتل عام برای محافظت خانه و ناموس از حویلی خود که 
عقب کثژه لونی بمرون لابوری درواز؛ شهر پناه داشت ؛ برآمده 
با مغلان اعز و غلامان ترک خود کمر عدافعت تاراجیان بسعهء 
و چون تام م‌دمش تمر اندازان سنگ شکاف قادر انداز بودند و خودش 
نیز سردار بهادر مورونی نامی بود » حتی‌الم‌قدور بلکه زیاده بره‌قدور 
بمدافعت و مانعت کوشیده » با آنکه تمرپای ایشان تام شد و جمع یکثبری 
از قزلباشان را نیز دوز عوده » بعالم عدم فرستادند و مدش بم 
بسیاری کشته شدند - خان مذکور ابلیم خود را چادری بر 
سر پوشانده و پراه خود بر اسپ نشانده » جمعی که بتعاقبش تاخت" 
بودند » بزخم تس از شر آنما سالم بیرون جسته » صحیح و سلامت » 
خود را ,عفلپوره رسانید و بعد از رفع بنکاس تتل عام بحضور 


طلب شنثه 3 بدلیری تم با نادر گاه بعریی حواب و سوال مرش آنی 


۰ ۸۰ 1151 ,دزز: 11-۳ 2616 عط جم عمهعام ۵0۲ 327۲12 1۲5 .1 
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۳۱ 


موده » تادر شاه خیلی عحظوظ شده فرنود که روی تو سفید » 
کار ترکلنه عولده: و بانعام خاعت و شدشیر و کارد غجری 
و اسپ عراق عتاز فرموده ؛ رخصت کرد - و دیگر نواب شیر جنگ را 
برای ۰ آوردن " خزانء" نواب برپان الملک بصوبر‌اوده در پیش 
نواب ابوالعنصور خان روانه مود - چنانچه مومی‌الیه مبلغ یک ترور 
و پشتاد لک زوپیه از آضا آورده و بیست لک روپیمه که در 
شابشبان آباد داعشّد * ضمیمر آن وده » حوالب عَزانه‌دار والی ایرآن 


کرده » مشمول اشفاق گردید - 


بعد از انفراخ از خبط "مود نکنوز و کارخانجات‌پادشابی و ام‌ای‌دیگر پم ب 


که در محاربه بقتل آمده بودند و حصیل زر مصادره شهر و ام‌ای دیگر 
و باز خواست سپاه و لشکریان خود کء اسوال بی غایت به یغ| برده بودند » 
عستوق المالک حکم کرد کم (چون) مواجب شش مابه از م‌دم 
عسکر طلب است » می باید که این ششاب. سابق را سم ششابه پیش 
و ششاپه انعام تنخواه نایند که جمله پزده ماپه باشد و آنيد 
نقد و حنس و حواپر آ لات و نقره(۱) و تخت طاوّسی(۲) پادشاه و عحت با 
و صندلی بای مرصع پادشابان دیگر و اسپان و افیال وغعره بمراه 
برد » حسابش خدای تعاعل چل شانه » هر می داند » اغلب که 
زیاده بر پشتاد( کرور خواید بود - چنانه تا مدت سه سال 


خی تست یس ای ی 
1 


. طل و نقره 43 .0 ,.۸ .7 .۳ وا 30 .101 ,۲۲۰ .2.1 
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هت 


(۳ 


حسابت حواپر با وصف تویسنطه بای سسلا | 5 خایی* و شاه و محاسبان ارشد 
بلاد ایران خوبی منقح تشد ء لیکن دست اندازی محواپر و خزالن "کب 
در اندرون مل پادشاه بود ؛ نکرد - باوجودیک. مردم از کثرت آن 


عبالغه ظاپر ساخته بودند ۰ مطلقاً کوشش نفرموده » متعرض‌آن نشد(۱» 


دیگر از جمد. اسوری که در ایام توقف شابجهان آباد اجاد 
۷ ال وده » اینست کم بعتبرالملک بامور شد که من بعد سک نقود ایران 
را که عبارت از عباسی و دی و شاپی و , بزار دیناری 
و اشرق قزلباشی باشد ۰ موقوف عوده » از نقره بشکل و وزن روپیه 
و از طلا بدستور سهر پندی م‌تب ساخته سسمی بنادری و باین 
یز میرک مات : 


بسست سلطان بر سلاطین حپان شاه شاپان نادر صاحبقران 


و ,عهدی خان منشی‌الم‌الک حکم شد که صفغیر و کبیر حضور(۳) 
دور را آ کل سازد اکي بعدالیوم نام بایون شابنشاه 
و لوشته. باشند و نقش نکین هر آن بی سهر کثمر‌القهر که 


بر جمیع کاغد پای جمعی و خرچی و نامه بای سلاطین و فرامین خوانن 


گفت, 


زینت افزا می شد ؛ این شعر کنده بود . 


نکین دولت و دین رفته بود » چون از جا 


بنام نادر ایران قترار داد خدا 


و بقدب." ملک باین منوال انفصال یافت که پر چه آن 
طرف دریای اک واقع است که عبارت از بلد پشاور و دارالملک کابل 


مع 4214 ۲26۶ ۵ وا 1 طعا0ط1 ب 26660160 عظ امصصی بصعجهم هه و1 .1 


5 ۱361۳ ۵۲ ۵21206 عظ ها قصونعءظ 6 م1 200160 ۷۵۵ 1۵۲0۲6 
۰ ۱321۲ 10۲ 
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۳۳ 


و غزنن و ذیره جات (۱) و بنگشات و خداباد و هثه, و بکر (۲) 
وغبره باشد » بم محصول چهار محال پنجاب که از تقد برای 
مصارف دارالملک کابل مقرر بود » در تصرف نادر شاه و مابقیی بدستور 
محناب عد شاه مبارک و بعد از تنقیح بقدمات مالی و ملق التثر ج فا 
اوقات ارباب طرب پندی را طلب داشتء بساط نشاط و انبساطگسترده 


مسرت افزای خاطر بهجت ذخاثر خویش میگشت ‏ 
ازعقاد حفل نشاط و مجرای نور بائی طوائف : 
چتانچه نور بانی که سر طائفه پر طائفه و در حاضر جوایی 
و لطیفه گوی و غمزه سنجی و عشوه پیرانی و خوش صحبتی یکان جهان 
و شهرة زبان بود » بعد دلازمت " این اشعار در حضورش خوانده » 
بورد عس‌احم و عواطف خس رو الی حصوص کشت 
دلژهوانه. دگر " کر" سور فاز آنکه اق 
از دل ما چی ما بانده که باز آیده ای 
می بده می بستان دست بزن پای بکوب 
خرایات(۳) نم از هر ناز-" آبده ای 
تادرشاه از استاع این اشعار مایت حظوظ و مشغوف شده » 
حکم کرد که مبلغ سم ۳۱ پزار روپیه انعام داده » وی را پمراه 
بیرند - بانی جیو بیچاره را عجرد اصفای کم" بمراه بردن » خوردن 
و خوربیدن دشوار شصه و ص‌دن گوآرا گردیده 1 شکه‌ش حاری شد و 
نزدیک بود که جان شیرین از کس نازنینش بدر رود و آخرکار 
واه مر رت اس ریت 
6 1۳0۵۱۶ ۱۵۱6 11۵ 3 ۱۳۵۵۲ (۱2۵۲۵ ه احعتام) نوزه:ع0 ۲32 .1 
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۳۳ 


به تلبیش تارض از چنگ آن پلنک جات یافت و وبال از برای ام | زاده پای 
مااحتب فا باق ساقق ‏ 
تقل : 
نقل است » عزیزی از نور بای سوال کرد که اکر احیاتاً 
ال نادر شاه با تو جاعی می کرد » احوال تو چگونه می‌شد - بافی جیو 
جواب داد که خیال می کردم که فرج من پم در قتل عام آیده 
است - چون ازین گونه نقلها باب و نقبوّل اقلوالالباب "نیست » 
ازین ربگذر دست از باب شاداب با آب (ماب ؟) و قایش که 
قبلل تم دلی شیخ و شاب است » باز کشیده بباب » دوم کتاب پرداخت 
و باین چند کلمه دل خود را خالی مود که بقدور کمر خالی 
3 
ثیست. از کردار بای حامباتقا, وارستت 
چون قلم از با پمین گفتار می ,باند جا 
این سخن را نیست آخر ای عمو 


قصه" آن شاه جنک باز گودا» 


۰ ۰ (2ع ۷:۲ .60) تصیی۳ وزنز-ن-12121 مها  2287۵۷--[۷]2‏ ,1 


باب دوم 


در بیان معاودت ادرالسلطان بسوی ایران 
و رفتن بتوران و خوارزم درین میان 


و این باب نیز مشتمل است بر فصول ۰ 
فصل درذ کر حرکت عودن نادرالسلطان از : شاهجهان باد 


یل 
و متوحه شدن بسمت کیبل و سنده و خلاصی اسران بط ه 


- بتارجخ بفتم شهر صفر سنه یک پزار و یک صد و پنجاه و دو( کن 
قریب بیست- و یک سال از تتلطنت عد شاه گذشته بود , بمد 37 
تفویض ملکت پندوستان بایشان از قلعم کوچ موده » در باغ شالا مار 
نزول فرمود و بفولاد خان کوتوال دارالخلاف شابجهان آباد 
تقد لین مود که آگر احدی از م‌دم لشکر ما خواسته باشد که در 
شاپجهان آباد باند » گوش و بینی او را بریده » روان اردو ناید - 
پرچند حاجی فولاد خان کوتوال تقید(۳) بسیاری موف با وعت آن پم نی 
نظلر بر تعب و تصدیعات شب و روز پنهان شده » جمعی کثری 
ماندند۳- چون در پنکام آیدن افواج عاشق تاراج قزلباش 
دهات و قریه جات شاپراه لابور بباء و منثورا شده بود » بنا بران 
بسمت سیالکوثك » ملتان » که سعمور و آفت نارسیده بود » نبضت 


فرمود - فاما بعلت اینکه آفتاب از برج حمل به برج جوزا تحویل 


موده و بوا در غایت فت و این م‌دم بوک مجنین بوای گرم 
عنوگر-. نشده و عادوة ان لباس ولایت سرد سیر وبال دیکر ؛ ازین 

۰ ,۱۸۵۷ 161 بیع .1 
, قدغن ۲68۸0 5 .0 ,۸۵۰ ,۳.۰۱۱ 84 9 22 ,201 ری 10 ۳ .2 
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1 
باوصف آن نظر برنعپ و تصدیعه شپ و روز اکثر :9 32 .01 ,.13 .1 .8 
پنهان شده باندند - 


۳۵ 


۳ 


ربگذر بسیاری از انسان و حیوان اردوی بعلول سلطان جان عزیز 
را بکردار حباب می سپردند ». تا روزیکه آب دریای چناب 
سیب کال خنی و گوارانی زادی مخش جمیم «عتفسان لشکر ایران 
کردید و .اب دریای مذ کور . بواسطم" قرب "جوا ۰ کوستان 
عرتبه ای سرد؛ بود که با وعف آن پ‌نگرمی ببوا و عادی آبودن ابل ايران 
باپای خنک پیچ کس را بقدور نبود کم درمیان آب بشرط آنکء 
خصیه بایش در آب باشد ۰ یازده بار سور اخلاص تواند خواند ‏ 
بپرحال بعد امام جسر » ساکنان آن نواحی که از خوف اذیت 
اپل عسکر بسمت کوستان متفرق شده بودند ». وسط شب 
درختهای عظیم را بریده بدریا انداختند » چون آب به تندی تام جریان 
داشت ۳ صدیات درختها معمن آنشده » زیر جسر دو دفعه از جج 
گسیخته » جمع ی کثیر شربت فنا نوش جا نکودند - بر چند لشکر مریدر 
نهر از هر تنبیه و تادیب آن کینوران کم خرچ بالانشین 
تعن فرمودند » فائده مترتب نشده - آخرالام لا علاج شده ‏ حکم 
فرمود که بسن جسر موقوف و بر کشتما نشسته عرور عبور نایند 


و باین تقریب در کنار آن آب حیات بدنی کشیده » باعث احیای آن 


‌ 


دی الکست: که احدی از اعالی و ادنیل رغبتا علازمت سلطان 
1 1 ۳ 1 تک ۱ : ع > احا:] 
راضی لمو ۵ و دس را دقدور ین تی لد دت لو 1-9 بکند و ‌ِ حبائا 


بیچاره از وفور مسفتت فراری می سل ۶ وابس‌تهبای او را اتواع مصادره 


اقربای او را مواخذه می ودند - جهات عالمی در کال ناخوشی 
بر از عحل و زر در دشت و بیابان دقد و موس بو د ند 6 
ینا برین ایشان ر ظالم مخلوم و حاد در حمر مور بقلم اورد - 
۳۳ ۱ ا ٩‏ 
فقصی دول ابوالحسن نگ ریک باشی(۱۱ دایور شد ده از لوایع حو د 
اشخاص بعتم در کنار بعسر نشانده » خواص و عوام لشکر 


ات رونت تست سس ات ترس یت سای ای 
۶ ,۳۵0 طعنط ۶ ععقاه عه , یکه باشی ۲6۵6 4 .۲) م620۳ .1 


12-۰ 0 2016 0668 ۱0۸ ۱۵۷6 ۷۶ ی ۲مانمتامم عووطه 


۳ جا ی تک وی نتسه 2 ات تحت 


۳ 
! بواقعی سس ایند و کر پیش پرکه جوابر گران ها باشد» ازو 


گرد »جوا خن" مرکا برساند »چاه بعضی سردم .دامع کم 
بانعام و خلوت سرفراز شدند و برخی را 


بدریا انداختند ‏ (۱) 


ع . , آیش برد. برآنه. از یاد آید 


و نیز بریکا باشی یذ لور حکم شد کم آسراق بندوستان را از 
سردم اردو ستخاص ساخت, حواله زکریا خان ناید ۰ که پر کدام 
را عکان مطلو بش رساند و بعد از عبور دریا بارکان دولت حکم ک؟ 


9 خاطر بایوی ۳ بتعلق (سمر لمشمم استنت م از ص دم صاحب وقوف 


مایت قلب و قات آذوقر بسیار است - بندکان شاه عحض 
اسعاع ده دوقی رفن دمسمیر موقوف گو ده و لو اب , کریا خان را 
بلاپور مرخص رده ».بکرچهای متواتر در کال بارش (و) باران 


ود رود خان. حهلم گردید ب 
یت زر 


٩‏ ۲ با 


229119( تعاه مصامی۳۵۱ مطمل عنق ‏ جود ۰ را ,۳180۷2۷ ولج ععک ,1 
٩۵٩5 ۰:۲ 276 6۵۲۵‏ ,060۲۲6066 قاط ۵۶ دا‌تاعهم عط 
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تحت هتسه 
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.۳ ب 


۳۸ 


لی ‏ سب انفاق 1 شتغری دی لام بارش ظروف طلا لو د 1 در 


آب غرق شد - پر چند جاش مودند ء 


٩ 
را‎ ‌ 


ع بال این بیحا صللان [ تخر بدریا می رود 
وقتیک, دم توپخانه" پادشاه فرشته هت ی یسم اه آداگه 
بودند رخصت مساحعت یافتند » نادر شاه طلای آب پرده وا در 


وجه انعام آها مقرر فرمود - آن بیچاره با در پنگام ورود آن مکان 
بی حستجوی تنخ اه عالم آب سعی بسیار در داد :۱ بعمر تیم وقت حجیزی 
حاصل نشد - می شتدد ده یی افتابه و لکن مسی ای برآورده بودند.. 


سلطان دشمن حان انسان ۳ حیوان با صاف شلت بارش 


4 
مد 
و 


و باران بتعحیل از حدود راولیندی و حد.ن | بدال دقاجنء رکناز رودخازی 


تب از پائن ساکن افاغنه یوسف زا وغیره حاریست ء 
مضرب خیام خاض و عام مقرر ساخت (۱) و افواح (را) برای تخبیی 
و تسخس افغانان کوپستان ک. از قدی‌الايام سر اطاعت و انقیاد بکسی 


رودخانء‌بای عمیق ماع عبور بود و افاغنه در کال غرور 


کشی‌با را قاطبت. سوخته و غرق ساخته و خودبا سستعد ‏ اربه 
نشته - حکم شاه شابان صادر شد 5. مردم لشکر بر فیل پا سوار 
شلد » اسپ با را تشنا از اب بگذرانند - جنأنیی بر طبق اس بعمل 
آورده از کلرزار بسیار و زد و خورد بیشار آن (گروه) آبرة خبره 
را مغلوب ساختند (۲) آخرالامس قرار برین رفت که سی پزار مد 
لایق خست و دیک عایف آن حدود که بقدور ساکنان آن مکان 


یعی مسا کین آن مسا کن ویران باشد » خدست شاه بفرمتند - 


لا 


1. ٩عع‎ 2150 7. ۷۰ 0. 4, 
2. 910. ۰ ۰ 


۳۹ 


۳7 2 


اگر یک ماه دیگر در ۳ ۳ کید 3 راه کوستان کابل مت بر و 


قاما له این تقافر اقلین امصالیجب نودن نت بر ضرور شا که زیر۱ 


سدود می شد - درین صورت می بایست که مدتی مدید در 


نم نشینند و نشستن آجا نظر بر بعضی امور ایران مناسب نبود - 


فصل در بیان سوانحی که در ایام انزاع یعنی روز بای توقف 
و اقامت در آن کوسستان بوقوع آید 

اول» آنکه عکام و عمال تام مالک ایران فرامین نوشت. شد کم 
خراج متب با لب برعایا .عاف عوده شد » ۱۱۱ بی باید ک. یک دینار از 
بابت وجوه مذ کور از آنپا نگم‌ند- دوم آنکء حاجی خان کرد منک باشی 
را ایلچی مقرر کرده سع پانزده!۲) زنجبر فیل و قدری جواپر و شالهای 
بی نظمر تشر حنت نظیر و دیگر تحاثف پندوستان در پیش فیصر یعنی 
خوندگار روم رواذء مود و بزار توا کرد که تا بء وی بودند ؛ آهس شد 


9 یراق نقره و اسپ بای خوب و رخوت درست نت است رده 6 


ِ 


جملی پمراه حاجی خان کرد بروند - اکنون آندع بر زیر شمه از 


مضایین(۳) کر بزای خداو ندکر روم ۹ اپا 


اولا آنکه زبده خا تون زوجء" پارون رشیدعباسی که سابق برین 


رافیی, که .از سرحد کوفم تا مکه‌یعظمه بحمور ساخته بود » آلحال 
اعراب ستحق‌العذاب . چاه و دیوار راه را خراب و ویران ساخته ؛ 


از تحت و ئ راح حهاح آنیر لازمی صفت 
‌ ۳۹ 2 


الاعراپ اشد کفرا و نفاتا (۲) 


۱ج الف 


۱ 
1 
۰ 
ّ 
۰ 
1 


٩66 0و1ه‎ 7. ۸۷۰ 0. 1۰ 

۰ اه ۵۷65و (365 .0) ,۸ .1 
مضامن ذابه 36 .0۱] ,.۲] .1 .۳ 

00۲59 1, ۰ 


سب دی نج 


اْ 
سس سس 


۰ ۵ 
فریق قطاع الطریق را غریق محر فنا "موده » بعاندان(۱) آن طاغیان را منکوب 
و مخدول سازد که تا قوافل حجاج ایران و توران از پبان راه‌پا که 
قرب طریت ایشانن است + با مر حاجمی که زدنجا. مقر خواوه بشید 
بلا تشویش ۰ برای حصول شرف حج بیت‌الحرام می رفته باشند و 
اکراحیاناً به سبب تثرت اشغال خیر بال جنگ جانب فرنگ 
تنبیه مودن اعراب واجب‌العتاب بر ام‌ای دولت آن والا حناب کشوار 
باشد » از آنجا که فیمابین جدائی نیست » قلمی فرمایند که افواج قزلباش 
۰۱ سب رفته شر اشرار غدار » م‌دم آزار را از راه اخیار ابرار مندفع سازند که 
باعت رضای خالق و رفاه خلایق خوابد بود : 


پای میشی شکست در بغداد مس عمر را جواب باید داد 


و در مکه معثلمه پیش نازان بر چهار مذیب فاتحم" خمر بنام نامی 
آن سلطان سلیان جاه ملائک سپاه بی خوانند » بن بعد مقرر 
شود که در مصلای شافعی که لسمت ایران زممن و اقع اک 6 
نام این دوستدار می گرفت. باشند 


نکین داری ازین فروزه بهر نام سیخواپم 


(۳ 


1 و ورای این امور مسطور بطالب دیگر بم بقلم آبده بود > 
لیکن نیقیت ۱ پسق اه برین بنده بمو ده گو بعلوم ند » 
بنا بران دست از عریر آن باز کشید - ظاپرا این بم نوشته بودند که 
صفی مبرزا از اولاد سلاطین صفویه قر پیش آن با 0 ی ۲۳ 
لازس اتحاد آن است که اگر طریق رفع سناقشم مسلوک می دارند » 

ف نب نای: ٩‏ جنگ را آماده. باشند 
مومی‌اليه را روان" این جانب نایند و الا جنگ ر 
که خر کردن شرط مر‌دان است - 
واقعء سیوم این که داروغه فیل خانم مابور ند که 
افیال حبال تثال را قبل از حرکت مودن با ازینجا از سمت کابل 


و غزنن و قندهار و پرات باطر اف ری که اذوقم فراوان دارد » برساند 


ات 


. معاونان 9 36 .01 ,.۲3 .[] .۳ -1 


سس 


قوف سم دک سر ون دج ۳۳۹ مرن 


۵1 

چناغچه از جملم آنکه قریب به پانصد فیل بودند » پفتاد و پنچ ۲ الف 
زنجر سقط شده» مابقول مانند بلای ناگهانی بآن منازل نازل شدند - 

چون اکفری افیال بعتاد و عادی خوردن شکر و ادوید" بندی 

بودند ؛ لبذا درانجام سورسات این فیل محموع آفات عردم بلاد 

سر زاه ات رسبده و علاوة آن » پر ۵ فیلی مجم‌نم واصل می شد » 

فیلبان باشی که رئیس اصحاب‌الفیل الم جعل کیدهم ق تضلیل 

بود » از ترس جان خود » عذر عدم وصول ادوید وغبره محضور 
معروضداشته و تخم وبال از برای سا کنان آن مکان میکاشت - 


داخل شدن افغان بومف زئی در خرمه" نادرشاه و بردن اسلحه 
از آنجا : 
چمهارم آنکه چون سراپردة شابی بکنار دریا برپا آموده بو دند 6 
شبی از شبمها » سم نفر افغان یوسف زئی از آنسوی آب غوص کرده و شنا 
کوده خود را در زیر سراپردة خاص رسازیده 4 ستوحی خو | بگاه 
شنداط - درین اثناء شاه تکار از تق نق پای اجنبی بیدار شده > 
تبدیل مکان فرمود » از ترس اینکه مبادا جعی کثبر باشند » دم نزد - 
دلاوران حانباز حان ستان در خواب کاه درآبده :6 مغر از وحود شاه پر جن 
از قسم مرصم آلات یافت. بمراه برداشته » از بان راه بدر زدند - درین 
بین چاو‌شان بیدار شده » تعاقب عودند - چون عیاران پرفن 
بانند نهنگ در زیر آب رفته بودند » تفحض و تجدس فائده نکرد - ۷۲ ب 
ع رسیده بود بلافی ولی خر گذشت ۱) 
تِ 


ح کشتی حیات کشیکچیان(۳) و مستحفظان سست 
علی ال اج تسبی یات ک بکچ د و مستحفظان دریا 
را بواسطی عدم شناوری محر پوشیاری بکرداب فنا غرق ک ده 


و عارسان اطراف و حوالب تنبیم" وانعی فرمود - 


۱ ۱۱۹۹ 
۰ .۰ ,1 07 ,۸426۳ --۵00-/۸۱۵5 56 
اش ۲ ۱ 
نرخت درد می و محتسب زدیرگذشت 
. کشکچیان 40 32 .۲ ,.۵ ,۲ ۳۰ 200 38 .0۱ ,.۲ ,۳.1۲ 2 
ی 


و2 الف 


۵۲ 
چون ایام.بارش برف و انهداد راه کوپ-تان, کابل نزدیک بود » 
پرداخته از بایین منک یوسف .زف 
عبور دریای اک فرموده » در آنجا دریای اک نج شعبه است » چناغچه 
در سم شعته پل بسته شد و با بقل پایاب بودند و بمبن بنج شعبب در 
معبر شاپراه پشاور جتمع شد» » بمیگذرد و نامش دریای انک. است 
٩‏ 


و دو. کعب سافت؛ یلاس نویسند( .- 


پنتجم اینکه به لسقچی باشی حکم ترد که بر سر" حسز توایع خود 
گذاشتم(۳) ما بقول اسرای پندوستان را از م‌دم عسکر مستخلص شاختن » 
۹( حاجی عسکری و دیل ز کریا خان منادر صوبمدار لاپور 


بلد پشاور بنواب ناصر خان حاکم قدی آنجا م‌حمت فربود ٩(‏ 
و کوچ در کوج بتعجیل از جلال‌آباد گذشته بتارخ غره؛ُ شمر 
رمضان ا لمبارک سنم یک پزار و یک صد و پنجاه و دو داخل کابل 
گردید ِ ارچ بعموره و وسط بلده بسپپ ظلم حکام رونقی نداشت » 
لیکن بیرونجات شهر خالی از کیفیت نیست و خوبي آب و پوای آن 
نواحی از ازج قوید سحیحه س‌دمش ظابر و پویداست - باری این 
حقبر پم از زیارت قبر جد خود خواجه د بولاقی علی‌الرحمة مجرور 


و از تفئن اماکن و باغات فرحت آیات مسرور گردید - 


سس 


۰ ۰( ,] ۷۵۱۰ ,6140 70۳1-1-۳۳ ععک .1 
. گماشة 52 .ع ,.۸ .۱ .۳ ,9 38 .01) بط .7] .۳ .2 
,۰ .0 .۷ .7 2190 عع5 .3 


۳ 


فصل درذکر توجه شاهنشاه الب سنده و خرای آن 
ولابت و دتگیر شدن حاکم آنجا وخیره روئداد آنا 
چون سابق برین محدا پار خان (عباسی) نی ( حا کم ننده (۲) 
توشته بود که قبل از رسیدن موکب بایونی در کابل آنده" حاضر 
شود » خان دد کور بر نوشتن سطور اعتتا نکرده و برخلاف آن 
تعمل اورده » لپذا آتش عضبا شاه اشتعال پدیرفته » بتار ۶ شیم 
شهر بذ کور از دارالملک کابل حرکت ئوفه » از راه بنگگاث 
بطرف سنفه مهضت فرمود - باوصف اینکه عبن موسم برف بود » 
بقوت طالم صاحب لشکر اثری از بارش ظاپر نشد لیکن از شدت برودت 
هوا» م‌دم نهایت متاذی شدند - علاوءٌ آن » درمیان درهٌ بنکشات 
رودخانه" بی حیثبتی (کدا) دوچار شد که ریم بال آفت زد بندوستان 
وا مع قاطر بای ايران از خواص و عوام پباّء منثوراً ساخت - چون 
آب رودخانه مَذ کور دران حهنم دره مثل مارگزیده پیچ و تاب می‌خورد 1 
این ره‌گذر لیست و دو دفعی طغیان آبٌ و فلت آذو قی و ضعف حیوانها 
بکمی جو و که بسیاری از اموال و اسان ا 
ععرض تلف آبدند - 


باز بم حق‌تعالول رحم کرد که با وصف ابر بارش نشد و الا یک 


بعنفس زنده در ی رفت - باری با پزاران تعب صعب و خواری بسیاری 


۳ب 
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۳ 


جم الف 


مرا 

طی مر‌اخل" پلاکت حاصل موده » بتارخ غره شوال""سته تذکور 
از کوچه بد کذانی نجاث یافته "داخل "نتر" زو "گرم" سلبز "شنده » 
شکر ایزدی عا آورده شد ۱) و عجرد بیرون آبدن از آن جهنم شرء 
بلکه دوزخ آپی که بدیو دره مشپور و بعروف است » عفاصله" نیم 
کروه تبدیل بوا حسوس و مزرعه پای جو و گندم سرسبز و خرم مشهور 
گردید - حقا که سرور و انبساط اين روز دل افروز ذوالعیدین » یی 
بواسطی" انام ایام صیام سعادت انجام و انی باعتبار اجازت (۳) حیات 
و جات از آن آفت بصدر مات زیاده ازان بود که کسی بقید تحریر 
آرد - 

4 چم وقتی خرم و خوش روزکاری 

مس آنکس را ک, جست از بمچو غاری 

روز دوم » بسیب بارش باران » سیل اطراف کوب.تان 
مد طغیان رودخانء جان ستان گردیده » بسیاری از مردم پس بانده از 
لباس عاریت (۳) یی اعتبار عریان و عاری شدند - 

4 کسی 


۳13 ۹ دره بگذشت تا روز عبد 


را بدد ‏ کرد خت سعید 


چون زینداران آن حدود متحصن شده عوض سورسات گوله بای 
توپ و تفنک میدادند » لمدا چند روز در آنجا اقاست ورزیده » 
۳ ‌ 
عحاربه پرداختم- آخرش پم را مستاصل و مسخر ساخته » بتوپچی باشی 
در عوض شکراند این نعمت" تومانه را بنحوی که دانند تا خدا آباد 
۰ ۰ . 4 :0 ۰ ‌ ۳ 
برسانند- چنانچه سکّن آن نواحی با جمیع و و خر از عمدة تشیدن توخاله 
پر نیامدنك - آخرش پم یک جا شده و بدوش کشیله تا حدود موعود 
رسانیدند و جمع کختریق ازان منا کین بیچاره در دشیدن توپ و قتباره 


بعلت قلت آذوقء و کثرت مشقت و شدت شلاق محصلان ی مروت 


. بتقدع رسانید 9 39 ,۲01 و.]] .[] ۳۰ ,32 .101 ,۷ .8 


1۰ 
, اعاده 26ع2 9 39 ,01 ,.] .۳.1 .2 
. حیات 9 32 .01] ٩.‏ .1 .3 


۵۵ 


بعدن ادیت » پلاک شطه و با بقول 


مس‌اجعت یافت, باوطان خرد 
معاودت مودند و زن و چم و ضیاع و عقار خود را از آفت قتل و غارت 
محفوظ داشتند و در ابتدای سرحد غریب (؟) جنگل طولانی 
اه رش که جنگل طبرستان یعنی مازندران در پیش او 
به ی برق و کم ظرقی خود بعترف بود » چنانچه مردم اردو 
راه غلط موده حمران و سرگردان شده و شاه و سپاه از حال پم دیگر 
پی خبر و بحال خود ششدر و مضطر گشتند ‏ 

حه . چنان .تنک و. دریم(۱) یی بیش . بود 

که رفن دران کار اندیشه بود 

ناکه از دود آه سکن" آغیا آتش در نیستان -افتاده » بسیاری 
از شتر پای ابل عسکر و سر لشکر که از اموال بندوستان سنگین بار 
بودند,» .بگر آتش آمده , مع شتر و شتربان ايران بفقود ا لیضر 
و با خاک و خاکستر پرابر شدند ‏ 

ع ‏ . ره ای را سوخت آتش» پاره ای را آب برد 
و علاوة ‏ این مصالب » مصیبت دیگر اينکه عنال خدایارخان 
حسپ الحکم حاکم تام غلات شهر و دیمات متعلقه خود را سوختم(۳) 
و آتتن کشیده و مدم ۳ بة اطراف و جوانب متفرق و منتشر ساخته » 
لهذا سلطان و لشکریان ایشان بواسط قكت آذوقه نهایت عسرت 
کشی‌دزد - آخرش از دیپات دور دست و بعیدالسافت غله که در 
زمین دفن کرده بودند» جاع" کرد و قراول باستشام و بوئیدن زبین 
پیدا . کرده و برآورده و بر طبق 


7 


قسمت نام اپل دفت 
بعام لشکر تقسیم مودند و از برای علوف. حیوانات خیل جو و کندم 
کافی بود.» زیر که دشت و بیابان مين و یسار خالی از کشت وکار 
لبود - بهر صورت بعد از قطع م‌احل کدورت حاصل » ,عنزل لاو کالم 


نزول عوده و بان مکان را حل اقامت و گذاشتن بنگله مقر موده 


۳۵ الف 


ی ۳ 
. تنگ 


عضوي ۱ درهم ۲6245 9 40 ,01 ,.۲ . 
لقه خود راکه فرصت حمل؟و نقل و دفن آن نیافتند» سوخته 4۱ .01 .13 


ِ 


الط , 
1 .ظ 


و 0 


۳ 
۱ 


۵ 


۵1 


و در دابی این منازل کم غلات (را) سوخته و پنهان کرده بودند » 
یک کس از سکان آنجا بنظر نیامد » مگر در یی از دیپات سر زاه 
بربغن چاق » قوی پیکل را دیدم » زنازی بکردن انداخته » بتام "رام 
و سپادیو گدایی نی کند » پرچند او را منم مودم(۱) که از سر" راه 
پرود ؛ در کنجی پنهان (شود)(۳) » که وقت رسیدن آشراز" لشکر 
زنتیده است » آن اجل گرفته قبول نکرد - شروع در دعارضه و بکابره 
مود کم مکر شا را حسدامی آید که بغعر از ش کت "اخوان و"رفیقان 
مبلفی کثبری پیدا کنم - درین انا جمعی از گروه بختیاری آمده » برای 
آزماش شمشیر دست و پای بربمن کودن را حکم بربسته » پارچه 
پارچه کردند - 
فصل در ذکر تعاقب سلطان بطریق ایلغار 
بتعاقب خدا یار خان للی و جشن نو روز بزور زر بندوستان 
و تفصیل انعام آن 
بندکان خدا یار خان (عباسی) لّی.» عیال و اظفال و .اموال و 
اثقال خود را از آب:دریای الک که در آئجا دریای سنده, گویند » 


گذرانیده بم اس کوث که قلعه ایست درمیان ییابان ریکتتان_ که ,دز 


اطراف و جوانب نم آب دارد و ن, آبادانی » رسانیده (۳),و بسیاری . از 


امه ال و نقود بر (شی با بار عوده بودند ده پر که خو أستی تاب۸ : 


سوار تشتیهای بذ کور ده 4 داخل دریای شور شو اش 


لشکر کش ایران یعئی- نادرالساطان با علیلی از مردان 
کم 


و بمهادران با یلغار ده ی امس کوثگ در دید - لي حسمب تقدیر روزی 
خدا یار خانصمم داشت "ه بوقت‌نصف النبار معه بارو دینار از اس کوث 


حرکت. عوده سوار کشتی شود و تا بنکام مم‌اجعت. نادزالساظان 
پُستمت ایران.,در جزاثر آن ضاعی اقامت گزیند ؛ ناگه قبل از طلوء آفتاب 


5 + 1 ۰ 
اقواح قزلباش . دور قلعه را بانند بلای نا نمان, محاصره" مودند - 
3 


کردم 56 .0 ,۸۰ ۳۰ : 41 01] :۲۷ .۴.1 وط 33 :1۷101 .8 


1 
۰ 33 .01] .۷۲ .8 .2 
۰ .8 ,هرزو ۵1-۱۷۷۵ و۷۵ عع 9‏ .3 


۳ 


ع ۵ 


نواب خدایارخان عوحب صللاح و صوابدید رفقا و اپل کر » 

اطاعت و انقیاد بشرط ابان جان و عدم بزاحمت بناموس و نسوان پیغام 

خدمت سلطان ارسال داشت - نادر شاه نظر بر عدم آب و علوفء دواب 

قبول موده و حضور طلب داشت. » حواله" مستحفظان مود و تاکید 

کرد که بپیچ وجه اذیت و آسیب عال و جان و زنان او نرسد » لیکن ‏ پپ الف 
تام. نقد و جنس که در قاعم" اس کوث و بر کشتی‌با بود » بضبط 

و تصزفت خود در آورده » بسوی بنگاه «عاودت "مود(۱) - خدایارخان 

مس‌دی.بود » سیاه فام و مبروص و سکان سنده » که بیشتر بلوچ اند » 

نظر بر صلاح و نقوعل او ویرا پیر و م‌شد خود می دانستند و از 

قدع الایام زمینداری آن نواحی و درین ولا نیز از جانب قهرمان بندوستان 

,معه حکویت سنده باو بفوض بود - چون محرر این افسانه لاینفع 

در وقت مجحاسب. ابوال و اجناس خان «عزالی(۲) از جانب نواب ناظر 

نیابتاً اضر بود. و اکفری اشیای سلاطن صفویم که 
ارباب قلم کمنه ایران می شناختند » در اثاث‌البیت او مشاپده موده 
شد - بعد از استفسار بتحقیق پیوست که افاغنم" قندهار در وقتیکر 
متصرف خانان والی ایران شده بودند » این تحایف کمیاب را باطراف 
و جوانب فرستاده می فروختند و دیکر از جمله وقائعی که درین 
منژل لا کانء بعمل آمد » اینست که بندکان نادر شاه بنا بر وفور سرور ؛ 
طرح جشن نو روز انداخته ؛ 

انعام عام نادر شاه بسپاه و ملازمان رکاب ۰ 


صغیر و کییر لشکر را بعطای نعل با سرفراز فرموده » این قرار 


داد که. ادنها را بائعام دو اشرق بندای که بست و - ۳ 
۳ ۱ رق پندی و چهار روپ ساب میة 


می اززید یعیی اشرق بدو ازده روپید و اعلول را بپانمد اشرق مذ کور 
و م‌دم متوسط بده و بیست و صد و دو صد و سیصد و اشخاصی 
که آیپانضّد "نهر امتیاز یافتند » مثل نواب معتد الملوک که 
گم ۰ ۰٩٩1‏ تنم 
370-0۰ .0۳0 .۷ .1 2150 عع5 ,1 
. معزی الیه ۲628 57 .0 ,.۸ .17 ۳۰ 290 9 42 .۲0۱ ور .۳,10 .2 


- 


نت 


۷ الف 


مت تست سس مت سر ۰۹۰٩‏ ۱۳-۳ 
. معزالمالک 58 .0 ,.۸ .۲ .۳ 294 معبرالم‌الک ۲6۵06 43 .01 ,.13 ,۳.۲ .1 


اهاز 


سید علوی خان حکيم باشی و ابوالحسن خان عبر الملک!۱) و 
لطف انته علی خان خالوی نصرالته مبرزا و طمیاسپ خان حلاثر 
وغره و م‌دم متوسط عبارت از بمرزا خد وعره و درین پمن 
مترل سید عد خان ایاچی اعلول حضرت د شاه پادشاه پندوستان 
(رسیده) عف و بدایای م‌سوله ايشان بنظر گزرانیده - بتارج هم 
شم محرم | لحرام سحي یک بزار و ۹۹ حصل و پنجاه و سی > تعد از 


نسق ملک و تععن «تصدیان و محاسبان ايرآن و خاطب ساختن 


و در 
4 تب 


خدایار خان خطاب ناصواب شاه قلی خان(۳ و پمراه گرفتن دو پسرش 


۰ ۱ 
حسط 


بطریق یرغال و رخصت فربودن زکریا خان پادر» که باز 
سب الطلیت املة بود و نوشنن حواب نایم" عجد شاه(۳) 
پادشاه بندوستان » از منزل لاژکانه حر کت عوده» از راه پشنک متوجه 


قندهار گردید و بابین سرحد سنده و قندهار بیابان ۴ آیی ست مسحی 
باشت تیدولت و زمینش کرلیه متحت, افتت ی کندن چاه در وسط راه 
۱۳ وت ۳ ۳ ۳ ۶ ۰ ند | 1 
بتعدر ۱ بلک مجح و عاز وه 8 4 ل ی و 
لسیب اختلاف آب و پواغریب تفاونی در زراعت ندم مشایده عوده شد که 
شده بود و در اوائل ربیع | لثانی که داخل پرات شدع » 
زراعت گندم مان بقدر لیم ذرع دیده شد - قعبی کوتاه بتارج سیوم(۴) 
شمهر صقر سمحی بذ کور وارد دارالقرار قندهار گردید 

خصوصیات سر زبین قندهار و قلعم" آن : 

الحق عجب حصن حصیی داشتی ات گز:۳ در پنکام 
تسخیر آن حسب‌الاس سلطان سار و ویران مطلق ساخت, اند 


2. 566 2150 7. ۷. 0. ۰ 


وصز۵۷عع۲ ده 2127160 ع01عع ۷6ظ م4 5210 وز طقط 4عصصوهطت ۷ ,3 
0 95مصصنه عنط ۶ه 8صه هن صا صوعندم‌ومی و طفطه 2 که 26۳5 
6 !طعنه 141۵ ۵۶ جمنوه۷ط1 566080 2 )166 عص:2ع1 رصعط 2۵1271۷2 
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57 . ۶ 4216 فط ععبنع :۱۵8 4هصصوطن ۱ و۷12( .4 
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۵9۹ 


و در ختب آن حصار کلین(۱) بنا خاده موسوم "بنا در آباد؟** یعی 


2 سک نشیند عحای کیمیانی 

پاری از آعا کوچیْدة و از آب ارغنداب پایاب گذشته 
و از دریای کرشک بکشتی و پایاب(۳) بر دو شکل عبور عوده شد 
و درینجا قلیلل از اموال بندوستان بافت آب ععرض تلف در آبد 
و بعد از کوچهای متواثر وارد بادٌ فراه شده ؛ بعامل و حکّم 
آغیا عمپت(۳) ظلمی که برعایا موده بودند » تنبیه بواقعی فرمود - 


معموره فراه خراب و بیرونمایش روح افزا (دارد) 
وصول بدار السلطنت پرات و بیان خصوصیات آن: 


و بتارج پنجم ربیم | لاول بدارالسلطتت پرات نازل شدند 
و در پائن کازر کام(۳) بضرب خیام بقرر فریوده و از قندهار تاپرات » 
دیهات و قصبء‌حات بیشتر ویران مطلق و بعضی شبیء ببلاد دیده شد و آمم 
فا صلی پنچ » شش ؛ پفت فرسخ و انصاف ایئست , لب برات ق الحقیقت 
شهر پا کیزه بود که درین ایام بسبب افراط ظلم حکام بد فرجام ,عرتبه ای 
ویر ان شده که در صحن خانه‌با زراعت می کتند و ساثر امور نیز 
بدستوژ- با وصف آن "در خوش میوه‌ی (میوی) ضرب المثل است 
و خربزه کاریز" برات .در خوشبونی و شیرینی و آبداری و پرگوشتی 
۳۱ نظر و خربزه خوب بان استتط: کب موصوف باین اوصاف باشد - 
و اساء و اغنیای سلف » بیاحد و مقابر حصلحا را مایت عالی 
‌ ‌ خر ه 1 
مقط تقم. اجه اال ب فاما آکفری انیم لب کت جع ۲ 
و مزین و بقطع و م‌تقع ساخته اند ۱۱ دمری ازین ابا تن متیر کم 


‌‌ نب 
پو اسطی عدم م‌مست دیوار با و بام با و پریشانی اوران و خدام 


. کی ۲6۵4 59 .۵ وی .7] ۳۰ 4جه 9 43 .01 ,.۲3 ,1 ,۳ ,1 

. پااپ 59 .2 ,.۵ .[] .۲ ,44 .01 ,13 .۳.1۲ ,2 

, بواسطه ,14 .3 

2 ه صنقصع: عطا عصنمصنفاجمه مرنحع3 ما ععداج ۸ .4 
۰ 93۱112 ۸ > 


رس الف 


ء ۹" 
رو بویرانی ماد و امدام پذیرفته - و در موسم تابستان طفیان باد 
شدت پوا بشدت بی باشد » چنانجه حکای آضصا آسیا بای باد ساخته 
اند که آردش نسیت بارد بای آسیای آیی بهتر می باشد و بیشتر بعمل می آید 
و شکل آسیای بادی از قبیل عارت بلندیست, که بالای آن 
بادگ‌پای وسبع قرار داده اند و از عقلای آئحا چنین معلوم کلم اکن 
کرت ناد کال . حکمت است , ذیراکه سس وا وا ی اد 


باعت پشء و مکس » پلکی وبا و طاعون خواید شد.. 
فعل ا لحکيم لا مخلو عن الحکمة ه 


بندگان سلطان بواسطء" هی" تدارک تسخر توران یک و نیم ماه 
در آن مکان بپشت نشان اقامت گزیده » باصاغر و اکایر عساکوه بعابر 
قدغن عوده که اسباب زیادنی را درین جا گذاشته ده کس.» زیاده . از 
یک خیم» برندارد ۲۱ و خود نیز خزانه و جواپر خانه و تخت طاوسی را 
وغیره کارخانجات را مقرر فرمود که چند که در پرات باشد ؛ بغد ازان 
روانه بشید بقدس شوند و نصراته مرزای شابزاده و 
نواب سید علوی خان حکیم باشی و بعیر الملوک مامور شدند که 
پمراه کار خانء جات باشند - 


فصل در ذکر اوصاف خیمه مرصع که 

پفرمائش شاپنشابی ساخته شد و طریق ساختن آن 
در ایأمی نادرااسلطان و لشکر سراسر قهر ایشان اذیت خش 
سکان دپلی بودند » نظر بر وفور جواپر موده » ععیر باشی ۱ 
ارشاد شد که اشیای دنیا را بعطل گذاشتن مقتضای رای صائب 
نیست - می باید که یراق و زین اسپان خاصه و بند بای شمشیر با 
و ترکش و سپر و نقلدان و گرز و صندلیپا کوچک و بزرگ و یک 
, همراه پر ندارد ۲6205 45 .01 مءق] .۳.11 .1 
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لا ت۵9 طواقی پانوای جوایز ایداز مر و او 
پ دی #لواع, جواپر ابدار م‌صع. و تبار نایند که د 


رو زکار یاد کار باشد- چنانچه مومی البه استادان این فر 
فینه طوعا و کر با-بلازم ساشته و از اپل ایران چنده- 0 
که درین ثن ماهر بودند » رفیق آنبا عوده» شب و روز بجد و جهد تام 
مشئول انصر ام و اتام آن گردید و در مدت یکسال و دو باه 
ه از دپیی تا ورود هرات کشیده : جمیع فرمایشات را بر طبق حکم 
سراتیام داده بنظر سلطان گذرانیده ِ 
شاثر ایا را که عبارت از ثرکغ ‏ 


ش و بند شمشیر و زین و یراق وغره 


بعد از بلاحظی ام شد کی 


باشد » در کارخانجات سپرده و خیمم و صندی پا را در صحن دیوان 
برپا تایند و قغت طاسی بابت شاپجهان پادشاه و تغت نادری و 2 
رصع سلاطین دیکر و صندلی بای حال در بهلوی خیم" 
چیده » در شهر و لشکر منادی نایند و جار زنند که پر کس کم 


خو استن باشد » بی مضایقء در دیو ان آنده > تاشای تدرت ذوالحلدل 


ص‌صع پغرر تیب 


ناید - 


خصوصیات طور و تر کیب خیم" مذ کور و صفت نقل و نعویل آن 
با غبر و ضروریات و لوازم : 


چنانچر رعایا و لشکریان و سافران اطراف و جوانب 
اجتاع چنین غرائبات را که فلک کمته سال محخو اب ندیده » در بیداری 
مشاپده مودند - چون طور و طرح خیم مرصع » پسند سلطان 
نیفتاد ؛ معیر باشی مامور شد که خیم مذکور را از پم شکفته و 
وا کرده از سر نو تیار ناید و اندرون خیم از اطلس بنفش و بیرون 
ماپوت سرخ که بنات سلطانی باشد » بسازد » زیراکه اکنثر جوابر 
و م‌وارید بر اطلس زرد که سابق درست کرده بودند » بوجد احسن 
جلوه گر می شد - می باید که پرچه از کل و بوته و صور وحوش 
و طیور در عالم متعارف است » از مروارید و یاقوت زرد و یاقوت سرخ 


و لعل و زم‌د و تیلم و الاس و عین‌الهر و فیروزه و زبرجد 


۳۸ نب 


و مالف 


ید چند کسی 0۳625 45 ,01] ,1 .۳1 .1 


و 


از فلج 

وغبره یزینت و آلئین شائیسته ؛ تا معاودت :۱ از سمت توران بانصرام 
رساند - و ستون بای خیم نیز مرصع باشد - و میخ با از طلای, خااص 
رخت. » بسوپان مصفا نایند - و شکل خیمه بوضم خیام شروان کم سقف 
جدا باشد و عیبر جدا » که در بندوستان آن را " راوئی** گویند و 
* تجیر ** عبارت از قنات است » پر چند لفظ تری ست ؛ اما در فارسی 
سستعمل و در دفاتر سلاطین ایران نوشته می شود و " قنع, * در 
عربی ععنی پرده است - مختضر اینکه » بعد از برکشتن سلطان از توران 
و رسیدن عشید مقدس» بعبر باشی معروضداش تکه خیم» بر طبق ارشاد » 
صورت | نصرام يافته - حکم شقد.. که در صحن دولت خانه 
استاده تایند - الحق » سحر ساممری در پیش آن طاوْس مست بهشتی » 
از کوساله کم تر بود و کلام را یارای آن نه که یی از پزار 
وصف آن تواند بقید عبارت آرد(۲۱ - 


دز تعریف آن خیم بی بثال . زبان زبان آوران کشت: لال 


آىدیع بر توضیح و تفصیل چکونی و کیفیت اینکه : 

جواپر آبدار از آمچی وضع بر اطلس مستحکم موده اند.»مثال آن 
شبیه است بسیس پهول یعنی کل س رکه زنهای پندوستان بر سر می بندند- 
خلاصه اینکه پر کلی با تصویری که می خواستند » م‌تب 
تسایند ۲۸۰ اول موافق آن انم" از طلا درست موده » بعل ازان 
انواع جواپر را بر طبق ترتیب تصوير درمیان آن خانب نصب کرده 
از جانب پشت خانء" مذ کور قلابه بای قوی ساخته, بودند که بوسیلب" آن 
قلابم پا خانء" م‌صم را مخیاط بای ابریشمی بر اطلس میدوختند و 
بهمین نمط افسام اشجار و انواع از بار و ریاحین و تصویرات افیال 
و کرگدن و سار حیو انات پرنده و جر نده و درنده بقرینم" حل و مکانش 


مس مب ستاهیی پو دند - غرضکه ۳ 
ع . وصفش نگنجد در بیان . شرحش نیاید در ,قلم 


۰ 0۰ .۸۷ .1 طا ۵150 اصع) عنطا ۶ه غصیاهععه 0612160 2 عع5 ۰ .1 
+ سازند 62 .0 و.ظ .ل] ۰ و47 .01] .۲3 .۳ .2 


۴ 


و بروی پردة مثلئی که نابین اصل خیمه و طبلق حجاب 
می باشد و مسند ضاحب خیم تتصل آن فرش می ایند» تصویر دو 
فرشته بنحوی کشیده بودند » که اگر بلاک. احسن | لوجوه آنمان پفتم 
می دیدند » بر تصویر بم. جنس .خود شیفته و شیدا بی شدند 
و بواسطه سبي و خافظت جو اپسر سقف خیمه را پنج پارچه مودند» 
قسمی .که در؛‌پنندوستان کندل, را چندین پارچ می سازند که نا 
حمل و نقل آن دشوار ن, شود دبا وصف آن عرتب» ای‌نسگین شده بود 
که قیال توانء بتعب.تام.,عنزل می" بردند و عنوان حمل و نقل" بان 
شکل بقرر شده؛ بود که . لحاف پر پنبه درمیان بر پازچه یهن کرده ؛ 
باحتیاط . ام پیچیده » دربیان صندوق طولانی که بء؛ شکل تابوت 
ساختم بودند » گذاشت, . دو صندوق را بر یک فیل ازو 
پر بار می. کردند - پس درین صورت » سقف مع قنات (و ؟) طبلق بر مه 
ثبل بار می شد و قناتبای چپ و راست و ستون مرسع و میخ پای طل 
و لیدبت ری فیل دیگر »ن,زیراکه سیخ بای" طلا بات 
ستگین شده بودند و در ایام شادی و جشن و روز وغره بدستور پرات 
مخت بای: مرعح .در دیوان برپا عوده و صندلی بای کم 
تازه تیار کرده بودند » در اطراف و جوانب به جوی , 


ی " چیدند که 


چشم لاظره از مشاپده آن خبره می شد و بعد از کشت شدن طامع و جامع آن » 
برادر زاده اش عادل شاه و نبیره اش شاه رخ بیرزا بعلت قلّت مداخل 
ج این تحایف پی‌نظیر . کمیاب » بلکه نایاب را 
از پم پاشیده و بربم زده متفرق ساختند ‏ 


هو زج ۷۷ که دزیق خاف کیره بربنم خورد 


. مج الف 


. لب 


مره 
فصل در بیان حرکت سلطان از دارالسلطنهة برات 
جانب توران و عنوان تسخر آن 

نصرالته ببرزا پسر دوم را .نائب الشلطت ايران عوده 
و رضا قلی میرزا پسر بزرگ را بمراه گرفته ۲ کوج در کوج وارد 
قصبم ماروچاق گردید(۱) - پر چند این .عموره ق | لجملء آبادی داشت؛ 
لیکن آبش نبایت زبون و مضر- و ایل شابی سیون(۳) حست‌الاش سلطا 
دران نواحی سکونت داشتند - و ایلات در اطراف و جوانب 
ملکت ايران بسیار و بیشار است و سپاه نادر شاه بیشتر از مردم ایلات 
لد », مگل ,| کرادت که (جمیع) فرقه بای کرد باشد و افشار و جلاثر 
و قراچلو و تراداغلی(۳) و شاملو و چمش کزگ و شتیازی و نضعی و 
لولونی وغیر آن و اکثر اینبا در بر و ییاباها می باشنة 
و معيشت شان متحصراست بر بز و گوسفندو اپ و کاو و.افتی ی ترا 
و خر و بدستور اقوام اعراب بادیه مسکن ‏ مساکن این ایل با سیاه 
خیمی‌با ست و بعمول این مر‌دم این است که پر جا چراکه خوش آب 
و علف می یابند » رحل اقامت انداخته ».بعد از چرانیدن» از 
آثجا " حرکت نوده » عکان دیگر که موصوف باوصافتا,.ضطوز اباهفوتء 
خیمی زده مشغول پرورش سالهای خود می شوند » و دربیان آنا 
بال عبارت از اسپ و شتی و استر و بز و گوتفند نت بلکد این 
لفظ در ام ایران مستعمل است - و بعضی با که ازین اقوام م‌قومه 
پیش" کشت و کار در پیش گرفته اند و زراعت می کنند » در 
دیهات و تصبء جات سکوئت دارند - و در حدود توران نیز میت 
عنوان و در مالک پندوستان ظاپرا حای سیاه خیم. چبر (چهس) 


است و از حدود باروچاق تا قصبء" اندخود (۳) که از توابع 


۰ ۰ و۷1 ,5-5605 1۵۷2۵1 موه عع5 .1 


4۵ 
ام البلاد بلخ است » معمورة کم بنظر آند» بسبب قلّت آمدورفت قوافل 
و عسا کر در پر بیشه و یود حیوانات چرنده و درنده 
کل کلی دیده شد » و مردم اردو آنقدر صید کردن د که بازارگو سفند فروشان 
کلود فحات ان و لیکن سباع درنده مثل خرس و شیر و پلنگ 
و خنزیر که ارباب حرب جنگل. اند . عوض خون رفقای خود 
و رعایای خو که آبو و گوزن وغبره باشند بسیاری از لشکریان یکه تاز 
تمرانداز که به چپ و رایر* برای شکر می رفتند وج 
و برخی را مفقود و بعدوم ساختند - 


زخمی شدن سردار جلاثر از گراز و کشت شدن غلامش 
بزخم ببان گراز تبر خورده : 

ناهد طياسپ بان جلالی که سید سالار 60 بود ۶ با تیی چند 
از ,خواصان مخلا بالطبع ‏ در بیابانی پی سبر بودند » انفاقاً گرازی کء 


‌ 


خنزیر عبارت ازوست » از میان نیستان برآدده » ران بندکان خان 
وا حسب الواقع از پم دریده » بر زمین انداخت » نزدیک بود که 
تری تام شود و حساب لاکلام گردد » درین بین غلامان (۳) خان 
پیش دسی عوده » خنزیر بی‌پیر را به تیر و شمشیر مجروح ساخت - 
گراز ,عحض تیر خوردن و زخمی شدن دست از سردار گرفتار ادبار 
برداشت»» غلام مذ کور را از قید زندگ و بندگ ربایی داد - مرة بعد اخرعل۳) 
خدمتگداری خان را متوجه شده ‏ درین اثنا غلابان دیگر رسیده » 
خنزیر جانگیر را بزخم گولی تفنگ کشته » نواب خان (۳) را 


ات دادند - 


چون طهاسپ خان ب-یار چاق و سیاه جرده و کوتاه قد 


هك 
و تردن عقصی, داشت - جناب شاب‌شایه بعد از استاء این قضیی (۵) 
عبر ۰ سای اج 


«۱ 


تلا موز تا ۳ , اب خاصسون مص 0 لا هر و . مه سالار عظم الشان 64 .0 و۵ .17 ۳۰ ,49 .201 ,.11 .17 .1 1 
, ایل شاهون 39 ,۶01 ۸6۰ .8 فهه (29 .0 ,۲66سا اق۸ جامزوتار شم خان 31 .9 یعز۵ها 2 ۱ 
. فرداعلی 39 .۶01 .26 .8 هه فردادعلی (29 .ع) هی ,3 تن عقعهه 65 .ع مب .1 ۳۰ .3 ۱۳ 
, اندقو 30 ,0 مط0120 هه انده قوه ۲625 0 48 .01 ,. ۳.۲۰ .4 ۱ 1 . طهاس خان 31 .0 ,عنعفجا0 .4 ۱ 
مق 65 .ع رنه لا .۲ ,49 60 رک بلاق 5 ا ۲ 


۲ الف 


. رو عشرق ‏ 66 .0 ,۵ .17 ۳۰ 50 .601 ,.13 .17 .۳ ,ط 40 ,۱۵1 ۸۰ .12 


711 
متبسم شده فرمودند که برادر کوچک نسبت به برادر بزرگ شوخی 
بلکه پی ادبی کرده است و اين مصرع مشمهور نیز بزبان جاری ساختند : 
3 خویش است که در بی شکست خویش است 


فا بین سرحد پرات و بلخ بیابان ریکستانی ست که عرض آن 
سم بنزل و طول آن خدا ببتر می داند و اين بادیه همین خرایی و بی آی 
تا اقصای خوارزم و قراقلاق (۱) که ابتدای دشت قچاق باشد » 
کشیده است و دربیان سرحد خازا و مرو شاپجان(۲) نیز بمین 
پیابان علامت انفصال حدین است که بعد از ورود ذکر آن جا 


بفصل بقلم خواپد آمد - و رستم بن زال از ایران حرکت عوده 


همین دو راپی متوجه سعت توران می شد - 


بندکان نادرشاه ازین حدود باروچاق و اندخود() 
و بلخ داخل ملک توران شده » از مرو شاپجان بسوی ایران بعاودت 
مودند - خلاصه اینکه در هر دو راه اين بادیب بعدوم الما طی باید کرد » 
ازین جبت بسیاری از انسان و حوان " اردوی معلول 
بسبب بعد مسافت منازل پلا کت حاصل و عدم آب شیرین جان نازنین را 
بکردگار جان آفرین سبردند - و از پرات تا بلخ که راه می‌رفتيم » 
اکثر مشرق رویء(۳» بود - چون از مدتی » بلخ و توابع آن در 
تصرف سلطان بود » بغیر از مخاصمت داخل بلخ شده و بعد از ورود 


در بیرون شهر مضرب خیام عسا کر خون آشام گردید - 


ورود نادر شاه به بلخ و سخص ودن بار جد خان والی بلخ 

را بزیارت کعبته ا لته 
یا رجدخان وال آ5ه حوای را سر انجام نقر داده » روانه 
مکی" معظمی مود چنانچم بنده عبدالکری مرر این اوراق ب‌سیاق 
. قراقلیاق 65 .0 ,.۸۵ ,7 ۳۰ :9 49 و.ا0؟ و.] .1 .۳ 


. ص‌و شاهجپان .1.6 


. اندقو 32 .0 ,612070 


سس ده نبا ح 


ات 


1 

در وقتی که از خدمت ادر شاه رخصت گرفته » معوجه سمت حجاز 
کردید. » در دبشقق از ملافات آنْ بزرگ‌منش که از مق 
منتظر قافلی" حجاج فقسته نود » بپ‌دور کح (عد از آن در راه .کی عظمی 
بم اکثر اوقات از دیدار ستو ده کردار آن سنعیده اطوار 6 شرف اندوز 
می شلد - پس از واه بندر سورت در پیش تواب نظام | لملک 
آمف جاه بصوعجات(۱) دکن تشریف بردند » مشار* الير آنجر 
لازب/ اطاعت و خدمتگذاری بود » بافوق آن بعمل آورده» مبلغ یک پزار 
رت از رد تج 7 

روپبء در مابه تواضع می مود - بعد از فوت نواب معز الیه پسران ایشان 


نیز بدستور بدر بزرگوار در استرخای آن عالی‌نزاد ی کوشیداد 


حصس ۱ 


اکنون باز آمدیع بر سر باخ و ذکر بلخ - پر چند درین ایام 
و سقیم ا لاحوال بودند » لیکن ق ال«قیقت شهر خویی بوده است 
و باغات و بیر‌وجاتش خالی از کیفیتی نیست - 


فصل در ذکر حرکت عودن سلطان از بل 
بلخ 


و بتوجه شدن بسمت خارا 


در ایامی که افواج ایران مشغول بتاخت و تاراج و 
تحزیب دار | لخلافء شایجهان آباد بودند » تادرشاه تدییر تسخیر توران 
حخاطر آورده » کب گرد ۳8 یک پزار تفر حار و درودگر از 
دم شاپجهان‌آباد و لابور و پشاور و کابل و قندهار را روانء بلخ 


۳1 


شایند که تا وقفت رسیتن لشکر ظغر اثر یک بزار منزل کشتی 
آوردند - .دعا از کشتی با دو چیز است » یک آنکه چون والی ارا 
کشتی بای جیحون را که غیایین باخ و بخارا واقع است » 


و نابود عوده بود و تصرف دک داو راء | لنهر 


ت_ ۷ 5 ك‌ کِ 
لاّق جسر و حمل غلات تیار کرده بگذارند - چنانچه مطابق فرموده بعمل 


وو نی 


۲ بپه 


۲ حاکم صوحات 66 .0 ,. .ل.۳ : 9 50 .101 .۲3 ۰[ ۳۰ ,9 40 ,01 ۱۰ .8 ,1 


هه - 


1۷ 
۱ 
۱۱3۳ 


۳۹۱ 


<< 


۳ 


ف- ۷ 
ها تست جر ناس نی آود 
حن 


پوس 


۳ الف 


ع 


1۸ 


بغیر از جسر صورت می‌گرفت - دوم اینکه » از "چهار اجی» 
نا حدود خوارزم دوازده بنزل است و بغیر از جنکل و نیستان » 
نام بعموره و آبادی نیست » لهدذا چنین مقرر کردند که غلات 
جا برایر لشکر می آوزده باشند - نظر 
بر اين (امور) مسطور قبل از متوجه شدن به سمت بندوستان ؛ 
حا کم بلیخ 


(حصب) سرکار پیاید » بسمی را جمع موده عحافظت نگی دارد که در 


بر کشتیها بار عوده » بمم 
را قدغن فربوده بودند 7 برچه از اقسام 3 


وقت رفتن خوارزم ۳۹ کار سورسات خوابد ای 


ع آری نشان دولبت عزم شنت و پیش بیی 


سبحان الته ! چم عزم و که پنوز از 


خاربب مسلوستان فا ع-نشده » ندیه با غود - 
و وس ۵ ۳۷ 6 » لخایین لورات بی: وا 


قصبه کوتاه ید از حصول انفراغ از بندوبست بلخ و بار مودن آذوقه 
بر کشتی بای مذکور متوجه سمت خاوا شدند و جاع . بر 
احتیاط » علی قلی خان را باتفاق طهاسپ خان جلاثر بانطرف جیحون 
فرستاده که بمله .جاا .در "کنار .دویا,- بوذهُ ۰:۰ للع هار . از 
تر کتازی تراکمه خنجر گذار خبردار باشند و خود ازی ن کنا رکه جانب 
غربی دریا بود در مافظت کشتیها که مایم حیات صفر و کیبر 
بودند سعی موفوره زیاد از مقدور بظهور می آورد و بهمین سنوال 
طی نازل موده ب. " چپار جو؟" که مکان بستن پل و جسر مضصمم 
شده بود » بانند آفت ی علاج نازل گردید - 


روز دیگر حکیم اتالیق و وزیر و مش خان صاحب الاحسان 
ابوا لفیض خان "۲۱ والی توران (آمده) ۲۳ ,علازست سلطان بهره‌یاب 
گشت و پیفام بادشاه خود بنحوی که باید » ابلاغ موده که 


000۶ ۳6۲6 2 ۷2۵5 ,0169872ظ که عصن عاوع« عمط مصوط ‏ 4نو۴-[ بطم .1 
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1۹ 
استاده‌بای خاشصی مجلس استاع تکردند و نادر شاه ببانگ بلند در حواب 
قرمود که بغس از بلاقات ایشان » معاودت رایات حاه و حلال با 
مکن نیست و مشاز الیم را بانعام یک پزار اشرق پندی و بیست و پنج 
تهان دارای رزبهت یزدی و خلعت فاخره و اسپ عراق با یراق له 

م‌حمت و م‌خص فرمود ۲ - 
والی توران علاقات سلطان راضی 
درین. بین عساکر قزلباش از دریای جیحون عبور وده » 
داخا ل سرحد با وراء | لنهر شدند و طماسپ خان حلار ر مامور شد که 
بحوالی بخارا رفته به جنگ گریز و و قراق بیشتر از لازمی" قراولی و و کمنر از 
وظیفب" پراولی (دستمرد موده ۳۱)) ان آن حوالی را مشوش سازد 
و اعزه و اکایر بخارا نظر بر استیلای اینما و ضعف قلت خود و 
کرت دشمتان و تسلط یافتن بر مالک بندوستان » صلاح و فلاح خود در 


ور 
نشده » مستعد ماربه گردید - 


صلح دید » بندکان ابوا لفیض خان را بانواع وعظ و نصیحت برفرو تتی 
راضفی "عوده » پیفام اطاعت و القیاد معه حایف " آن ولایت 
مصحوب عبدالرحیم پسر حکیم اتالیق مذکور ارسال داشتند _ 


این عبد | لرحیم بان اتالیق زاده است کم بعد از کشته شدن 
تادر شاه و پس از کشتن ابو الفیض خان خود پادشاه شده و عدل 
و ملک داری خوب موده » لیکن بزودی خودش پم وفات یافت - 
اگر فرصتی می یافت » مصدر کر پای عمده می شد - بپر صورت بعد 
از جواب و سوال » بقاتله بصلح و سلاقات مبدل گردید و مشارد" الیم 
را بدستور پدرش بانعام ( روز سیوم 
بیرونجات قبتء | لاسلام بخارا خیم" نادرشاه برپا گردید و دخول شهر 
را نظر بر فساد شابجپان آباد مناسب ندیده ۰ نستقچی باشی 
ناموت شد کی توابع خود را برای محافنلت شهر تعین عاید » نشود 
گه احدی از لشکریان داخل شهر شده » مصدع غربا و مساکین 


ار س_ سس حد 


۰ ۰ ۷۲۰ .7 واه عع6 ,1 
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۳۳ 
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|۳۳ 


۳۹ 


سس تخت سس سهان 


۱ 


دهد عه _ 


وت 


گردد - چنانچه متوطنان خارا بستور ساکنان دار السلطنت لاعور ‏ از 
دست اندازی و شلتاق لشکریان غارت معاش قزلباش مصون 
و حفوظ ماندند » بلکه باعتبار بیع و شرا که از پراس و دپشت(۱) نسقچیان 
حسب الخواپش ابل شپهر بعمل می آمد » منتفم شدند - 

ع عدو شود سبب رزق (۳) اگر خدا خوابد 

لییکی مدم ببروئجات و دپات ف الجمله پائمال شدند و از 
ابل شهر فقط سورسات و جمره و قلبلی |ز ضروریات گرفتند و زر 
و بای که در آن وقت بنظر سلطان در آید*» پیشن آن بیچارکان 
قلیلالبضاعت » بعلوم » زیرا کم بکثرت نقد و جنس بندهو ستان فرعون زمان 


و قارون دوران شده بود - 


فصل در ذکر بلاقات ابوالفیضص خان والی توران با 
نادرالسلطان شبریار ايران باین عنوان که یی 
کم و کاست م‌قوم می شود - 

بندکان_ابوالفیض خان والی توران با تنی چند از ملازمان 
و بقربان از شهر سوار شده » متوجه اردوی قزلباش گردیدند. ‏ 
نادر شاه » محفل عیش و نشاط بکام دل آراسته » در اظهار" جاه و جلا؛ 
بصغیر و کبیر تاکید فرمود - رضا قلی مبرزا و علی‌قلی‌خان را 
خلاف بعمول اذن نشستن داد » بواسطه اینکء در حین داخل شدن 
والی توران باندرون خیمه لوازم تعظیم عجا آرند و بسرداران عظیم‌الشان 
مثل مصطفیل غان یبکراده. و ؛ طم‌انلیه اشالن-. حاکن 
و عد حسین خان قاچار و عد تقی خان شیرازی و لطف علی خان افشار 
و ابام ویردی خان (۳) وغیره امس شد که لباس فاخره پوشیده » 


. هیبت ۲6205 53 .101 ,.3] .] .ظ .1 
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حبران و پریشان از کرده پشمان و از نا کرده در ارمان » در مکی 
کت" اتش‌ای دیکر از اسپان پیاده می شدند » از اسپ فرود آ. 

با تفاق طه‌اسپ(۱) خان حلاثر 3 مهو حی ۳۳ سلطان کردید 
و رضا قل میرزا پسر بذرگ سلطان و عللی قلی خان برادرزاده(۳) گم 
احازت تسشستن یافتی بو داد 1 لوازم تعظیم عا آو رده بو دزد و نادر شاه فقط 
بجواب سلام اکتفا کرده» از جای خود حرکت نکرد - (اباً بدکرد) 
ظاپرا اعزاز و اکرامی که سبت ناب پادشاه پندوستان بعمل 
آورده » خالی از دو شی نخوابد بود - یا اینکه سطوت و عظمت 
سلطنت و کثرت جاه و ثروت و رعب آن پادشاه رعیت صفت 
بر او غالب شده کم آن قسم م‌تکب فروتتی و انکسار با آن جناب 
شد یا بسیب قلت بضاعت خود که پنوز ماد عبر و تکرش چندان 
توت ۳ برد 3 3 در تواضع و تعظیم جنین پادشاپی عای حاه 
اغاض پاید » شاید کء این بر دو جهت مر‌قوم وی را برین حرکت بعقول 
آورده باشد ‌ 


پر حال بعد از دو ساعت والی توران م‌خص شده » مخیمی ای 
که درکنار لشکر نادر شاه برپا "موده بودند » نزول اجلال فربود 
و میرزا جد ابرابیم اصفهانی وزیر و مشرف کارخانجات و بیوتات » 
عهانداری آن پادشاه جم جاه والا گوبر مقرر شد - 

روز سیوم بر طبق خوابش نادر شاه » دختر ابو الفیض خان 
بازدواج علی قلی خان برادر زاده و عم دختر یعنی خواپر والی توران 
بعقد نادر دوران مصمم گردید() ‏ 


وتعز من تشاء و تدل من تشاءع(۵) - 
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و بعد از انفراغ از انفصال اين امور بذ کور بیست جاد کتاب خوشیخط 
و دو صد راس اسپ تری و مس 4٩(‏ صد تفر شتر _ععی حیقم" مر صبح 
کت سور دی دزد دصعجوب حیک اتالیق محخدمت نادر شاه 
فرستاده » اظهار انکسار ود - ازان جمله جییقه را واپس دادند که 
سمرد و کتاب با عم‌دی خان منشی‌المالک و ممرزا زی و بلا 
فردوسی وغبره انعام فرمود - 


ظاپرا خشش کتب برای رفعم طعنه " یحمل اسفارل(۳) »* 
خواید و انتفاع سلطان از تسخبر توران بمین بود و بس - خلاصم » 
مدعای او از گرفتن. توران فقط اظهار تسلط و غلبم بود » نء 
تعصیل زر و مال و آنچهک, خلعت و انعام مخورد و بزرگ و شاه و سپاه 
آن نواحی داد » زیاده بر سی لک روپیه خواید بود و اگر اخراجات سلطان 


و لشکریان ايران (حساب کنیم(۳)) میلفی خطیر خواید شد ‏ 


ذ کر خصوصیات بلد؛ فاخره بخارا : 

المرام قبتء‌الاسلام مارا نسبت بسائر بلاد تورلن مجهت 
اقامت والی در پا کيزی عارت و معموری و وسعت و وفور میوة چند متاز 
است و این عاصی ۳۹ معاصی سیب بر کیک خدبات ببرزاجد ابراهیم 
صاحب کارخانجات بیوتات که عمنداری والی توران مقرر شده بود » 
بعنوان شالسته از تفئن و ماشای اماکن قریب و بعید و زیارت 


بزارات و مقابر بزرکان (۳) گن در آن سرزمبن آسوده اند و در 
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کتاب رشحات (۲۱ بتفصیل مر‌قوم است » مسرور و معادت اندوز 
رتیه » چمیقهد ذر مر ملک بواسطن سر رفته دار کاوحاغعات بای از 
جمیع اتجار و اطع قسم اول کم حکام و عمال حخلست نادر شاه 


می فرستادند » مره اندوز می شد ‏ قرد 


به. . نصیب خود چگوعم چون گرفتم 
ز خوابش بای خود افزون گرفتم 
پرچند سکان بلاد توران » نسبت عردم روم و پندوستان » 
قلیل‌البضاعت اند و اکر اغذید" شاه و سپاه ی تکلف و کم لذت 
است » لیکن جناب وابب متعال جل شانء* عوض زر و ال » ایشان 
را وفور میوه بای لطیف و شیرین و اسزجء" قوعل صحیحه و قلت 
ام‌اض (مزهنم(۲۳) م‌حمت فرموده» که جهترین لعمت‌با ست 


9 ک ات است زید 1 
ع در نج بی قیاس ری 


لیکن از مشابدء اجوال کشمرالاختلای » قلیل | امال » سا کنان توران 
و عریستان تعجب زیادی دامنگیر (ضمیر (۲۳) سفاپیت مر 
این بیپده گو شده که آیا باعث چیست که در مالک توران و 
سر زمین عربستان دولت دنیوی قرار کین که و در ملکت بندوستان 
برخلاف آن ؟ و حالانکه ابر تیمور صاحب قران خزائن و دفائن 
ایران و روم و پندوستان به توران برده اند و در اندک مدت پباء وسنشور 
(گردد 0۳۱) و در عمهد خلفای راشدین رضوان اتته تعالیل 


عليمم اجمعین » خراج و عنام روم و .عن و ایران و حبش و سصر 
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و مثرب ربین و سنده و برخی (از) توران وغیره عجاز می رَفّت 
و ازدیار سخاوت بتوطنان آن سرزبین خواید بود پا اینکی 
مسلیقی" نکابداشت آن ندارند و مالک پندوستان با وصف ایتکه بار نا 
سلاطین ترک و تاحیک غارت عوده اند و پیچ یک از سلاطین بسا 
از توران و ایران چیزی نیاورده » و بعادن طلا و نقره پم افراط 
این است که سیب ازدیار نقود سرخ و سفید » آمدنی جهازات فرنگ 
( وغیره (۱)) خواید بود ء کف کر زر ۳ می آرند و (انواع!۲۳) احناس 

از پند می برند - یا اینکه برکت داد الهی ستت , لیت 

سه این۳) سخن ‏ پایان ندارد ای پدر 

از حکازیت پای سلطان ده خر 


فصل در بیان اموری که در ایام اقامت آنیا 
بظهور پیوسته 

این است که اول اینکه لطف علی‌خان افشار خسر پور شاه 
مامور شد که با پفت پزار سوار جرار جبار بسمرقند رفته بیست «) 
بزار اوزیک آن نواحی را طوعاً و کرباً ملازم عوده ؛ عضور آمنه (۵) - 
دیکر اینک, مسموع شد که سنگ قب امیر تیمور صاحب‌قران از 
عفهای روز ار است و بعضی می‌گوین دکهاز نوادر معدنی ست- می باید 
که سنگ مذ کور را بع دروازه بای مدرس آنجا که بفت جوشی‌ست 
عشهد برساند - خان بذکور بسمرقند رفته » ( افواج اوزبک را از اطراف 
و جوانب طلبد اشت» (۲7) و ملازم ساخته و آن تفت سنگ سبز رنگ 


1. ۳. ][. ۲3. 101. ۰ 
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را از بالايی قبر صاحب‌قران برداشته معه . دروازه پای ‏ مدرسه 
بر عرادة توپ کشی که در پند چهکژه گویند .. بار عوده 
عشهد آورد ۲ و لیکن در اثنای کندن از ضرب تیش‌ستم پیش آن 
کو رکنان, سخت جان . چهار پاچم(۳) شد - چون آرنده و دارندة آن 
لوح مکسور باین حقیر ربط یک داشت » ریزه ای رز آن سنگگرفته 
برای عودن یاران پندوستان آورد - 
سبحان انته ! فلک دوار کم قادر قهار چه نیرنگیها از برای 
عبرت اولوالابصار از پردهُ غیب عنصم" ظهور جلوه می دبد -وقتی بود 
که امیر ‏ تیمور در کال استقلال بر سند جاه و جلال معزز 
لشسعته » برای سلطان روم دید و عذیر می لوشت ۰ 
ند بتاراج ترکان دپم روم را بتوران برم خاک آن(۳) بوم را 
چنانچه بعد از تسخیراروم خاک ق‌طنطنیه استنبول کم پای تخت روم 
است» بر چهل اشغر بار عوده » بسبرقند آورده بود » چون 
آخرکار ناچار کم قادر مختار دست از مال و ملک و درم و دینار 
برداشتم(۱۳ کتفا ب«قتدب" سنی عوده بوده» آن رابم باین وضع پباء منثور 
ساخت ه 
چشم(* عبرت بین چرا در قصر شاپان ننگرد 
تاچسان از حادثات دور گردون شد خراب 
پرده داری می کند بر طاق کسرعل عنکیوت 


چغد نوبت می زند بر قلعی افراسیاب 
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ده دب خی ما 


چشم عبرت بین و حال شاهان ر, نگر تا چسان از گردش‌گردون‌گردان شد خراب 


پرده داری میکند بر قصر قیصرعتکبوت بوم نوبت می زند بر 
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.62-3۰ 0۰ ,0110۲ 13 ۷ 


- 


۳-3 


7 

دیکر اینکه خاعت حکومت کابل و پشاور و غزتی و سنده 

وغره که از عالک بندوستان در تصرف خود آورده: بطعاسپ خان حلائر 
صحمت نود و پنکام رخضت قدخن.ود که اذل" بدشتتال 
را مفتوح و سخر ساخته » بعد ازآن رواند کابل شود و چون 
نادر شاه میدانست که غان مد کور؟ در خواریزی ۶ سفای و فتل؟؛ 
پیش قدم من است » نظر بر آن تاکید کرد که مردم پندوستان 
مپایت خعیف ا لقلب اند و تاب شنیدن فحش و دشنام ندارند تا بزد 
و کوفت چه رسد » (می باید ک60«۲) با آنها برفق و دار 
سلوک‌عانی » لیکن خان مومی الیه در تخریب و نسخیر بدخشان برطبق 
فرموده (سلطان(؟۲) بعمل آورده و در خوش سلوی و رعایت 
و سهربانی ابل بند » که این صفت محموده در وجودش سوجود نبود » اغاض 
موده » بکال ظلم و تعدی مردم را متاذی و بغموع ساخت 
و باختراع انواع ظلم و شلتاق پرداخت و نادر شاه باعتبار صورت نیز 
از وی متر بود » زیرا که طهاسپ خان چاق » کوتاه قد » بی حیثیت.» 
سیاه و کریهء منظر بود و بدنش چین وار » چنانچه اوستادی گفته: سه 


تنی پر ز چین چون تن کرگدن سر و گردنی باب کرتن زدت 


و نادر شاه م‌دی بود ء بلند بالا و خوش شکل و سرخ 


و سفید - مدعا ازین تقریر آن است که شر حض وحود ندارد و مولوی 
درین باب فرباید - 


فرد ه پس بد مطلق نبا شد در جمان 
بد بم نسبت باشد این را بم بدان ۳ 


۳۹1 


و دیکر از جمله اموری که در آنجا بوقوع آمد » اینست - 
عحمد حسین (خان (۲۳) قاچار حکم شد که در خدمت والی توران 
:۰,0 .ل] .ط 9 27 .161 ومقط .لا..ظ :161.046 ,.ظ ب1 

۰ 101.57 ء.3- 11 .۳ 26۰ 

3.  65۳۵۱۷--۵۹۵۱۷ز,‎ 0. 0 

5 9۰ وی ولاظ دود 101 وباط .۱1 ۰ رها 46 .10۵1 ۲ .3 :8 


4 + 
پغام اند کم جخ کتیزی از مردم خرابعان درین ولایت ان اند ؛ 
بزح انعاد اين منت "که از اظرافی و چواننت طلیداکت, و تم عوده . 
روانه ایران فربایند - بوچند نواب ابو | لفیضی. خاق مطابق 
گفته" اد شام ود اما نوداه‌شخاوهی» اشرافل 7 کور سر موفور 
بظهور اورد » لیکن بسیاری از ایْشان . بتاء بر استاع ( اخبار(۱)) 
خرای و تعدی ایران دیار و انسی که,با مردم آن: دیار گرفته بودند ؛ 


طوعا و رغبتاً منکر شدند - الانسان عبیدالاحسان 


به الفت بیکانگان برد اد 
بیکانگان برد از دلم یاد وطن 


غربتم می لشت ار یک آشنا می داشتم 


و برخی از اسرای م‌قوم بواسطء عدم اولاد و ایذای بالک 
نقر شده » رو به وطن اوردند و بعد از ورود در آن حدود نادم 


و پشمان گشتند ‏ 


دیکر آنکم از روی نوشتهء » نصر انته میرزا تاثب ۱ (سلطنت ایران 
بعرض. وسید که در بنکام شب ۰ (صندوق ۳)) اشیای 
سید علوی خان حکیم باشی بدزدی رفته و بغیر از تنبیه و تشدد 
بعضی اشخاص که ظن قوی. نسبت باآنها متحتم است » پیدا شدن 
اشیای مذ کور متعدز ؛ نج عتتع است و درین بازه انتناع حکیم بای 
از حد زیاده ک. بیادا بی‌گنابی بواسطه" ممت نا کرده بتاذی شود 
و در بعرض پلاک آفتد - سلطان متبسم شده عنشی باشی فرمود که برای 
نصر اللّه میرزا بنویس که بر صورت استرضای و داجونی حکیم باشی 
ام پیت پنداشت, و ترک تادیپ و مدید و تعذیب مرکق: افوهیر 
آنچه بال ایشان رفده باشد » از سرکار بدبند - 


9 ۰ .شم .ل] .۳ : 58 ,101 وق ,10 ۳۰ ,9 46 بام> 
۰ .0 ,۸۰ .ظ : 0 58 .01] وی .17 ۳۰ ,9 46 ,01] 


8. ۷, 
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۳ 


۶ 


فصل در ذ کو حرکت مودن نادر شاه از عخارا 
و متوجه شدن بسمت چپارجو و محاربه کردن 
با افواج اوزبکیه » تر کان‌بای خوارزم و فتح یافتن بر 
ایشان بعد از شکست تشون قزلباشیه و بعضی 
سوام دیکر 
" حاسوسان نادر شاه خبر آوردند که فوج عظیمی از تر کدن بای خوارزم 
ی اراد محاربه متتوجم" این سمت فده اف م درین آندیشی 
۳ ئ 9 
بودزد که قرا ولان نیز دعروضداشتند کی عس شم لشکر بواسطی تاراج 
و آوردن بیمد و علف و که وغمره ( بدپات(۱) ) بعید آ لمسافت 
رفتء بودند » بکیر حاعم" ترا کم" تر کمن و کی و عوت ادده و اسر 
شده اند » از آن جمله چندکس یکه گرنتر آمده بودند ۰ کیفیت افواج 
جا م#د؟ لت ماوراءا [ 
نادر شاه موش ساختند - عحالتا رده محالی سلطنت ور لپر 
َ گران با و اسپ‌ژنن طلا با براق 
مع خاعت فاخره و تاج مس صع گران ۳ و پ رین ۱ ب 
مرصع بجوایر اعلول و سم زئجیر فیل ناب ابوالفیض خان تواضع 
۶ و 6 ؟ ز ترس ایتکه »سادا 
موده 6 با یلغار متوحی چمهار حو لردید - از درس 5 1 
لشکر اتراک کشتی بای جسر و غلات را بتصرف خود آوردند 
در آن صورت لس خر نلک باوراء ۱ لمپر رود دشوار خواید شط"ه 
۷۹ 9 ِ/ شده* ‏ رد انت .2 
باری , زار حنت و «شقت وارد " چهار جو جدات شکر 
آ ز دیک اه ۲ ۰ کلم با باراد حرق 
محا اورد و روز دیکر افواج اوز بکیه (و) در دحن ( ر‌ 
و غرق کشی با از راه دیگر می آبدند و خس ورود نادر شاه معلوم 
عوده » دست حسرت بدزدان حبرت گزیدند ۱ از ۳۹ ۳ در امور دئیاً 
۰ هه 1 شسته) 2 بقا بلن 
تاسف سودی ندارد » دست از کشتی با پاک شسته ات 


: ۰ 9 ۵ هه 6 یی آرای 
شدند - ازین جانب نادر شاه نیز سوار ر 


۳ 


قتال کردید - حق اینست ک. دلاوران جانبین در مردی و مردانی 


اس 


6 0.۰ ,.۸ .[] .ظ : 59 .01] .۲3 .۲۲ .۳ ,47 .01] .۱۷ .ظ .1 
ء خوارژم 59 .101 و.13 .۳.۲ .2 


وس پییپس بیس ی یس تا .* 


۹ 
قصوری(۱) تکردند 9 [۳۳ لا زمم" کارزار بود ؛ بعمل آوردند 


۸ جی خوحوار حوع 15 لتداشت 


ی شی خون 


اتفاقا در عین مارده سمت (دریای(۲) جیحون بالکل بدست تر کمن با 
افتاد و . افواج قزلیاش بواسطب قلت آب بوحال شدند , 
نزدیک بود که از یم پاشیده شود - سلطان ايران بر آن حال سراپا وبال 


مطلع شده 4 بر دو سقاباشی ۳ اک در رسانیدن آب اون 


و رزیده بودند »ء گوش بریده(۳) و دردات خویش پیش ضف رقته 


و سرداران و سپاه را طعن "و تشنیع بسیاری عوده » مباشر مقاتلء‌گردید 
و م‌دم لشکر از مشابده این مغامله تشن فراموش موده » دفعتاً پورش 
آوردند - افواج ترا کمه چود توب و توپخانه نداشته » تاب مقاوست 
نیاورده فرار پرقرار اختیار موداد » رو مخوارزم ادند و سلطان نظر 
بر خستق فوج خود موده تعاقب رر مناسب ندیده » مخیمء که .عاودن 
ود و روز سیوم» رضا قلی‌سیرزا پسر بزرگ را با بعضی اشیای غبرضروری 
ود اشخاعن: جروح می‌خص عوده کم ,عشهد برود و برای 
حا تم بلدة مرو شاپجان (شاپجهان) بتا کید فرمان نوشت که 
چون ارادهٌ نواب بایون با بعد از تسخسر قاعی حات خوارزم این است 
که از راه مرو و کلات ,عشهد مشرف خوایيم شد و از کنار دریای 
حیحون تا حدود مرو بیابان ریکستان ی آیی بوده | 
بسیب ریگستان و کمی آب زیاده 


لهذا از 1 چمهار حو ۳ تا ص‌و چهار منزل معصیمم شده - پس از 
برای بنزل اول بر دی بقدر مقدور آب از (- 


ست و مدم اردو 


بر یازده فرسخ مقدور رفن ندارند » 


خوابد برداشت و در منزل دوم 


۳۹ 


۰ قصور 6عع ط 9 10 ,. .۳.10 .1 


*۷۵1 -:-۵۱ برع وععو 5 ۱۲۵۵۸۵1۷ (190 
5-]16 ۲73 تعنطه ۲۵« ع 


0۰ 5 عزا 00۲ 4عزبی بمع ۵ج 


۰ 9 .9 ,یهن ,2 


۰ ,۵9:/ک ۱۷۵۵۱۳) عتحطعامور] 
۲ ]0 5 1۳۶ 124 طهو۹ 124 


۰ 056 066۵ ,0۲ بنن 


3. 


۸۰ 
آب انبار(۱) گویند و آب باران از اطراف بیابان درمیان آن حوض کلان 
جتح می گردد و لیکن آب حوض مذکور بتمام لشکر کفایت 
نخواید کرد ؛ میباید که آن عالی جاه مردم کاردان تعین کند که در 
حوالی" حوض بذ کور قریب سی چاه بکنند » بعنواینکه در زمین ریگ‌تان 
انشست که در وقت کندن چاه تعبیه (۲۳می نمایند و تفضیل تعبیه چاه 
ریکستان اینست که عقدار دبن آن چاه از چوب و علف خشک و که 
بستور دیوار چاه م‌تب می سازند که تا محافقات او از اندرون 
دیوار بای چاه کم ریک نشت است ( از ام‌دام (۲۳ ) محفوظ ماند و 
بوقت کشیدن آب ریک از اطراف و جوانب بیان چاه نرود (1۳؛ 
چنانجه +عمول ( جمیم ( ) ریکستان بای اطراف و اکتاف عالم است 
و در منزل سیوم انسب اینست که بقدر پشتاد چاه ستتکم هنن 
وضع آماده سازند و در منزل چهارم که اطول منازلست » چنین مقرر 
موده شد که آن عالی جاه سردم را از اطراف طل,داشته » شنعبم ای از 
نهر مرو تا بسه فرسخ کنده » پرشوا ببارند و در آخر آن حوض بزرگ 
که ق‌الجمله عمیق پم باشد(*) ؛ بکنند که آب شعبی مذکور 
درمیان آن حوض جمع نود که ببان مکان مضرب خیام خواید شلد » که 


درین صورت منزل چم‌ارم پم زیاده بر یازده فرسخ نباشد - 


و روز دیکر باز عمدی خان بنشی باشی حکم شد که از 
لی حاز :5 هس و فرمانی دیکر بنویسند که سر تدر راو یه شمری و قاطری 
۰ ۹ ۳ و 

خال ( پکهال ) در شمر و ده مهم رسد » از مر‌دم عاریت گرفتم 


و از مال سرکار نیز بر قدر که توانند تیار بکناننده » از آب مان حوض بزرگ 


۹ 
#لن 


. اپ ایثار ۲6۵05 52 .2 مط0120۳1 .1 
. بغلیه ,.010] .2 

۰ .01 ,.۲۲ .1 .۳ وتا 48 :01 .1۷۲ .ظ ,3 

. فریزد ۲6۵۵ 78 .0 ,۸۵ .17 ۳۰ ۵04 60 .601 ون .17 .ظ 

۳. ][. ۳. 101. ۰ 

,ععق هم داشته باشد 79 .ع ,.۸ .17 ۴۰ ,9 60 .01 ب.17.13 .۲ 


۸۱ 


فرسخ کنده پیشوا بفرستند که در وسط راه تشنگان لشکر سبراب شوند - 
جنایی حا کم بذ کور حومه فربایشٌات » جسب ۱ لاد بعمل او رده ۳ 


شرح احوال بلک اطراف جم‌ارحو و <حون و .حون وعغسره 


نهر زین توران : 


اکتون آبدع بر تحریر اطراف " چهار جو ** که در آنجا چند 
اقاست. عوده بودند - غری ( آن بیا بان ۲۱۱ ) ریکستان سطور و 


روز 
جنولی حدود ام البلاد باخ عسافت دوازده منزل و شالی سرحد خوارزم 
عقاصلی" پشت نزل قافلء" اوزبک و شری آن دریای جیحون و 


ٍ 


آن طرف دریا قبت | ۳ خارا و دریای حیحون از حانب حنوب 


۵ ۱ ۳ 1 دج 89 ۶ ۰۱ + 
(سمت (۲۳) شال جاری ست و آبش در محاذی " چهار جو * از آغچه 


در نواح باخ بود , کم تر دیده شد و در حدود خوارزم ابش از 
نصف پم کم می شود و در ایام زستان پایاب (۳ می گردد و باعث 


۰ 


تقلیل و ین آب انتمت. که در وسط راه مر بای عظيم کنده » 
آب دریا را باطراف و حوراب (رده ااد و مهن منوال در حد: د 


۱ » آب دریای مد کور عام مخرج زراعت می . .۵ 


۶ 
گلذشیجه ؛ 


به ده 2 پا 2 ب-۲ 4 ی 
دشت قتنچاق ,و فراقلاق ۱ 


آید و اگر در بعضی اوقات آب دریا زیاده می شود » پیشتر 
درمیان ریک حذب ‌ گردد 19 (عخعی سورخین سلف لو شخ از کی 


ک 
در عبر ه خو ارزم داخل دی شود و یره را نی حهبلی وود 
‌ آب دریای سیحون ۳۹1 در حوالی شرق > 1 باوراء ار اسک 3 


پنا کت که بتاشکند موسوم گردیده » حریان می یابد » 
از آحا تجانب ترکستان رفته » بدستور جیحون درسیان ریگ 


متجذب بیگردد - و درین ولا دریای سیحون را دریای گویند 


9 9 وگ ولا 61:۲۰ 3۵1 .۲ .۱۷ .۳ 
101۰ 


, پالب 80 .و وی .نا .ظ وط 61 .01] و.3 .0 .ظ 
, قره قلباق (54 ۰) 01۵010 2 قر قلپاق 49 .101 ,۷۲ .8 
رد تج 


سم نم ناخ 


سس سا و 


ِ 


«م الف 


چاچ نیز می لفتد 


۸ 
و رود شاش نیز می گفته اند » زیراکه نام تاشکند ار زنان 
بق شاش(۱) بوده است - 
حرضکی درین ایام بسبب اینکه هر بای عظیم ازین پر دو 
دریا پریده ی اطراف پر ده اند تا مره خوارزم وف رسد تا بدریای 
مازندران چه رسد » زیراکه بعضی نوشته اند که از بحرة خوارزم 
گذشت, داخل (دریای (۲۳) مازندران می شود - بنله که از 
روسای ساکنان آنست » استفسار مود » چنین ظابر کردند که باق 
العام عند | لته ه 
و بدعا از ارقام این کامات اینست که انپار کبار و رود خانمابای 
اعظم سنده و پندوستان و فرات و دحلی دیدع که بدریای شور 


ملحق می شوند و آب جیحون و سیحون برخلاف دریا پای دیگر 


بم» مخرج زراعت و کشتکار می آید - 


یاک ماوراء الهر 


و شرق جیحون ملک ماوراء النهر است که عبارت از بخارا و 
سمرقند و تاشکند و حصار شادمان و کش که شمهر سبز است و خشب 
که اکنون قرشی گویند و آب جیحون که بلنتور. فرات وءگکا 
پاضم و گواراست و غریی دریای مذکور سرحد خراسان » 
زیراک» بلخ پم داغل خراسان است - 

تدبس نکایداشتن غاء بر کشی با ۰ 


و دیگر از حمله و قأنع اینست که ابوالحسن بیک داروغه" 


کشتی پای غله معروضداشت که غله سرکار بغمر از جوال: بسبب 


رطوبات() کشتی. ضائم 


کفایت کند » مهم عی رسد » درین پاب تشر ما حکم ! سلطان بعد 


زد - چناچه کان جاچی و قصا ید در چاچ بعروف ان (مصنف) ۳ .1 
.9 49 .01] ,1۷۲ .ظ ,2 
3 


. رطوبت 81 .ع ,.۸۵ ]۳ و 62 .01] ,.3 .] ۳۰ ,50 .01 ,۸۷۲ .ظ 


۸۰۳ 


از تابل فزاوان از کات امتاق 7 رمث پرابن و زیرحامه با. تلد 


از مال سرکار برای فروختن از ايران فر-تاده اند » چم تدر باق ست ؟ 
مشار*؟ اليه جواب داد که پانزده بزار پراپن و دوازده پزار زير جامه 
عایت) ان ازاز,‌باشد »وود ,_است ,کم گرد که 
حوالء داروغه" کشتی با عایند کم غلات را درمیان آنبا نهاده(۱) » 
بالای چومهای که در کشتی برای محافظت غله تعبیی کرده اند » بگذارند 
که از رطوبت کشتّی ضائم نشود - 


اتفاقات حسته ۰ 


اکنون آ.دء بر تحریر حسن اتقاقات حسنء - بعد از تخس خوارزم 
از دم آغجا بعلو م شلد که فوج او زبک خو استه او د 17 در 
رسیدن حاسوسان ترا کمه در روز روشن مکن لبود 6 ناچار در مب تار 

4 تن ‌ِ 

داخل فوج ایران شدء . مشغول تفحص و تج.س سپاه گردید - بسبب 
(استیلای(۲۳) رعب و دپشت » پیراپن و پانجاه پر از غله را که 
دربیان اش با گذاشته بو دند 1 قباس عص دم مهو ده 1 در ۳۹93 (شی با 
راز متزل: بود » پندذاشت .لدم استاده و خوایده اند » و 
سوای آما شش بزار سوار دیگر در کیا درل خی زده اثك < 
حو اس حاسوسان پراکّده شل کن قو مج تو .کمن از عمدة این و مر دم 
که در کشتی با خواییده اند » چگونه خواپند برادد » لمذا بتعجیل 
خمر کوات قزلباش مخوارزبان رساایده 1 از اراده 3 مو ده بو داد 6 


مائم آدده . و الا افواح اوزبک الیته کش 
- 


"2و. ِ ۵ ی ۳ هل 
ضورنت"» لشکر قزلباش بلاک می شد - 
ءِ‌- 2 3 اه 5 عر ‌ 2 , ۳ ۱۰ 
حازر صی فصرس ار ۳4 سلطان اد از ص حصل موٍ دنل رحبا دا ممر را 1 


«شغول تدیس رفتن خوارزم گردید - چون از "" چمار جو؟* تا حدود خوارزم ؛ 


۰ بر 


.3 .01] ,.14 .[1 . 
. کلام 63 با0] .۷ .17 . 


پر بار کرده 82 .0 ,.۸۵ 11 8۰ ۵04 پر کرده .9 62 ,1۵1 .31 . 


| ۵ لب 


ت 


۸۵ 
أ د 


۰ ۱ 1 ۱ ۳ او ج‌طر ال قرار داد۳؟ کم دی عز یت راه از (هی. جات خر دا 
۰ هش جح ل و لحار و بیا بان ویر اسنت » للهدا اندیشناک نله ‌ 2 ۳۵ رام 5 9 ز ون لا بل ۵ ( ِ ان ۱۳( ۱ 


ح ۳ ی ۲ یاشند و درءبر طرف که حنک واقم شود امداد.نمایند - 
9 اگر احیانا لشکر بدستور بقرر راه پُرود و لیم آنست بکه. فوج ۰ 4 ولابس.طر مک وم بی ِ 


اوزبک کء» واقف نشیب و فراز این حدود اند » در جای. کمن کزده » 


3۹ اف تست برد عاندد ف درین حور رت دضایعت اقشسس که ( یه نرب 64۵ فصل در تمضت فرمودن نادر شاه لب مت خوارزم 
بر وع - بعزم رزم 


اور تپ بسته رفتن فوح که از قزاق و تر آتازی "دست" برد در اواسط شهر شعبان که آفتاب در برج عقرب بود » از ۱ 1 
حریف مفوظ بادند ۰ منزل ""چپارجو؟»» حر کت نموده » بوضعی که بالا م‌قوم شد » 9 ۱ 
اکتون آمفت بر ارفام تفضیل لور رتخار ک اوو ات که بو خوارزم دید و بنا بر حزم و احتباط قدغن فرمود که احدی قبل | ۱ 
مرقاط سماه وا خیاها سب فمو‌ها له اهمایسجت؟ مور ۵ کدام طلوع افتاب از حای خود حرکت نکند و چون به تیپ رفتن بغر از ۱ 
از ااه منوخن قیه نی دآو-باشد و گووة ۳ آپدستی ور و مکن نیست » لمهذا در سم هر روز » پم سب فرسخ ۱ 
وضح راه دی روند که اسیما را (ی (۳)) بعد از دیکری گر اشتته باشد راه طی می کردید و بسبب نشست بودن ِ ان سرزبین و درپم ۱ 3 


3 ۲ فتن افواح بتحوی گرد و غبار ج د‌ ثرفت که رفیق و بسمسایه ۱ ۲ 
تا مثل دیوار باشد و فرقه پیش و پس ۳ سر اسپ‌پا را برابر.داشته 1 کی و هقی ۳ ۱ 


۱ تدم ار ۳۹۹ برواد و اگر احیانا اسپ لیر از کال +قرو پرشمی می ب ۳ میت ؟ خه ( توب 5 بمتل غبار 


رفت پا عقشب ‌ بانگ » ن‌قچی پا سر سوار وا دی مر زین می دوفتند و 9 1 کی ۰ 


ی ‌ 
۰ ۰ ۳ جچسم مم رسید » پلکی ا: که رف ۱ اد وم ۱ ی 
درمیان اين چهار دیوار » سواران جرار تمام هیر و بنکاه را مع اسباب و وجع چشم هم رسید » بلکه از کار رفت و بعد از قطع م‌احل غیر 
۰ 7 2 ۰ قتی (۳ گام اء تاه ۰ ِ " 
کارخانجات شاه و سپاه بت محموعی راه می رفت و بتام لشکر قدغی معئور » وارد موصعم فتنه ۲۳۲ ده اول آبادی خوارزم است - ۱ 


5 1 1 1 ۲ ۱ ۱ 
نمود که اگر احیانا جاعم اوزبک بنظر آیند » می باید که اینمها . از ۱ 
۱0 1 ۱ سه چو شد فتنه منزلکه شهریار سرا پرده زد بر لد با سم الف ۱ 
سلسله" خود برون یایند و بخوی حزاثر ددافعی بکند » تاوفتیکه ۱ 7 0 


فوجح طرح یا من بذات خود برسم - چنائجه بارپا درین راه 


۱ میا ب آن فوج با نمودار ۳ بو داد - تفار پر عم انتشار و استقامت دی بوحب یدای لشکر قز لبا خواید شد - ابا ار ان یک هت ‌ِ 
این سواران ۳ سد‌ججو دیوار دیو کردار بو د ۲ ماد سس ی 1 بمعاودت 


4 ۳ 
8 ۳ 
‌ : 5 
۵ سل 
ِ-* 
۱ ۳ ۱ 
۹ ۳ 
۹ ‌ 3 
1 ٍِ ۰ 2 ی 
یه 9 
با ۱ 
۲۵ ب‌ ۳ 
۷ ۰ ۱ 


و توعی باضی حکم. هد کهایا جمیتاقش:تالز فان از 9 
ی ت_ِ تا وگ 8(۰ .0 ,ه01۱0) عون که عااصعوی 1۵ ومومعو وزو۳" 


مصمم نمود 76۵05 64 .0۱ ,.13 .1 ,۳ 
بنتشر .9 51 .۲01 ,.۲ .8 
,۳1 وه ععقام وزط) عصمتاهع:ه م(191 .۳ بتفننگ نقملن تعطا وی 


. باشد ۲6205 0 64 ,01] ,.3] .17 ,۳ 


تنار دریا پمراه تشتی بای غلی معی توحالی برابر می رفتی باشند وحدعی 


9 


سم نم تب حر 


۰ 63 .۵1 ,1 .۲ .ظ وط 50 ,۲۵۱ 36 .8 ,1 
,3 ۵۰ ۸۰ ۲۰ ۴۰ ,5 63 ,101 بق ۳10 2 
. پس و پیش 83 .0 .۸ .۱ .۳ :9 63 01۰) و.؟] .1 ۳۰ 5٩۱,‏ .101 ,۷۲ .8 .3 


ات 
۰ 


۸۹ 


و بعد از حر کت از درةٌ فتنه » روز چپارم » بیرونجات قلعه" پزار ۸۰ 


اسپ (۲۱ ۰ مضرب خیام گردید - عجرد نزول » توچی باشنی" مامور 


۱ از خدا غافل تدیری ۱) 
شلد کی بدور قلعی توا له را له 3 محاصره نما ید 3 جناغوه سیاه ایران ۱ 


اندیشیده » پنج بزار سوار جرار از تمام 
گر بنتخب و متاز نموده » با یلغار روانء" قلعم" خیوق فرمود - 


روز جنگ تویخانه بشدت ماند - چون مردم آنجا قبل از تزول لشکر به__ گروبی دلاور چو شیر ژیان ۱ 
قزلباش نیستانی که بچهار سمت قلعه محیط است بنحوی پر آب کرده هه اذلپر از کین تورائیان 
بودند که از پیچ طرف گذرگاه سوار و پیاده مکن نبود » ازین ربگذر 8 ِ 
2 ۱ ۳ و ابوالحسن بیگ داروغه" بازار امور شدکه درمیان الواط(۳) 
افواج قزلباش را مکن نه شد که یورش نمایند و گوله بای توپ پم هیا ۱1 
5 ی 4 و اجلاف شهرت دید کم علی | لصباح بندگان شاه نظر بر زس‌تان این ۱ 
بسیب بعد مسافت کاری نمی کرد - درین بین جاسوسان نادر شاه ۱ 
خر آوردند که پولبارس (۳( خان وال خوارزم و عد علی عشاق که 
وب سیب سالار است » مع غیال و اطفال و اموال و اثقال در قلعء" خیوق 
تنشریف دارند ‏ چون این قاوی سر راه بو د و ستحکم سم سست ۶۳0 
لهدا م‌دم مپاه را مجبتء (۳) حاربه در این جا گزاشتء و خود متعظر 


نشسته اند که اگر احیاناً عساکر ایران تصرف قلعه پزاز آسپ شوند » 


نواحی (فرموده (۳) بتوجم خراسان خواپند شد و روز دیگر بعد از ۱ 
۱ کوچ نادر شاه » سپاه قلءب" پزار اسپ بیرون آنده » جاعء" چند اول 


فحش بی دادند که تسخبر خوارزم بدستور بندوستان آسان یست - مه الف 


ع عمری باید دء یار اید بکنار 


پیچاره بای ساده دل و از تر کتاز(۳) فلک کیت جو (غافل)(۵) ۱ 
بتکرار این گفتار بعمول اشرار دلبپا خالی کرده َ لقلعی ص حعت ۳ 


ایثان از قلعم" خیوق کریخته » به سمت فرافلماق وففت قهای 


بر وند )۵ و امحاب عمل و صاحبان حاه و حشم را رفتن آن طرف در 
موسم سربا متنع و در ار دشوار است - نادر شاه ارباب رای و 
ی ؟۱ ۳ ۰ و 
اشخاص جنگ دیده را طلبداشته » روتق افزای بزم مشاورت نردید - 
پر یک از «دبران دور اندیش به‌قتضای شعور و بمت خویش چارهة کار 


معروض داشته - سلطان از اندیشه" پر .کدام چیزی اخذ کرده و با دل 


فربودند - 


اکنون آبدم (بر) سرگذشت آن نج بزار کس از سر گذشت, - 


والی خوارزم از ایلغار افواج جرار ايران دیار اطلام یافتم ء نظر بٍ 
ح 7 


۳ 


عدم فرص تگر تن را مناسب ندیده 6 مستعلد حاریی شد و خلق بسیار از 


چائیین طعمه تیغ بیدریغ بم دیگر شده و افواج اتراک بیباک بسفاک آثار 


3 ۱ ۱ غلم نا مه 
ملع مطعنطهت عصمد ه) وودت1222 .۵ ۲۵0۳۵۲68۵ 0۳۵8۵ 1۲15 .1 غلبی ظاپر ساخته » نزدیک بود که ابل ایران سمنهزم گردند ء 
نت . 22 ۳ ر 
9 3 یاو وو7 (*9ع079ظ 20و مط ۵ 288ع ‏ 191670۲6660 ۱ ۱ ّ ۲ 
یت یس سوه 1 درین آننا تادر شاه برین حال بشمر ملال اطلاع یافته » بتعجیل تمام 
۰ ات 1 


0۰ ,0 ,6/۵ ۷۵۵۲ 5 تقطا0ما . ملههازظ اه ۱۵۲-۲ عط) 1۵ 


40 ,۳:85 ۸۰ ۱۲۰ :ظ ۵۵۵ 65 ,۵1] رگ لا نط 92 ۱۵ .1۷ ۲۰ 
۰ 0۲۲6۵ ۳5) 15 ۷۵۲۵۲ رایلبارس خان 


. بود 85 .0 وش .لا ظ ود6: بل0] .با لا .ظ 


بابغفت پزار سوار دیگر ایلغار فرسود - بعد از ورود سلطان » سپاه خوارزم 
. چیزی ۲6205 0 65 .۲01 .3 .۳.1 . 
: لوطی 6 .0 .۸ ,]۳۰ ,9 65 .01 ,.۲۷ .1۲ ,۳ 


۱ 


در 


1 
:2 
, پواسطه 85 .0 رنه 1 ۴۰ :65 .01] وبا .نا ,۲ ,52 40۱ .۷ .8 .4 ,4 .3 ۱ 
۱ , تر کتازی 86 .۳ ,.۸۵ 11۰ ۳۰ ,66 .60۱ ,1 ,۲ ۳ .4 ۲ 
:6 .۵ ,.۵ :0 ۳۰ :66 ,6۵۱ ,. .0 .۳ بط 52 مزر ره 5 
۱ 


. فرارنماینند 86 .2 ,۵ .11 ۳۰ ,65 .0۱ و3 .1۲ .ظ 


۳ 
۳۳۹ 


(‌ تک _ ِ 


۸0 


تاب مقاوست. نیاورده » فرار.برقرار اختیار کردند,و ایلبارس,خان 
پپاس ۷ و حفظ مال و. عیال و اطفال متوجم" قلعم گردید. و 
د علی بیک عسّاق بناء بر خطاب خود دست از زن و چم برداشت» » 
مجانب قررقلاق گریشته بدر رفت - پرچند افواج قزلیاش تعاقب 
نموده بودند » فائده بران م‌تب نشد و بعد از اچتاع عساکر متفرقه 
توچی باشی مامور شد که قلعه" خیوق را ماصره نماید », چنا۴» 
۳ . تاپنج روز از جانبین جنگ توپ و قنباره رونق افزای بازار ملک الموت 


بودند - فرد 


سه چو کردندگرم آتش رزم وا 


فکندند با روی خوارژم را 


آخرالامر ایلبارس خان اظر بر اجدام بروج قلعءه و عاجزی 
عیال و اطفال خو د و خلائق فراری و لت افواج صاحب سیف نموده « 
قاعی را حوالی قزلباش فربود و سب الحکم دی توابع عص‌وص 


حواله" حارسان محیس گردید(۲۱ - 


خلاص مودن امیبران خرامان از قید خوارزمیان و خرج واه 
داده خراءان فرستادن * 

پوا یه اینک, برین ۳ فنْ آغا پانتصو اب و ایمای والی خیّد 
حدود خراسان را تاخت نموده » رن و چم" ایشان را باسیری 


۰ 0 ی ۰ 3 ۰ ۲ ۰ ,0۳ 
بردند - چناغچه در بر خان» ده دوازده اس از مردم خراسان اسر بودند 


۲ ۰ ۰ ۱ 3 2 | ۹« 
راف و جواامب خوارزم برده اند » بعم‌ده پمین اسبران 


گزاشته بو دند ند شب و رور بکندن کاشتن دشغول باشند و 


ونجعد صداناطت عم 026 عنط ۵ ععودآنهذ)2۴ )1۵۲ ۳۵۶ ,1 
,97-8 .20 رهگ 82-۷۲۵۵ ۸۷۵۵۵۲۳۵-۵ و تدهاوه ۱۷۲ 


۲910, 00. 98-99: 


۸۹ 


بسبب تاثیر آب و بوای آن سر زمین شکل و شبابت اسرای بذ کور 
بعینه در صورت ترا کمع" توران ده بود و بعضی بدن پنجاه و شصت 


۱ 
ساله بودند و می گفتند که ما بارا طفل آورده اند و روز دیگر 


به ایلپارس خان تقد نمود که اسرای ایران را از اطراف و اکنای ده الف 


9 4 ۱ ۱ ات ۱ و 
خوارزم طلبداشته » مجتمع سازد - چنانچ. در عرض راه دوازده روز بغت 
بزار کس از زن و سرد پیدا شده بود و تعداد اشخاص باين تقریب 
معلوم کاتب حروف حم کی نادر شاه سر بر نفری اج بسزار دینار اير ان 
که ده رولب بندی باشد » از وحوه تصدق داده بود و بنده در 
حین تقسیم زر از حالب نار بعنوان امبئی حاذر بود و بعد از تقسم حکم 
گر( 5 سوی را روانی" خراسان ایند و در سر مثزل آذوقه از مال 
سرکار میداده باشند » لیکن بدستو 


سیب الفت با اشتخاص آا و | اج اخبار ادبار ایرار دیار حدعی 


2 و تِ 
از واه در اشته امدند و برخی بعات شدت سربا و عدم سراتجام » 
در عرض راه داعی حق را لبیک اجابت فد و بابقول که مخراسان 
رسیدند » از آمدن پشیان شدند - دیگر از حملم وقائم ایند 
٩. ۵ ۲ 5۳۵ ۱ 1"‏ ۰ ۰4 
رضاقیی" * چارچی باشی(۳) مامور شد که بفت پزار لس را از 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 0 ِ 2 ۹ 
رل و مد خوارزم اسمر نموده » از راه دشت ۵ اثرب طرق اسبت 4 
بمولودگه (۳) برساند که دران شمهر تازه بنیاد متوطان شوند ؛ تا 


قدز عافیت آزادی و دشواری اسمری بعلوم نمایند(۳) - 
‌ ‌ و و وار اضف ۳2 


مقرر کردن مواود که نادر شابی بخبوق آباد : 


0 2:4 قیاقلی بیگ ۲620 9 67 ,۵1] ,.13 .1۲ ۳۰ ,54 ,۲01 .6 .8 
. قباقلی (64 .ج) 

1.6. [۲6 ۱1۱۵6 ۰ 

0ص ععع1اادط صهن۱9] مت ۵۳00۳۵0 واعه] 0 ,۵ صعقطوا ۱۲201۳ 
2 «ه 9ط رطع ۶ه ۵061 عظ) وه ۱۷۵۵۵۵۵0 عع۳ع 10 صوصوو) ]۲۵ 
باوه ع9 60 ۵8 (96 .۵ و۵610 ععع) باه عنط1. . .ع1هعو ععزافصهو طمناظ۱ 
٩126 ۵۶ 1۰‏ 136 008۲66۲ 


دم ۰ ۰ ,۲۷ ,۳۲2۵8۷۷۵۷ 2۵15 566 


۱3 


وت 


۵۵ ب 


۹ 
و بر چد تقی خان مستوق الممالک حکم شد که من بعد مولودکاه 
را خیوق آباد می نوشته باشند"» زیراکه درمیان این اسراء" بیشتز 
م‌دم خیوق بودند و چکونی حال مولودگه بعد ازین بقید قام 
خواید آید - 
خلاصه اینکه نادر شاه بعد از تسخیر خوارزم با وصف 
وفور مشقت و عدم بنفعت از حد زیاده مسرور و مبتهج گشته کء 
بقلم نمی توان آورد » چنانچه بر روز باپل نشاط و ارباب طرب پندی و 
ایرانی و تورانی و روسی و گرجی و ارمنی که در رکاب حاضر بودند ؛ 
بساط نشاط و انبساط گسترده » طرب انگیز و مسرت افزای خواص 
وعوام می شد و بندگان ایلبارس خان باعیال و اطفال در محبس نشسته» 
بآتش حسرت می سوختند - و تعز من تشاء و تذل من تشأء(0) 
ع لس را نرسد چون و چرا در قضای او 
درین ایام اعظم بعمورةٌ خوارزم ؛ آو رگنچ و خیوق و 


پزار اسپ بوده - 


بقتول شدن سی و پنج نفر منکباشی و بوز باشی وغیره و سب 
قتل آنها : 

و واقعی" دیگر آنکه » جون نادر شاه با وصف کال حهل 
و جباری » این عطیات غیبی را حض از فضل و کرم واپب متعال 
حل شانی* تصور نموده » سجدات شکر میی کرد ۶ یکام دل مهره بل 
گردید و بعضی سرداران لشکر ایران اين فتوحات را نتیجه" شجاعت و 
م‌دانی خود. انکاشته » کنات غرور و تکیر بائین(۳) ذکر مذ کور 


۰ و1 وصة 6 .1 
. مابین 26205 0 54 .01] ,. .8 .2 


۹۱ 


میکردند - لاچرم کاسه ای بر سر آنها شکسته - قریب سی و پنچ 
نفر از منک باشیان و یوز باشیان و ده باشیان را به تیغ بیدریغ 
روانه" شهرستان عدم‌گردانید - ولن شکر لا زیدنکم ولئن کفرتم ان 
عذایی لشدید(۱) 


تفصیل این مجمل آنست که بعد از تسخمر قاعد" خوارزم و خیوق 
بتقید(۲۳ تمام فرمود که جار زدند یعی منادی نمودند کم احدی از 
مردم لشکر متعرض سکان خیوق نء شوند - سپاه ایران باوجود امتناع سلطان 
بطمع اینک. بدستور شاه جهان آباد » ملو از زرو جواپر خواپد بود ؛ 
شروع بتاراج نمودند - بعد از تعسس بسیار » بغیر از جو و گندم و 
پوستین پای کمهنه پر از کیک و شپش بدست آن نابکاران نیاید - 
آزین حرکت بی برکت پشیان شدند - درین اثناء نادر شاه بر 
افعال ذمیمه" آن جپولان اجل گرفته » اطلاع یافته ؛ حکم کرد که 
فرقه" غلابان صدق بند و تفنگچی رفته» آنجاعء" پرزه را محضور بیارند 
پر کس از منکباشی و یوز باشی و ده باشی را می آوردند و بقیغ 
بیشریخ بار سر و سرداری از گردنش بزه‌ین می انداخت و سائرالناس 
را گوش و بینی بریده مرخص فرمود و بعد از غرویب آفتاب دست از 
قتل خواص و مثله" عوام باز کشیده » حکم کرد که اجساد سروران(۳) 
ی سر تا دو روز در بیرون کشیکخانه که گذرگه صغیر و کییر است؛ 
مع یرآق و لباس بگذارند کم باعث تنبی. و تادیب دیگران گردد(۳) - 
چنانجه از مشاپدة آن حال سراسر جلال ؛ بینندکان بیحال می شدند و 


و 
مجال نداشتند کم درین باب کسی دم تو اند زد وبندهٌ عاصی پر معاصی ؛ 


ده الف 
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0010۲157, 1۷, ۰ 

. بقدغن 89 .0 ,.۸ .1 ۳۰ ,9 68 .01] ,۲۲ .17 ,۳ 

. سر داران 90 .0 ,.۸ ,17 ۳۰ ,69 .0۱] ,.۲1 .۳,17 

69 095699108 ره هر ۸۷6 معنوه۳ ۸ روزدک صاهع۳۵۱ صطمل عز8 


جح 8 یا ج 


0 اص«: ...31۲ ۵ 2660016 عحتعدهه مد لوجونه‌معتجه ود 
۶ 36 ۵۲ معوهناعع1 1۳6 0۵06۲90000 عط ب«اه)عام‌صمی #«مط وامطه 
۵6۲084 83211۷6 ۸۵ .605عزاناه وزط ۵۲ ۳۱660651 عط فصه ههور 


2 )007010. 07 ۵8۶ 92( 


5 


1 نم لفات اس تن ۳ ضّ 2 انم دنز ۹ ۳ رید "ما ت مف 13 بت و وت ع عس تس 
1 ۹۳ 
محر این اوراق بی اغراق دران وقت حاضر بود و تماشای قدرت ایژدی فابا آب و بوایش در مایت خوبی ست و صحت مزاج ساکنانش 1 ّ 


با قوت بدنی شاپد این بیان است . )1( ۱۳ 


۵ بق. نق 787 :1 و 


ده ب.__._ ی نمود که باومف اینکه یک ستنفس از قاتلان (و مقتولان) با او 


خوش نود ؛ فامّا احدی را یارای آن نمی شدکه دران خحیض و بیص و وت 5 اما ۱ 
یال فاسد درو نگاه کند ‏ برادر » برادر را و پدر » پسرراوپسر »پدر را در ذکر بعاودت [5 ایران از توران ءه الف ا 


گردن می زد و دم نمی زد - بعد از چندی ملازمان ایلبارس..خان را جانب خراسان و مرو شاهجپان 


در خفیمه خفه کرده از تشویشات این حیات فانی جات داده » عیال ۱ ‌ 
و اطفالش را پمراه بردند - بعد از بندوبست ملک عد طاپر خان که از اولاد چنگیز خان بود » ۱ 
سه خون آزرده دلان را ز بی ملک/ بض‌لاز مشار؟ الیه را والی آن حوالی مقرر موده » در کال شدذت بارش برف از ۱ 
۳۳ ترا نیز سمی(۲۳) حرعه بساغر. ژیزند حیوو کوج فرموده » از بان رابی ۳۹1 رفت,ء بوداد » بعاودت فربوده » ۱ 
۱ وارد ""چهارجو؟* که قبل ازین ذکر آنجا بقلم آمده » گردید - در آنجا ۱ 
خصوصیات ملک خوارزم و توابع آن ۰ خواپر ابوالفیض خان (والی توران(۲۳) را که نادر شاه بعقد آورده » ۱ ۱۳۳ 
۱ ۳ ۳ طلاق داده مغ زیور و آلات س‌صع بجواپر و انواع اجناس ونقود و یک ۳1 1 
هرحال ماشای اما ان و باغات آقما وی مود شف > ورچند فاد اویش وحتاتو جعارا عا کید کم و 1 
معموره پای خوارزم در پا کیزی و وسعت عارت تکافی ندارد - حبالء" علی قلی خان برادر زادء سلطان بود» شوپرش بنا بر چوانی و 


رارصا بخ سهًى۰:>-.-. ۰ ]5588 


(91 عوعظ 0 .0۳710)) خوب صورتی بایران (بمراه(۳)) برد - یعیی خذ با صفا و دع با کدر - 


۴ 


(۳ 


و00۲6 595زا 26۵۲ صتقلم ۵ جر 1۵006۵ هععه ۵ ,1۵0۷1 ۳۵۶ عهنا(ع۲۵۲) محتصر اینکی بعد از توقف شش روز از ""چهارجو؟* کوچیده از راه بان ۱ 
عجه وه معط و۱۷۵ .صوزع 50۷6۲ ۱36 10 )صذف(ح‌صی عذظ 62۲۲160 2۳0 مر سر 7 ۱۱ 
۰ ۱6 ۵ ,۵۵6( ۵1۲۰ هی ۲ وتهطدها۴۵ ۱۳6 بط ۸6۵۲۰ پیابان که د کر آن بفصل بقلم امده » متوجه مرو شابجپان شده » ۱" 


عع موه عطا ماه رد۹۷ 2۳ عطفناها ۵۶ رکعع1۳ 2۵ 1۳6۲6 ۶۰۷۷۵۲6 


1 أُ 1 ار ات ام ۰ قظه از مر انا با کت خاضا ‏ ۳0 
8 1600117 و۵ ۲ ع0وره ععمط عصنا بعع۳] «گهان۵ 12۲86 ۵86 ۷28 پم مشقت ام ن م‌احل پلا لت حاصل عوده » پیروغیات مسو 


1 ۵1166160 ما1 خهذ۲هع ضه ,1۵۸017 ی ۵5 ۲ ۷۱۱۵۲ ۳ ۳5۳ ۲ گردید و سا و اقع نیت ار ۳ ۱ 

۱ 22 پ ۱ 

کعط) زه )1 از رعطنصتمص 6۲6۲۷ ,0656۲۱060 جع ۵0 ۱۵۵۲ 1۲66 عظ] 102 پیاده و ی سر انجام بودند » بسیاری بلاک شدند و بلدء مرو ق‌الحقیقت 

ععصوم ۱36 ۳۵۷6۵۱60۵ 6۲ رد1۵ «ععط 24 عقط) ۳۳۵۵6۲۵۷ 1۳06 ۲65۲۵۲6۵ 7 ۷ 

52 990021 ۲۳۶ 1۵168۰ جمعط 20 ۱ حصمطه. ها فع۷عاط) ع1 ۵ مدیثی باصفا بوده است و درین ایام بسب تعدی حکام بلستور برأت ۰ 1 ۱ 

و 06۲60زووم و۳2 عزقدآ له اقط) : سح[ ۵ دبوه2۱۳ دز ۳6۵1۵ ۵۲ عون ۴ 

6 136 0و2 : ۳۳06۵۵2۵ 66۵۵110۵6۲5 1۳6 .1816 وه 1۲۲6۷۵۵2016 غمر بعمور افتاده و در صحن خاندبا زراعت بی نند و در 

5 1۶6 ۵1۱ ۱۸۳۸۵۸ ,۷۵6 8 ۸00۷ عم)112عع11۸ ۵0 0۲ 520 ی ی فان اجه ش الا (ه) 

امومع موی وهزدءدصه عوه ۲۵۵۲۵ ۵۲۵ مع[5۱0 0 ۱24 ۱۳21 . , ۱ مان سابق پای تخت سلعان سنجر"۲۳ مدوم یم انوری و شیخ نظامی ۱ 

ع ۲ 0عععط صموع ون روععطف9اه: 4عصعاه 1۳6 ۰ ,۲۵۵۲ 1/5 26 ۱ ا 

6 صعصز صه موونا و#ماط ای 1110160هر عقطا اقا 621۲2۷۵8206 : ۹ ۲ ۱ 

نصا 6۳۲۱31 9 ۲ ۲طود۱(0 چع۲ عطا 2 1۳0۱64 رع99)286و رانمع)و0اه داز ۵۴ عکناهععه عتعط 0ع) نزو و66 عق طامرمتومبيم الب؟ خ ...1 

۷25 ِِ 6 68 ۱۷۷ دیزی ۳ 3 تلد 4 ۱" 9 ۰ و. .1 .ظ : 70 101۰ ر.اط لا ۰ ِ ِ ِ ۹ ۳ 
3 1 1 3 وس ,۰ .۵۱] .۱۷۲ .۲ , 

مها نا ۱۵۵ تا ما۵٩‏ و مت زن جما۳۷۵۴ ۵ 6 ۹16 د1 صنط صه اصنامععج انا ۵ 562 .4 ۱ 


103(۰ .۲ بو ,متوتعط ن مم/ع 3 716 :۳۳۵06 ۱۷۵۱۵۱۵ 6۲6۵ 21ظ)۳۰ ۵۲ یس یت تسه موس و با وتو 
18-۰ ۳۰ ,1۷9۲7 -0-101 1۱/16 


. همان ,1 :11:11 ۳ رد۸019 :08 13 ,2 ۱ 
۱ اهر ت۳9 32-3 ِ 1۰ ٩۳211)‏ ۵۲ 821۳۵8 16 80۶ 


ی 


0۰ .0 .۸ .17 .۳ :69 .۲۵۱ .13 .۲ .۳ 55 .0 .0۱] و.۷6 .1 .1 . : ۱ 
ای رن : ی ۱ جچ عط یاه ۸9792 اه صمادم عط) راطانام 2۵ و۷۵8 5۵8121 هانگ . ,5 ۲ ۱ 
۱ 
ٍ 


برچ اف 


فت :92 رم رنه تا :8 :71 ,61 13 :17 ۳۰ :ظ 56 اد مق :9 
سود و پوت . پا 93 .م ,ره .۳ ظ 71 .8 


۹ 


وغره استادان یود - و این پیابان درینجا بم" بدستور بخ و پراث"» 


مابین مسو و مارا علامت انفصال حدین است - و بخد از اقایت ده روز 
از آنجا کوچیده ؛ رو بوطن آورد و درکال شدت سرا وارد 
قصبه" کلات‌گردید - کدخدایان آنجا پر کدام دو جوژه() جوراب پشمی 
و یک راس_ برة ابلق پیشکش آورده » بعطا ی خلعت و انعام بهره ور 
می شدند لیکن چون مقرر بو دک پیشکش پر صغیر و کیبر از قلیل وکتبر 
در دفاتر م‌قوم و محسوب می عودند » م‌غوب طبع سلطان نشده 
و امتناع صریح بناسب ندیده » آخرش بکنایء منع فردوده » در اکرام 
و انعام افزوده - روزی از روزبا ممرزا عد ابر اپیم اصفا پانی صاحب 
اختیار کار خانحات و بیوتات »عروضص داشت کم حسب الحکم شاه شابان 


برای سرکار والا بم جمیع اشیا از بازار این دیار بقیمت خریده می‌شود» 


ولیکن جهای پر چیز را مضاعف ؛عءول می گویند - ساعلان «تبسم شده 
فرمود ۹1 ما بگران فروشی 4 وطان بای خود خریدار » هر صورت 


خصائص قلعب" کلات ۰ 


اکنون آهدي بر تحریر اوصاف قلعه" خدا ساززکلا تکه ف الحقیقت 
جل شانه" بید تدرت کامل." خود بغیر از واسطء" کارکنان ظاپری 


از جبال فلک تثال و کوه پای آمان" فرسا ترتیب داد » سبحان 
ذی الملک والقدرت ! - 


و کلات قصیه ایست که پر چهار طرفش وه پای عظم است 
مانند قلعم که از طرف بمرون » سنک تراشان چابک دست تدرت قادر 
برحق » جای پای(۳) گذاشتن پرنده نگزاشت. اند تا عرور و گذر حیوان 


و انسان چی رسد ! و رابی ی محااب رو واتع ات 6 دروازهة عظیمی 


"که از مشاپده آن حواس ناظر منتشر : 


۹۵ 


مس تب ساخنن. اند و حارسان بعتمد و دیده بانان معتبر تعین شده کر 
لیل و ببار از دخول و خروج اخیار و اشرار خبزدار باشند و دره که 
پرون دروازه مد کور است » بدستور تاعم از غرائب روزکار است» 
زیرا کم کوه بای عظم بنحوی از پر دو جانب سر بم آورده (اند()) 


دی 


ی شود - سواران را می باید 
یاحتیاط عام یی بعد از دیگری درمیان آن در راه بروند ‏ 
سبه تتابیده اند روی از چرخ پور 


ز تنق ربش پوست ننده ز مور 


که ی دی و رنه کور جانب م‌و 


است ولیکن آب این هر 


حاری بود » باعت ضرر می شد - نادر شاه ما کم آنجا تدغن فربود 


سیب ایتک در بعضی ایا کن از با لای معد نگچ 


3 اصلاح آب بر ذیی شم ابت: > ۳۳ خد امین یکت داروغر بان 
از دیکر راپی که بعدنگچ نبود » آورده » بورد عنایات گردید ِ 


و قلات بقاف » قصیء ایست از توابم قندهار > مشهور و بعروف » 
سوای کلات - حاصل اینکه خزانه و عاس»ه و جواپر خانه زیادق را 


دران حصن حصین گذاشتء 1 از راه مولود که روانب" بشید مقلس گردید ‏ 


صفت شهر وود که نادر شابی که ثانی ااحال یوق‌آباد 
بوسوم گردید : 


و بولود که دبی بوده است بایین کلات و ابیورد که سنطان 
نادرالسلطان در آ د قریه تولد یافتء و حسب الحکم بر قطعن میتی کن 
جعو لد شمه گنبدی عالی بنا موده اند و بالای آن سه کوزه از طلا یی 
بردیگری گذاشت. اند , چنانچه معمول (ب.» ج(۳)) است و بالای کوزه 


۸ ۵ ب 


٩‏ الف 


۹3 
شه‌شیری از طلا ساخته » نصب فربود » یعیی از آنجا شمشیر خروج 
موده اس و بعد از امام کوزه و شنٌ شمه طلااء در باب حریر تاره آنء 
آخ رکار درین باب محدمست مو لود مب عو د بعروض دافت1 "گن سلطان 
میتی شده فرمو د یب ای ۳ ۱ در آن بنکام ولادت دن این سمل طلا 
در آمام اپیورد و کلات ۳ کون رسد 6 جی حای زد بقلم" ماس جرا 
تارج حال نمی نویسند که مقرون بصدق و راستی ست ؟ و در آئا 
شهری بنا موده اند برنقشه شاه جهان آباد » اما نم بوسعت آن» بلکه 
پیق پمت برآن مصروف فربود » بقدر ربع دارالخلافه باشد و 
حوی آی از بیان بازار حاریست و شم‌ر لد دور را اول بولود که نام 
گذاشت, بود(۱) » لیکن ب.یب قحط الرجال خویی آباد می شد چون 
درین ایام مردم خوارزم و خبوق را جبراً و قهراً کوچانیده آورده 


1 
لیا 


بود و آنما مسکن آبا «قزر فرموقه لبتا فیزی لسع ۰ دی 


ی 
خصوصیات قصیم" ابیورد 1 باورد نیز کویند - 


و انیورد قصبه معموره لبست و آن را باورد نیز کویتد» حتاف آش 
" مشم‌ور است و بعد از اتاست نه روز از مولود که کوچ 


موده در عبن بارش برف نوز دیم شمهر ذیقعده سن یک بزار و یک صدو 


۳ 
ِ 
۰ 


پنجاه و ست وارد دشمد مقدس کر کت + و او ریکی در اوتات مقامات 


آضها بظیوو پیوست 6 مار قلم سیگ دوس 
1 7 ۰ کا ۳ هد ۰ 


ورود نادر شاه عشمد مقدس و ذکر سوانحی چند که در آثجا 


اول اینک, پواسطی" وقوع بعضی و قا نم نه وی خحقق شد » 


و 


, بودند 95 .0 ,۸ .لا .۳ و9 72 .101 و.اط .0 .ط .1 
«(72 ۰ ,0120110) ,0۲ طز۳ 4عصع)اهنط) ومع ام 120 ۸ .2 


۹ 
هم رسیده» حکم شدکه عام ابوال او را ضبط ایند و در بلدء طمران 
محبوس سازند - 

دوم اینکه صفدر عد خان ایلچی جناب عد شاه پادشاه پندوستان 
رسیده » بدایا و اربغان م‌سوله" ایشان را معم پیشکش‌بای 
(نواب) قمرالدین‌خان وزیر اعفام پندوستان و ساثر ام‌ای آنجا از نظر 
گذرانیده» بانعام و خلعت. سرفراز گردید - 

یوم اینکه حکم سلطان صادر شد که سنگ قبر ابر تیمور 
صاحبقران و دروازه بای پفت جوشی .درس" ايشان که از ممرقند 
آوّردة بودتد و قبل ازین ذکر این ءقدمه بقلم آنده اسّت » می باید که 
باز ان وضع بسمرقند برمانند و ای خود "نصب و مستحکم 
مایند(۱) و درین آوردن و باز برگشت, فرستادن مبلغ بسیاری مخرج 
رقت- 

صفت شهر مقذض و خصائص روضه" منوره متبر ک, حضرت امام یام 
اعنی خناب امام علی موسول رضا رضی الته تعاللی عنء» و عن 
آبائیه الکرام ۰ 

و شهر پناه مشهد خالی از غرابتی نیست » زیر که دیوار بایش 
را برخلاف ساثر قلاع (دیگر() مار پیچ و سثلث ساخته اند » 
بواسطم ایتکه اگر دشن م«توجم یک برج شود » حارسان بروج .مین و یسار 
امداد و اعانت برج محصور مذکور خوابند کرد - ق الواقم طرفه 
تدییری بکار برده اند - 

و م‌قد مور و روضه" مقدس حضرت انام الجن و الانس 
امام علی موسئی‌رضا(" رضی انته تعالیی عنم" در وسط شهراست و گنبد مبارک 


۲ 2۲6۵ ۳5 ۲۵۲ ۲۵۵۲4 288 ۲6۵۵60۲ ۲۳6 ۷25 1 ۳۳۱20۶ع۳ .1 
28 ۲1۳010۳۶ ۵۳06 ۵ صصقظ فتاه م۳۵ ۳۵)۵0۲۵6( 280 
صحجوحصع ۵ عمعط ما2 66 0 ۱۷207282 6ظ) 0۶ 22465 عط 280 
.0 0 27 

۰ :۱۳0 ود ولا .ظ و9 19 .101 مدق .لا .ظ .2 


.1002105 ۱۳۵۱۷6 6ظ) که )طونم 6 ور ۳۱6 .3 


ب٩‎ 


۰ الف 


۹۸ 


نبایت عالی و ارفع و اژین و زین و عارات مسجد و ساثر اباکن 
و کارخانجات در کال وسعت و کلف ساخته اند و بازار کلان 
در عحاذی و بوده » داخل صحن عوده اند و پر دو جانب 
دروازه‌بای عظیم مر تب کرده و بازار سمت غربی زا کن دو لت خانن پادشابی 
بآن ‏ سمت ات » "خیابان بالا" گویند ‏ و راستء" بازاری 
که جانب مشرق است » "خیابان پائین* نامندد و بان جبت بر آیی 
که از سیان خیا بان یعنی بازار کلان جاریست» در ونتط صعان اووضب مقلس, 
می گذرد و بالای مر‌قد نور آن سرور عالی قدر:دین پرور سه 
ضرم گذاشته اند - ازان جمام ضری کلان از فولاد ,جوپردار است, - 
بیگویند .بلغ خطیری صرف آن شده و اکر احیاناً از نقرة خالص 
می ساختند » زر کم تر خرج می آمد - 

و ضرع دوم که اندرون ضرغ. فولاد , ایست .از طلای ‌غش 
است و ضرم سیومین که قبر مبارک » درآن واقع است » از .حندل 
ساخت» اند -و این سخن که در .اکن بلاد..یشهور ات که 
کنبد آحضیزت۴ را خشت پای طلا بکار برده اند.» اصلی ندارد » بگز 
خشت بای طلا عبارت از تنگه بای مس مطللای ملعم ناشن که یز 
دوز گیبد :مقدس . چسپانیده اند » بلستوری که دور شایجبان " آناد 
مساجد ظفر خان طره باز روشن الدوله است و نادرشاه بعضی 
ابا کن قدیع را م‌ست و پرداخت عوده و برخی را تازه بنیاد نهاد ‏ 


در خواب دیدن محرز اوراق جذاب حضرت امام را رضی الته عنم" 
و بشارت کامیا ی مطالب یافتن 

ع زبی قرابت خوای که به ز بیداری مست 

تبل از ورود مشهد مقدس » شبی » جناب اقدس حضرت ایام 
را رضی اه عند" در خواب دیدم که در مکانی که بیرون 
دروازه کنبد منور است » نشست, اند ». ردای سیاه پوشیده ,و 


33 توت بجص چیب 


۹۹ 


دم بسیاری در اطراف و جوانب» بعضی نشسته و برخی استاده اند و این 
گنه کار کم از دور آدابکورنش مجا آورده ؛ در حضور پرنور طلبیده » 
حکم بمه نشتن فرمودند - بعد ازان خوان طعامی که دربیان آن 
انواع اطعمد" نیم خورده بود » طلبداشته و بزبان فارسی فربودند » 
طعام خور و غم مور که عنقریب بم مطلب خواپی رسید - و دران 
روزبا اپم‌الامور و اشرف بقاصد من این بود که بزیارت انبیای عظام 
عليهم السلام و ام و اولیای کرام رضوان انته تعاللی علیهم 
اجمعین و حچ بیت الته الحرام مشرف و بزیارت و طواف 
حناب سید الانام ؛ حبیب رب العالمین » شفیع المذنبی » سلطان المرسلن : 
خا النبیین » صلی التّه تعالیی علیم و عللی آلء و اصحابه اجمعین 
اللی یوم الدین » سعادت اندوز دارین شوم ف این مبطلب س وحه 
ضورت امی بست و سخت ید می مود و باخود می نم : 

4 .. آگرچه دوأت وصلش ون منی نرسد 

باین خیال عیرم کم خوش نانی ست 

و صبح که از بتوطنان مشهد مقدس » بتقریب دیگر ؛ وضع 
و صورت روضه و سجد وغبره که شب دیده بودم » استفسار عودم » 
گفتند » بلی » بهمین شکل است » از تصدیق ایشان عجب وجد و رقتی 
بر من غالب شد که شمه ای ازان بتقریر و تحریر ی توانم آورد - 
و طرفه سرور و اتبساطی در خود يافتم که پرگز در عمر خود 
نیافته بودم ‏ بی اختیار از میرزا عد نعيم مشهدی که ریش سفید من 
بود » رخصت گرفته » بمراه فراش باشی سم روز پیش از لشکر 


شید مقلامن آبده » ابا کن مذ کور را بهمین دستور مشایده عودم 6 


حالت وجد و سرور من » از آنچه بود . صد(۱) چند شده » چنانید 
بدت چهل (و دو(۳)) روز اقاست آنجا ببهانء" دیگر از دفتر خانه گرشته 


و در روضه" منوره رفته » تلاوت قرآن مجید ب, شوق و ذوق میکردم 


ده 99 .ع ,۸ .۳.1۲ و9 75 ۲۵1 .1۲ 
تا ۰ 75 ,01 ,.11 .17 .۳ ,9 59 ,201 , 


:۳ 1 
بل :8 2 


۱ 
کم پرگز نم کرده بودم - خدای تعاللی آن حالت سرور و ابساظ 
پمیشه نصیب این گنه کار و بان دوستدار کناد عق آلنبی و 
آلم الا مجاد - 
به اگر پادشم بر در پم زن . . بیاید » تو ای خواجه بات بکن 
قبل ازین » در (باب(۱)) حالت وجد و اضطراب " بعضی دزویشان 
که در پنکام سرور بایشان رو می دید » متزدد بلکه بتکر بودم 
وب الف و بعد از وقوع اين واقعه از انار احوال توبد عودم 2 
ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلم(۲) 
اگرچه نوشتن و بخود نسبت مودن این معانی ازین ی بعنی 
ی بعلی است ».لیکن بتوقع اين دوکلم که بتضمن دعاست » بقلم آوردم 
که شاید عطالعء صاحب دلی در آید و ببرکت زبان او بعز اجابت 
بقرون گردد و پرچند می دام که ارباب باطن و اپل حق را 
بخواندن این مزخرفات چکار ؟ فاما آرزو را عیبی ی باشد ‏ 
4 آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند 
آیا بود که گوشه چشمی ما کننو(۳) 


-4 ای سوخته ضبط این نفس کن 
بس کن ز حدیث عشق بس کن 
حکایت بقبرءٌ ادرشاه در مشبد بقدس برای خود ساخت: 
و ظریغی بیتی برآن نوشته بود : 
مختصر اینکه نادرشاه مقبره کم برای خودذ ناخته بوذ » 
سمت خیابان بالاست و بعد از اعام عارات آن ظریتی بر دیوار مقتزه 


99 :0 رمث .لا دط :9 د/ ماما و.اط .۳.۱ 101.60 م۳ .ظ .1 
۶۰ رل ,0۲220 .2 
۰ .0 ,(022۷101) ص12 0عصوصوعطت ]۱۷ .60) 2 رور-ز-ورممرزر. .3 


این شعر نوشته بود - بیت + 


در پیچ پرده نیست نباشد نوای تو 
عالم پر است از تو و خالیست جای تو(۱) 


پر چند م‌دم ,عجرد خواندن خنده پا کرده بودند » لیکن بعد از 
دریافت قباحت اینکه مبادا یکوش شاه رسد و باعث قتل جمعی ,کییزی 
گردد » بتعجیل جک عودند - 


دیکز ایتکه شپر طوس کن عفاضلد" چمهار فرسخ از تشنید مقلسن 
است» خراب و ویزان مطلق است» ظاپرا باعث ویرانی طوش» معموری 
و بنای "نشهد مقدس خوابد بود و آب ری که از میان خیابان 
(و روضم" مقدسء(۳)) ی گذرد ۶ ببزون "بر اصاف؛و در" کال عذوبت ۱ با 
است" و" بعد از دخول شهر کل آلوده میکردد و "درین ‏ باره 
معوطنان ساثر بلاد را با شردم آنجا مطائیه و سباحت با درملیان است ؛ چنانچه 
شاعری در بقام بدح گفته : 


سل چون نگردد تىره در صحن حرعش آب حوی 
ناه اعال مردم شتن میکردد درو 


و دیگران در مقام مطائبه و قالب تمسخر با متوطنان مشهدی الاصل 
که مشهور اب بیوفای و بدطیتتی و دروغ و دغا اند ؛ پم چیزبا 
کند, اند و فا يين نردم خراسان و عراق و فارس وغیرپم . مطائبه 
بسیار است و در بار؛ٌ بمدیکر اشعار و ابیات بی شار متضمن بجو 
(گفت, اند (6۳) و این حقبر ذکر آن مناسب ندیده و دست از ارقام آن 
باز کشیده - 


ف ۰ شش > ۳77/۷7 1555/1 
۰ ۳ وطو ۵7-1-50 .1 

۰ .۰ وی .] ۳۰ : 9 76 .101 و.ک] .] ۳۰ ,9 60 .01] ,6۰ .8 .2 
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ب-. 


۴ب الت 


۱. 

بیان حدود اربعء" بمالک ایران ۰ 

و شرق ایران سنطه و کابل و باوراء النهر و خوارزم است و 
غربی ولایت(۱) روم و تکفور و شام و شالی ولایات ارس و چرکس و 
دشت قبچاق است و جنوبی بیابان نجد وغیره » عربتان و در سلطنت ایران؛ 
ملک پاست مثل خراسان و عراق عجم و فارس و آذربائیجان 
و مازندران و پر ملق مشتمل است بر چندین شهر و قصیّ: چنانيد در 
سلطئت پندوستان است » پورب و دکن و پنجاب و بنکاله و" راحپوتانه 
وغیره و بعموره پای خراسان » عبارت از دارالسلطتت پرات و مشمد 
و م‌وشاپجهان و مرو رود و سبزوار و نیشاپور و استر آباد و قوچون 
و الیورد و تون و طبس و جام و لنکرا؟ و شهرپای 
عراق عجم » دارالسلطنت اصفغپهان و کربان و کاشان و قم و پس‌دان 
و کرمان شابان و قزوین و طهران و رامین و یزد- و معموره پای فارس» 
سواد اعظمش (دارالعلم(۲۳) شیراز و سوای آن مثل کوه کیلویه 
و جهرم(۳) و بندر عباسی - 

و بلاد آذر بائیجان» تمریز و گنجه و تراباغ و شیروان و شاخی 
و نخجوان و ایروان و اردییل - 

و در مازندران » بثل ساری و آمل و اشرف و بال فروش - 

و بعموره پای ایازم کت حیلان عبارت از اوست » رشت و 
لاپیجان وغیره - 


ولایات ظ 76 .01] ,.13 .17 .۳ 

لنگر 61 :01 ,36 .8 
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39 ال دا 


1 ۳ تسوبی ».سور - سوت ۳۹ جر 


۱۰۳ 
فصل در بیان توجه سلطان بسمت مازندران بپشت نشان 
و عریر وقایعی که آنجا رویداده - 


بعد از اقاست چهل:و دو رور در کال شدت برودت و بارش برف 
از مشهد کوج موده» از راه قوچون که از بلاد سرد سمر خراسان 
است » «توجه دارالمومنی که استر آباد است »؛ گردید - فز۰,۵ 
سه بوا پر ز میغ و زمین پر ز برف 
ز لب راه برزدی سو یگوش خرف 
و درین راه بعلت کثرت بارش باران و کل و لای بنلاق (؟) 
کب هندی دلدل گویند 6 | کثر سردم نظر بر عدم بار کش دیگر کوده » 
شئر ان را محع اسناپب که در خلاب پابند شده بودند » انداختم رفتند - 


فرد ۰ 


علی الخصوص در در گرایلی(۱) عشر اشکر بع اثاثه و اسباب بآب 
رقتء باشد-"مفصل این مجمل آنست که عجرد دخول در راه مسطورء 
از وقور بارش باران آب رودخانه که فیا بين حبلین جاری بود ؛ 
,عرتبه ای طفیان عود که عبور و مور بتعدر چه که متنع گردید و 
علاوء آن بلا » خرایی دیگر ایتکی سیب پیچ‌بای رودخاتی » پیست و 
سم دقعه عبور آن ضرور می شد ؛ بدستور آیی که درکوبستان بنگشات 
دوچار شده بود و نظر بر وفور باران و کمی آذوق و 
انسداد شوارع خروج و دخول صغیر و کبیر ازان حیات بدتر از مات دلگیر 


گشتد » 


۳ نم پای رفتیی و نم امید ماندنی 


ا سس چچ ‏ هد 


بای 
0۰ و186 و۲9" .کرامیی 0 .0 مصات1ع61 .1 


وه - 


۷ ب 


۳+ الف 


۱۰ 


بعد از پاترده روز سلطان دشمن جان انسان و حیوان خود به سوارق یل 
عبور آن آب. جانگ! ملوذه» "نردم وا ذر آق"ژندان عزرائیل که 
غوغای رعدش کم از صور اسرافیل نبود» گذاشت و نظر بر آن 
آفات » رحم بر دلش آمده» حکم کرد که پرکس مقدور حرکت ندارد 
تا (بنگام(۲۱) کمی آب درین جا اقامت ماید - بیت ۰ 
یز کشتی امن(۳)مامن تماند 
بعد از عبور اقویای لشکر وقشون با بزاران (خواری(۳) نویت 
بضعفای بیچاره رسید- حضرت کرم کارساز؛ غریب نواز جل شانء" 
از اول شب باران موقوف موده و آب رود خانه روبکمی آورد- 
چنانچه بوقت نصف النهار باطمینان تام عبور موده سجدات شکر عا 
آوردند - واته غالب علی مه و لکن اکنُر الناس لا یعلمون(۳ - 
3 که کار م‌دم بیدست و پا خدا ساز است 


ه دران دره ابکان بودن اند 


صفت استر آباد و جنکل راه مازندران . 


یعداز خرای بسیار ازان جمتم دره با ربانی یافت» » وارد استر آباد 
گردیده و آن شهری ست » نهایت سبز و خرم » لیکن عارتش(۵) چندان 
روز از آنجا کوچ نود » از 
راه مازندران بسمت طهران توجه فرمود و از مردم معتبر چنین مسموع 
ش دکه راه مازندران در زمان‌گنشته بسب بکثرت اشجار » وفور یلاق» 
بسیار صعب و زبون بود - و بترددین بکال دشواری آمدورقت 


مجلف و مزین نیست - بعد از شش 


می مودند - چون سلاطین صنویه را خصوصاً شاه عباس پمیش. 
شوق سیر مازندران پیش نباد خاطر عاطر بود » بنا برآن درخت پای سرراه 
قلعم و قمع موده » قریب دوازده منزل حاده را بسنگ و گچ مر 
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مس ده هب ده هر 


۱۰۵ 


فرمودند و در هر منزل عارعا بنا کرده که تاج خیمه نشوند» 
زیرا که بدستور بنکاله در آنجا بم بارش باران بسیار می شود - 

وقتی که جهانگیر پادشاه و شابجهان پادشاه با قلیلی از خواصان 
و مقربان و معتمدان بسیر کشمیر جنت نظیر ‏ تشریف می بردند ؛ 
ایشان بم با برخی از خواصان و مبلازمان بزمی تفرج و 
جاشای مازندران:می فرمودند : 

و از جمل. بعموره پای مازندران » اشرف جای ست دلپذیر و از 
سواد شهر تاکنار دریای خزر مفاصلم شش کروه(۱) است و شبانه 
آواز تلاطم امواج و غوغای آن جر مواج سسموع و گوش زد 
سکان بلدءٌ اشرف می شود - و مردم آن ملک این را دریای قلزم 
می گویند و این غلط است » زیراک» دریای قلزم در نواحی (روم و(۳) 
طور سینا حضرت بموسیی کلم الته علول نبینا و علیه الصلواة 
والسلام بر ساحل دریای قلزم بوده است و قلزم بدریای میط 
پیوسته است و این دریای بازندران که در کتب سلف آن را 
دریای آبسکون(۳) و دریای خزر می نویسند » بلستور مار سبعء 
محيط پیوستی ندارد » بلکه پر چهار خشکی و آبادیست » 
چنانچه یک جانب مازندران و طرف دیگر پشتر(۳) خان که بودار 
یعی بلغار آزان دیار می آرند و سمت پای دیگر مثل حربان و دیلم و 
شیروان و دیار خزر است و بکرس و سمور از جهازات پمین دیار 
بایران می آید - طول این دیار دویست و پفتاد و پنج فرسخ (است(۵)) 
و عرضش دویست و بیست و پنچ فرسخ - و می گویند » جهت رابعش 
دشت قبچاق است - والعلم عند الته تعالیی - ولیکن نست بدریای بند 
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و, روم و فارس و چین وغره بعلت کمتر ظرق و عدم اتصال بدریای 
حیط شور و غوغای آن بسیار است - الحق سکوت و, خاموشی 
خاص واصلان وسیع المشرب است - بیت 

ه . کوش خواص نید از لب خاموش جاب 

دم نگهدار کزین به‌گهپری نتوان یافت۱) 

و خوراک سا کنان این دیار(۳) برخ است. و .تم باکیان ونان 
گندم آنجا سکر می آرد » خصوصاً شخصی را که این چیزبا نخورده باشد 
یعی نان بازندران و بنگ (بهنگ) پندوستان, و افیون کازرون - 
و مردم آنجا چنین اظهار کردند که گندم این ,سر زمین قاطبتم" 
سبکر نیست » بلکب قسمی از کندم است که این خاصیت دارد.و لوط 
بکندم نکر متگر 2۵5 و اگر نیک را از بد وی جدا کنند ؛ در آن 
صورت باعث اختلال حواس میگردد و بعضی می گفتند ک, باد سموم 
بر مزارع اين گندم می وزد » این تاثیر آن است ؛ شاید این حرف 
اصلی نداشت» باشد » زیرا کء در حوالی عرب باد سموم باعث. مخت 
شدن خرما می شود » ن, بوجب سکر و تحذیر » مگر اینکه باد مازندران 
(اين خاصیت داشتء باشد و مردم ایران در حق سا کنان مازندران(۱) 
و لرستان غریب نقلها (متضمن سادی ایشان() تراشیده اند » اغلب 
کی اين پم. طبع آرای ظرفا خواپد بود و فی الحقیقت اصلی نداشت, باشد» 
يا اینکه چون بازندران را پشت نشان ی کویند » بین حمته 
خواپد بود که ابل الجنت بلء » و طرفه اتفاق ست که در بندوستان 
کشمیر را جنت نظیر و در ايران مازندران را بپشت نشان می نویسند 
و ابل پر دو ملکت درحق این بشتی با بیچاره سرزنش می ایند 
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فا مضایقن ندارد - پیت * 


و نی العقبول الول المولول قریب» 


حبیب اه ق الدنیا غریب* 


بعد از دوازده روز از "بلدهٌ اشرف کوچ وده » از بان رابی 
که ,شاهنعیاین بانند سد دیواری درمیان نگل ساخته بودند » 
بسنمت عراق متوجه طهران. گردیدا د 


زخمی شدن نادر شاه بزخم گولی بندوق و سالم باندنش و بم 
سلامت » بدر جستن آن قادر اندازان شاه انداز ۰ 


چون نادرشاه پميشه باتفاق اپل حرم در قرق(۱) (محل(۲۳) 
یعی بندوبست زنانه می رفت و طی بنازل می مود و بغیر از دم حل 
و برخی ارباب طرب که از اول تا آخر منزل نغمه سرائی می ودند» 
پیچ کس دربین راه رفیق شاه عی بود و غلامان و لشکریان مقرب 
بفاصل نم کروه از چهار طرف محیط شده » می رفتند و درین کوچبند 
جتگل احاطه" عین و سار مکن نشده » نظر برین (در اثنای راه(۳)) 
دو نقرتفنگچی قادر انداز » شبر دل » مثل روباه » درمیان جنکل پنهان 
شده » انتظار قدوم سلطان بی کشیدند - جرد اینکه تق تق پای 
اسپان اپل حرم بگوش عیاران جانباز شاه انداز رسید(۲۳» پزبروار از 
حجاب اشجار برآمده » موازی یک عدد گولی جزاثر پیشکش 
شاه کس کش مودند » چنانجه از گرفتن پیشکش دست سبا رکش جرو< 


گردید » لیکن کال عیاری و مخت. کاری را کار فرمودک, خود را ب. .عحض 


خوودن (زخم(۵)) گولی بردست چپ مر ده وار از اسپ بر زمین انداخت 


۵+ الف 
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ده دا حٍ مب 


۱۰4۸ 


واز ضرب دورعی مصون و محفوظ ماند - عجرد افتادن سلطان. دلاوران 
نادان » بخیال. اینکه کار اورا تعام کرده اند » ضرب انی موقوف داشته » 
«عاودت مودند 1 از «شا رده این حال شور و شیون اپل عجرم بگوش 
زن پای ارباب طرب که عفاصلء" یک میدان اسپ از عقب می. آمدند» 
رسیده » غوغای زنها دوبالا شد - درین ضمن غلامان پیشخدمت که 
بعد از م‌دان ابل طرب مرور (حل( ))۱‏ ايشان بود».عوجلین اظهار 
خواجه سرایان حضور آمده در تفتیش و تفحص آن قادر اندازان خامکار 
سعی بسیار بکوداله - بر اضص لول حزاثر بدست تنایند(۳) م 


ع رسیده بود بلائی ولی بتیر گذشت(۳) 

و از بان روز در قوروغ!" رفتن موقوف عوده - بعد از 
وقوع این حاده ترس و پراس ی قیاس بامم‌ای عظام مستولی شد که آیا 
ین اند بر زا بیچاره خوابد شکست و فن سلطان در حق که 
سل به یقن خوابد گردید ؟ - 

روز سیوم حسب الاشارة اماء دونفر افغان را گرفته آوردند که 
ان احز کت بی‌بر کت ازین صادر شده ‏ نادر شاه بعد از ملاحظی" 
آن. نی‌گنایان. اجل بر گشته را مبلغ ده توبان که دو صد 
روپیه باشد » انعام داد و بارنده و گیرنده آنهپا عتاب فربود 
که.غیتث عست مردم بی تقصمر را تم ساختن است » چه فائده 
۳ 


است ؟ 


۲ توش هی خره (۵) 9 
زیرا که من حریفان خود را بواجبی می شناسم(۵) و همین 
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۱ ۱۰4 
دستور چندین . .کس را باین اس شنیع منسوب . بباختند » لیکن 
سلطان متهان را بعطای خاعت مسرور می فرمود - آخرش بعد از 
ققیق مدت مدید عقق, شد که؛رضا قلی خانبییزا پسر بزرگ ساطان 
باتغاق و مشوره عبدانته یگ پسر عد حسین خان قاچار» که د, آن وقت 
خدنت نظارت یعنی خانسامانی تاو داده بودند » بانی این فعل ناقص 


شده است- هد از زجر او توليخ بسیاز چشنهای اخبذاند آییگا و 


رضا5 مرزا از لیخ پر آو ده » ق ده(۱) رٍ دم سنت آله 

ار یج براورده » مخحبوس فرمو ی م‌دم لسجّت آین 
عتاب را چنین ظاپر کردند که در وتتی تکام شب در شاپجپان آباد 
شمرّت انداخت, بودند که نادر شاه را خدعه کشت اند اکثر مس دام 


کم درپبان شب از شپّر برآنده » باطراف رفتتد » خب رکشت, شدن شاه 
شائع و منتشر گردیده ء (نا) رنت. رقم بایران رسیده - "رضا قلْ میرزا 
که ناب السلطنت ایران بود » از استاع این خبر اندیشناک شدکر 
میادا مردم ایران که از افراط ظلم و تعدی من عان آمده انز 
بشاه ط‌اسپ گرویده » مرا از مین بردارند- بنا بر آن مندم به 


رت که شاه بی اه را عم برش عباض مزا شید مود" 


سبزوار 
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4" 
چون بغس از اجازت شلطان م ‌تکبت این اس شنیع شده بود» لبذا 
باین بلا سبتلا گردید - 
صفت دارالسلطنت قزوین و وضع بنای خانه بای شمر وغیوه : 
بسزار و یک صد و پنجاه و چپار داخل دارالسلطنت قزوین گردیده 
و صحن خانه بای اين شهر نسبت بسطح زین شهر کود است‌یعنی 
پست و نشیب - و پستی جمیع صحن‌پا یکسان نیست ؛ یلک بعضی 
بسیار عمیق بستند و بعضی کم» چنانچه عمق قلیل سء گز باشد و زیادش 
تا یازده(۳) کز - مثلا از دروازهُ خانه کم داخل دبلیز شوی ؛ بی. باید 
که به نردبان پائین بروی که بصحن خانه برسی و باعث بر عمیق 
ساختن صحنها این. است که تا آب جاری بر زمین. افتد و 
خرج آب باران و ساثر آبهای مستعمل در بکانی که بیرون شمهر از جمیع 
صحنها پست تر (است(0۳) مرب موده اند - و صحن دولت خانه 
شاه عباس به تدییر کار(۳) آب باریی(۵) بر روی زین آورده اند که از 
میان خانه" شاه و بازار کلان می گذرد - غرضیکه مردم ایران قاطبته 


عاشق آب جاری پستند - 


. پانزده 108 .0 ,.۵ .نا ۳۰ ,83 .01 ,.۲1 ۲.۰ 
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فصل در ذکر بعث تحقیق معنی اين آیت جلیل و 
مترجم ساختن توریت و انجیل برای اثبات حقیقت 
و ابطال احدی المذیبین 
تبل ازین در سفر توران بتقریب اختلاف نذایب آین واق 
پداید. سحمد رمول انه و الذین بعه اشدا علی ,الکفر 
رحماء بینهم تراهم رکا دجدا] یبتغون فضلا من اله 
و تا همق فعوها ‏ مش افر سوق 5 ای 


مثلهم ق العوراة و بشلهم ق الا نجیل(۱) بذ کور شده بود ‏ 


سلطان از" بلاباشی استفسار ود که معنی الن چیست ٩‏ 
نشاز اليم تعروض داشت که علای" آانیم نیگویند کرّ این جمله 
صقات خصوص ذات بعدن. الیرکات جناب ابیز الموستین عل 
ان ای طالب است رضی الته تعالول عنه" و فرقه ابل سنت و جاعته 
می تویسند که بر صفتی ازین صفات حمیده در شان یک از صحابب کبار 
نازل شده است و ضمیر جمیع و تعداد صفات موافق اشخاص را بعین 
حجت خود می سازند - نادر شاه پرسید که توریت و انبیل در غالم 
موجود است ؟ :عروض داشت که بست - نادر شاه احقاق حق این 
مسگله را موقوف بشپادت کتب آسانی گذاشته » بقرر فرمود که 
میرزا سپدی(۲) کو کب اصفهانی در اوطان ابل توریت و انجیل رفته؛ 
پر دو , کتاب مستطاب را بفارسی مترجم موده ». محضور بیارد - 
چنانج» مشار" اليه روان" منزل بقصود گردید و از ترس شاه شب و 
روز مشغول اس بامور شد - درین ولا که شاه در بلدة قزوین اقامت 
داشت بیرزا سهدی, ترجمه پر دو کتاب را بحضور بندهُ عاصی بعه 
پفت نقر عالم » پر دو کتاب بدست سلطان آورد - چون درین ایام 


مصروف و متوجه نهیم" (سر انجام(0۳) تسخیر دا غستان بود » لهذا 


٩‏ ب 
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۴ ۱۱ 
مباحثه و احقاق. مسثله متبطور.را موقوف بوقت دیگر" گذاشت" و بعد 
از برگشق: از :دا غستان.!در یف اشرفت اجلاس فضلای»فزیقین موده 
و علای توریت و اجیل را"نیز بواسطه" اثبات حقیقت و ادای شهادت 
در محفل مباحثه حاضر ماختند - 
بعد از قیل و قال بسیار و رد و بدل نشار» فلا 
اپل سنت و جاعت بر علای امامیه غالب آمده و قرار بزین یافت کم 
مذپب اپل سنت و جاعت برحق و تم الثبوت است و درین باب 
محضری (نوشته و(۱) عهر جمپور مهور(۳» عوده » نقول آن را 
باطراف و جوانب ارسال دا شتند » چنائچم بوساطت نواب زکریا خان 
ببادر صوبه دار لاپور.که ذوجمتین دولتین بود » هندوستان پم فرستاده 
بودند - فاباً این بم. تمهیدات بواسطم" تالیف قلوب بود » نه از واه دین 
و مذیب » خصوصاً برای استرضای رومیان که ایشان یشتر. در 
قید مذپب می باشند » حتول که فضلای و علای آنها که آفندی نابند » 
در امور سلطنت و بر تخت نشانیدن پادشاه لاتق فرمان روایی و عزل و 
حبس سلطانی که م‌تکب افعال غیر شرع شود » اختیار زیاده دارند 
ختصر اینکه اپل روم ازین حرکت فریب و دغا نخورده » بهیچ. وجه 
طریق موافقت با او مسلوک نداشتند » بلکه بی یکدل و یکجان شده » 
در حارب. و مقاتله سعی موفور زیاد از حد بقدور بظهور آوردند - 
رخصت شدن سید علوی خان حکم باشی از نادرشاه بزیارت 
و حج بیت انته : 

و گر از حمله وقائیعی که در ایام اتامت بلد قزوین بظپور 
پیوست » رخصت نواب (معتمد الملوک(۳) سید علوی خان حکیم باشی 
است - چون نادر شاه قبل از تصرف پندوستان ,عرض مراق و استسقا 

۰ .0 ,.۸ ۰[ .ظ ,9 84 .01 .13 ,۲ .۳ 
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۱۳ 

و طغیان سودا و خفقان گرفتار بود » از صفیر و کبیر اوصاف کال حذاقت 
و دیانت ایشان را مسموع نموده که مثل علوی خان درین 
زبان طبیبی از اطبای طریقء" پونان در ايران و پندوستان نیست » بنا 
بران نواب علوی خان را از شایجپان آباد باعزاز و | کرام تام پمراه 
پرداشت » بوعده اینکم بعد از حصول صحت روانه" بیت الته عاید - 


: جنأ یی نواب موصوف بخوشی وعدهةٌ مسعود > بعون انته‌الشای الودود 


با وصف بدپرپیزی پای شاه و خوردن ادویم خاطرخواه ازاله" ام‌اض 
مذ کور فرموده و برطبق وعده درخواست رخصت نمودند - 
این اس بر نادر شاه از مگ بدتر نموده » بکلات شفقت و عنایت 
سررشته" سخن را از پم گسیخته » بدر تغافل زد - چون غصم" زبانی 
وحدت. مزاج جیلی حکیم باشی بود » بی اختیار از زبان ایشان برآمده 
که طییس: وا در صورت عدم رضای او نکمداشتن بی فائدء حض, است » 
بلکه موجب مضرت - نادر شاه بعد از دریافت مضمون این اشاره 


ك‌ 
۰ 


مشمر خساره لاعلاج شده و سراغجام سفر داده م‌خص نمود(۱) - 
کاری که بصلح برنياید دیوااکی درو باید 


و درین عرض مدت رفاقت جمبع وجوه ایشان را از پمه کس 
معزز می داشت » چنانچه پسربایش در برف و آفتاب بیرون خیم 
استاده می شدند و حکیم اندرون خیمه می نشست و تخت روان خود 
برای سواری داده بود که برفاه و آرام قعام منازل فربایند - 
و برچه خود .ی خورد و دی پوشبد » برای ایشان (نیز(۳)) می فرستاد 
و ابور دیکر علول بذا القیاس و ند عاصی محرر این اوراق 
ی سیاق که حض باراد حج بیت‌الحرام و زیارت ,قابر اولیای کرام 
ملازمت سلطان اختیار کرده بود » بوساطت حکیم باشی ترک ملازمت 
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و حصول رخصت نموده » برفاقت ایشان بو حی حجاز گردید - 
و نادر شاه از دارا (مسملطنت قزوین خرکت فرموده 1 برای ۱ ستیصال 
بقتل آورده بودند » روی توج, بسوی داغستان نباد - از آنجا که 
مردم لزگ از تدع محلیه" شجاعت و مدای آراسته اند » باستاع این 
خر » دره پای کوپستان را بانواع تداییر مسدود نموده » مستحد محاربه 
شدند و این حقسر تعسا 5 تعال را در جنک و حجدال و مقابله 
و بقاتله گذاشته » خود سالم و غاغ بفضل ایزدی جل شانم* 
متوجه کعبه" بقصود گردید - 

باب چهارم بقلم لیهوده رقم خواند آورد » انشاء انته المستعان- 


باب یوم 

باب سیوم متضمن بعضی وقائم که از دارالسلطتت قزوین تا 

بندر بوگل که از پنادر متعلقم سلطنت بندوستان است » بشایده نموده 
و این باب نیز مشتمل است بر فصول - 


فصل اول در ذکر کوج مودن از قزوین و متوجه 
شدن بدارالسلام بغداد بطور قافله بغیر لشکر 1 
بتارخٌ شانزدبم شهر ربیع الاول سنء" بذ کور( از قزوین کوچ نموده وب الف 
وارد پمدان شدع و درمیان این دو بلده بفاصلء" پفت منزل است - 
خصائص بلدة پبمدان : 
چون نادر شاه فربان واجب‌الاذعان بمزید تاکید در 
باب مراعات حکیم باشی حکام و ع‌ل سر راه وغیره نوشته بود » ازین 
ربگذر برفاه تمام قطع م‌احل نموده شد - فی الواقع بیرونجات بمدان 
کل ر تفر رو, ماشاست ., میماء الطرافه کوم , الونق. کم 
بدستور کوپستان کشمیر از وف و تعریف مستغیی ست و از شهر 
عفاصلء" یک فرسخ است (سمت غرب- می گویند که دوازده فرسخ است 
و دیکر اینکی بسیاری از اولاد و احفاد حضرت بیر سید علی په‌دانی 
رضی‌اته‌تعالو عنه* کنار شهر متصل بآبادی گنبدی که مشهور 
است بکنبد عاویان » مدفون پتند و سطح اندرون گنبد بدستور مسجد 
است پموار و در زیر آن تم خانم" وسیع ساخته اند که مدفن ایشان و 


۳۳۳ 
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بسیاری از سادات است و می گفتند که تبر زید ان حضرت امام حسن 
رضی انته تعالول ع یی ؟ و عن آبائء نیز در آکتاسست و راه تی خالی ۳ 
بنیحوی تاه ان «گو اگر سب چار ده برآن گذاشتء » بدستور ساير 
سطح گچ و آپک فرش نمایند » بچ کس سراغ آن ته خانه معلوم 
خوابد نمود و سابق بر این » اخّای ءقا بر از ترس بعضی سلاطین حابر 
1 در ی ایذای مادات عالی درحات افتاده بودند » باین وضع 
می نمودند - سبحان الته ! چم ظام و تعدی بود که مرده‌بارا از 
خوف محفی می کردند - پس بر سر زنده‌با چم , می کذ شید باشد ء 
چنانچه این دقدمه را نوشت, اد که بسیاری از ببادات صحیح الئسب 
نظر بر کال ایذای حکام بد فرجام ترک اوطان خود نموده » در 
جزاثر دور دست اطراف فرنگ و بسمت شرق در کنار دریای عیط 
رفته » سکونت اختیار نمود» اند - سبحان الته ! قوم مود و نصارعل 
سم خر عیسول را صلواةاته و سلام علیه "بکال» صلاق ‏ ستنرک 
می دانند و این قوم اولاد اجاد پیغمبر خود ,را باين وضع 
می رحانیده ان - 


ح لین تقاوت ره از کجاست تا یکحا(۱) 
ك ً 


و این قصه" پر غصه را تا کجا بیان نماید که دفتر با ازنن 
حعایْت: با پر است - لاب آلتکن خانه پای اولاد حضرت بیر سید علی 
پمدانی رحمته انته علیم حوالی گ.د بذکور است - بندهٌ عاصی نظر بر 
فیق معیشت ایشان معروض داش ت که آگر ملازمانگرامی بسمت کشمیر 
تشریف بیرند » دم ۳1 تدوم میمئت لزوم را غنیمت شمرده » 
بتقدع م‌اسم خدست گذاری خوابند کوشید- ایشان در جواب فرمودند 
که سابق برین » چند کس از خویشان با رفتند » خدام خانقاه 
میر بزرگوار آنبا را کاذب ترار داده » از شهر اخراج نمودند - 
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۱۱ 

مقبرة شیخ الریئس ابو علی مدا دربمدان است : 

و مقبرة شرخ الرئیس شیخ ابو علی منینا( نیز داراشهر است - 
چون کسی چن‌منت لحیکنال » خراب و ویران مطلق است و بسیت عدم 
در و دربان در موسم برف و سرما و باران ماوای سکان آن مکان است 
و مقبرة ,هود ابن حضرت تعقوب علول نبینا و علیه الصلواة و السلام 
نیز اندرون شهر است و عارت‌بای عالی دارد - قصه کوتاه از 
پمدان . کوچیده » از راه طوس سرکان و کربانشاپان متوجه 


سمت بغداد شدم و کوه بیستون در عرضص واه انتت< 


صفت کوه بیستون و بیان سحرکارمای فرباد شوویده سر و 
کار مستانیها در نقش شحرین و خسرو وغره در منک آن کوه ۰ 


و روز پنجم درمیان کاروانسرانی که در پائین کوه است » یعنی 
کوه بیستون فرو کش کرده تماشای سحرکاریهای فرباد شوزیده سر 
نموده شلد - 


ق‌الواقع جای تعجب است که کویی بان عظمت بریده ؛ 
تشیمن پای وسیع و طاق بندی(۲) و حوض و شبیه خسرو شیرین 
بطریق جسم بنحوی کشیده و تراشیده است که از «شابهة آن حواس ناظر 
منتشر بیگردد ‏ و پرچند که در باغ پادشاه زاده دارا شکوه 
که در بلده لاپور است و دیکر باغات و عارات #الک بند و روم و 
قرنگ » سنکتراشان پستند و چابکدستی اقسام تصاو یر از سنگ رخام 
و مرس وغیره بهتر ازین و شیرین‌تر ساخت. اد , فانا چون 
فرباد کم سلطان عشق مباشر این اس غریب شدد؛ باع کال شهرت 
و ناموری وی کردیده و منک تراشان دارا شکوه وغیره 
حض بواسطه" حطام نفسانی کوشیده اند » لبذ رخت گمنامی بخود 
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۱۸ 
پوشیده اند - " خلاصه اینکه بیست و پنجم شهز مذکور وارد 
بلدة کربانشاپان که ساکنان آن بکان بیشتر جاعء" کردزنکنم(۱) اند ؛ 
گردیده ‏ فرباد رشیدا در آنجا بم عفاصله" نم فرسخ از شنهر س ذکوز. 
طاق بزرگ بدستور محراب که دو زنییر فیل با عاری یعنی با بودخ 
درسیان آن ایستاده شوند » از کومی که یک لخت سنگ خاره است» 
بریده و در وسط آن" مراب "از بان شنگ خنرو را اپ سوار 


بطریق جسم .ایعی جسم تراشیده و جثه" خسرو از انسان قوی پیکل. 


بزرگ تراست و اسپ نیز بدستور: ؛ و در اطراف و جوانب نو سقت و 
محراب مذ کور اشکال و صور چمیم وحوش و طیو رکنده است- و فرق 
دربیان خسرو و دیخر چانوران این است که خسرو را دو 
وسط مراب بنحوی که شخصی بر اسپ سوار باشد » تراشیده و 
صور حیوانات را از قبیل نقش دیوار کنده است : و درین ایام 
بکان مذ کور" مسمی (است(۲۳) "بطاق بستان» - و از آنجا تا مدائن 
که دارالسلطتت انوشعروان و خسرو بوده است » پفت منزل است ». 
بعد از تفنن و ماشای آن؛ از بلدءٌ صغیره کرمانشاپان. کوچ نموده » 
از راه چشمه علی و چشمه" قنبر و کوه الته ا کجر » روز چهارم بقصیم" 
گیلانک که نهایتِ حد ملکت ايران است » رسیدیم - 


سرحد ایران و روم : 

و این قصمین در دامن کوه انته اکس 3 کوبی ست در 
نهایت عظمت و ارتفاع - و از گیلانگ کم بطرف ‏ بغداد می روند » 
وا بسیار, گرم و زسین بموار و برف پرگزنمی بارد.و سمت ایزآن ک, 
بروند » سرد سر است ‏ و کوستان و سنک لاخ فراوان و در آن 
حوای سیب الای نادر شاه » قلعن" بستحکم بنا نموده اند 9 
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۱۱ ٩ 
مسکن افواج حفاظ سرحد باشد. و گیلانک تا بفداد چهار منزل لست»‎ 
» بلاد , رود . وغیره که منزلهای. طولایبت‎ 
از توابع بعداد اند و حکّام حائبن بیا بای را که تشر قرار داده اند کی‎ 


چنانچم قصبی هروز 


درمیان آن نبر آبی جاریست و مصیم . است .که اگر. احیان 
قطاع الطریق مسافری را درین طرف آب تاراج نمایند » از نام 
سرحد عجم استغا, بکنند و اگر آن طرف هر اتفاق تاخت مغرددین انتد » 
ی زوم تدارک نماید - و ق‌الحقیقت سئور تدیع کوه الّه اکبر 
ود انتت و درین ایام بغلبه" نادر شاه آن طرف کوه پم 
بتصترت ضابط ایران در آمده است » چنانچه قبل ازین بنا بر ضعف 
سلطتت صفویه کرمانشابان در قبضه" رومی بود - ۱ 


باری بعد از طی منازل مذکور» وارد" دارالسلامْ بنداد هدیم - 
چون سلطان ايران در باب مراعات حکم باشی نواب سید علوی خان 
برای احمد پاشای حاکم بغداد بمزید. تاکید نوشته بود » لپذا 
حدم معتبر برای استقبال و مشایعت بعوالیه فرستاده » سهاندار و ابلکار 
از سرکار خود مين فرموده » در استرضای حکیم باشی سعی ‏ موفور 


بظپور آورده - 


ورود حکم بای و رر اوراق ب. بغداد و خصائص آن . 

و بغداد » شپریست در غایت وسعت و معموری +. و شطالعرب 
بان بغداد قلبع و جدید جاریست - و شهر کهنه که حصار ندارد ؛ 
جانب غربی دریاست - و بنداد نو به سمت شرق ست‌و تمام آبادی آن 
در اندرون قلعم است - با وصف آن پم بعموری » در قاعر 
بیداهای وسیع از عارت خالی افتاده است - و سبب عدم بعموری آن 
قلع, دوری دریای مذکور است - و برچند عظمت و ارتفاع دیوار پای 
قلعه بدستور ساثئر قلاع است » لیکن طرفه تدییری بکّر برده اند 
که هیچ وجه از کلولء" توب اسبی بدیوار قلعه نمی رسد » زیرا که اگر 
سرموی توپ را جائب بالا قاغ نمایند , گلوله از بالای قاعه میرود 
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اک ات ید کت اه ید کل ی ند رن ای و ور ۳3۳ ۱0۹ 0۳ ۳( 


۷ _ِ؟ّ۱ 


و اگر بسوی پائین بنتد شود » تبر توپ بزیین میخورد - و در 
صورتیکه یوروش بترند » از مشارد؛ عمق خندق زبرة دیو آب می شود - 
و از بالا" بارش تير و تفنگ » بدتر » بیجان و بیحال و سراسیمه 
می سازد - چنانچه نادر شاه » تا مدت یازده باه محاصره نمود و 
گرفتن شهر نو مکن نشد - 
و قبلء اپل بنداد بستور بلاد پند » جانب غروب آفتاب 
است » انا اندی مائل بسمت چپ و قصر کسرعل که شب میلاد. 
حضرت خام المرساین و اشرف النبیین صلواة الته و سلام:؛ مکسور 
و منهدم شد» بود » از بنداد بفاصله" شش فرسخ است و تا پنوز 
عارت این باق ست و برترار و از طاق مکسور مذکور تاکنار دحله 
سیصدء و پنجاه و پنج(۱) قدم است - 
۲ب الب سه .  .‏ جزای حسن عمل بین که روزگار پنوز 
خراب می نکند بارکه کسرعل را 


تفصیل بقابر کرابات باثر آعه کرام و اولیای عظام 
که در بغداد آسوده اند و الی‌آلان مطاف اپبل عالم اند 


روضه" کا ظمین رضی ان عنم : 


مقبرة معدن‌البرکات حضرت امیراا.ومنین ابام موسول کاظم 


روضه" حضرت ایام اعظم ابو حنیف. کوق رحمته انته علیم ۰ 

محاذی گنبد حضرت امام‌السلمین ابوحنیفه کوق رحمة لته علیه» 
زیر که از بغداد نو تا روضه" امام اعظم که مانب شرق شط 
واقع است» مفاصله" نیم فرسخ است و از بغدادکهنه تا مقد متورکاظمین 
که پر دو امام. در یک کنبد آسوده اند » بان فاصله. امنت - 

۱ 

و آن تریه بسیب کرت استعال ؛ مسمی بکاظین شده - و این بر دو 
مقبره تسبت عقابر دیگر » عالی ساخته اند و درمیان شان شط جاریست 
و مزار اولیاء جانب غری دریای مذ کور است مابین بغداد قدم 
و کظمین ‏ و ار صلحا و عرفا در آنجا آسوده اند و بدفون اند - 

بقبوة شیخ معروف کرخی قدس سره" : 

از آن جملء (ولایت مآب(۲۱) حضرت شیخ بعروف کرخی(۲ 
وحستد اد علین که کنبد. رو منجه قال دارد » میب تقرر اوقات 
خدآم۲۳۱) مزار ایشان بدستور جاوران حضرت کاظمین و سر مذبب » 
یعیی حضرت ایام اعظم ابوحنیفه کوق رحمه النته علیمم 
قفا االانعوال. اند 

بقبره میداالطائف. جنید و سری مقطی رحمما 
مقابر اولیای دیکر : 


و جناب (شیخ الاسلام(۲۳) خی الطائف شیخ جنید(۵) بغدادی و 


و آسرالمتقین ایام جد نقی رضی انته تعا لول عنم| 2 دران دیار ایشان ری قم (5) رحمم" أزته علرم| در یک کنبد کوچک آسو ده اند 
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۱۲ ۳ 


و بواسطء" کمی وجه" عیشت ؛ خادان پریشان احوال و دروازة کنبد 
بقل می باشد و مقابر حضرت شیخ منصور عامری و شیخ 
داد طایی قدس انته سربا و علی پدا القیاس - و مر‌قد هلول دانا 
و منصور حلاج » پرچند در ایام سابق عالی و مین ساخته اند 
لیکن بالفعل بسیب عدم وظیفءه" سلطان » بی خادم و وا مت اند » 
علی الخصوص بقبرة منصور حلاج که قریب" الانهندام. بود - بنده با 
مردم آنجا حث کرده بود که منصور را سوخته .و خاکسترش 
بدحلی انداختند پس قین و مقبره چم صورت دارد ؟ ایشان جواب 
دادند که احداد ما از آبای خود چنین. عشنیده- آندة اند » باق 
العلم" عندانته تعالیی "جل شانم» و بتخانه راپیی که 
چناپ انیر المومنین علی مر‌تضیل بن اپی طالب وضی الته تعاللی عنه» 
حسب الخوابش او سنگ بزرگ را از بالای دبن چاه برداشت. بودند 
و از مشایدة آن ,عوجب خب رکتب قدع » رابب مذکور امان آورده ؛ 
صنم خانه را صمد خانه ساخته بود » درمیان مزار اولیاء و کاظطمن 
واقع است - و اين سقدسه در توارخ سلف مر‌قوم و مذکور است - 

روضه" کثبر البرکات حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادو 
جیلانی قدس الته سره الساثر : 


اکنون آبدم بسمت بنداد جدید که از شهر کمنه بعمور تراست 
و اندرون شهر پناه در آنجا پم بسیاری از اولیاء اه مدفون و آسوده 
اند - از آن جملء بقبره و مسجد حضرت غوث الاعظم شیخ سید 
عبدالقادر(۱) جیلانی رضی انته تعاللی عنه؟ نهایت عالی و مزین ساخت, اند 


۶ 100806۲ ۵ ۶ظ) مه مان عنقع امن طنوطو ,1 
-106 ۷۷ ۶ ۲6 ۵۶ ۵6مس وم دوز۳۷ع که اعد طهوزءنعه0 عطه 
ص ۳2۱020 ۶ 4:64 عظ مصعاعاً ۵۶ وععفته عدمنعنای 50۳620 


6 62 6«۷؟ 2 ۸۵6۲ 6۵ذع0 جع 220 1253 .0 .651/۸ :13 .۸۵ 


,۲۵19066 4خعه‌طاطمه عا! وونست 2200 عع5 ,عون امعد0( عظ؛ 


۰ ۰ 


0 جنک ربص وی رت ات اج 2۳ ات انستا 


تربار ال 
و خدام بزار منور و سا کنان و عا کفان مدرس بسیب ازدیاد اوقاف 
و وطائف سلطان و پدایای م‌دیان اطر اف » مرفء الاحوال اند - 

و قبی مبارک شیخ عبدالرزاق خلف الصدق حضرت شیخ در 
حنب دروازه سمت جنویی مدرسی است - حقر وافرالتقصیر » عبدالکرم 
محرر اين سواعْ رساله » منقبلی کم" میامن خان ۰ خالوی والدُ بنده 
گفت. بودند » در خدست فضلای آئجا گذرانیده- بعد از مطالعه پسند 


فرموده اند و این چند بیت از آنجملء است : 


قصیده میامن خان کشیری در منقبت غوث الاعظم : 


لافتول 
یا لمعته عن والضحول یا غوث الاعظم الغیاث 
یا نور روت مجتبول نور الحسین المقتدیل 
ذی النسبتین للمرتضول یا غوث الاعظم الغیاث 
یا ناصرالستتصرین یا جابر الستکیرین 
محبوب خیرالناصرین یا غوث الاعظم الغیاث 
يا وارث الخبرالورا يا حارس الحصن الهد ه 
یا حارث الزرع التقول یا غوث الاعظیع للغیاث 
یا من جنایک ملجای من کل هول منجی 


یا آتیه من هل ای رایت ولایت 


با حیلتی ماحیلتی یا غوث للاعظم الغیاث 
انک بغیثی لاتذر یا غوث الاعظم الغیاث 
پینوتک للمرتضول و مجدئیک خیرالنسا 
و بسیتک لابینها یا غوث الاعظم الغیاث 
الغوث واجب دعوتی العون و الستر عوری 
العوذ من روعتی یا غوث للاعظم الغیاث 


 هچ‎ 


ود سر 


اف 


تسه را 
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1 ك ۱۲۵ 
۱ ۱ يا منجی الغرق اغث یا ی الهلی اغث بسیاری در بغداد و حوالی آن آسوده اند - ۱ 
یا مطقتی الحرق اغث یا غوث الاعظم الغیاث ۳۹ تزا جا توده _کردیناسته ۶ مررای توت 


پر جا پشته" خایست » پایست 
شکافی بر زمینی را که بینی 
گریبان پاره‌ای یا "سینه چای ست 1 
۱ د سقبرة کتیزالیرکات جناب ولایت ماب" حضرت" مخ از آنجا ک, عمده مطالب و اشرف مآرب این عاصی پر بعاصی » 
۱ شهاب الدین سهروردی!0» رحمته انلغ غلیه نیز" الفروان سور ات 
و عماراتش بدستور مزار حضرت غوث الاعظم عالی و مزیق ات و لیکن 
خدام و جاورین کفیتت یقلت اوقات و نذورات کمتر اند - بایین این 


ذکر خصائص دارالسلام بغداد و تفصیل . مقابر 
عظمت ماثر آن دارالخلافه 


حصول شرف بلازست و قدمبوسی دوستان حق و استسعاد اززیارت مقابر 
واصلان درکاه تادر برحق بود ء لمهذا در جمیع ابا کن از ایران 

موی 4 اه با # ۱ ۱ 
و توران و روم و حجاز و خوارزم و پندوستان تسس و تفحص مسکن 


دو روضه مفاصله دو میدان اسپ است و در بمرون قلعء نیز اولیای بسیار ۲ ۶ : ۰ 
و بدفن این گروه حق پزوه می عود - شعر 


ِّ_. آسوده اند » خصوصا در حوالی مقبره حضرت ایام اعظم ابو حنیقم(۲) ۱ 2 ِ 9" 7 
و۳۹ وجتخه الق علیه مکل مقبرة شیخ بقر عاق و خی ی آحپ الضلحین ولست منم لعل انته یرزقتی صلوحا ه ۲ 
۱ و شیخ شبلی وغیره قدس اه تعاللی سر بم العزیز و گنبد بای ایشان اگرچه نیک نیم خاک پای نیکام مت ۳ له آدو روز ۱ 
! بلتیتوو کنید حطرت شیخ جنید بغدادی و سنصور عا‌ی کوچک 7 سعادت زیارت از بنداد کوچ کرده » 
و مسدودالباب می باشند - متوجه کربلای معلول شدیم - منزل اول کاروان سرای شور است که 
و بعمول اینست که پرکه زاثری بواسطه" حصول. شرف زیارت آب شیرین ندارد و لبذا مشهور است بسرای شور و مدم آنا از 
مقابر قلیل‌الاوقات ی آید .» خادم بی بضاعت. چیزی ازو گرفته دور دست " آب شبرین آورده بقیمت می فروشند و بنزل دوم » 
قنل درواز کنبد را مفتوح می سازد » زیرا که بدار آن بیچاره با قصب" مصیب که در کنار دریای فرات واقع است - 
۱ قوف است یر 2 ندورات - ۰ ۳ ِ 
موقوف است بر تحصیل نذورا مقتل پسران مسلم بن عقیل رضی الته عنهم : 
الف ب ء اد ۱ ۰ ‌-ِ 1 ۳ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 
‌ ۵ بقبرة حضرت ابام اعظم ابو حنیفه رضی انته تعاللی عنم» : و پسران مسلم بن عقیل بن ابی طالب را رضی انته تعاللی عنهم 
و مقبرةٌ حضرت امام اعظم(۳) در نهایت عظمت ساخته اند و خدام اجمعی ن که حارث سنکدل بد بخت» آن اطفال بعصوم را شید عوده‌بود » ۱ 
و جاوران آن کان در کال رفاه و ول پستند - غرشکه اپلاتد تنب یک. فرستج از "مسیبه هو کار فزیای مد کوز الست ‏ ور 
دو برادر در یک گنبد کوچک آسوده اند و دور (و۷) 
۱ 21-17 مه( , عصوتا ۲۲2۶5 تاد وز۲ا-قیوهوطنطک طلنووگه .1 نس 
632 .۲۲ .۸ مز 0160 ۲0 رعناوره مصع‌منصه هه مهب دوع اطراف آن جنکل است - 
۳ ۰ .۰ ,0:0206--وز7۳ .1234۰ .۲ .۸ 
۰ ۱3۶ وه ط)5 صعص 7۵۳۱-620 ععه صونط و6 2 ۱ 
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۱۳۹ 

خصائص کربلای بعلئی و مشابدة شپداء رضی انته عنبم : 

و روز سیوم بخاک پاک کربلای «علول » شفا مخش ام‌اض ظاپری 
و باطی » خواص و عوام گردید - 

و از بغداد تا کربلای بعلول بسافت پانزده فرسخ ات - 
عوده » دران جا متوطن شده اند » شهر بزرگ آبادگردیده و باعث دوم 
بر ازدیاد آبادی و وفور بعموری بر آیی ست که حن پاشا 
حا کم بغداد قریب ده پزار تومان کم دو لک روپیه بندوستان باشد ء 
صرف کرده" اين بر را از دریای فرات بریده . لیکن بنوز بشپر 
نرسیده بود که حسن پاشا فوت شد - 
بود » در شهر آورده جاری ود چنانجه بسبب آن آب شیرین 
بیروجات شهر از کثرت نخلستان و باغات رشک جتّت الاویل ست - 

و کنبد مبارک روضی" متوره حضرت سید الشمدا رضی ازته تعالیی 
تعاللی عنه؟ در پائین پدر بزرگوار خود است و گنج شمهدا جانب تدوم 
مبارک ایشان ست و دربیان‌گنج مقبره و قطعه" زمینی که در وقت شهادت 
لاش مقدس حضرت امام در آن جا افتاده. بود./. ییون کند 
است عفاصلء" بیست قدم از قبر مبارک معصل درعچ, که مانب شال 
و از خیم که خاک (پاک(۱)) آورده 1 دران کود می اندازند و 
بالای آن تخته بیگذارند - پرگاه زاثری باراد زیارت و اخذ خاک شفا می آید ؛ 
چیزی بخادم داده » قدری از آن خاک پاک میکیرد - این خاک کر باد 
که با طراف و | کناف عالم می برند » پمین خاکست و این 


وا خاک فا ی کویند - و خواص و برکات خاک شفا بسیار و بیشار 


۰( .101 .1 .ظ .1 


۱ ِ۱۳ 
است ؛ ازان جمله یک اینست که برگله جهازی ذر دریا از شذت باد 
و خالفت پوا طوفانی شود ء می باید که مد صالحی خاک مذکور را 
بسمت باد بیندازد که کم قادر برحق جل شانه" بان وقت باد از 
شدت رو بکمی خوابد آورد » چنانچه شاعر گوید : 

سه_ خصم چون تندی کند افتادی او را دواست 

خا کساری با درین طوفان چو خا ککربلاست 

کنبد بشید حضرت عباس علی رضی انته تعاللی عنه؛ : 

و گید "و مرقذ کتبرالجلال حضرت عباش بن علی بن 
ایی طالب رضی الله عنهم نیز در شمپر است - مردم آنجا می گفتند 
که برکس در رون" ايشان آمده » سوگند بدروغ می خورد » فی الحال 
بانواع بلا مبتلا می گردد - 

کنبد حر شید رضی الته عنم» : 

و گنبد حر شهید از شهر عفاصلء" یک فرسخ است و قبر بادرش 
که بائع رفاقت حضرت امام شده بود » بیرون گنبد است عفاصلم" 
چهل قدم و رسم خلایق‌چنین افتاده که برکس بواسط" زیارت حر شهید 
برود » می باید که سني چند بقبر مادرش بزند - الحال اثری از آثار 
قبرش پیدا ئیست » مکر ببان سنگ پای که مردم بقرش می زئند ‏ 

ده ذی‌الکنل علیه السلام : 

و ازکربلا تا نجف اشرف از راه بیابان بی آب دوازده فرسخ است- 
و از جانب بلده حلّء و ده ذی الکفل علیه السلام شانزده فرسخ - باین 
تفصیل که از کربلا تا حله بفت فرسخ و از آنجا تا ذی الکفل پنچ 
فرسخ و از آغجا اللی نف معدن‌الشرف چهار فرسخ - 

خصائص بلده حّء و بقبرٌ حضرت ایوب پیغبر علیه السلام : 

و یلد حله شهر بعموریست در کنار دریای فرات و 
مقبر حضرت ایوب پیغمبر عللیی نبینا و علیه الصلواة و السلام از حله 
_عفاصل»: نیم فرسخ است ؛ در کنار دریای مذ کور - و قبر منکوحه" ایشان » 


* 


الت 


۹۵ ابر اد ۱ 
نورق بای 58-7 0 :۳۳ 


1۳۸ 
رحیمه خاتون که در ایام بیاری خدمت ببیاری . کرده "بود » 
به بهلوی ایشان است - و چشمه آبی ک» عکم حضرت شاق مطلق, 
(جل شانه۱۳) بواسط," آحضرت جوشیده بود » بیرون مقبره واقع. 
است ۶ چنانچم در قرآن مجید مذ کور آن چشمه آمده - 


ارکفی برجلک هذا مفتل» بارد*" و راب *(۳) 


پیچ آی باین کوارانی خورده ‏ نشده .-.,و .بی. کفتذ که 
باعث شفقای امم‌اض مزمنه می شود - و «قبر؛ حضرت ایوبع, کوچک. 
و ی مت و خادم از عدم عاید فوائد » قلیل البضاعت - 


قبر حضرت شعیب پیغمبر علیه السلام و مسجد ایشان : 


و بر حضرت شعیب پیغم. علول نبینا و علیه السلام نیز بیرون‌شهر 
است بسمت دیگر عفاصلی دو بیدان اسپ » در محراب..سجدی 
که آن را مسجد شعیب نام نهاده اند و در بلاد روم و شام قبر اکنر 
انبیا علیهم السلام معصل محراب مسجد دیده شده ؛ چنانچه بعد ازین 
بقلم خوابد آمد - عجب است که مردم آنجا با وصف استاع این حدیث شریف 
که لعن الته الیپود و النصارعل واغذو قبور اییاء هم بساجد - 
قبربای پیغسران را دربیان ساجد ساخته اند و علاوة آن 
سمت قبله -.,پر حال جواب این مقدمه بقل ناقص بنده چنین می آید. 
که شاید این مساجد سابق برین دیر و کیسیا بوده و بعد از غلبء" اسلام 
مسجد شله و بسبب اقلاب و عویل از" بیّت - النقدس 
بسمت کعبه شریفه قبور ایشان بسوی قبله افتاده - یا اینک, باعث دیگر 
خواپد بود » زیرا که در آنجا اتفاق استفسار این اض از فضلای آئجا 
نشد - 


۶ :801 ,.]۷( .ظ .1 


2. 600720, 555۷111 ۰ 


۱۹ 


ورود محرر اوراق و حکم باشی به بلدة حلم و کیفیت متارة 
مسجد حضرت شعیب نی علی" السلام و بو من العجائب : 

و قبل از ورود بلدة حلّء از م‌دم آن حدود بسموع شده بود 
که دربیان صحن «سجد شعیب علیه السلام متاره ایست در نهایت.عظمت 
و. ارتفاع ؛ چنانچه عرض نردبانی که از میان برای بالا رقتق 
ساخته اند » یک ذرع و چهار گره است و هرگله که کسی بالای مناو 
پرآمده » بآواز بلند بگوید که ای منار ! بعشق عباس علی مجنب وک منار 
را در بغل گرفته حرکت دبد » منار جنبش می آید - چون بند؛ عاصی 
از قدم در تلاش, مشابده و, استحان چنن امور غریب بود ء 
باتفاق نواب حکیم علوی خان » بواسطه" حصول سعادت زیارت م‌قد 
منور حضرت. شعیب پیغمبر علول نبینا و علیه السلام و احقاق این 
اس تعجب افزا » متوجه مزار حضرت مذکور گردید - بعد از 
حصول, سعادت زیارت بالای منار رفته » پرچند "بدستور معهود 
داد و فریاد کردم و کنگرة منار را در بغل گرفته بزور عام حرکت 
دادم » اصلً بر جنبش نيابد - و چند کس از سادات بودند » ایشان 
بم بدستور معمهود سعی بسیار کردند » فائده نه خشید- درین انا 
خادم آنجا پیدا شد » بان وضع کنگرة نار را در بغل 
کشیده » بزور مام جنبانیدن گرفت » نار مذکور » باوجود اینکه 
مثل کوه پیستون(۱) در استحکام بی بانند بود » بتحوی متزلزل شد که 
یاران بالا رفته از جا رفتند » از ترس اینکه بر زمین خوابيم افتاد ؛ 
مثل کنه بکنگره پای منار چسپیدند - و نواب حکیم باشی که در صحن 
مسجد تشریف داشتند » از مشایدهٌ این حال و منار » ستبسم و متجیر 
شدند و تعجب زیادی دامن گیر خاطر یارانی گردیده » بواسطم رفع شبه 
و ازدیاد یقین و حبرت خادم منار جنبان را جسب خواپش او 
رعایت عوده » یکرات و مات منار را مانند چنار بلرزه در آورد - 


سس 
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الف 


۱۰ 


به عقل حبران که این چد بازی بود بپر حبرت چه کارسازی بود 


دل بدریای حبرت افتاده ۳ عقل را زکف داده 


هر حال از حل. کوچ عوده بزیارت جناب نوت ماب حضرت 
ذی‌الکفل‌علیی نبینا و تاه سمصری» گرادییه ماو 
خلفای حضرت ذی الکفل کم چپا رکس بوده اند» نیز در آنجا مدفون آند- 
لیکن عارت مقابر و مدفن ايشان بر خلاف ساثر مقابر بوضع غریب » 
"ایت عالی (و مطبوع(۱)) ساختد اند کم تعلق تنیدتن دارد"- و 
صحن مسجدمزار بسطح زین چهار(۳) زینه تردبان پست است و به محض 
فرود آبدن و داخل شدن آن بکان دلچسپ » طرفه سروری روی می 
دید » علی الخصوص حجره پای بعبد و بدفن که در روز روشن » 
روشنی آنجا مثل صبح صادق می باشد » نهایت فرحت افزاست - 


نف 
ورود محرر اوراق پم نیف اشرف حضرت م‌تضوی رضی الله عنم" 
و خصائص ابکته" آن ۰ 


خلاصی" مطلب اینکه بعد از طی م‌احل ؛ خاک پاک نف اشرف 


کحل الجواپر دیدءٌ دل ارادت بنزل کردید ِ 


ع. . بزار شکر خدا صد هزار شکر خدا 


معموری این شپر سعادت پپر بسبب عدم زراعت و بعد دریا؛ 
از آبادی کربلا کم تراست سکن این بکان کراست بنیان بیچتر 
مردم صالح و قانع بستند - و در ببرون حصار بیتوتت و سکونت 
نکن نیست: زیر که اعراب بادیه » بعضی اوقات بفتده باراده تاراج شهر 


می آیند لپذا صغیر و کیسر اندرون شپر پناه سکوات دارند - 


۰ ,01 .1۷۲ .ظ .1 
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۱۳۹ 


و گنبد و روضه" ماه ولایت پناه رضی اه تعالیی عنم" 
و کرم انته وجه؟ در کال عظمت و تزئین در وسط شهر است- جواپر آبدار 
بر م‌قد منوره نصب کرده اند - 

تعمیر و مّلا مودن ادرشاه کنبد بای روضه شریف حضرت 
ابیرالمومنین علی مر‌تضلی و جناب سید الشجدا رضی انته عنا : 

درین ولا نادرشاه » ابرایم خان زرگر باشی را مامور فرمود 
که ب هکربلای معلول و تیف اشرف رفته ‏ گنبد حضرت شاه ولایت پناه 
و جناب سید الشهدا را رضی_ اه تعالول عنها میب و بطلا 
سازند یی لوح بای مسّی را مذیب و ملع موده » در گنبد پترتیب 
مقرر نصب ایند » بدستوریکه در بشید بقدس گنبد حضرت امام 
علی بوسی رضا رضی اه تتالی عنم و در شاپجهپان‌آباد 
مساجد ظفر خان روشن الدولء است- لیکن در اص لگنبدبای مساجد ظفز خان 
چندان مستحکم. نیست , و گنبدپاي.. حضیرات... ات درجات 
آمه رضوان انته تعاللی عنهم اجمعين در نهایت استواری و استحکام اند - 


چنانمه زرگر باشی بحضور بنده در هی" اس مرقوم » ق‌الحقیقت 


وی آس و نابور بتضین آن بود » مشنول گردید و 


عدد حضرات بوجء احسن صورت 
پر یف اشرف نیز سعی بسیار کرده بود ؛ فایا پنوژ_ هر یذ کور 
اضر مسطور سب فرسخ کنده بودند که نادرشاه تشه شد و آوردن هر 


انصرام پذیرفت - و در باب آو ردن آب‌فرات 


3 


بشهر معطل باند - و از جای که شروع ببریدن کرده بودند 
تا یف آشرف مسافت سی و پنج فرسح است. و مقرو موده بود 
که در بعضی جاپا که زمین سخت است بسنک و گچ و در بعضی ابا کن 
که زهگ لقست برد : بسرب و مس ته و اطراف نهر را مستحکم 


مایند - 


۹ 


و کتککی. او یوووج وتو .7 


۱۳۳ 


بر خضرت توح پیغمبر و قبر حضرت ابوالبشر آدم علیم) السلام 
باعتقاد "مردم آنجا آدرون.کنبد روضم" حضرت اننرالمژمنین است 
رضی انته تعالیی عذه» ۰ ۱ 

و می گفتند که قبرا حضرت نوخ پیخه‌بر و آدم ضفی الته علول 
نبینا و علیهم الصلواة و السلم در کنند خضرت شاه ولایت" پناء است 
رضی النه تعالیل عنه؟۱» لیکن هس قلد این پر دو بزرگوار طابر و بلند 
نیست - و میرزا زی(۱) ندیم خلص که ندیم و مصاحب نادرشاه بود.» 


درین باب گفت, است.۰ 


به ی ادیی ِ نبود بوالیشر » باپمه بابای فضل و بئی 
تا عجوار تو بکرم نشد ۰ ظاپرش اینس تکه آدم نشد 


خصائص شهر کوف, و بسجد مشپد جناب م‌تضوی کرم اه 
تعاللی وجه؛ : 

و در زبان سابق که کوف. «عمور بود » زمین تیف بیرونجات 
شمهر کوفه بوده است و عتلمت عارت کوفه در توارمٌ سلف مر‌قوم 
و مذ کور است ؛ فابا بتحوست و شامت اعال ساکنان بدش بنحوی 
خراب شده کم اثری از آثار سبانی آن پیدا نیست » مگر مسجدی 
9 جناب ابیر الموبنین علی ان اپی طالب را رضی الته تعالیی عنم 
دران مجروح عوده اند » برقرار است و از بقتل تا مدفن 
بسافت یک فرسخ است و در رای که جناب حضرت ابر 
را زخم زده اند » خط جلی نوشته گذاشته آند که هذا 
دقتل امس المومنین علی ان ابی طالب کرم لته وحمه؟ و می‌گوین د که این 
مسجد بنا مود حضرت نوح است علیی السلام و معلوم چنین می شود 
که ظاپرادر عمد سابق بت خانه بوده است » زیرا که بدیوار حانب قبله 


بسح تسس سس سسع«««سسسسگ 
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۱۳۳ 

که از مبانی قدع آن بان دیوار باق ست » اشکّل و صور بر سنکمها 
لیکن در بعضی جاکه گچ بسبب باران جدا شده » صرجخ معلوم می شود 
و باق بتأمل و ساثر دیواربا بعد از انهدام از سر نو تعمیر کرده اند - 
هر حال., باعت خرایی کوفب ق‌الحقیقت افعال ذمیمه" سکن آئجا 
ابیت - یکی آنکه مکرر قتل عام با در آنجا اتفاق افتاد وشق ثانی 
کب الب است که بر وقت ای جعفر منصور دوانیقی عباسی 
بغداد بنا موده دارالخلاق, قرو کرد » کوفه و مدائن رو بویرانی 
نپاده اند و الحال سواد اعظم عراق عرب دارالدلام بغداد است - 
و از حف اشرف از راه بیابان که زبیده (خاتون(۱)) بکندن چاه 
۳ پرداثتن دیو ار بعمور ساأختی لو د » تا مدینی متوروه یک صد و پشتاد 

فرسخ و تا مک معفلّهه دو صد و سی فرسخ ات ت 
فصل در ذکر متوجه شدن مرر اوراق انب مکه معظمه 

زادبا الته تعالیل تعظیما و تکر ما بممراه قافله" 
(از راء" ۲۳) شام و حلب 


پرچند راپی که زییده خاتون که از حانب ریگستان بکندن چاه 


۰ 7 ما۰ 20 ۰« - ۳ از 

و برداشی دیوار معمور نوده بود از خحف اشرف که اقرب طرق 

۹ حِ 

است و دیوار برداشتن فقط از برای اععی و نالا لست م لاک اگر 
‌ ۱ 6 " ۳۹ 

راپنای سشیار کدی کار سمر اه نباشد ) لسمب عدم حاده و قاقلی پم 

۰ 3 یج 17 ۰ 

راه کرده 6 بعلت ۴ ای و لرسی ۳۹ ادم بالات بی شود و باعت 


عدم حاده انتشار ریک اسنت دی بب ریک باد از یک طرف بطرف دیگر 


می آید 6 ازین صورت ابقای حاده دعلو م ۱ لیکن درین اییام 
بسبب نقاق و منازعت اعر اب با دیی باپب‌دیگر و مخاصمی و ادلی 


با احمد پاشای حا کم بغداد طریق .ذ کور نهایت مخوف و نا امن بود ‏ 


۱ ۱ ۳ 


 _______ سس‎ 


.27-2 صنا ۲۱2۶ ز۵ ۷/1۲6 1۳6 ۳۵۵ ونتاوط 1 ف0توطان2 :78 :601 ,2 :8 .1 ۱ 
ات ۶۰ ۲۰ وی .ل] .۳ .9 78 .0۱] .]۸ 9 ,2 


3 کوج دی ور ای - کیت ۳ 


۳ 


۱۳ 
که ابعد و دور ترین شواوع است » اختیار کرده عسب الا ستدعاق 


احمد پاشا باز ببغداد عوده شد - 


اکنون آ.دیم برریر تفصیل امای منازل از بغداذ تا مه معظمه 
بقید ساعت که در مالک روم معمول است - چنانچه در ايران و توران 
مسافت منازل را باعتبار فرسخ معین و حسوب می دارند و در بلاد 
پندوستان بکروه و ق الحقیقت ساعت و فرسخ مساوی خواپد بود »ء 
زیرا که ساعت عبارت ازین ست که شتر بار دار » خوش رفتار در یک 
ساعت نجوءی کم دونم گهذی(۱) بند باشد پر قدر طی مسافت م یکند » 
آن بقدار راه را" یک ساعت می گویند و غالب این است که در 
مدت دو نیم گهژی شتر خوش رفتار در زمین پموار دوئم کروه خواپد رفت ؛ 
پس درین صورت فرسخ و ساعت مساویست » و اکثر اپل روم 
ساعتهای فرنی را در سفر و حضر درمیان جیب و بغل ناه می دارند » 
ازین ربگذر مسافت و بقدار راه بقید ساعت هت معلوم می کنند 
و باید دانست که بعضی منازل را که غیر معمور نوشته می شود » 
آن,مکالیست که آب دارد » لیکن آبادی ندارد » باکه ویران مطلق 
است » آتش از چقاق برآورده » طبخ طعام می کنند و ننزلی 
را که بعدوم الاء قلمی می گردد » علامت آنست که در آنجا نم آب 
است و نم آبادانی - می باید که آب پمراه بردارند و در مرحله" 
پیچ یک ازین دو علابت قید تدارد و نوشته عی شود » این اس 
تالم" معموری آن مکانست که پم آب دارد و بم آبادانی - و در عقیق 
و تفتیش این مقدس؟ چه از خدمت میر حاج و چم از شترداران کته سال 
و یر منزل وغیره سعی موفور » زیاده از مقدور بظهور آمده » 
قلمی عوده شد و خود نیز ساعت فرنی را در جیب گذاشته » 
احقاق قول اقلان اين مقال مود - و پو پذا - 


۰۹۰۰«(«(«(«- ِ«هه_---<-_آچس ۳ .9۳۱۲۱۱ 


:۰ 4 ۵ 4مع۱ه۲ننای وا نتدطع د .1 


۱۳۵ 


(جدول منازل از بغداد تا مکه بعظس) ‏ 


از دارلسلام بغداد | از ینکجم تا رباط از آغجا تا قراتپم(*)| از آنحا تا رود خانم 


تا ینگجم(۱) مسیح بارین 


۵ 


بفت ساعت 


قراقوش 
ه 


چبپار ساعت 


کتل(۳) کمرعل 


غیر بعمور غمر معمور 


خان خراب دبیله غیر معمور 


, تیکجه ۲۵26 (116 .ع) عنع(6 .1 
, قرابته ۲62 79 .۲01 ,,۲ .8 .2 


.کسل کبریل 116 .0 ,عاسقعن0 .3 ۱ 


هنیزه 0 ال وک ۳ 2۳ م2۳ 
و 3 : 
جراخه غبر بعمور | قصبه نصیبین | قراوه غیر بعمور فج حصار 
۳4 ِ 9 ت 
یقت ساعت بت ساعت شش. ساعت پفقت ساعت 
۱ 
بلالی چاه عباس اترلی(۱) جرعان 
غیر بعدور عجچز مور با و 

4 ۹ ۱ ض ۵ 
پفت ساعت اذی ساعت ۱ یقت ساعت پنج ساعت 
بلده عرفم(۳) چپار ملگ قعت برحیک ایل بیگ۳) 

۵ ۸ ۱۰ ۱ 
پنج ساعت پشت ساعت ده ساعت ده ساغعت 
باب الابیه بلدة حلب خان تومان م‌اقب 

۸ 1 ۷ ۹ 
پشت ساعت شش ساعت سه ساعت نم ساعت 

مقلت | خان شیخان وه حمی قصیه" حمص 

1 2 3 ۱ 
شش ساعت پهفت ساعت پبفت ساعت ده ساعت 


. اتری 117 .0 ,ط0120۳1» .1 
: غر9 129 .0 وگنلا :۳ , 2 
. امل هسي 117 .0 ,012071۲ .3 


وس 


دوازده ساعت 


۱ 


دوازده ناقت 


بلعی 
۳۴ 


دوازده ساعت 


قلعی" بعان 


پسشت ساعت 


قلء" قطران 
۱ 


دوازده ساعت 


تلب العق,(۳) 


, حسنه 118 .0 ,6120۳18 .1 


,مصیرت ,910 .2 


, طهرالعقبه م,بقذ10 .3 


لد قمان ,4اه 4 


۳ 


قلعی" ذات الحج | قاع الصغر(۱) قلعء" بتوک ظهر العر(۲) 


۸ ع 1 ۱۸ 
پبشت ساعت سیزده ساعت شش ساعت پجده ساعت 
حیدر قلعی سی فر گه بعظم دارالحمرا قلعم" علا 

بعدوم الاء 

1 ۱۸ ۱۸۰ ۱۹ 
شش ساعت بجده ساعت پبجده ساعت نوزده ساعت 
۳ الغم(۳) ۳ حدید(۳) و پسن‌سیی مجلسمن 

۵ ۱۸ ۱4 1 
پنج ساعت پجده ساعت بجده ساغت دوازده ساعت 


سااکنها الع ار بعیوم الاء 
و السلام 
ف ۱ ۳ ۱ 
پشت ساعت ده ساغت سب‌ساعت چهپارده-ساعت 


. قاع الصعر م10 6120 

, طهرالعر .1910 

. پیرالختم 80 .101 ,.16 .8 
. پر حدید .118 


دص تس 


رس -‌ و ۳ وحم صس 
۱۳۹ 
حدیده(۱) پدر و حنین متاع المیمون رابع 
1 ۱ ۵ ۱ ۱۹ 
سیزده یاعتتا چبارده ساعت پا نزده جات نوزده منتاغبی 


قدیده وادی عصفان وادی فاطمه | مکه معظمه اللهم 
ارزقنا شرف 
زیارما 
۱ ۱۲۳ ۱ ۵ 
چبپارده ساعت دوازده ساعت دوازده ساعت نج ساعت 


پس درین صورت از بغداد تا مکه معظمه پیفت صد و هجده 
ساعت که یک هزار و هفت صد و نود و پنج کروه هندوستان است » 
زیرا که ساعت و فرسخ فی‌الحقیقت مساوی اند و فرسخ دو و لیم 
کروه می شود - باق العلم عندانته تعاللی - 

حاصل اینکه از بغداد حرکت نموده از راه ینگجه متوجه بلدهٌ 
سرمن رای که بسامره مشهور است » شده » بزیارت جناب امام علی نقی 


و ابام خنین عسکری(۳) رضی التّه تعاللی عنهما مشرف و سعادت اندوز مب الف 


گردیده و حضرات آئمه در خانٌ خود که عالی و ارفع ساخته اند 
مدقون اند - خدام و بجاورین این عتبه علیم بسیار سمچ و 


‌ 


بی طور اند و از مردم زوار نذورات را به تبدید و زجر می گيرند - 


, حدید 120 .0 ,61820۳10 


روضضهٌ حضرت ایام علی نقی و ابام حسن عسکری و تم خانة غیبت .2 


است (مصتف) 3 


۲ 


۱۳۰ 
و حائیکم بر طبق عقید اهل تشیعم حضرت ایام مهدی(۱) 
صاحب الزمان رضی آلته عیر* دران غییت کبرع4 فربوده اند ؛ در کنج 
تم خانم واقع آست - 


بقبرة حضرت دانیال و عزیر پیخمیر علیمبا السلام "در 
بلدة کر کوک : 

مختصر اینکه بعد از طی ننازل » ننازل درقونته‌الصدر 
وارد بلدهٌ کر کوک که درکتب سلف آنرا از مضافات عراق غرب 
می نویسند » شده» بزیارت دانیال و حضرت عزیر پیفمیر علیها السلام 
مشرف گردیده و مرفة بر دو بززرگ اندرون شهر در یک سجد واقع 
است و بلدء موصل شهر عظیمی ست درکنار شط العرب - 


بقبرة حضرت جرجیس و حضرت یونس پیغه‌بر عایم| السلام 
در بلد؟ بوصل بنا کرده امیر تیمور صاحب قران است ۰ 

و روضةٌ حضرت جرجیس(۲ پیغمبر علول نبینا و علیه السلام دز وسظ 
شهر است و بقبرة نبارک جناب نبوت ماب حضرت یوس پیخنبز 
علیم السلام بیرون شهر برتيهٌ بلندی واقع است واین بر دو نار » 
نسبت بمیع مزارات انبیای مرقوم نهایت عالی وارفع و مزین ساخت. اند. 
آخجر بعد از استفسار چنین معلوم شد که این پر دو مکان 
بنا کرد حضرت صاحبقران کیتی ستان امیر تیمور گورکان است - 


وبابین ک ر کوک و موصل کوپستان عظیمی ست » وقت آندن 


سس 


یج اتید ای یله گد 
,24و۱۲ ناه تاصز ۵2 ۵عالجی مولع رتقطه( صحصا ۲32 .1 
۵ رصحصه! )و12 مه 1۱۳711 عط ,طعل1 بعبورنمظ 4مه طملا موززن 1 
324 ,۵۱۸۵۸۹12۲ 222 10۵ معط وازند 5 255/869 و 
0 "و1۳ وق عطع مه معتای: اه 0و2 ۶ 1۱۱۱و ور ,260/8734 ط 
عحو 16 ۴ م16) وا از اه مه هگ ی ی 
3 تفن اهنا وعم 0.0 .ظ ‏ ۳ .وانبونهز طزه 0عاا صمعط 


.4 .0 و1۷ ,۳۲518 


6 ۳۲۵ ر1288عظ ۵۶ )عنع۹ ۲ 13۳۶) م2 ۵۲ 0660۳26 عنع؟ .2 
۰ و وووود نع .عصناون ]۷ 6 زرط 6اع۵۵۳۲:ظ ع9؟ عدهصه م2 


9 .0 ,7تفممتاعزظ طوناعو۴ " 


۱/۳۱۱ 


و تا کنان آن نواحی بدو مبداء قائل اند - یی ببداء خیر که 
رحمان است و دوم مبداء شر که شیطائست و اگز کسی حضورآن 
ملاعن, آعوذ بانته من الشیطان الرجم می خواند » قتل وی را از واجبات 
می دانند - چتانجه ترید آب ضرب که در فپرست نازل بقام آبده » 
مسکن.پمین گروه ملعون است - خحته کردن در عقیدة آنْ کفار نابکار 
منوع است - و ظاپرا بستر عورت پم 7 و نقید ئیب‌تند - 
زیرا که از رود خانه که آن را آب ضرب می گویند» عبور شثربار دار » 
بغیر از آمداذ و اعانت حافظان واتف کار » متعذر و دشوار است » 
لمذا سم آن قریه ک. برنیک و بد معبر اطلاع دارند ؛ حق العی معقولی 
از آپل قافله گرفته شترانرا محافظت تام ازان آَبٍ پلاکت مآب 
می گذرالتد , "آزین ربکذر عدم خن کردن و هستری آنها 
معلوم گردیده - 


و قطاع الطریتی نیز شیوه یمین گمراپان تیم ضلالت و خسرانست. ۰ 


۰ ‌ 51 ۰ ک ا. 

و قبل ازورود بلد موصل از بدخلقی اشرار آن دیار» نیز نقل بای غریب 
مُی دبند - بعد از دخول و تزول شهر مذکور دیده شد کء ق‌الواقم 
غریب آزارند - برچند بسیب سفارش احمد پاشای بغداد و خوف نادرشاه 
و منهانداری حکّم سر راه و نانام آنجا » دست تطاول آن گروء جابل 
برفقان با نر سیلة؟" فاما- اکش مساکین قافله را" متاذی ساقتند - 
لیکن این شیوة این اشر ار نا بکار اف 3 ۳۹ طرلقب" ابرار اولوالابصار - 

خصائص بادءٌ عرفه. و بکن در آتش انداختن حضرت ابراپیم 
علیم السلام و کستان و چشمد" آب شدن آن و شپرستان 
عرود م‌دود : 

لهذا بعد اقامت شش روز از صورت آن اشرار عردم آزار دوری 
گزیده » _متوجه بلاد_عرفه گردید - ق‌الواتع بلدة عرفه 


۳ الف 


2 


۳ ی ۳ 


۱۲ 

شپر بعموریست ؛ کثبر القراء و مکانی که حضرت ابرابیم خلیل علول نبینا 
پائن کوه عظیمی کم منجنیق بالای آن متعصبوب موده بودند - چنانچمه 
علامت منجنیق » تاپنوز باق گذا شتء اند و آب چشمه که درمیان 
آتش » برای (حضرت جوشیده بود در نهایت عذوبت و شبرین ست(٩))‏ 
و بالای آن چشمه سجدی وسیع بنا کرده اند که چشمه در 
وسط مسجد واقم است - و ببرون بسجد حوض طولانی درکال استحکام 
و صفا ترتیب داده اند که منبع و مجمع آب چشمی است و تلو از 
اتسام مابی پا دست آموز - چنانچه پر کس تدری تخود دربیان حوض 
بریزد » عام ماپی بر روی آب آمده » پمراه آن عزیز نخود می خورد - 
و در حوالی مسجد و حوض باغی ست روح افزا که در پچ علکت ء 
مکی باین نزابت و خورمی دیده نشده - ظاپرا علت غائی و 

شپرستان رود م‌دود ۰ 

و شپرستان مرود م‌دود » بآن سمت کوه بوده است و دران 
وقت » راه آید و رفت محانب شام و حلب ازان طرف کوه بود 
و انی الحال کء آن ضلع بشامت آن قوم شوم غیر معمور شد و آبادی 
و عارت باين جانب صورت گرفت » راه آبد و رفت توافل عراق 
باین سمت عرفه مقرر شد ء لمذا برای رفاه مترددین » کوه عظیمی 
را بریده » حاده وسیعی ترتیب داده اند 

صفت قلعه" ماردین که بابین بوصل و عرفه بر قلعه" کوپی 
واقع شده : 

و بایین موصل و عرفه محاذی منزل فجچ حصار قلع» ایست 
بالای کوه مسمیل بقلع» ماردین - چناجچی دز آنن در توارخ عس‌قوم 


1. 8. ۸, ۲01, 81 ۰, 


۱۰۳ 
است:- چون ضا بط و حارس قلعی" مذ کور » تواب علوی خان 
حکی باشی ۳ ضیافت عوده بود » باین تقریب اتفاق بالا رفتن بقلعی 
شده » ماشای سحرکاری پای عالم بالا میسر آمد - 


هه از بلندیش فرق نتوان کرد آتش دیده بان ز نور زحل 

امیر تیمور صاحبقران باوصف آن پم جاه و جلالکه از تسخیرآن 
قلعء عاجز آمده ». حی جانب ايشان بود ؛ زیراکه اگر یک کس 
بر قله کوبی نشته » مانعت ده پزار کس سوار جرار بکند » بعید 
لیست ‏ و بیورش تسخبر آن از اندازة متخیل, بیرونست » بواسطه اینکه 
اگر آن حاکم کم خرچ بالانشن باشار انگشت پاستگ را ربا 
کند ۱ جعی کثیر را پباء منثورا خوابد ساخت » اطوار دیگر 
عی تا تقاشس 2 

و برجیک فصیء بعموریست در کنار دریای فرات - و 
شاه اسعیل صفوی تا آنجا رسیده و نادرشاه تا بلد دیاربکر(۱) که 
محاذی‌چاه عباس است و امبر تیمور صاحبقران سلطان روم را بدست‌آورده 
بود که در توارٌ بذکور است و لیکن شاه اسعیل و ابیر صاحبقران 
با تفاق فوج دوستدار فدوی معصدر کارزار و فتوحات بی شدند 
و نادرشاه باسپاه آزرده و بیزار مباشر این بمه کاربا و پیکاربا می‌گردید 

ق یبین تفاوت ره از کجاست تابکجا(۲) 

تا یفام ناخوشی م‌دم نادرشاه قبل ازین قلمی عوده شد 


ورود جلب و صفت پا کیزک آن و زیارت قبر حضرث یی بن 
ز کریا علیب) السلام : 

قصه_کوتاه بتارخ غره شوال وارد بل حلب شده » از 
زیارت م‌قد منور حضرت عیلی بن زکریا پیغهبر علیها السلام که 
متصل محراب مسجد جایع است » سعادت نشا تین حاصل مود - دربیچ جلکت » 


مر الف 


مس 


۱۷۵۹۵ ااممنممه 4اه منم مطه برع ز ,1 


2. 56 ٩0۲8, ۰ ۰ ۳ 


هر الف مصری) . 


مرامر ال 

شهری باین رونق و پاکیزگ دیده نشده و از زیبانی و آراستی یازازبا 
و ترتیب دکاکین و حسن صورت و تزئین لباس عبر و ابل "بازا کچ 
توقنتم جک قنارگیان >اطاق از فرط حبرت سودائی»ی شدند و احوال اغتیا 
و ارباب جمل علی پذالقیاس - و کنافت. کل و لانی در کوچه و 
بازار حکم عنقا دارد » تا خانه بای اپل دول و اصحاب حشم چه رسد ؛ 
مگر آئینه" حلب ی کسب صفا از کوچ و بازارآن عوده که منسوب. محلب 
است و الا آئینه را در فرنگ میسازند- و ذر آنجا آوزده.می فزوشند - و 
این شپرت از قبیلء" بلیله" کابلی ست و حالانکه در کابل درخت بلیله 
وجود (ندارد())- ظاپرا باعث شهرت اين باش دگه تجار ولایت ایزان از 
کابل خریده می آرئد » بنا بر آن اطبای یونان (و ایران(۳)) پلیل» کابلی 
می نویسند و بتقریب این سخن » حکایتگزشته بقام می آرم که بحل| ست - 

دران ایام که بندٌ عاصی بسبب رفاقت میرزا ابراپیم اصفاپانی 
وزیر بیوتات‌سرکار نادرشاه کم سهماندار جناب ابوالفیض خان والی توران 
شده بود ء اکثر اوقات » علازست خان معزألیه :شرت اندوز 
می شد و احوال ملک بندوستان از بنده بتفصیل می پرسیدند - روزی 
حسب تقریب» تعریف اثمار و ادویه معروض داشتم که در عالم آلومارا 
ضرب‌المثل است و درین جا برچند تفتیش موده شد » مانند آلوی خراسان 
بهم نرسید تا ببهعرش چه رسد - بندکان پادشاه جواب دادند 
که این شهرت مثل بلیله" کابلی شاست که درخت بلیله در کابل وجود 
ندارد و در بخارای ما آلو پیدا می شود » اگرچه خوب نباشد - 


تعریف سا کنان و متوطنان شهر حلب در جمیع امور : 
خلاصه اینکه م‌دم حلب بیشتر وجیه و مضول و جاحب حیا و 


مودب بی باشند - چنائجه اين کلات در روم و ابل عرب و 
رن و بغرب زین ضرب‌المثل است 18 حلمی چلپی 3 شامی شومی 6 


1. 8. 16. ]01. 85, ۳۰ 17۰ ۸., 0. 4: 
2. 8. ۸6., 201, ۰ 


. » پندی ولی النته است و چلبی جم فارسی و بای فارنتی 


۱۳۵ 


است ,ععنی مزا "که عبارت از شخص خوش معاش باشد » ولیکن 
بیروضات شهر چندان فک ندارد ‏ حاصل اینکه حجاج اطراف در تعلپ 
جع شده باقافله" عظم متوجم" شا م‌گردید و ححص(۱) و حمی(۲)دو قصبم" 
معموراند و م ‌دم‌آما درملاحت و صباحت و وجاپت بی نظیر » بی گویند 


مرود لمین ذکور و اناث وی را از اطراف و اکناف طلبداشته بود » 
عجهته اینکه در باغ ب‌تای .مهشت ای حور و غلان مقرر عاید » بعذ 
از قوت آن کافر , صاحب‌جالان از وطن دور افتاده در آن تواحی 
سکونت اختیار مودند » ازین جهت مردم آن ضلع که نسل باد 
صاحب حسنان اند» صبیح و حسین بی باشند- باق العام عندالته العلیم العظم 
جل شانه" - چون حمی ب رکمر کوه واقع است و بر آبی از داین آن کوه 
می گزرد » حکیمی از حکای سلف چرخ بزری بوضع دولاب ساخته 
که از صلبه و ضرب آب بلستور چرخ آسیا آبی در هایت تندی و 
تعجیل بیگردد و آب آن مر اکثر بقدر بفتاد وپنج ذرع بکوزه پای 
که دور آن بست, اند » بالا می رود و باعت رفاه ساکنان حمی 


می شود - 


ورود بدیشق و خصائص آن ۰ 

بعد از طي منازل مر‌توم » در کال بارش برف و برودت پوا ؛ 
واره-بلدة دسشق: که شهریست درمهایت وسعت و معموری ؛ گردید - 
پرچند سابق برین نام این شمهر دمشق بود و اسم ملک شام » چنانجه 
د رکتب بتقدمین م‌قوم است » لیکن درین ایام پمه کس از خواص و 
عوام » شهر را شام شریف می گویند - و باعث برین ظاپر چنین باشد 
ها تخل دمشق » آبادی دیگر بنا هاده اند و اسم آن را شام گذاشته » 


ازین < حپت لفظ دبشق از میان برخاسته - 


1. 566 0. 136 ۰ 


2. ۰ 


هرا 


ذکر مسجد بی امید کم قبر حضرت زکریا علیهالسلام 
م درااست و تعریف شهر دمشق ۰ 

و سجد بی امیم_ در شهر دسشق است - بسجدی ست هایت 
عالی و ویسیع و مر‌قد حضرت زکریا پیغبر علول نبینا و علیم الصلواة 
والسلام بتصل مراب است - و بازاربانش نسبت ببازار پای حلب در 
وسعت زیاد و باعتبار زینت و رونق کم - در خانء صغیر و کیمر. انبار آب 
جاریست و سواد .شهر از باغات فردوس. آئین رشک بهشت برین ‏ 
و اشجار جیدالامار در آن دیار بسیار و بیشار ‏ و درخت پای تون 
با کناف و اطرافت شامات ,مهتر و پرشتر می شود - 


و بیت‌المقدس از دسشق بفاصلی ده منزل است - ار بر بوسم 
حج 1 اتفاق رفتن آئیا ند مب و ساکت شام بجعت شال بغداد امسشت و 
مکی بعظم, جانب. مغرب » چنانچه سابق بذکور شد که اپل بغداد 
روعغرب از مي‌کنند و نزدیکترین را‌با از بغداد ,عکه راپی ست کم 
زبیده خاتون 6 بکندن چاه و برداشتن دیوار دعمور ساختی بود و درین 

+ مر الف آن 1۳0 ِ 
یام » بسبب طغیان اعراب بادیه » بخوف و سدود بود » بنا پبران از 

بغداد بسوی شال رفتیم » تا وتتیکه بشام رسیدیم و از شام براه بیابان 

بعاودت کوده ۰ رو محالب حنوب؛ میْ رفتیم 4 تا منکاب‌کر که ۷ 


مرف شدع و دم شام رو خنوب عاز می خوانند - 
فصل : در ذکر توجه بسوی بدینه منوره علیی صاحبما 
الصلواة والسلام از دمشق براه بیابان 
چود از قدیم‌الایام_مقرر است که حجاج آیران و توران و روم 
و شام وغیره در باه شوال آبده » در یلده دمشق مجتمم می گردند و 
پاشای (شام(۱)) که عبارت از حاکم دمشق باشد » حسب الفرمان 
قیعصر روم میرحاج (۲) شده » قافلی را با حجاج محافظت مام 7 


۰ 84 .۶01 ,.۷ .ظ .1 
8۰ ۱۵ وتونم عط و ۲ماعنومه هر .2 


ان 
رسانیده 7 باز بد‌شق می آرد » زیرا که اعراب" بادین که آیم" عظیمن 
*الاعراب اند کفرآ و نفاق(۱ بشان ایشان در قرآن" نازل شده» 
حجاج را تاراج نی مایند و با وصت وفور " افواج میرحاج و کثرت 
قاقلم" حجاج و کمال حزم و احتیاط پر دو گروه حق پژوه آن گنرتان 


ی البان از چپ و راست و پس و پیش دست اندازی می "ایند " 


طریق بندوبست و فبط و نسق راه رفتن قافله" حجاج بدرق. 
بعرحاج شام که از طرف خوندکار روم تعین می شود : 

فاد دیگر از تعین سیر حاج اینست که اهل قافله و حجاج 
بسبب ضبط و نسق میرحاج در باب حر کت و سکون و ساثر امور 
بعمول بیابان روی تلف و احراف نمی ,توانند مود و الا قافله باین 
عظمت را در مقدمء پس و پیش رفتن و تعین بنزل و اختیار اما کن 
نزول وغیره انواع نزاع میان آمده » قطح بنازل کذایی دشوار می شد 
و طریق و شکل بندوبست و خبط باین عنوان مقرر و مصمم شله که 
فلان شتردار پیش از بمه راه برود و بعد ازو فلانی و پس ازو فلانی 
و غلول پتالقیاس ‏ و مکان مرور حجاج ايران و شتربان ایشان عقب 
مه آست" و در وقت نزول منزل نیز پر شتربانی را مکانی مقر ذارند 
کم در آنا فرود آیند و حاجیان پر قثردار » متصل او خیام سعادت 
انجام خود برپا می عایند - و پیچ کس را مقدور نیست که از امور 
مت لا ری" غانت و ارات" توال مود , 

چون پسیب بسافت وطول ستازل بو روز راه می وود + نذا 
پنکام ادای ماز» شتران را مع بع بار نشانیده » بقدر یک ساعت نجومی کات 
می کنند و نصف شب نیز بواسطی قضای حاجات بشری بدستور 
مسطور متران را نشانیده» درنگ و توقف می ایند - و بواسطم اینکه 
ممام خلایق قافلء دفعته واحدة" از توقف اطلاع یابنده م‌دم مبرحاج از 


پیش قافله پوای پا را آتش داده بسمت بالا سر می دپند - حجاج محضص 


٩‏ اه 


۰ و15 و۲"2ا 6‏ .1 


۱۳۸ 


مشایدهُ آتش پوانی از محامل فرود آمده » مشغول تضای حاجات می 
شوند -؛و این توقف را عوای گویند - و افواج سیرحاج از اطراف و 
حوانب خبردار می باشند - و باعث بر ازدیاد شش بیرجاج در 
حافظت و صیانت قافله اینست که برگه تا بفت سال. حجَاج زا از 
شر اشرار و تاخت و تاراج اعراب بد کردار » دم آزار » بامون و 
حفوظ داشته » صحیح و سالم بدمشق بیارد - سلطان روم وی را 
عنصب وزارت که اعظم مراتب نوکری ست » سرفراز می فرناید ‏ 
لمذا شخصی را حاکم (دسشق"0)) و پاشای شام م یکنن"» که 
جمیع کمالات آراسته و لائق وزارت باشد - و این دستور بم یی از 
حسن ضوابط سلطنت روم است - و بیشتر ضوابط مبنی نخبر و خویی نت 
علی الخصوص اموریکه ,عکه و مدینه مشرفین " (شریقین ؟) ملق 
دارد - 

ختصر اینکه حجاج پر طائفه » بعد از امام و سرانجام اسپاب 
بادیه پمانی از دمشی کوچ بوده » در مضییرب(۲) که منزل سیوم است 
بواسطء خرید بعضی لوازم و ضروریات بیابان روی که اعراب بادیه از 
اطراف آورده » در آنجا می فروشند » رحل اقامت انداخته » بعد از 
انفراغ از بیع و شرا » متوجه منزل مقصود شدند ‏ از دوری. مر‌احل 
چه بنویسم که در پیچ ملکت » منازل باین بعد مسافت دیده نشد » 
چنانه شترببای شامی که بزرگ تر و قوی‌تر از شتربای عالم اند ؛ 
بوفور باندی بی‌حال مي شدند ولیکن پیادکان را که با وصف 
بنیه مستظمهر بالطاف و حول و قوت حضرت قادر ذوالجلال جل شانم» 
بودند و در کمال اشتیاق قطع م‌احل کذای می مودند » هیچ وحه 
کوفت راه بایشان معلوم نمی شد - وانته غالب عللی اره" ولکن 
اکثر الناس لا یعلمون(۳» - 


ی ی یی ما ی ۱ .سس 44444 سا سس هن 


۱۳۹ 


وزود بکوهستان ناقم" حضرت صالح پیغمبر و بیان حرکنی که 


از قدء معمول قافله شده که آا بعمل می آرند * 

و همین بنوال طی منازل می کردم نا بکوپستان رسیدع که در 
آنجا ناقحضرت صالح علول نبینا و علیه النتلام .را کفار قوم ايشان پی 
موده اند و معمول اپل, قافلء اینست که پرگاه ازان , دره» می. گذرند » 
توپ و تفنگ و جزاثر را آتش داد و نقاره پا را بزور مام می توازند و 
مردم فریاد و دستک می زنند - چنانچه بسبب کثرت خلایق بنحوی 
شور و غوغا بلندمی شود که‌سا کنان سمای سابع قیاس (قیام(۱)) قیامت می 
کنند - باعث این حرکت از شترداران چنبن معلوم شد که اگر این 
شور و غوغا نباشد » شتران قافلء آواز ناقء" صالح علیه السلام استماع 
موده » پلاک خوابند شد و هو من العجائب - 
کوهی که بعد خانه‌های سنگی و قوم کفار نگونساز 
کردید» : ۱ 

و در بمان نواحی شهر عظیمی دیده شد که در آیام انبیای سلف » 
مّدم آن معموره با پیغمبر خود الفت ورزیده » بواسطء" دفع 
و رفع آفات آممانی و عذاب خالق ارض و سا » در جوف جبال خانم و 
سنکن خود زا تراشیده که از عذاب و سخط قادر برحقی جل جلاله" 


امن و محفوظ اند - آخر حضرت پروردکار جبار » سزای کردار و 
گفتار آن کفار فجار بتدسر و واژونه ساختن آن کوه با که دربیان 


آن خانه ساخته و مامن پنداشته بودند داد - و در قرآن محبد ارشاد 


فرموده : 

ینحتون من الجبال پیوتاً آمنین(؟) - 

ی‌الواقع ته و بالای چنن جبال عدع المثال باعث مزید حمرت و 
یقن بقدرت حضرت رب‌العزت یگردد و در خاعه متضمن غرایبات 
مقصل بقلم خوابد آورد ؛ انشاءانته الکرء الستعان - 


سب سس 
۰ .01) ,,۷۲[ .8 .1 


2۰ 601۳۳29, ۷, ۰ 
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۸۸ سب 


۳۵۰ 

ورود به قصبم علاو خیبر و ذ کر قوم م‌ودون تصآزایآنا کر 
قنل حجاج را واب می دانند .. ۱ 

و قضبی" عاا » "فرمیان"" کوپستانست" و :قلعهکیبز کم "جناب 
امپزالموشنین: علی بن ای طالب کرنم الق وجم؛ آنرا پوور ولایت زر 
و بفتوح فرموده بودند » در بان حوالی‌ست و درین ایام / اقا ود 
و نضارعل در آن اما کن بنکونت دازند و قنل حنجاج باعتقاد آن ظلومان 
۳ احسن" حسنات و اشرف عبادات و دافم ستیات است 2 چنانید 
بواسطم" انتفاع " اوجاع. و دفع ام‌اض و حصول" مراتب و تطالب و 
اغراض ؛ کشتن حجاج را بطزیق نذر و قربتته مصمم نموده » در پنگام 
عبور قافل, در باب ادای نذر بجد و جهد عام اشغال سی ورزند- برچند 
میرحاج » نظر براین عوده افواج را برای مافظت حجاج باطراف"و: 
جوانب تعین فرموده,بود» با وصف آن.س نفر راءیدزدی بگولی"بندوق 
یعی طبانچد بدرج" شهادت رسانیدند - چنانجد میرحاج بواسطم"اخز 
انتقام » عازم مجابده ده و ایتعداد محاریه مود - رویبای قافام,معروضی 
داهتند کی در صورت پراش و بای با این کفره فجره ایام 
ادای بناسک حج بنقضی خواید شد » بناء علی بدا مبلیان پاشای میرحاج 
بدر تغافل رده » ,اغاض فرمود - و پرچند سفر بیابان » صعویت بسیار 
دارد و, تسبت براه بای دیگر اخراحات مضاعف» لیکن تماشای چراغان 
شبمهای تار که در پیش پر محمیی از چوب بای که آنرا چوب چراخ گویند؛ 
مشعلی: . روشن . می ,کنند » خالی .از لطف نیست - و علاوه .آن 
زمزم, شتربانان که مخواندن اشعار عریی که آن را""حدی»"گویند » باعت 
تقویت شتران و وجد و حال سابعان میگردد - چنانج. حضرت مولوی 
جابی تدس سره؟ در ترجیع بند آعتی که در وقت توجه بم‌دینه" پر سکینه 
و شوق زیارت روضم" متبر که" جناب سیدالمرساین صلی‌انته علیم سم 
اشعاری تن مضمون عوده اند کي . ۱ 

یک() _طرف بانگ حدیل یک جانب آواز درای 
از گران جافی بود آن را که اند دل جای 


121-۰ ۳0۰ ,9 6--](9هک-ز- روز .1 


بر ىم ىم یکت 


1-3 


ناقب چون ذ کر حییب و منزل او بشنود 
۳۹7 باشند در" کرانی کوه گردد بادپای 


حکایات دزدی و ۰ راب بادیر - 


ق‌الوآقع بیان واقع است - ,هرحال منت و مشقت قطم مراحل 
طولای این قدر نیست که تشویش دست بردپای دزدان عرب - و اگر 
ازعتحر کاری و شغبده بازی پای.آن دیو سبرتان شیطان.سُورت مفصل 
بقلم آید » اغلب که بزرکانی کء این اموز عجیب را برای العین مشانده 
نفرموده اند » حمل بر فضول کود و اغراق تویسی این عاجز خوابند 
مود ۶ (دا دست از ارقام افعال سرداران و سرورزن آن گروء گمراه 
شقاوت: پژوه باز کشید» ؛ این چند " نقل از حرکاث مذبوحه مقبوحه 
کنده دزدان تابر می "نکارد - ازان ملٌ یک اینسنت کهدر وقت 
آخز شب که پنکام غلیم خواب است و وقت غارت افواج بمنام است » شش 
پفت آفر عرب محفق شده و شتر بالداری را در" قابو"آورذه » در عین 
راه رفقن » جوال اجناس پوشای" و اسباب-و امتعرٌ تجارت از پائیت بریله 
خالن نی کنند .و آرد و برغ با کول کن جوال جائب دوم دازد ؛ 


دو نقر طویل‌القانث بالای دستها نگاه می دارند تا سیب سک شدن 


حوال اتو ال حمهاز ۳ متحرک شود 8 منتحرف نگردد(۱ کی در صورت 


ت- 


بردگشن از اهنت »- تتکر صاحت ال کهابالای شتر فارغالبال 
خوانیده است » بیدار خوابد شد ونجزال را هُندی *اکون؟» گوینذ - 


خلاصه اینکه بعد از انفراغ از خالی مودن جوال اموال دفعتم" 


‌ 


واحدة دست از جوال آذوقه برداشتی» 


حاجی ,عحض برگشتن و واژونه شدن جهاز شتر » در عین, بیپوشی 


بزمین بی افتد و در صورت بقای حیات پمین ارادة برخاستن بیکند ۳ 


اشتر که از بربم خوردن پالان و پچید» شذن ریسان بارکش و 


کشش مها رکه لي حمهاز شغر دیکر لیبمهی. ابیت سر آسیهی شده و دیوانب گشته» 


راه خود می, گیرند ‏ خادم 


۹ ب 


1 ۳۳17 ۸, 0 ۰ 


۰ 


۳-9 


لکدی چند مغز و کمرش حواله می‌کنذ که درد ضرب اول زا فرابوش 
بی کند » تا وقتیکه حاجی صاحب سال که در محمل خوابیده است 
و ساربان که بر شتر پیش آبنگ سوار است : پشیار و, خبردار شود (۱) 
دزدان یک فرسخ راه رفته اند و تیز روی این بدختان دل سخت ؛ 
ازين نقلهای آئینده که جشم خود نشاینه عوده » تصور ایا 2254 

و آن نقل یی شائب" اغراق این ست کم حاجی عد حسبن 
قزویی بوقت نصف النهار در صحرای عرفات باراد خسل رخوت 
را از بدن برآورده سیصد اشرق قزلباشی از کمر واکرده می خواست 
که حواله آقاعلی ماید ؛ درین اثناء عربی از دور پیدا شده ». جست 
موده و کیسم اشر از دست حاجی د حسین ربوده » رو یکوپستان 
نهاد - پرچند سوار و پیاده تعاقب آن عیار برق رفتار عودند » , بیج 
کس بکرد گردش نرسید - روز دیگر سهدی بیک شیرازی وضو می 
ساخت » عریی از پس پشت آمده و آفتابه برداشته رو بصحرا آورد 
و در اندک فرصتی آن عنقای پی پر مثل پری از نظربا غاب گشت - 
حضار از غایت تعجب. متحیر ماندند ‏ ازین گون. نقل پای غریب 
بسیار دیده و شنیده شده و باعت بر تندرفتاری و چستی و چالای 
این‌با شرب شیر شتر است ؛ زيرا که شیر شتر رطوبات فضول را 
دفع بیکند - و در بمین بیابان مبرزا عد یعقوب فرزند حقائق آکه 
صوق علی بلخی بآزار ذات‌الجنب داعی حق را لبیک اجابت گفته» 
در میان ریک سدفون ساختند - و میرزای مذ کور » مدتی در دمشق 
ساکن بودئد و اعزةٌ آنجا نظر بر تقدس ایشان خسمتهای شباشسته 
می عودند و با یار عد خان والی بلخ رفیق بوده ‏ چون سیب 
ماعات اپل شام مرفءالاحوال بودند » در سفر و حضر » 


خدست خان مه گوو می مودند ۳ 


۶۴ 900۱6۴0۵8 6ظ) ور 8۳9۶ 6ظ) وه رواعد» عع۲ظ) ۶ه کاونعده عستتاو خر 
6 عز ۲۳4 عطا ده قص2 : #صهداهتعصه عط و627 560080 106 : 071۳6۲ 
(163 .۳ مطن0120۳) .عومنوز0۳۵۷ 288 96۲6۵۵80126 ۱۷16۲ )96۲۷2۵ 


۱۳ 


ورود عدینه بتوره و بسعادت ‏ دارین زیارت" روف" 
حضرت" سید المرسلین صلی انته علی, وسلم و دیگر مزارات متب رکه 
فائز شدن اللهم ارنقنا : 

خلامه. اینکه از قصیب" علا کوچ موده » بعد از طی منازل 
م‌قونته. الصدر » خاک پاک مدینه متوره . عوض کحل‌الجوابر 
بدیده دل ارادت حاصل کشیده » از عتبه بوسی جناب اشرف الا نبیاء 
ولا وه سلاینک ‏ علین رو یی الب.3 اصحابه وسلم و زیارات 
رژسای دین مبین رضوان انته تعاللی علیهم اجمعین سعادت اندوز 
کفید< 

ظاپرا جهت تعجیل ایام حچ کت اتافلد دی دق یت کچ 
رویداده که غرر خصائص آن بلدءٌ شری ف که زیاد بر جمیع موافع می 
بایست نوشت » مطلق نم نوشتم ‏ یا اینکه درین باب کتای علیحده 


ی باید نوشت ؛ چنانیه بزرکان سابق نوشت. اند - 
أسه کرده ام سر می خاک رابش را دیده ام حو بر تکایش را 


بعد از حصول شرف زیارت ازان بِلدهٌ طیمی جز کنت عوده 1 


بعد از طی منازل م‌قوم » بتارخ ششم ذی‌الحجه از وصول سنزل 


بقصود سراسر مود 0 کابیاب 5 بادای سک ۳ مشغول گردید ‌ 


و بعد از انقراغ از آداب و اعال مقرری زیارت اما کن قریب و بعید 


سعادت و مسرت حاصل ود - 


درین ایام صحن بیحل الحرام و زمن مولود که حضرت خبر‌الانام 
علیی الصلواة [5 الببلام و میحل ج نکه اقو ام جن در ۳۹ بشرف اتنلاع 


‌‌ 
مشرف شده بودند » نسیت بسطح زین بازار و صحن خانه‌پای 


دم بسیار پست و عمیق است » خصوصا حل تولد حضرت 


خر الیشر صلی الته علیه و علیی آلم و اصحابه وسلم تیخشی لاد 
و نشیب است - و ظاپر این شک "کم کو وقت از ند حضرت رسالت 


ِ 


پناه صلی انته علیی وسام 6 من مکه هن قرار خوابد بو 
ثِ 


۷ سمش لدسد اه اس ی مس ات لا ماع سس بت هه ۰ ی یرم 
اک ۸ 
9 
ِ 
4 
۱ 
۱ ۱ ۱ 
۱۵۵ ۱ 
ض مدت بواسطه عدید عارات م نف رات 7 ۰ ۰ 
موی نات بای دیدما زاین مراتقع ریم دادما ۳ وق که این حقبر پمانش کرده » یک صد و نود و بفت قدم بودکه نصف آن 
مقدمه در ۵ 5 1 زیون خاز آ ۱ 
در نمی ور ۳ ید که نون محویم خانم ,ای نود و پشت و نیم قدم باشد و از مقبره تا آب دریای شور یک میدان 
م‌دم نسبت بسطح بازار ,عرور ایام پست می شود - اسپ است و معمول اینست که در بندر مذکور » حاکم از طرف قرصر ۱ 
و زن‌بای اپل .که سیب پای سبز خام را بقیمت پای گران روم می باشد و ناظم مه برچند به تجویز قیصر روم تعين می شود ولیکن ۱ ب ۱ 
خریده بگردن می اندازند و باعث کال تزئین و رعونت می دانند از بان شرفای مکه و ایشان" اکثری بلکه پمه بی‌الحسن ابن 
۳ ۳ ای الم منن تضی/ اند رضوان الته تعالعا ۳۹ 
درین ولا حاکم مک معظمی شریف مسعود دی بود » بیر المومننن علی مس‌تضیل رضوان ای وه از 
رت , در حالت منازعت ا طعند زند کی ای کنیز ! او را 
بزیور عدل و انصاف آراسته و داغ الاوقات در م‌اعات اخیاز و ابرار و ر‌ فك یی دیگری 3 9 ژ ۳۹ و وا هرز ۱ 
سّ 5 ۳۳ 1 ِ_ ۳ خدیت حا بر ده تخمیی ۱ اک فا 1 
تنبیه اشرار م‌دم آزار » جهد بلیغ می ورزید - و حجاج و تجار اکتاف ۳ ۴ ۳ بیغ زیر 39 
۰ : ۰ ۰ ۰ ۰ بطن حاریه پستند(۱) ‌ 
بو الفی و اطراف ازو راضی و خوشنود بودند - ۹ 
۱ ۲ واپل فرنگ در جده سکونت دارند و حاکم مکه معظّمه بر طبق 
فصل در ذکر بعضی امور که از مکه معظمه آیتم اعا المشر کون خیس فلا یقربوا السجدالحرام بعد عاسهم 
ِ 1 ۰ ۰ ِ 3 ‌ ‌ 
تا ورود بندر پوکلی که از بنادر بنکله پ۳) برگنه نی -کناوه که فاحل مگ معظنه شوفق* - : 
در قلمرو پادشاه هندوستان است رویداده ۳ 
۸ 7 د‌ بند, ما از بنا ۰ است- 
و مشاهده موده شد - 9 ۳ زور ۳ و 
3 1 ِ درین ایام عقیق البحر بسیاری از کنار بندر جده بر می آید - بعد از اقامت 
طول قبر حضرت حوا علیهاالسلام ک» در بندر جده است یک وک وان لگ بقی مه کووة بر جها؟ قرفی سوار قنهه مه مجوعه سمت. یله 
ند و لود و بت #م 2 شدم - چون معمول قدم است که در بندر مخا بواسط برداشتن آب و 
بتارخ غره شهر ربیع الأول ده , ,ه یک بزار و یکصد و پنجاه و آذوق. و بیع و شرا" اجناس تجارت فرود می آیند » لمذا پانزده روز در 
پنج۱1)» بعد از اقاست سه باه از مکه معظم هکوچ عوده » در بندر مبارک بندر مذکور بعوقف شدع و ما از توابع عن است و مسکن و پای قغت : 
جده کء در کنار دریای شور است » بزیارت حضرت حوا علیها السلام والی آنجا که او را امام یمن می گویند ء بلدةٌ صنعا ست و بیشتر متوطنان 
که در برون شهر مذکور است مره اندوزگردید و درسیان (سکم(۳)) آفودود شیعه زیدی بذپب اند -و یک از مسائل مترعه" ايشان این است ۱ 
و جده بفاصلر" دو منزل است و قم مبارک حضرت جده ماجده بدستور سائر که در وقت ادای عاز پائجامه بیرون بر آورده ماز میگزارند » چناود 
قبور م‌تفع و بلند نیست» بلکه با زمین برابر است و محاذی ناف گبدی ابست نیت | کارج النگد. می نندقد . 
که دورش پنجر؛ٌ چویی نصب ود اند - و طول قبر مبارک ایشان » و قبل از تدفن ایشان آب آن نواحی در نهایت شوری و بی مزی بوده + الف ۱ 
۰ ,۸۲11 0۶ 24105 1۳6 .1.6 .1 . لیستند ۲6205 143 .0 ,.۸ :۳.17 .1 
:0 47 .۵؟ وا .ظ .ظ :142 .8 وگ ۰۳۰۰0 ,2 ۱ ۰ و15 ,۵ 02۲ .2 ۱ ۱ 
ِ ۳ . عثان شادلی 140 .0 ,0120۳1 .3 1 ۱ 1 
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یب ر کت وجود , شریف_آن بعدن کرامت» شیرین و کواراءگردید و 
در صحرای کم حضرت. شیخ ابوالحسن شاذلی تدس‌الته سره" بدفون اند» 
نیز آب شور شبرین شده ؛ چنانچم در نقحات الانمی(۱) من کور.است که 
دران حوالی عام آب چاه پا شور بوده » بسیب جوار آن. رئیس‌الابرار» 
مورد انوار » شبرین شده و درین ایام توقف و اقامت دز پندر ما کذ 
آفتاب در سرطان بود ؛ انگور و انبم(" وشفتالو در بازاربای مخاابوفوز 
دیده شد که می فروختند - و خانه پای مردم آئجا سه طبقه و چمهاز, طبقه 
می مازند - و خانه" حاکم آنجا که او را ""دولم؟ می گویند. » شش 
طبقه بود - 


خلاصه اینکه بمد از انصرام سهام خواص و.عوام بر چهاز سوار 
شده و از سقوطره که صبر ازان جا می آرنده گذشته داخل غنبه(۳)«زيا که 
عبارت از وسط دریای شور باشد » شدع - و وسط باعتبار بعد ء: 
زیاد از کناره است والا وسط دریا را کم ی دازد وِ بیگویند که 


مقدار عمق غسه هیچ کس بعلوم ج لیست و سب تثعر و عمق فد چایت 


مار و ماپی و ساثر حیوانات دریانی را امکان قدرت سکونت قو شب 
نیست - و بعد از بیست روز که حد غبه اتمام پژیرفده ۰ ماری "بنظر 
در آمد - معلم و ناخدا شکر خدای تعاللی جا آوردند ‏ ازغبه عبور 
"نوده شد - 
جه مب و عظمت مار و مابی محراعظم معروف و شپور است ؛ درین 
باره پر قدر ببالغه بنویسم » پنوز کم است » پرگاه چنین حیوانات 
را محال سکونت در آنجا نباشد » احقاق عمق از جمله محالات است - 


8۱082۲۸ ا2ع۲ع ۵ ۳۱۱009 ۵۶ )۹۳۵۲62 ۵۶ رعوتتلس ههور .1 
1 ۱ .۸ طا اصو همدانع۷ ره م16)ز۳۲ ۷۵۶ ,عاصنم۹ عادو ام 

۰ ,۳۰ ولا ,۵اک۲عظ گه زاف ۱6۵ ۳0۳۲۵۵۵ 368 .1476 1 ۵ 
انبه که از میوه.های بلاد گرم سیر است در بندر ما بوفوراو خوب هی ..2 
شود و می فروشند (مصنف) - 
رد دریای شور باعتبار بعد کناره وسط دریاست که عحق و قعرآن غیر از .3 
جتاب خالق جل قهرته» کسی نیداند (مصتف) - 


0 طسو وس 


۱ 

و ,بعضی:منی .گویندد که در. غبه زمین نیست - پرچند نفار بر عدم سکوئت 
چنین جائوربا ‏ .قریب الفمهم بود" » .لیکن برخلاف "قول " و 
قاعدهُ حکا ست » زیرا که عقیدة ایشان اینست که برکه کشتی عجای رسد 
که در آعخا زمین نباشد » آن جهاز تباه خوابد. شد و به خشک تخوابید 
وتیل که , آببه, میلس کز , خود. می " کند-" اغاب" اینشت" "که 
عدم منکونت, حیوانات: در غبه بسبب عمق.زیاد خوابد؛بود - باق و اه 

تعالیی اعلج محقیقت الحال - 

جزیرة سیلان : 

و بعد از بیست روز از حد غبه گذشته » روز سیوم , جزيرة 
سیلان(۱) که دارچینی خوب از آشا مي آرند » از سمت دست چپ 
بنظر ال و این حزیره النتنت کم بسیار وسیع و چش‌بای آب 
خوشگوار و شمرین در کوبستان او جاریست - و درین ایام در تصرف 
فرئیی بود - نا سه روز از بالای جمهاز بنظر بی آمد - در روز چهارم 
از نظر الب شا . 

ورود بندر ملچری : 

و بعد ار غیبت جزيرة سیلان روز پنجم وارد بندر ملچری(۲) 
که یی از بنادوا دک" اسث "یکی از نرداران" قوم فراشیس ء 
حسپ لفرمان پادشاه پندوستان در سمت ساحل .آرکاث بنا نموده 
امیت ء شده و از برای خرید و فروخت امتعء و اقمشه و اجناس قیارت 
و پرداشتن آب و آذوقر فرود آیده بودند و فرنگیان صاحب: شعوو 
پیمهاتم" کوئهی و دکان » شهر عظیمی بنا عوده » آباد ,کواده ااكد 

بعد از اقاست پیست روز بر خهاز سوار شده ؛ میخواننتند کم 
در,بندر چیناپنن(۳) کی در بان نزدیی نت » فرود آیند که نظر بر 
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چون راه نزدیک و شب تاریک بود » معلم کشتی » غافل » بقدو 
چهار کروه از بندر م ذکور پیشتر گنشت - چون,در صورت ب رکشتن 
باد تندی بود. که بء باد مراد مخالفت داشت » تا پبشت روز بانواع 
تدابیر سعی پا کردند » فائده نه خشيد - سبحان انته ! کشتی ای که 
بشب و روز یک صد و پنجاه کروه طی می کند » مقدور نشد که 
تا بشت روز بی موافقت باد پنج کروه برود - روز نه مکه باد برگشت 4 
در آن واحد به لنگرکه رسید - 

ورود بم بندر چیناپان : 

و چیناپتن مقر قوم انگریز است - در ساحل دریا سمت آرکاث - 
مدت مدید است که آباد کرده اند و ابل فرنگ بوضع معمول خود 
درین بندربا معیشت می کنند - و زد بای وضیع و شریف 
بدستور اوطان شان از کسی رو ی پوشند و بطور م‌دان هر جا 
می خواپند » میروند - 

خلاصه اینک. بعد از اتمام سهام خواص و عوام روانه 
بسمت پنوگلی شدند - 

ورود به بندر بالیسر و بیان طوفان باد و باران* 

چون تا اینجا اکنّر اوقات » حق سبحانء" و تعاللی باه مراد 
عنایت می فرمود » شداید سفر دریا چندان معلوم اشده بود - وقتیکء 
در نواحی بندر بالیسر رسیدع که از قدیم حل خطر است » ابر و طوفان 
باد بنحوی طغیاد مود که ,عردم ذی شعور معی قول مشمور که 
"مقق شد که آدم فهمده و ذی دو دفعه سفر دریا نخواید" کرد* 
یعی مرتبه اول که آفات اين سفر را مشابده "ماید » م‌تبه" ثانی قبول 
این بعی نخواید مود - 


غرضیکه از شدت ابر و باران و صدمات امواج رخنه در 


سینء چهاز شده » کار بجای رسید که فرنگرم‌ای صادپ شعور جماز حدم 


عودند که دست از اموال برداشته » بوقت نصف شب » ابل جهاز را 


سح تست اه سس ند ی مر دی 


۱5۹ 


غافل ساخته و بر کشتی کوچک که بمراه جهاز می باشد و از 
تلاطم ابواج چندان خطر ندارد » سوار شده » بدر زئیم - چون 
بعضی صلحای نیک نیت بم در جهاز تشریف داشتند » ببررکت ایشان 
حضرت قادر ذوالحلال جل شانه" باران و طوفان را موقوف داشتم» 
باد ماد در کال موافق تکرامت فرمود و معنی آن مع العسر یسر](0 
بر خاثر قلوب دعا گویان مضطر بر طبق امن‌جیب المضطر اذا دعا(۳) 


بعد از تجات از آن آفات مصدر مات کی وارد شدیم که اگر 
جهازی بسمت چپ برود » بواسطه" وفور سنگلاخ و خرابه‌با خوابد شکست 
بیرون آىدن (از آنجا بسیار(۳) دشوار است و سعلّآن در وقت عبور 
ازان محل مخوف کال احتیاط مرعی بیدارند و نظر برین امورکه اکثر 
اوقات جهازات بان طرف افتاده رو ب. تبابی می آوردند » تجار ابل اسلام 
و فرنگ و حاکم صویه باتفاق بمدیگر » میلغهای خطبرصرف کرده » 
بواسطی آشکارا بودن ابا کن خطرناک » علامتی دریا تعبیم موده اند 
که تا راه راست بر آینده و رونده ظابر و پویدا گردد و چویهای نشان 
را که مثل خم چوبی بودند » بزبان فرنی پائپ (16) گویند و بالای 
آب اثر پان پائپ پا بنظر می آید وبس - غرضکه تدبیر خویی بکار برده 
اند و خلق انته را از آن مسپلکه مطه‌گن ساخته اند و قریب بیست جا 
مین وضع چویها بنظر می آیند و از اصل کار که استفسار موده شد » 
چنین گفتند که طریق تدییر این اعجوبی طلسم ما اینست که لنگرپای 
حپاز را بریسان قیر زده و مبضبوط وده اند و بدریا انداخته اند و 
خم چوبی ‌قوم بسر دوم ریسا ن‌بسته اند که بالای آب ایستاده » اینست 
که یعنی لنگر» بیک سر ریسان بستء بالای آب است و ریسان با پر دو 


مج ٩‏ ب 
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3. 8. ۷۲. 01. ۰ 


۱۰ 


موصول و بضیوط شده» درمیان آب ۹ ایس‌تاده است - ریسان مذ کور ۱ 
بسیب اینکه قر آلوده می باشد از آب بوسیده ی شود » چنانجداجهاز ۱ 


را می مالند و از آب ضائع می کردد - و خدای تعالیل وحم ,کرد که ۳ هار 

درین اما تن مخوف , باد مراد در کال موافقت عطا فرود - باری 

بفضل ایزد ذوالجلال والجال از بلای عظیمی انجات یافته » وارد در ذ کر بعضی از وقائع کء از ابتدای ورود بء بندر هوکلی 1 
در وگل » که از بنادر بنکاله است» شده ۲ گزدالبی اما آواردم+- قا وقت وصال و انتقال اعللی حضرت کثمر‌المروت پادشاه درویش صقت 


د شاه فردوس آرامگاه بظبور پیوست» - 


و این باب نیز مشتمل است بر فصول : 


فصل اول در ذکر برخی از سوانح حالات 
بنکاله وغیره بطریق اجال 


چون درین یام بنا بر ضعف سلطنت جناب عد شاه پادشاه پندوستان » 
و عدم اتفاق ام‌ای ايشان با بمدیگر » افواج مربثه" دکهنی 
و تالک بکالب مستتول شاه بودندو بندر. پوگل در تصرف آها 
بود » ضرورتاً در قصبء" فرانسدانگم() که مسکن و ماوای قوم 
فرانسیس است ؛ فرو کش موده شد و قصبء کلکته که بآن روی(۴) دریا . هه الف 
قوم انگریز برای سکونت خود آباد موده اند » نسبت به فرانسدانگه 
بعمور و وسیع است - و درمیان فرنگیان ؛ پر فرقه » پاسم بلک خود 
موسوم است » مثل فرانسیس و انگریز و ولندیز و پرتگیز یعنی پرنگال 
و الان وغیره - و "ز۱* کم در آخر لفظ این اسامی است ؛ زای نسپت 
آن قوم بان بلک است » مثل فرانسیز یعنی فرانسیسی و انگریز یعنی 
کزهزی ورقس هی نا 
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و باغات اپل فرنگ که بدستور ولایات خود » جمیع اشجار صغبر 
وکیی را عقراضهای بزرگ مقرض و .وزون .ی سازند » 
نهایت دلپذیر و نشاط افزا است - و بسبب اینکه در یک مکان علیحده 
مجتمع پستند » هیچ وجه در اوضاع و اطوار آنها تفع و تبدیلی 
راه نیافته است » بلکی بدستور بلاد خودپا زندی و سعاش می کنند - 
و کلیسی۱) پا بنا عوده و عاز را بمجاعت می خواند و ساثر امور 
آیز بشمتور - و «ردم بسیاری از اهل خرد و ارباب , صنائع فرنگ 
درین اما کن از بر قومی توطن گرفته » بساختن اشیاء و اسباب بطور 
و طریق اوطان خود با اشتغال دارند - و اکنری از ساکتان بنکاله از 
شاگردی آنا » باپر و استاد بهره ور شده اند - و اصحاب سیف فرنگیان 
نیز بد ستوّرز "ارب "صنائغ .از" می باشتگ »انا« اواج مربشه 
به یقین می دانستند .که تعام اتوال و العناس"تجار بالداران دیار در 
قصبم" فرانسدانگه و کلکته است - و از پوگلی تا فرانس‌دانگه سافت دو 
کروه خواید بود و قلءه ندارد » و ابل فرنگ بوفوز بم نبودند و 
ع‌بشه از مور و ملخ زیاده بود » لیکن نظر بر کال یک جپتی فرنگیان 
عوده » املاً و قطعاً رو بان جانب نم کردند - (تا عقابله 
و مقاتله چی رسد)(۲) فرد ۰ 

به دولت بمه ز اتفاق خیزد بیدولتی از نفاق خیزد 

احوال صوییداران بنکال, ۰ 

لیکن جنگ فرنگیان بتوپ و تفنگ است و در جنگ شمشس 
عاجز اند - و باعث تعدی بر راه یافتن افواج د کهتی در" ملک بنکالن » 
مناقشه نواب علی وردی خان سپابت جنگ(۳) است با نواب سرفراز غان 
پسر صلبی نواب شجاع الدول. داباد نواب جعفر علن خان که 
سابق بران م‌شد قلی خان خطاب داشت و انی‌الحال جعفر ان نی 
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مخاطب بوده و سرفراز خان مذ کور نواس. یی دختر زادءٌ جعفر خان 
بذ کور است - و مفصل این جمل اینست ک, سرفراز خان بعد از 
قوت پدر خود بسبب اغوای مصاحبان میخواست که با حاجی احمد 
برادر علی وردی خان مذکور» که از مصاحبان و ءقربان شجاع الدولء 
بودند » بدسلوی و پرخاش عاید و علی وردی خان نیز از 
رفقای شجاع الدوله مذ کور بود » و از طرف ایشان نیابته بم نظامت 
صوبه عظیم آباد عرف پخته اشتغال داشت - از استاع این خبر » متاثر شده 
و متفکر گردیده , از عظیم آباد کوج موده » متوحه م‌شد آباد 
گردید که مربی زادهٌ خود را بفهاند که عبت عبت بکفتة ابل غرض 
توایع خود را نرعاند و زار ندید - و حاجی احمد را از آن 
مهلکه نجات بخشد - سرفراز خاد آءدن او را سراپا بکر و «کروه 
پنداشته » با فوجی کم داشت ؛ از مر‌شد آباد بر آیده » پر دو لشکر 
بابم مقابل شداد ‏ 

کشت شدن سرفراز خان و مسلط شدن علی وردی خان 
مهایت جنگ برصوب," بنکاله : 

حسب اتفاق سرفرازخان را از میان لشکر خود شخصی به گولی تفنگ 
زده کشت!۱) و لشکرش بی جنگ متفرق و رققاء و سردارانش برخی 
قتل و بعضی اسیر و پا رة فراری شدند و توابع و لواحق سرفرازخان 
می‌گفتند , که علی وردی خان این مانم(۳) را حست پنج خود خودت 
بظابر برای ملازمت و نصیحت ۲ و بم باطن برای اخذ مال و جان 
آنده بود - 


هر حال علی وردی خان مالک ملک و بال شده و خزائن و 
دفائن جعقر خان که صوبه دار قدم بنکال, و جد مادری سرفرازخان بود ؛ 


٩۰‏ الف 
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الف 


۱" ۲ 

و اندوخته پای نواب شجاع‌الدول. و اموال و اسباب سرفرازخان و 
معوشلان ایشان که حساب این پمم خدای: تعالو نهتن ميدانة # در 
تحت تصرف خود آورده و بزور زرخشی و حسن سلوک ومدارا و کاردانی » 
قلوب خاص و عام حضور و دور زا مسخر فرسود - بعد از وتوع این 
واقع, » بعض اقربا و توایع سرفرازخان که از (ترس(۱)) مصادره و 
بعاتبه روپوش و فراری شده بودند ء التجا و پناه در جناب نواب 

آصف‌جاه بپادر نظام‌الملک حاکم صوعجات د کهن برده » 


راه یافقی فوج ص دنه از راه او یسم در یلک بنکالم 


افواج عاشق تاراج سرپشه را" از واه اوذیسه راه‌عانی عوده ؛ 
باعث خرایی و اذیت رعایا و تشویش حأکم وقت شندند و نابن فریقین 
آتش. تال نشتعل,-گهته "» موخب احراق "خرمن حبات شتیارق از 
عسا کر علی وردی خان و قلیلی از دکهتی با گردید- لیکن نظر بر استقانت 
و پایداری حا کم بنکاله » بازی قائم باندو آند آمد برشکال ؛ افواج دکهن 

6 ۱ 
را متفکر ساخت » لپذا ترک حاربه موده » با غناح کثیر » خارج 
از تقریر رو بوطن آوردند - و نواب علی وردی خا, سهایت جنگ ؛ 
اس اء و پادشاه را به ارسال نقد و جنس راضی عوده و فریفت»» سند صوبء‌داری 
بدستور قدع بنام خود طلبیده » باستقلال مام مشغول خبط ونسقی صویجات 
گردید - ولیکن عساکر م‌بشه که چاشته خور و مطلع نیک و بد راه 
و رسم سرحد شده بودند » پر سال آمده »؛ تاخت و تاراج می و دند(۲۳- 
آخرش بعد از مجاربه و جادلء وخدعه و عذر این جانب ؛ قرار برین یافت 
که صوبه" اوذیس, عوض چهارم حصه" محصول ينکاله کم باصطلاح فوج 
د کهن ترتع" گویند » فو تصفت م‌بشه باشد و مابقول دن تضیرف 
علی و ردی‌خان - ختصر اینک, بنگالء ملی ست وسیع و زرخیز و کثیر المداخل 
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۱۹۵ 
و پوایش بسیب شدت بارش باران و قرب دریای اعظم نهایت م‌طوب 
است - (و خوراک سردم مثل اپل کشمیر و مازندران بر است(۱))- 
و" بتارم غره محرم بح ,هیک بزار و پنجاه و شش(۳) » بعداز 
اقابت پفت باه از م‌شد آباد کوچیده » بنا بر خوف م‌بثه که باین 
طرف پم بنتشر شده باشد ؛ از دریا عبور موده 1 از راه پورنیه » تربت 
مقوجه .بل عظیم آباد پثنه شدع - و پرچند م‌دم پورئیم » بسبب بدی 
آب و پوا بام‌اض بزیته ببتلا بودند » لیکن بنا بر ضبط و نسق 
و حسن بندوبست تواب سیف خان برادر واب اسر خان عمد‌الملک 
از بلیات دیکر محفوظ و بابون بودند - 


ورود به عظیم آباد پثده و خصائص آن : 


و عظیم آباد شپریست معمور و پاکیزه و آب گنک و جون و 
سایر انهار اطراف و جوانب بجتمع شده و از مایین(۳) آن گذشته » در 
سرزتین بنکالء بدریای اعظم بلحق می شود - و فرنگیان درین جا پم 
خانه پای خوب بنا عوده » باس تعارت مشغول بودند ‏ 


و برگ پان درین سرزبین خوب ی شود - باطراف دور دست 
بدست می برد - و برغ عظیم آباد نسبت ‏ بم بریخ بنگالم خوب و لذیذ 
می باشد - و اغنیای بنکالم و آنجا بقیمت گران می خرند و می خورند - 

چون از نفتق » مزاج پادشاه بنحرف و سل من بوذ و مکرر 
باق حکيم سید علوی خان تا کید می‌نوشتند که بزودی خوذ ر 
حضور (پر نور۳۱)) برسانند » لهذا در کیال گرمی که آفتاب در جوزا 


۰ ۰ »۳ ۰ ۱ ۲ 
بود » از عظیم آباد خر کتا موده » از راه بنارس و الب آباد و فرخ آباد 
۳ 
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٩۸‏ الف 


1۱ مهوت سود -حتت.- 
سا کیان ِ- 5 


۱ 
بتارخ دیم شهر جمادی الثانی سنه یک پزار و یک صد و پنجاه وشش 
بجری!۲۱ به دارالخلافء شا بجهان آباد رسیده » از بیا بان‌گردی و بادیه یمان 
کذانی فارغ شدم و آسودع - و صوبه داران و فوجداران حدود پندوستان"» 
نیز بدستور حکام و عال پادشابان ايران و روم و عرب و من » نظر 
بر کالات ذاق و صفاتی وعظمت شان حکیم علوی خان » درمم‌انداری 
و تواضع و خدست و رحایت بقدر قدرت پهیچ وجه کوتابی نکردند 
و در استرضای ایشان سعی موفور بظپور آوردند ‏ 
بیان مجملی از احوال نواب امیرخان عمدة‌الملک ۰ 
درین یام صوبه دار ال. آباد نواب امبر خان عمدةالملک بودند و 
این حعومت و صوبه داری نه محواپش خان معزالیم بود » و ن» بفربوده 
و خوشنودی مزاج پادشاه » بنکه بواسطه" خاطر داشت نواب قعرالدین خان. 
وزیراعقام و نواب آصف جاه ,هادر نظام‌الملک - باین تقریب ایشان را 
از حضور بدور فرستاده بودند۳۱) » زیرا که اسبرخان م‌دی بود زیرک و 
منصوبه باز - بر روز پادشاه را بانواع مختلف بزور لسانی و مزاج دانی 
از نواب قعرالدین‌خان و مغلیه تورانی بذ مظنه می ساخت و باین 
وسیلء و حیله مطالب. خود را باتصرام نیر‌شانید- لهذا تر 7 
غلبء" مغلیه" تورانی ایشان را ببهانم" صوبه داری الم آبادی که از تدیع 
بنام ايشان مقرر بود » از حضور پرنور مهجور موده و دور انداخت. 
بودند - لیکن خان مذ کور بعد از چند که » طرفه تدییری. بکار برده-» ک, 
نواب ابوالمنصور خان را که صاحب فوج ایران بود و مقابل ابل توران- 
می توانست شد از صوپر" اوده حضور پرنور طلباتیده و خود نیز آهههی 
خدست مبر آتشی(۳) از تغیر نواب سعدالدین خان بنام صفدر جنگ اد - 
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مقرر کنانیده و خود بدستور تدم کاربای خود را بزور چرب زبانی و 
نکته.دانی از پیش می برد » تا روزی که تارج یوم.جمعم بیست و 
موم شهر ذعجه‌سنه یک پزار و یک ,صد و پنجاه و نم (۱) توکر خودش 
هت عناد یک, از دیع داشت » در دیوان عام » متصل دروازة جالی»(۲) 
زخم کثاری به پپلویش زده ء بدارالبقا فرستاد - وابسته بای خان 
مه کوزر » بعضی اشخاض را مغوعا "و بانی‌این؛اس نئیم قرار داده ,یودند - 
بندهرارقام اسم آماً مناسب ندید که .ان بعضن ان اثّم۳) 

چون مواجب سپاه و خدم وغبره قریب چهار ده مابه بر ذمء داشت 
و. بسیب عدم اولاد حکم والا صادر شد که ابوال او« را 
ذاخل بیت‌المال ایند لهذا نو کران صاحب طلب » مانم ضبط اموال و 
دفن جامع(؟) آن شدند - بعد از چهار رو زکه مقدسه تنخواه و بواجب سپاه 
انقصال.. یانته . لاش , آن عیاش » بشاش خوش بعاش را خاک 
سپردند - چنانجم از تاریخ فوتش بویداست : 

تاریخ فوت و دفن امیرخان عمدة‌الملک - 
تامل موده به تکلیف شم 
که‌تجهیز کردند روز چهارم 


به چوییدار از پر تاریخ سالش 
بر آورد اه و ندا . ک 3 باتف 


عید: آم؛» را از ماد تاریخ دور باید کرد - چون تقریب اسم این 
امن ابن. ابر درمیان آید » تیذا برخی از احوال حیات و. ما تش 
نیز بقلم آورد : 

اه 4 نها کم فرخ آباد » > . خان.: بنکفن- مریض .بوذ » 
بندکان حکیم علوی خان » بعد از ملاحظء نبض و دریافت احوال به 
خیم خود تشریف آورده » به بنده فربودند که ازین: جا بژودی کوج 


بکنید که این عزیز در شش بفت روز خواپد مد - بعد .از وقوع این واقعه 
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از خست. ايشان استفسار عودم که تعین(۱) وقت مرک مرلض 
ازثروی»علم طبابت اشت یا کشف و کرامات ؟ فرنوفند یکرت 
شغل بعالجه و وفور تجربه - 


فصل در ذکز .رسیدن ایلچیان نادرشاه .از ایران 

رت پادشاه فردوس آرام کاه عد شاه پادشاه بندوستان - 
علی بیگ و کرم بیگ» فرستاده» بای نادرشاه » از ایران آمده» بعتبه بوسی 
بندکان عد شاه شرف یاب شده ء. یک. صد زفینر فیل: و قبضه بای 
شمشیر م‌صع بدستور پند و کثاری پای رصم و دیگر مرضم آلات ک, 
باب ولایت ايران و عجم نبود و در آنجا چندان مصرق نداشت ».مع 
نامه" حبت شمام» از نظر انورگذرانیده بر خلاع و انعام نقد و جنس سرفراز 
شده و بعد از چند روز ظابر. ساختند که نادرشاه زبانی فرموده اند که 
بسبب محاربات توران و داغتان و روم و کرت افواج و بعاق سء 
سالء خراج رعایای ایران زری در خزانه عانده » اگر بارسال پنجاه 
شست لک روپیه اعانت مایند » در عالم احاد و برادری بعید نخواید بود. 
فرستادن افیال و اسباب مر‌صم بواسطم" حسن‌طلب زر است- چون در نامه 
مذکوری ازین مقدسه نبود » "لذا جد شاه جواب صاف تنخواه عُوّذه » 
فرمودند که برادرم ! شاه شابان در بنکام وداع عن‌کفته » رفته اند که 
بعد ازین پرچه در ناب بقلم خواید آدد» راست و درست انکاشته» پیغام پای 
زبانی را برگز اعتبار نخواپندکرد - معمذا بسبب ضعف اسلطنت و مرد. 
و خیره سری زبینداران سر کش از صوعجات چیزی ی آید و مخارج بیش از 
بداخل شده و دربیان نامه ازین گفتکو مطلق نیاورده‌اند(۳)» زیرا که 
سوال زبانی را جواب زبانی کافی ست - و ظروف چینی و صندل و.عود 
وغعرهکه در نام. درخواست شده بود . باحتیاط مام ارسال داشتء - 
پرچند بزبان پپلوانی در فرستادن زر دقع الوقت فرمودند» لیکن تا روزی که 


يقبن :9 96 ,01] و.2۸ .8 .1 
نیاوردند 97 .601) .1:8 .2 


راکو ور سب 


۱1۹ 
خبر کشتم شدن نادرشاه ترسید .» خاطز امیر و وزیز و پادشاه و گدا 


بتردد و مشوش بود - 


فصل در ذ کر مبضت فرمودن عد شاه پادشاه برسر علی جد خان 

روبیله به غریک و صوابدید نواب ابوالمنصور 

خان بهادر صفدر جنک بیرآتش و نواب امیر خان 

عمدة‌الملک بهادر 

در ماه صفر سنه یک پزارو یک صد و پنجاه و پشت پجری(۱) » جناب 
دشاه پادشاه بترغیب و ریک نواب‌ابوالمنصورخان صفدر جنگ بهادر 
بزای"تادیب و تنبیم نوات علی د خان‌روبیلم کم در قصب" آنولم(۳) و 
بنگه(۳) وغره کال استقلال مم رسانیده بود » تشریف برداد - 
علی #دخان مذکور در ابتدا » سبابی وضع بود » بزور طالع و شعور 
مضلاز امور عده شنده » کار بای خوب از دست او برآمد و زفتء رفته 
بانواغ سعی و تلاش وسجنک ۳ عندال * و-شقشاو بتی کل داهت:م 
بعنایت خدای عّ رح نعنال و رل الحال شده » کار مجای رسانید کم 
راجب" کوه کاون را بزور شمشس و شجاعت بغلوب ساخت و باطراف 
و جوانب دست تطاول دراز کرده و لشکر و زر بسیاری حاصل 
واه حیالات ویاست کو توق خاظر و لوگ لظر این فرقه السی: 
مخاطر آورده » س‌تکب افعال و اقوال و حرکات سر کشانه بلکه شاپانه 


گردید - 


چون نواب‌صفدرحنگ صوببدار اوده استقلال و استقایت وی را 
باعت خرایی ملک خود بی دانست و او را خار سر راه خود می 


پنداشت »ءللپدا بعد از ورود آن حدود بباشر پیکار و مستعد کارزار شده » 


۰ الف ۳۱ 
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بضرب گوله پای کوپ کلان بادشاپی علیدخان و توابع اورا موش و 
مبضعارب ساخت - تواب‌قمرالدین‌خان وزیراعلم که.دختن علیعدخان 
به پسر ایشان میر صدرالدین نامزد بود » صلاح در استیصال او 
ندیده » خدمت . پادشاه معروض . اداشتند ".کم. علی" عد , لحانْ 
اراد حصول شرف عتبه بوسی دازد - چون پادشاه از افنّل کار اطلاع 
داشتند و رضامندی وزیر اعنام اپم الاموو نی پنذاشتند ء طوعا و کربا 
قبول فرمودند و علی عد خان قبل از رسیدن ع.ا کر پادشاپی بنا بر حزم 
و احتیاط. » ابوال و خزانه را در پیش نواب قام جنگ پر 
واب عد خان بنکش فرستاده بود.- پادشاه رفتن آنجا را نظر بر آیام 
بارش و اختلاف آرای یاران بعر که آرا و عدم اتفاق ,ام‌ای خورد 
و کلان موقوف عوده و ماحضر بنگزه اککتفا عوده ». یه 
دارالخلافه (شایجهان آباد(۱)) م‌اجعت فرمودند - و مقرر مد که 
علی ۶ خان ترک سکونت این دکان موده » در جای دیگر. توطنٌ 
اختیار کند » لپذا وزیر اعظم » فوجداری سرکار بند(۳) که باعتبار 

تیخواه مغلیه" توراني بایشان تعلق داشت » باو مقرر فرمرداد م 


فصل در ذکر کشته شدن ادر شاه از دست سپاه » بلکه 
ایل خود که نت افشار باشد 

درین ولا از روی نوشته" ارکان دولت ادرشاپی و 
زبانی آینده بای آن نواحی بوضوع پیوست که ادر شاه بعد از حرکت 
مودن از دارا لسلطتت قزوین » که بنده عاصی حرر این مزخرفات » 
از آنجا ‌خص شده , احوال او را تا ورود آن حدود قلمی موده ؛ 
متوجه داغستان گردید » زیرا ک» سابق برین » ابرابیم خان » برادر بزرگش 
در آئجا کشتء شده بود » و مردم داغستان را لزق گویند 
و آها در شجاعت و جرأت ضرب المثل اند - نادر شاه نظر بر اینکه 


۰ 52 .01] ۳.۳.1 ,98 .01] ,,26 .ظ .1 
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ات 
توران و بدهرستان را بی اربه و مسقت بدست آورده بودند » 
با ال تکتر و ی در خلا و ملا می‌گفت که اکابر داغستان را 
ابکار ايشان به قحبه خانم نشانیده ؛ عوض خون برادرم ابرابیم خان 
پیج بزار لزی را گردن خواپم زد - و از جناب اللبی استعانت 
و است‌داد عیکرد - بنده و از زبان مقربانش شیکه ام که 
در ماربات روم و پندوستان و توران وغیره وضو می ساخت و 
روی خود بر خاک می بالید و تضرع و نیاز بدر که ایزد قادر 
ذوالجلال جل شانم* بی کرد و در وقت مقابلء با ام‌ای پندوستان 


از اسپ فرود آمده » روی خود را بر زمین می مالید و میگفت ۰ 


سه من پیچم و کم ز پیچ پم بسیاری 

از پیچ کم از بیج نیاید کاری(» 
و در جنگ داغستان جمیع افعال و اقوالش سراپا لاف و گزاف 
و غرور و سرور بود » لهدا ۳ از مقابله و بقاتله با اقء ام ی 6 
حدم لشکرش بسیار تلف شدند و اوضاع خواص و عوام برسم خورد و 
کال اختلال باحوال شاه و سپاه راه یافت - پرچند آخرالاس بعد رز 
مدت مدید که طرفین مضهحل شدند » اقوام لزی فرار موده » رو 
یکوپستان نادند و غلب" نادر شاه ماند » لیکن برطبق خوابش آن 
عاشق داتس و کشمکش بعمل نیاء‌د("ک مر صورت از داغستان معاودت 
عوده و چندی در مالک ايران سر انجام (و اسباب!۳)) محارب." روم 
آباده ساخته » متوجه سمت بلده" کر کوک گردید و بعموره پای موصل 


و دیار بکر وغیره که در باب مسیوم ذ کر آن تواحی مر‌قوم است ؛ 


1 و 
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از پیچ پیچم نیاید کاری من کم ازو کم ز پیچ بسیاری 
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ناخت و تاراج عوده بم تیف اشرف و کربلای معلول معاودت وده 
و بزیارت آیمه پدعل رضوان انته تعالول علمم اجدفین «شرف ‏ شده » 


جانب عراق عجم. و خراسان نهضت فرنود - 


چون بعد از رخص شدن حکیم علوی خان حکیم باشی» اطبای دیگر» 
بواسطم" استیلای خوف و دپشت ؛ تتوانب‌تند کم اعلاح مزاجش 
بکنند » بناابران‌سفأی و بیبای و طغیان غضب و غصه که بسبب معالجأت 
حکیم باشی بسیا رکم شده بود » عود موده » بر روز باندک‌گنابی چشم‌مردم 
را بکارد از خانه" چشم برآورده و عبت عبث کشتی حیات جمعی را 
بگرداب فنا غرق میکرد و باخذ و جر و مصادره خانه" م‌دم را حاروب 
بیداد ‏ فرد 


2 شاپی که ی رعیت خود میکند سم 


9 


و علوی خان حکیم باشی نظر بر کال ماعات و شفقتی که 
دریار؛ ايشان مبذول میفرمود » بعضی اوقات در .قدمات معالجه 
کلات حق ی که از دوای تلخ » تلخ تر است » می گفتند و نادرشاه آن را 
پسندیده میداشت و بعمل آورد - حکیم باشی بميشه درسعی و تلاش 
پمین بودند که حدت طیش و غصه" مزاجش تسکین پذیر شود و باعث 
رفاه خانی گردد - چنانچه در ایام تداوی ایشان » طبع آتشبارش باین 
درجه اصلاح یافت. بود که تا بیست روز و پانزده روز کسی را چوب 
نمی زد تا بکشتن و تعل چه رسد؛ علی الخصوص ‏ در وقتیک» درنواحی 
بازندران بت و تفنک دست شاه راجروح موده بودند » جای طیض 
و خشم و وقت برآوردن چشم پا بود » تامل موده » احدی را متاذی 
و متفیر(۱) نساخت تا بنگامیکه بخوبی تقیق نکرد و بعد از مرخص شدن 
حکیم باشی تا چندگاه که مواد فاسده طغیان نکرده بود » بان منوال 


زندی بی ود - وبعد از چندی که بواد فاسده طغیان مود و 


متضر 89 .101 ,.3] .۲7 .۳ 290 متضرر : 9 99 .01] .۷۲ .ظ .1 


۷۳ 


بقعل و غارت خلایق موده » کار حای رسانیده بود که بیان گرقاه نع کب 


لشکریان ایرانی راکمه از ا کر شان متوبم و بدگران شده بود؛ ازدست افاغنه ‏ بمب 


و آوذیک رکه معتمه بو. خیر‌خواه: خون من. بنداشت,».دفیته و 
واحدة" بقتل آورد و قاتلان را جای مقتولان منصوب و مستقل 
ازد و شب یکه او را کشتند » صبح می خواست که آنها را بکشد ؛ چنانج» 
ملا فردوسی(۱) ». مصنف شاپنامه سراپا اغراقش بعد از احقاق 
کشت. شدن شاه » این دوبیت گفتء 2 کاتماش رانقالمی تفت : 

سر(۲) شب سر قتل و تاراج داهخت 

سح رگه نم تن سر » نم سرتاج داشت 

ازین(۳) کردش چرخ نیلوفری 

نیب نادر بجا باند و ی نادری 


بقل ان عمل آلکه غب سیزدبم شهر جادی الاول(۳) 
ممثه یک بزار و یک صد و شصت در حوالی بلدة قوچون که از مشهد مقدس 
مفاعبلء سم منزل است » د قلی خان ارومی(۵) ک هکشیگچی باشی(۱) 
و خویش و قوشون() او » با پفتاد نفر از فرقه" کشیکچیان یعتی 
مستحفظان و نگاپبانان اصلاً از ترس جان و ضمناً باغوای علی قلی خان 
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1. 


س 


۷ 


- 


۱۰ 


بر قتل شاه قسم خورد و پم سوکند شده ‏ از اتحملی درعمن وقت بعمود 
موعود » پنجاه و پفت کس را پراس و پیت مستولن شده ابا و انکار 


۳ , الف مودند و سیزده نفر پنکام شب سراپرده را دریده و در حرم سرارفتء » 


آول خواجه سرای سپابی را » که مانم و متعرضی آنبا شده بو" بقل 
آورده » بتوجه خدمت پادشاه شدند(۱) - خلاصه" اختلاف روایات اینک, 
بگولی تفنگ و طبائجه و بضرب شد‌شیر و کارد کارش بآخر رنانیده و 
غرور شابنشابی و عالم پناپی و خیال سروری و سرداری "از عرش 
بر آوردند!") - سبحان بن تعزز بالقدرة والبقا : و تهر العباد بالبوت 
و الفناء ‏ 

گویند در ابتدای جانستانی و گیرودار شروع نت و تیب و 
طیش و فحش نوده و در انتهای بعجز و انکسار ملعجی شده بود » 
لیکن رز پر دو حرکت فائده ندید و ناچار بعالم بقا دوید و چون 
قبل از کشعء شدن » قبائل و جواپر و کرخانجات دیگر را 


1 
پمراه نصرالنه ممرزا بکلات (فرستاده بود(۲۳) 3 لمهدا عورات و حواپر 


2۵۲ 4عصصددن ۷ 2۵ 1۵ عهن2600:0 وامام عطا ۵۶ ممننتمعجه 796 .1 
م۳ 8 ,9ظ۵وتعم کناو] 0 64)اذصصهم وه ,(461 .2 ول( .1) 
,6122۲ طن(ع8 6 عم ون ۳ 


۰ عنط اه صنعاویی ع) 


عنط صز ومخر5 (۲۵ ٩۱۳‏ ورد ,ومعه عنط ص گنه طعدمطاز۸ .2 
6 و وزوعوووه عط ۶ ۳۵ 1۱60 عظ ,273 ۱2 


81 


۰ ۱۳۶ 10 صنط امنای معط طناو۹ 
0 ود مهمهاونا0 10 عصنل ومع ,010 115 5۱۳۱۵۵ ۲ع ۸ 


621 عصهعع0 حفد] ۱۱ 
: ماع عط) 0 ۲۵۵۱6۵ 1 قع ۱۵۵4و فهه مود از ماه 
,0 60۷0۲۵26 عونط 0عصنه)عع ,02[2۲ 1 0حصصوطه 3 
8۶ ناه ,ماه امن اوه 2 1۵۵ ععهااه عط) من عوزبهماام؟ 


20 1۴*۶5 ۰ 


۵ .0 .۳۴ ۳۲۵]6990۲ 5 ,260ع0 عنط مه عصنا عط ۸۲ 
-زاعلو ۳29 طحطگ 1207 ,(138 ۰ و1۷ مقفک6۳( گه بزجهاعخ وه ی 
۰ مه ععتع فصه ونوولز معبمام ۵و1 320 4جه ععه ۵۶ وتقعز عوه 


(1736-47 ..ه) 
۰ 8 ویق۵ ,لا .۳ 9 90 ,201 .13 .17 .۳ وط 100 از ره 5 


۱۶۵ 
آلاتش از دست برد قجر و کرد محفوظ باند ‏ علی‌الصباح که سرداران و 
اساء بواسطه" احقاق این واقعی" عجیب تشریف بردند » دیدند که 
توحه بیکند : 
2 فلک کو دیر بهر و زود کین است 
درین بپمان سرا کار وی اینست 


ماشا کند پر کسی یک نفس ۴« 
یکی می رود دیگری می رسد 


مقیعی له بیی " درین باغ کس 
درو پر دمی نو بری می رسد 

لشکریان و اپل آن ولایت خزائن و سائر کارخانجات شابی 
را بنجوی که در مالک پندوستان و توران و روم وغبره ازوی آموخته 
و تعلیم گرفده بودند » تاخت و تاراج عوده » سر آن سرور سراسر 
قهپر را درپیش علی قلی خان برادرزاده‌اش که ساعی و بای این 
ام بود» فرستادند - 


هه دری پم بتصل افتاد پمچزن روز و شب 
آشنایان را ز بم نقصان پیای(۳) رسد 


ازین جا معلوم شد که پادشاپان را اعتاد بر نو کران (عودن۳)) 
سه _ خویش است که دری شکست خویش (است(۲۳) 
بیگانه به بیگانه ندارد کاری 


بعد از نم روز حسب‌الامس علی قلی خان لاش آن (فحاش(ه)) 
داغ در تلاش را از مقتل برداشته » عشهد مقدس منتقل مودند 


۰ .۴ ,.۸۵ .[] .۳ : 9 90 .101 ,.] .لا ۲.۰ و9 100 ,۵1] ,. .8 
پیوستی 54 .01؟ وبا ۰ ۳۰ : 91 ,01] ,۲1 .۲7 ۳۰ ,101 .101 وت 
.10 

1۱910۰ 
1۱91. 


کر بو دی و 2 


۳۹[ و حصه ‏ حونروو وج 3ص 2۳ 2-7 
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اا 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


5 صت ع 


۳223 


و روز پانزدبم بعد از قتل در بقبره ای که قبل ازین برای خود 
ساخت بود / دفن کردند(۱) - 


به شهنشاپی که از مور و ملخ افزون بدش لشکر 
گذرکن سوی تبرش تا ز موران کاروان بینی 


باربا خورد است از خون شمنشاپان زمسن 


الف 


تارج آن خرب دیار و ابصار » و مکدر یار و دیار و اغیار » 
اجد خوان مدرسم" ملک داری » مدرس (الفاظ(۳)) احکام لشک رکشی 
و دشن کشی » شجاع بع رکه حرب و مقاتله ء مسند نشین (بزم) 
ایفای وعده » راس و رئیس سرداران بلک گیر » چیزبای پوچ 
کی ان یطوق با سا وال ی مت گم 
اکتفا مود و دست از ارقام دیگران کشید ‏ و آن این ست : 

فق التار والسقر مع الجد و البدر 

ه-1 ۱" 

اگرچه اين فرد زبان زد مردم است » لیکن الف لام بر پدر که 

لفظ فارسی است » غبر قاعده است و تارج جلوسش *"الخیر ف ما وقع** 


گفتء بودند - حق اینست که نادرشاه دی بود » شجاع و دلیر و جزورس 


و صاحب عزم جزم و دوراندیش و در نو ماک کین و محاربن 
و نقاذ حکم مهارت ام داشت - آبا ملک دار و آبادان کار نبود 


«(264 .0 ,5:۵1 2۷۵۵0:۴) ۲۵۵2۲6 562۶65 ,۲۵017 )۵ 5ط9ع۲ 1251 1۵ .1 
,00۱656108 ۲6۲51۵8 6ظ) 24 دزوعع۳) میت ۵۶ لانزتمطانتج فطل هم 
صز عع10 10۲ عع2ع 18 ۲65۶ 10 21107760 06 ۷۷۵۲۵ و(165 .0 ,[ ۷۵۱۰ 
مق ۵46۲ 6۵۵۵۵۵ ۱۷۵۲۵ ۳8۵8۵ .۱۷۲۵۵۳۴20 21 صصتاعاموتا 2 ون 
«16720 1۵ ۵۲986۶ 20 دزد طعط9 4عصصهطن ۱ عطعخ ۶ه وعع۳0ه 
,021266 ونط ۶ه 1۵مدوعتط) عط هه 0نع1 عتوت تعطا . ۲6عظ9 
8 دهوه عاوصهه1 اون 6ظ 207020 ۷۵۵۶ عظ ۹۷۲۵۵۵۵۷۵۲ 26 90 

۱۶ 200 ۶اععصاط 0۶ 06۲9600107 8۳626 16 0۲ وتا 


انفاذ :101 .101 ,,1۷ .ظ .2 
101 ول :۳ :۳ :3 


۱ 
و سیب (افراط()) فحاشتی و بد زبانی وتخقا وا و یی آرجمی » مردم 
او را :بدبی‌گفتند و باندک تقضیری که حا کم عادل عاقل حکم چوب 
زدن نکند .او (اض(۳)) بکردن زدن میکرد۳ و از مضمون رباعی 
شیح غلِی حزین گفت,» دعلوم «ی شود که ایام قل بیگک پدر نادرشاه 
پوستان دوز بود(۳) ۰ 


به _ تا چند زمانه فتنه اندوز شود 
بر گوشه کان کین سیم توز شود 
زیید که جهانیان به پشمی نرند 


ملی که نصیب پوستین دوز شود 
مذ کور سن و سال عمر تادر شاه : 


بزری(۵) میفرمود که سخن شیخ در حق نادر شاه قابل اعتبار 
نیست » زیرا که دشمن یک دیگر(:) بوده اند و ملازبان شیخ صاحب 


تست تفت تست 


۶۰ 0 ,.۳.17.۵ : 9 91 ,601 ,.3 ,17 ۲۰ ,ظ 101 .101 ,۸ .8 
191۰ 
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,5 0-1-0 7-ز۵(-۸۷۵۸۱۵0 566 ای 8مزعیی باق وم طفطگ عط؛ 
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2۰ 0۰ و0217 7-(-) هزات 

00060۰ ۶ و1 6۲509 0عونباعمتاونق»؟ عنطا 0۲ ۲اتاصعز عط 


پمدیگ .0 91 .01] ,.3 .17 ۳۰ ,9 101 .01 ,36 .8 


1. 
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۳۹ 
از ترس او بپندوستان تشریف آوردند » بهر حال سنین عمرش بواسطه" 
عدم زاثچه و تارج تولد بواتعی محقق نشد و نظر بر رنگ رو و استحکام اعضا 
و قوت قوعل » پنجاه سالم می ود( و بعضی بیگفتند که در منه 
یک بزار و نود و نم بوجود آمده است و در جای نوشته دیده ام 
که نادر شاه بیست و بفم رمضان سنه یک بزار و "یک صد و دو(۲) 
در قریه از قرین(۳) من محال ابیورد متولد شده است و ریشش ام سفید 
و دندان اسیا مطلق بت ۲ ۳ریج خپت غذای که احتیاج مضغ 
و چاویدن داشت » می خورد و الا می بلعید و در پفته دو دفعه ریش 
را خضاب میکرد - و دندان پیش دپن که‌گزیدن و بریدن کار آنهاست» 


قاغ و کم بودند 3 


به. ‏ فان شد عهان ملک و دولت نادر 
نشان عاند از آن جاه و ملک و استظهار 
دبد ستاند و گوید بگوش ابل زمانه 
فاعتروا منم یا آولن اللابصار 


بعد از وقوع اين واقء. علی قلی خان برادر زاده اش خود را 
م . , الف عادل شاء(۳) نامیده » برفاقت و اعانت طماسپ خان جلاثر وغیره 


وه 6266 1۵91 10 نط1ع1۳ ۵۲ 90۳6665 1۳6 طعدا0:ظ؟ ۲۵06 ۳۲21۲ ۱۷/۲6۵ 
۶ عدهتط) عط) ۵۲ عوه ۷2۵ «اداطو۸ ,1152 ,(ره۳۲ ط166) 82۲ ط7 عط 
ع عم ۲«مز۷ )حعالععه مج 0عهنهاداه 224 رکاعع0۲و 46 ما ۵66021015ع 
2 12۶ ,(401-2 .20 وئذ ۷۵۱۰) 50۵165 داوم ,029560 عظ که ط2ظ٩‏ 
: 6۲6۵۱ ۷6۲۲ 61عصنط 61۵ظ هه لبط لاآودهتاو ۷25 رعهتاه نز 1001660 
۱۱ 
۶۵ ۶ع:۱۲2 100192 هه طعنط ۱620 عنط عصن۵۱ظ عاءعتاه عظ) 
50 2۷۵۵1۲-:۸۷۵7۳۵۵-۵ : 154 .0 ,ماگ ۱۷۵۵۱۴ راعقطهم عع5 محصصنط 

۰ .0 ,5/۵ 2۷۵۶۴ 5 وعتفطگ : 39 ,و 


۲ 4246 6 :ع۷:ع (28 ۳۰ .1 ۷۰) :۷۲2۲ 20جهظ۱۵ ۱۷:۳22 
0 ۲۲ ۸.۰ ۶ صوعطن )28 عط) عه طاعتنطا عطقعطک؟ ‏ ۳۱20۲ 
۷۶ 0و1 ,514 .0 رد۷ ,۵1-526 ۵2۵۶ .(1688 ,۳۲۵۷۲62۵06۲ 2280) 
۰ ۶ 1266 2986: عظ) 

۰ و1 ۷0۲ ,قزوین ۲6205 159 .0 ,.5 .7 .ظ 
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۳ 


0ب سس توص 


۱۶9۹ 

اما بز عّت سلطنت نشنت و ۵ه() کرفد روپیه تسکوک و طلا 
و نقره و حواپر نی حصر و حساب مع قخت طاوّمر غیره که در کلات 
گذاشته بزدند : متضرف شد:" و اولاد و احفاد نادر شاه را سوای 
شاه رخ میرزا(۴) پسر رضا قلی میرزا کم از بطن صبیب" شاه سلطان حسین 
صقوی بود » بقتل آورده » و ابراپیم خان برادر کوچک خود را 
تائب السلطتت و بسبب عداوت علی شاه با برادرش ابراپیم ؛ 
و برآوردن چشمپای شاه رح بیرزا و علی شاه و انقراض دولت این 

دو برادر و ساطنت شاه رخ بیرزا بعد ازین بقلم خواید آمد(۳ - 


فصل در ذکر فوت نواب زکریا خان بمادر » صوبه دار 

دار السلطتت لاهور خلف‌الصدق تواب سیف الدو له 

عبدالصمد خان بپادر صوبه دار بلتان که خاله زادهٌ 

حقیقی نواب قمر الدین خان اعتادالدوله 
وزیراعظم هندوستان می شد 

قبل از کشتء شدن سلطان السلاطین نادر شاه » نواب زکریاخان 

خلف نواب عبدالصمد خان بهادر خالن زاده و یزنم" حقیعی نواب 

قمرالدین خان ببادر وزیر اعظم پندوستان » صوبه دار کثبرالاقتدار و 
سردار و رئیس مهلیه" تورانی و از اولاد حضرت تدوةالواصلین م‌شدابرار ۰.۵ 

خواحی عبیدانته احرار قدس انته سره" العزیز 3 حاکم عادل و آیمر حواد 

باذل ء آبادان کار » ملک دار پنجاب و ماتان بمقتضای قضای المی 

داعی حق را لبیک اجابت گفته » برحمت ایزدی پیوست(۳) - 


۴ 6215و (566 2۰ وئنذ۷ ,۵1-506 1۵2۵۲) حدا؟ ۴:۱2۷2۲ اد 1:22 
۰ 8]66 ۲1۵665 


۰ 8 ,۲9:8 .ه۵ع)تا] که بزهها عصنا۵/ 2 عصضن) ۵2۶ 26 ۷25 ۴۱6 


۶ و عمطاجج عطا 220 ,عونمم بوله‌تناجه ور اصوصع)2)و فنط 1 
۰ 2821۲ 11 10 ۲۵16۲ 


,9 فاماواجاه اه 36-آبه-ه نی حعطا متحعی! صدانط6 ۵ عصنتهععظ 
عطغْ ,همم( ده ۲6مطصنا 2۶ 60 صطک و2217 ۵2 ,(856 رللةً 
(1745 ۸۰ ,12 11:17) 1158 .۸.۰۲۲ ولد 0802 126۳ 


000099011300 
۱۳۹ 
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. , الف 


۱۸۰ 
بعد او عجالعاً حکومت آن صولبه نیابتا" به بر بومن خان که حل و 
عقد آن دودبان . عدالت بنیان بود » بقرو فربنودند, و فك چندی 
میر حیول خان پیر بزرگ نواب ‏ زکریا خان بهادر م‌حوم ک. داماد نوات 
وزیر اعظم بود » نائپ۱) پنجاب مقرر شد و روانم" داوالسلطنت لاهور 
شده ». پس از ورود ايشان بآن حدود و قایض .و ضابط.شدن 
بر صوبه » مر حیات التّه خان(۲) پبر کوچک نواپ زکریا خان ,که 
قبل ازین درحین حیات پدرش » نادر شاه او را بشاپنواز خان خاطب 
ساخته بود» و پمراه خود بشابجهان آباد آورد - بعد از رنتن شاه بولایت 
صویداری ملتان بنام او مقزر کرده » مشار*الیه بنا بر غلبم" غرور جوانی 
و دولت و خبث ظیتت" و شجاعت با در جقوق ,ورزیده" و 
لوای مخالفت برافراشته » بغی اختیار موده» باراد جنک پدو ابزرگوار 
از ملتان بر سر لاهور لشکرکشی کرده و آخز ذلیل و خواو قدة ‏ 
بشاپجهان آباد » نزد نواب وزیر اعظلم که پهشره زادة""سقیتی ایشان 
می شد » آمد و ايشان پم بپاس خاطر پد" بژرگوارش و نظر بر 
تبحم کردار و اطوارش روی نداده و او ترک روزکار وده در 
لباس درویشی در قصبه" تلبت که در جاگیر مادرش . بمشيرة نواب 
وزیر اعظم بود » رفته و تکیه بسته تا چندی از ندیان و خصوصان 
بد راه کیش منتظر تشریف آوردن نادر شاه باز.بهندوستا ن که تيقن داشت» 
نشست تا آنکه خبر وفات پدر و استقلال برادر بر صوبه" پنجاب و ملتان 
بعلوم او شده » دیوانه وار از تلبت تنها و پاپیاده برآمده و بشاپجهان آباد 
پم نرفته بالا بالا از دریای جمنا عبور عوده » از آنجا بر شتر تیز رفتار 
سوار شده و در راه شروع به نکاپداشت سپاه مود ؛ تا رسیدن بدوایه 


بیست پزار سوار حرار از سپاه پنجاب و سربند که :در یک روز 


ناظم .0 102 .01 ,.۷6 .ظ .1 


۶ ,1528 ۳120۲1 ۵۶۲ حصحصامنه عط 9 168و و۵861 ۲725 ۳2 2.۰ 
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۱۳۸*۹۱ 


لکه سوار هم می رسد فرایم عود-و آدینه بیگ خان(۱) فوجدار دوآنء 
نظر , بر اخلاص. تقدیمین که با مشار" ,اليه داشت و خالفت 
با مر بومن خان ک, در عمد دولت بر عبول خان مدارالهام شده بود»؛ 
پا, شاپنواز خان بتفق و پراول. و مدار علیه امور کلی و جزوی او 
شده.» با چمعیت. بیش از ,شمار باراده کارزار و انتتراع ملک 
جنگ مير, بحیول خان عازم لابور. شده و تا شهر لاور بنا بر 
گرویدی مدم" و , ناموری و کرپزت آدینه بیک خان که کمن گرگ ب. ,رب 
باران خوردة آن پیش بود » چنک بضبط درآورده و از آن طرف 
مر خیی‌خان و مير مومن خان نیز مستعد جنگ شله » تا مدق در 
شهر لامور مصدر شور و شر » خون ریزی و شهر سوزی و جنگ و جدال 
گردیده و جنگ بای عظیم بمیان آمده » آخر شمنواز خان غالب و 
بیریجییی‌خان مغلوب شده» معم سیر مومن خان دستگی رگردید - اگرچ, بجان 
جات یافتند » لیکن در قید یکه بدتر از تتل و مرگ بود تا روزی کم 
مقدر بود » مقید و مبتلا گردیدند - چون پر حنتی را راحی و پر 
بلیب" را جاقی در دنبال است , میر یی خان بعد از آلکم یک دو 
سالی بآن بلا مبتلا بود » انواع آزاربا و عذابها را بتحمل می شد 
"۷ " آنکن باتفاق و حسن سعی خواجه شس اللین خان داناد 
نواب چانخان بهادر که بعزالیه داباد نواب عبدالصمد خان م‌حوم 
و یزنء نواب زکریا خان بهادر مغفور می شد» بیایمردی اصی لکشیبرنی 
در خوان طعام نشست, و آن اصیل مذ کور خوان را بقسمی که نعه 
طعام در محیس برده بود » پمان قسم سریسته با مر عییی خان برداشت ۱ 
از پیش چو کیداران و نکاپبانان بدلیری و استقلال تام بیرون برده 


ات ما ۵ نید ۳ لت دب وس 
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۱+۰ 
تا جای- که خواجه شمس الدین خان با حافظ یار جد حان خویشق 
انغان قصوری که با پنجاه‌سوار از سر شام آمده » منتثار ایتاده بودند» 
رسانیده .و آنها مر یی خان زا از خوان پر آورده پر 
اسپ باد رفتار سوار موده » شباشب "راه قصوز سرکرده اتفاناً 
بسپب سراسیمگی و پیبت و ترس ضبط و ظلم و سفاکی تنهنواز خان تام 
شپ در کوچه بای لاهور راه گم کرده؛ قریب بسحری یک مرتبه بصترا 
برآیده » در چند ساعتی مثل برق و باد بقصور که پزده کروه 
از شهر لابور مفاصلء است » رسیدند و ازان سهلکه جان فرتا تجات 
یافتند!۱) - علی‌الصیاح که شاپنواز خان از خواب ادباز رسیدی درآند 
و عنم خد » کون حریف را ياران باین قسم بر آورده برده اند » 
در دیوان مظالم نشست. » در باب عقیق و تفتیش از تعذیب و عقوبت» 
آنچی در متخیله احدی نگذرد » با بیچار؛ چند بی کنابی جمعی را 


۰۶ الف 


پردوز (تیر دوز؟) و جمعی را تا بسینه در زمین" کنده » استاده 
کرد و بتیر و نیزه دوخته و چند کشمری زنان اضیل را بگان آن 
کشیری جانباز » ریس‌انبا در پستانپا بسته و سیخها داغها کرده 
علی روس الاشهاد در فروج آن غریبان نهاد - 


غرضیکه قیامتی غریب برپا موده » بر چند بیشتر تن مود » 

کمتر یافت - آخر بعد از جانستانی و پلاک » جمعی از رسای مصاحبان و 

فدویان میر بجیول خان که در قید معذب بودند » از وقوع این واقده جنر 

و بدپوش گردیده و ادبار رسیدی خود معائنه مشابده موده» 

موجد افعال و کرداری چند که مطلق باحوال آدمی مناسبت نداشت » 

ء. اب با ففیع و شریف گردید و بير عیی خان رو معه آن کشیرن » 
خواجه شمس‌الدین خان از راه جو صحیح و سلامت خدمت نواب 

وزیر اعام و والد؛ ماجده اش که در شاپجهان آباد بود. » رسانید - 


۶ ۴6۱6286 96ط) ععنه ,۸.3 1160 معززنط 21 2370 عطه موم :1 .1 
,1۳۲۴۵ هدک ۸۹۵۵ وطاعهنگ 06204 ,560۵۲60 ۷26 120 وونطه ۷ 
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۱۸۳ 
بأل کار شاپنواز خان : 
الحال مال‌کار شابنواز خان و خبر آن مأل قلمی می گردذ» 
آکی بعد از خلاص یافتن میر بل خان بشامت افعال سراپا وبال خود 
از بسکه جنوق و سودای" سفاق: که از نادرشاه تعلم گرفتد» بو 
دیوانه شده و ییک بار حا کم ملتان و پنجاب و بالک ملک و نلک جد 
و پدر و برادر و قابض "و نیز اندوختهای پنجاه ممالت 
نقد ‏ و جنس گردیده و سبت پپادشاه پندوستان و وزیراغظم 
اهاز بغی و طغیان عوده و لفظ فدویت عد شاه از سهر بر آورده » آنن 
بیت کنده بود : 


چو یت بخیر است خیرم .دبی 


به الاشی» چا بر نیمآ گبی 

چون ادعای کاذب بود » معا اثرش بالعکس ظهور مود و 
قوز ار سور را بدستور پادشاه بندوستان که اسمای اجداد امجاد 
نت نشین صاحب سکه میکنند و آن را سهر اوزک می نامند» 
اتامنی گزاتی انا عشز رضوان ال علیهم اجمین کنده بود » 
زیرا کم باعتقاد فاسدش » نادر شاه را شیع, امامیه انا عشری پنداشته 
بود - حال آنکه نادر شاه مقید بدین و بذیبی نبود » بلکه میلان دلش 
بمذیب قستن بیشتر ظاپر می شد - 

بهر حال موبی الیه نظر بر باعث بذ کور » برخلاف اجداد 
اجاد خود ترک میب سای غوقه 2 اسان شده بود() » بلکی بآن 
پم مقید نبوده بر دختر سکهی عاشق شده - چون عذر سگهیت خود 
و اسلام او مودند » جواب داد که 

مذپب عاشق ز مذپبها جداست 

عاشقان را مذیب و لت خداست(۳) 


رو ۱ اف 


42-۰ .0 ,0۳۴۵ امرگ ۸4:۵۵ طعهزگ حقصدت معاح عم .1 
: ۲6۵05 ,343 .0 ره نومیم 2 


مات عسُق اژ همه دینمها حداست 


عاشقان را مذهب و ملّت خداست ۳ 
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۱22 
واپگرو گفته ک, یکی ص تب از دین اسلام براندة و سکه 
شده و کزاپی گرو که در وقت سکم شدن معمول آن فرقد" کمراه 
است » داده , و دعوت طوائف الطائفه ضاله موده »- آن دختر .وا 


‌ 


متعصرفم .شد و,,نام. خود. سلطان: سنکه_گذاهنت... و؛ یکم‌قنه ,وا 
دختر حلال خور فریفت. شده » رسوم آن فرقه ,کمینه را چنانیه باید 
بجا آورده » داخل آن گروه کردید و دختر ایشان ,گرفته » ازالم" بکارتشن 
عوده » بیکی از مصاحبان خود خشید -. غرضیکه ۰ طوقء 
معجون کثبرالشر » قلیل الخر برآمده نود و در ظلم و عقوبات 
با ومف این بمه پمت و بخشش لکه بخشی داشت. کم 
بآن تالیف قلوب خلق عوده - بعد از ضبط ی نسق صو بجات متوحی 
مصادره و بطالین متصدیان احداد شده و مبلغهای لا تعداد و 
| ۱ مه 2 4 و ۰ 
محصول بدست اورده » سپابی و قشونی جمع کود کی ‌ اختیار 
داعین سلطنت مخاطرش بماییکیش کردیده : مصدر ظهور امور لازمی" آن 
۱ ۰ 
مر- +خطال" کردید و نظر بر اینکء داباد وزیر اعظم در قید من 
و خوابر وزیر مادر من است" » کسی جنگ من شحواید آبد ء 
۹" ۳4 ۰ « ۰ ۰ ‌ 3 
مطمتن ار و فارغ البال » پرچه خاطر ظلم مأثرش می رسد ء 
بعمل بی اورد - بعد از خلاصی برادر تشویش و تردد زیادی بدل 
راه داده ء علاوٌ آن. » نواب اعتمادالدولم قمرالدین خان» نظر بر 
خلاصی مر بحیول‌خان بهادر که تا زنان قیدش وتنواس آن"بود که 
در صورت فکر تدارک آن ظالم سفاکت ارادهٌ فتل او بی عاید - چون 
ازین طرف خاطر جمع گردید » ارادة رفتن بلابور و اصلاخ خرایی آن 
عالک مصمم مودند - شاپنواز خان از استماع این خر لیر سر امسیمی 
۱ ما ر اسب 
و بیحواس گردیده و احمد شاه ابدالی درانی که بعد از کشته شدن 
نادر شاه » شباشب از اردویش کته و بقندهار وطن اصلی خود 
رسیده » یاجتماع و استظمهار قوم و الوس خود و دایگر اقوام افغان 
یبن ساطتت بر سر پر شر رده 3 باراد 1 و کابل عازم 


۹ ۱ . 
۱ یی وش تس ها ث« ۳ 


۱۸۵ 
رهید(۱ و برع انیای" کم تواب ناجبو خانه از کایل باردوی شاه 
مین برخ:» چمنت یافت. :و بی جنگ و جدال .بر کابل +تصرف و مسلط 
شیه() و تقی خان اخته شبرازی(۳) را که از ام‌ای نادر شاه و 
حا کم کابل بود » با خود متفق عوده و پشاور را نیز تسخیر عوده» 
اراد سخر مودن لاهور داشت - بنا بر استاع مناقشه و جادله" اين 
پر دو برادر باپدیگر » قابوی دولت و اقبال خود تصور موده » 


با دل قوی و ابیی فسیح روی توجه به تسخیر لاهور آورد - 
فصل در ذکر عروح و خروج احمد شاه درانی و موسوم 
ب احمد شاه در دران و رسیدت به لابور و ی جنگ 
انپزام شاهنواز خان و استقلال و تسلط شاه غارت پناه 
بر دارالسلطنت لاهور و خرایی مالک بندوستان 
به تقدیر خالق مستعان 
اسبد اعان: عاتن وان عان .اندالی , سدوزق, ۰ معوطن 


دارالسلطنت پرات(۳) » از سرداران و سردار زاده پای قوم خود. است- 
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نکم 
بنا بران نادر عاه ایشان را بسر خود ی کذاشت هم تک ود 
و سر کشی شوند - با وف آن » سردم ابدالی که در سرکار نادر شاه 
ده باشی و یوز باشی و منکباشی شده بودند » خفیم اظهار اطاعت 
و انکسار خدبتش می ودند و در حرف و حکایت بکنایه و صرع 
اما و اغوا بر خروجش می کردند و او نیز انتها ز قابو و فرصتی 
ملحوظ داشت تا آنکه روزی که نادر شاه حکمرانی را موقوف وده 
بعالم حاودانی شتافته » فانی شد ‏ بعد از وقوع این واقعء 
جمیع سر کرده پای ابدالی علانیه آمده » بخدمتش مطیم و منقاد ششند.- 
.ربب خلاصه اینکه احمد شاه با وصف اراد فاسد افواج قزلباش مردانی 
و ضرب شهشیر ازان حیص و بیص صحیح و سلامت بر آمده » 
تاج شابی برطبق اشارهٌ شاه عد صابر درویش «بر سر گذاشته ء 

وارد دارالقرار قندبار گردید ب 

احوال تقی خان اخته ۰ 

و قبل از ورود آو » تتی خان اخته شب‌ازی که بدتا 
با نادر شاه در حکومت شیراز دم خالفت زد و بعد از محاربات شدید 
اس شده و نادر شاه پر دو خصیه" او را بر آورده » اختءاش 
کرده بود(۱) و مردی محیل و مژور بود - بعد از اطاعت و رفاقت نظر 
بر کار کرد او نادر شاه حکومت کابل و پیشاور وغیره باو حواله 
فربود - درین ولا باتفاق نواب ناصر خان ادر صوبدار کابل 
و نور عد خان و کدبو خان وغیره سرداران آن نواحی خزانه" شاپی 
می برد که احمد شاه در راه بلاق شده و برین خزانه بغارت و ضبط 
دست یافتم(۲ و دربیان پم‌دیگر تقسم عوده » سریایه" استظهار 


۰ .۴ رل ,5125 2150 6ع5 .1 
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۱۸۶ 
و اقبال و دولت خود ساختب(۱) و احمد شاه موج بگفته درویش م ذکور 
که احوالش بعد ازین بقلم خوابد آید » نور عد خان وغره 
را بقید موده » مشغول تحصیل خزانه" بتهویه" نادر شاه از متغلبان 
شده و اجتاع اصحاب سیف و آلات حرب و مقاتله شده » د تقی خان شیرازی 
را قسم داد در سلک ام‌ای عظی الشان خود مسلکگ 
گردانید و سال جلوس احمد شاه » انتقال نادر شاه است :- 


به یی( را بسر بر نهد تاج و تخت یی را خاک اندر آرد ز تخت 


به پست سلطانی مسلم مورا نیست کس را زبرة چون و چرا 

متوج, شدن احمد شاه درانی به تسخس پنجاب : 

هر حال چندی در حوالی قندهار و کابل و پیشاور بانده و 
اسپاب مارب, یکمل وده و عال را بواسطم" تحصیل بال و 
حصول باج و خراج باطراف و جوانب تعین فربوده و خود بعد از 
ترتیب افواجح که از دوازده(۳) پزار سوار و پیاده بیشتر بودند » 
باراد تسخر پندوستان از دریای اک عبور عوده و عام راه 
فوجها نگهداشته » تاخت و تاراج تا دارالسلطنت عنان تصرف 
باز نکشید - شاه نواز خان » حاکم پنجاب » توانه‌ای که داشت 
پاستعداد عام بدور شهر چیده ؛ مستعد مقابله و مقاتله گردید - 
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۱۸۸ 
بیان احوال و کشته شدن شاه صابر درویش که پعر شاه درای 
بود بحکم شاه نواز خان ۰ 
و بابا صایر شاه درویش که برای زیارت مقابر اولیاء و 
ملاقات والدهٌ خود کم در لاور بود و آوردن شاپنواز خان مامت شاه 


بشهر [شریف فرموده (درجی" شپادت رسرد ۷ 


مفصل این مجمل آنکه از زبان معتمد الممالک عد یار خان ضراب باشی 
گن رفیق قدع درویش مذ کور بود » مسموع آموده بقلم می آزد 
کم بابا صابر نام نعلبند پسری وحیی که خالی از ولوله" عشق و 
جذیه" جنونی نبود از وطن خود لامور برآمه» بسمت کابل و قنذغار 
و پرات تشریف برد و دران ایام کل نادر شاه کشتء شد » یابا صابر 
خیم کوچی استاده عوده ‏ بطور اطفال بازی می کرد از دی سوال 
کردند که درویش ! چکار می‌کنی؟ جواب داد کم ایام سلطنت نادر شاه 
منقضی شده و این خیم" بادشاپی ‏ اححد شاه است که برپا 
میکنم - عسب اتفاق در پپان ایام واقعء" کشته شدن نادر شاه رویداده, 
تساط احمد شاه صورت پذیر شد ‏ بنا بران در جمیع امور فرموده درویش 
مذکور . ,را مسل. می داشت و کلنقش ق‌الحجر میٌ پنداشت : و 
بر طبقه" اشارٌ ايشان ابدالی بدرانی و بادشاه بدر دران موسوم 


خنداتگ(۱ - 


ختصر اینکه درویش با وصف نع شاه و سپاه جد یار خان 
ضراب باشی را بمراه‌گرفته» بزیارت مقابر اولیای لاپور و سلاقات والذء 
مابودف. خود ‏ نبترت شدند - درین انا برکاره‌بای شامنواز خان خبر 
بردند ک, میاحر احمد شاه بشپر آیده است » می خواید که توشانه" این 
طرف را باطل سازد - شاه نواز خان» مردم تعین. عوده که انگذارند 


سرتت تتسسسس ‏ ت ا ص س  .‏ 
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۱۸۹ 
که باز به لشکر خود معاودت ماید -بینا بران معرفت: آدینم بیگ خان 
با شاپنواز خان ملاقات عوده » بانواع غعسص محموده مجذوبانه با او 
گفت و کی مود پرچنه. نواب مد کور:تا او بادپ سلوک کرد » 
او بعتف و خشونت جاب می شد -حاصل کلام اینکه درخواست درویش 
را » که به ملازمت شاه برود ء قبول میکرد و اتلهار وی را ایشان 
ی جوابٌ می دادند- آخرالام از اصلاح بایوس شده » ذرویش را 
جخ ضراب باشی محبوس عودند - روز دیکر کارپردازان «عروض داشتند 
۱ . 5 
که زنده گذاشتن این.ساحر » موجب خرایی ست » لپذا درویش بیگناه 
را برد » روبروی بسجد چابع بادشاپی بانواع قبیح پلاک 
مأختند(۱) 
از زبان کلک نقاشان شنیدم باربا 
بی زبان نرم ی صورت پذیرد کار با 
و بان جا دفن کردند و ضراب باشی مایت و .سفارش 


مبز کرده‌های شاپنواز خان کم سابق برین در حق آنبا نکونی عوده بود» 
فوظ ساند ۲۱ 


۱ الف 
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۱۹۰ 


شذیدن احمد شاه دوآنی خبر شبادت پیر خود و 

بع رم انتقام دیوانه وار بر افواج شاهنواز خان یورش 

کودن و بی جنگ هزعمت یافتن سپاه لاهور و 

سراسیمه گرختن شاهنواز خان بطرف شاهجپان آباد 

و بناء بر استصواب و اشاره نواب قمرالدین خان 

وزیراعظم در قلعهٌ بادشاهی مقید و محبوس شدن 
و تسلط احمد شاه بر دارالسلطنت لاهور _ 


احمد شاه درانی عجرد استاع خبر شهادت پیر خود » جوامردانه 
بر اسپ یظ و خشم سواری موده و بی اختیار دیوانه وار بپایاب از 
دریای راوی اسپ باب زده » با فوج و قشون عبور عوده جلو ریز 
بر افواج مغلیم" شاپنواز خان یورش آورد - افواج مغلیه تاب آن حمله 
نیاورده » نی جنگ رو بقرار نهادند و شاپنواز خا نکه شامت افعال خود 
را معاینه و مشابده می کرد و بر شجاعت و استقامت آنها اعتاد کلی 


ار 


داشت, » باستظهار بمین با مصدر این بحه بابائیها می نش - 


عجرد انهزام آن فرقه مضطرب و سراسیمه شده» عجالة للوقت آفهد 
از حواپر و زر سرخ ,مقدور برداشتی یافت 6 بمراه برداشت» و ناموس و 
عیال را حوالهٌ یغائیان موکل اسباب سلطنت ستعار موده 6 از راه دیگر 
عازم دارالخلاقٌ شاپجهان آباد گردید ‏ 


نواب قمرالدین خان که درین ایأم با افواج محر امواج پندوستان 
باتفاق شابزاده و نواب صفدر جنگ ببادر و ذوالفقار جنگ بهادر و 
راجه ایشری سنگه() پسر راجه چ سنکه سوای کچهوابه 
وطندار آن پیر باراد تنبیه و تادیب احمد شاه عازم لامور شده » 
بسرای کمپروند ه که مابینکرنال و پانی پت است ‏ داثرة احلال داشتند - 


تا سس ٍس_« _ سح _-م« حمص 
۰ .0 .06107 211 .۲ 566 صنط و۵ .1 


۱۹۹ 
زسیدن شابنواز خان بخدمت نواب وزیر و مقید و محبرس شدن ۰ 
خمر رسیدن شاپنواز خان شنیده و خلف‌الصدق خود رست زبان 
تواب معین ال ذک بجادر(۲۱ را مع فوج پیشتر فرستاده» او را نزد خود 
طلبیده » مشار"* الیه چر شب رفته » علازمت ایشان دست بسته رسیده 
و روی نیافته , محبوس گردیده » بان شب در رته زنانه نشانیده » 
روانه حضور مودند و معروض داشتندکءگنابکار پادشاپی را فرستاده ام» 
در بارة او پر چم خاطر مبارک رسد بعدل آرند - بادشاه عوجب استشاره ۱۲ الف 
و استرضای وزیر الممالک .شار** الیه را عبوس موده» حواله کاشتگان 
نواب ابوالمنصور خان ببادر صفدر جنگ بیرآتش فرمزدند که 
باحتیاط نکاپدارند تا بعد از فتح بر درانی آنچه مصلحت وقت باشد » بر 
طبق صوابدید وزیر اعظم در بارةٌ او بهور رسد 
تواب معزالیم بنا بر رعایت و جانب داری پم بذپبی و نظر 
بر عواقتب امور که علت غائیش جا لفت و عداوت با تورانیان بود » 
به باطن و ظاپراً پاس خاطر و رعب و پیبت نواب وزیرالممالک بهادر 
که پتشرة کلان ایشان فخر النساء بیگم مادر شابنواز غان می شد و 
این زا نسبت به میر حیلی خان بسیار دوست تر می داشت » وده » و 
بسیار بعزت و احترام در قید نکاپداشته و خود پم پر روز برای دیدنش 
رفته » انواع لطف و اشفاق الش مبذول می داشتند و بعد از 
شهادت نواب وزیر اعظم که ایشان خود وزیر و بدارالمهام کلی و 
جزوی سلطنت بندوستان شدند» مادرش را والده خوانده و او را از قید 
بر آورده و علازست احمد شاه بادشاه برده » عنصب پفت پزاری » 
یفت بزار سوار و صوبداری بلتان از تغیر نواب معین الملک ببادر 
سرفراز فرموده و در یک روز سامان پفت بزاری گری او از سرکار خود 
درست عوده » معلتان فرستاده » رو کش نواب معین الملک بپادر 


عودند - و او علتان رسیده در اندک فرصیی بواد استقلال و فساد ۲ رب 
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م‌تپ و مهیا موده(۲۱» بیباکانه با فوجی زیاد از حد ,که بمم‌اش 


مغلیی و اوزیکیم و قزلباشیم" افواج نادر شاه بودند » کم بعد از کشت 
شدنش خواپان سر کرده بهادری جواد بی واقعه طلبی بودند و 
ی یافتند - بمین که آوازة رسیدنش علتان شنیدند و بر داعید" او 
اطلاع یافتند » از توران و ايران و آطراف باخ دو اسپم دویده » 
خدمتش پیوستند و او بغرور این تشون بعزم رزم نواب معین الملک 
بجادر که بی شب» شکار خود می پنداشت ۰ گردید و متوجه لابور شد ‏ 
ازین طرف » ایشان بم رد سائل را واجب دانسته و از لابور با 
فوج ظفر موج عقاباش حر کت موده»؛ به ملامت و آدمیت مباسله جنبان 
صلء" رحم و قرابت شده » بصلح و صلاح رابنمون شدند » بلکه تا 
باین حد رفتی موده که صوبه داری ملتان بم باو تواضع کردند که 
او برصوبه" خود ناظم و ایشان بر صوبه" پنجاب ضابط باشند - او 
کم جنون تبور و غرور پشت‌گری وزیر» مطلتی سخن معقول شنو نشده, 
دلم تر و مغرور تر گشکه - 

جنگ نواب معین الملک بهادر و شاپنواز خان و کشته شدنش 


در یشان ۰ 


بر چند منزل لاپی مقابلء" طرفین رویداده و در بیدان جنک 
صف سخت معیان آبد» - بعد از ظهور غلبه" آن طرف که مشار"؛الیه 
صفوف این چانب را بربم زده » متوجه قلب که نواب معن الفلک 
جادر فیل سوار » پای کین و ثبات کوهوار عیدان کارزار استادء 
ری بودند » شد » و کم اجل رسیدگ بقابل فوج راجه کوژا سل بهادر » 
که سابق برین در ایام تسلط و تغلب او بر پنجاب » مشارالیه 
دیوان و بدار السهام آن آشفته مغز » دیوانه کام بود و الحال نظر بر 
تدر دانی و آدم شناسی » نواب معین الملک بهادر که عاشق آدم بکار 


بودند » بعد از قید » خلاصی یافته و در بندی ایشان سرفراز شده » 


138-۰ .00 ,0۵ زه دطهسول 1۱20 موز عط صذ انعاعن (ا۵؟ ععه .1 


۱۹۳ 


درین مت مصدر خدبات عظیمی و فتوحات چیه گرکایده »روز بروز 
پایم" ترقیش عدارج کلی عس تنقع ده درلن حنک مدار کرو بار و 
پراوی سیاة ظفر اقتدار بر او مقرر بو ۵ ؛ گردیده و فوج او را ریم 
۰ ۰ ۰ ص 2 

زده » تا فیلش رسیده بود که بیک نا که بضرب وت بندوق از 
تفنگ قضا و قدر بر سین پر کینه خورده» جان محتی تسلم موده» خود را 


از درد سر شور و شر و عالمی را از فتنه و آشوب جات داد!۲۱ - 


بعد ازین فتح مایان » سر او را که راجه کوژا مل بریده » معه 
میا زکباد فتح بخدست ثواب معین الملک بهادر فرستاده بود - ایشان 
ملاحظه عوده» یاد صحبت پا و بنگامه پای‌و اخلاصی که از زبان تدم 
و آوان طفولیت با ب‌دیگر داشتند و پم بازی و بم پیاله و نوالء 
بودند » یاد فربوده و بر قتل او غم یشقن وا قسوفن بسیار خورده » 
با لاش مقطوع الراس یکجا مدفون فرمودند - 

گویند یو خان چون برین وقائع اطلاع یافت » گفت : 
من حضر بثیرا لاخیه فقد وقم فیه - بهر حال بعد از گرختن شاپنواز خان 
از لابور در ماه حرم الحرام سنه یک بزار و یک صد و شصت و یک 
پجری باله معمور دارالسلطنت لاپور مت و مسام در تصرف شاه درانی 
در آمد تا یک ماه و چند روز باکه تا چهل روز عام در آنجا مانده(۲۳ > 
بانواع زجر و توبیخ و اقسام عذاب و شلاق ببلغ بای خطبر از 
ساکنان این بکان مصادره و مطالبه موده و لشکریان نیز بر 
طبق ارشاد قول شیخ سعدی رحدم الته : 

سس یه نم بیضه چو سلطان سم روا دارد 


زنند لشکریانش بزار مغ سیخ 


-- 


10۳۱1 438 وز مواج 2۸۱۶ عنط ۶ه ۶صتاوعع2 060۵1161 2 586 
5۳۰ ,۲۵۱ ,با ۸4:7۵ 
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ت 


6 ات 


۴۳ برچ 


الف 


۱ 
بعمل آوردند - ان الملوک ادا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزة اهلها 
اذل (۱) بظهور آید. و احمد شاه ابدالی درانی الحال در بلد لاپور 


بتاخت و تاراج مشفول گذاشته » ,عطلب دیگر می پردازم ‏ 


۳ و ناقل این اوراق که از نسخه" اصلیش نسخه برداشت»؛ 
یعیی, بنده کثبرالذنوب د خش متخلص به آشوب که‌درین بنکامه با 
در بندی نواب وزیر شید اعتادالدوله چین بهادر قمرالدین خان 
نصرت جنگ و درین جنگ رفیق نواب معین الملک بهادر خلف الصدق 
ایشان من اوله الیل آخره ماشانی نبرنگ قدرت پای الببی بود » 
موجب فرماثش و تکلیف صاحبزادهبدتبال» این وقاث وا تقد نی مبا له 
و اغراق قریب بسه چهار بزار بیت در وزن شاپناسم محر تقارب که 
این بحر مثنوی گویا محصوص رزمیه است » برشته نظم کشیده » موسوم 
به ""کارنامم؟ ساخته - اف الحقیق رسالء" لطیفی واقع شده» این چند برای 
استشهاد این مدعا اءعوذج م‌قوم می شود - از " کارنامم؟* بندة راقم 
عد بخش آشوب : 


اشعار از کارناسم" جد بخش آشوب ۰ 


کنون ای ترا گوش با پوش یار 

ز من این وقائم بیا گوش دار 
که از کینه و مپر گردان مپهر 

ز تیرنی تابش ماه و مهر 
چنین یاد دارم که در روزکار 

بسال صد و شصت بر یک بزار 
چو نادر شبنشاه ایران زمن 

باتبالش ادبار آمد قرین 
بدششت قوچون با قشون و میاه 

بر افراخته بارگه تا ماه 


,4 و55۷ روص نا .1 


شبی غافل از گرذش روزکار 


۱۹۵ 


- 


بر کته پوزی, ختادش , دق +جار 


چو مخت بدش رفته در خواب مد 
تق قضا. کش وق شر گرد 
انش قضا ت‌ کین 7 2 

بشمشس افشار ایل خودش 
اجل. ,خننده بر زندکنی,. زدش 

ز پا چکه. و از سرش تاج رفت 

خزائن برون رفته از کف پمه 


ءا ۱ 


ِا ندش بکردن خحز یله 
شکوه شمنشاپیش رفته ام 

مان خون درویش زد اشتلم 1 
بر و بوم ايران کران تا کران 
هر سو ز غوغای آن شور و شر 


۰ ۲ 0 مج 
ز خواب ,گران. فتنه برداشت سر 


بهر سر از اوازة سس شاه 


بی پچید سودای تاج و کلاه ۱ 


قشون ۳ سر و رفته شاه از میان 
هم دیکر افتاد پر و جوان 
۲ خویشان و اقوام نادر شم‌ی 


پششی کین عالم آسد می 
چوائیش اگم از پم صحتان 
سر/,و, سر گروه: الوس. .تیان 


۳1 


مور پناپی به جرات شهس ۱ 
مسیسی مست سودای تاج و سریر 


۳۳ تس تم تج ۱۳۳۳ کک و ۳۳50 :5-2 


۳4۵ ۱1 


بی ابدالیاد شپرت ایل او ز پر" شو سیی کرد شد بر درش 

زمان خانش نام پدر در جهان ۱ 
۱ دی احمد " زَ حوان 2 ی ج ۳ 

14 بیا نی تا نج گزدن تب بل ز بل " زبین و دئر قندبار 

ز مرب شهنشاه خرم دلش 


ز بلخ و بدخشان و جیحون کنار 


بر ده تال نان خوزده وا 
به دیک پوس خته سودای خام به یغای مال خورده وام 


۱ ۱ بصاحب خروجی برآورد نام قرقچی"۱) و دزد و حرامی پمه 
کنشته سر" ضوتتن ز آنتان چو گرگان غارت‌گر پر رسه 
سوی راست رد حیغه پنمچون:شهان وقائع طلب دم شوره پشت 
بر تروی ایل و الوسی که داشت گرفتند دایان حکمش له مشک 
سر کیر تا اوح گردون فراشّت ورا خوانده بر خویشئن شمهزیار 
شباشب ز اردوی ايران خدیو بی اییی شدندش رعیت شعار 
۱ زنده شد د ِ 2 1 
گریز مد پر نکر و ریو سلح شور اواج "ین "تسد 
۲ کی مق از به تسختر عالم شدندش بلد 


شتعابئنله شد. خانت. قندنا, (0) کی وا ۱ ب 
ِ_ یه 21۳97 بر اغالشش از پی شور و شر 


در آن سر زمین کرد تاراج مست دکن گوتند:بر بست هر یک کمر 
۱ مد ی ۲ س(۳) ۱ 
1 بت تیان 3:۳ 
هن ان راج ج-ف. (2 و. در ۳ چو پیل شد ار پیشتر بوده مور 
ز طالع چو فروز گردید مرد 
عی‌الرغم میک خداوند جود كت 
به لشکر به مخشید چیزی که بود 


شدش ای آرزو 


نخست از وطنگه خود قندبار 


۶ ازتمطاینه عط چم (29 مه وه ماگ 0م«اف طعمنگ عقععی. ,1 بکابل زین تاخت تسخس کار 

۳ ,۳۵۲۲۵ ۵۶ 000 باه‌طاطعژعه عط) صز 24ظ) ونرهه ر11-12 ,۵0ر-ز-بلاز7۳ 
۶ ,۷۵۲ عنط 6 1۵ عجصده وههز۵:ع۳ 4صووامط) بو و مه رد وه 

۶ 27۲1۷64 م9 ,عحعطعا۸ عط بط ع4نوه 4عطونم وازودی موه رمط؛ تقی خان تسنامن قدم بوس شاه ۱ 

۰ ۲۱6۲5 ۵۲؟ هه )با1۵۲0 ۳ عوتنامع عباق طد ۲قطف‌مد0 وود 


بگر بود ناب دران مت که 


1. ۸ 62۳, 2. 566 0. 186 ۰ ۱ ۱ 


۵ پب 


۱۹۸ 

پتانرا ز خود دیده. پر زور تر 
ن. پیچید از حکم و فرمانش سر 

چو کابل گرفت آنینان رایکان 
شدش عزم تسخیر پندوستان 

قزلباش و اففان و اوزبک هم 
چو شد متحد فتنه بر زد علم 

بیک تاخت سر جیش غارت پتک 
پشاور گرفت و گزشت از انک 

ز اشراف پر سفله" باج خواست 
کران تا کران شور تاراج خواست 

ز اردوی شب تا بان قندپار 
ز کابل زین تا پشاور دیار 

چه در کوپسار و چه در پن دشت 
دلیری صف آرای رزمش نه گشت 

هر سو ز آواز نام او 
یلان را گریزندی کشت ۳۳۹ 

به پیش رخ آن حشر وان پجوم 
بر آن قریه کآمد بهر مرز و بوم 

نه کشت و نم دمه از چنان فوجها 
نه. آباد سالم نم ويران ربا 

بهر سو در اثنای کوچ و بقام 
ز ظام و تعدی ربودند کام 

آکعر . بننده وئراقی بر قیار 
ستمکار ی جسته کسب و شعار 


۳ 9 . ۴ جای ۳ از پر_که نود _ 


۱۹۹ 

رعایا بغم وز فرح جفت و طاق 
جان زان تکلیف سالایطاق 

عزیزان ذلیل و ذلیلان پبلاک 
بمء خاک بر سر به تن جامه چاک 

نه. کس داد رس نی دلاسا شعار 
ن, کس دل ده و نی کسی غمکسار 

‌ یک فوج اگر جسته سالم برون 
فتاده گرفتار دیگر تشون 

سخن متصر دشمن پر غرور 
ز/ چنهاب و جهلم وده عبور 

به یغای پر بلده چستش کمر 
ب, پنجاب شد موجد شور و شر 

به تسخبر آن ملک پر آرزوی 
به پیکار لابوریان کرد روی 


ز جنکش گریزان و دل پر ز درد 

سبردند میدان باو بی نرد 
چکویم دران خطه کز برگ و ساز 

چه آبد بستش دران ترکتاز 
ز تاراج و از حرق و از قتل عام 
ز بیداد افغان کران تا کران 

ازان شپر بر شد بکردون فغان 
ز یغا و از غارت و قتل عام 

اند از سلامت دران مرز ام 


هه 


+ وب الف 


۹ یه 


زا 

ز تاراج و غارت دران بوم و بر 

عاند از کبن" صاندان" زا 

حذر از چنان دشنی پر ستیز 

ابان الامان:. از جناند محر 
فصل در ذکر حرکت نودن بندکان سلطان احمد 
فرزند عد شاه بادشاه باتالیتی نواب وزیر اعظم و اتناق نواب 
صفدر جنک بهادر میر آتش وغیره اساء باراد مقابله و جنگ 
احمد شاه ابدالی درای - 

چون بندکان بادشاه بندوستان از مدق علیل و کسلمند بودند » 
لذا اس‌ای عظام معروض داهتند کم برگه جناب" حشرت" بنا بر 
ضعف مزاج به ذات گرامی خود تشریف می برند » بپتر اینست که 
شاپزاده بلند اقبال را م‌خص فربایند که دران صورت احدی از امساء 
درخواست نتصب و جاکن قزاندا کوط وگ رخصت ایشان منظور 
نیست » پس می باید که ببلغ شصت لک روپی(۱) برای 
مواجب افواج نوء نهداشت اماو ب رکدام را جا گبرات جیق م‌حمت 
فربایند - چون بندگان بادشاه بر جدایی پسر اصلا واضی تبودند » 
ضرورتاً خزانه را خالی کرده » مبلغ شصت لک روپیه نقد حوالء" نواب 
قمرالدین خان وزیراعظم و نواب صفدر جنگ بر آتش و نواب 
ذوالفقار جنگ خالوی نواب مهد علیا ماک الزبانی که خسر پوره 
بادشاه شهید مر‌حوم فرخ سیر بم می شد و ایشری سنکه پسر راجه 
جر سنکه سوای کچهوابه. که صاحب نسبت سلاطین پم بود و 
نواب سعد الدین خان بر آتش و غلام محی الدین خان بِیوتات و راجه 


عقاعا ءطعزه 21026 ۷25 ٩۳2۲6‏ و"عصع[ 52102۲ ,60,00,000 .5 ۶ه ام .1 
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۳۹ 


خت نتگه پر راجن انعیت تنگم رالخور زمیتدار حوده پر و بیرثه 
وغبزه جا گبزات و ژنینداری پای خاطر خواه عررحمت وه ۷ مخُل 
فرمودند و سرداری کل و خابط و رابط امور کی و حزوی تواب 
وزیراعظم شدند و امس‌ای دیکر تابع و ایشان متبوع قرار یافتند و 
فی الواقع اي اي اب دران جنگ عی رسید » بوجه" احدن 
صورت کار نقش پذیر می شد » بلکه داعیه بای بلند بتصمي ارادة خیم 
داشتند که بوحب روئق سلطنت خراب شده می شد - 


از * کاونامه؟ بندهٌ راقم آشوب : 


پعه غافل از گردش روزگار 

که‌ما در چه کارم و پروردکار 

چه خوابد که بی حکم او بیچ کس 

بکاری نیارد کشیدن نفس 

جنگ اندرون فتح یا خود شکست 

سر رشته پر دو بستش بدست 

بعقدیر او جمله تسلم کار 

سرافکندک نم بیچاره وار 
بپرحال منجمله نام برده‌با راجه خت سنگه که از شجعان و 
نپادران یم جض خویش و اخلاص خاص نسبت خاندان سلطنت خللافاً 
لاجداده و اسلاقء داشت و خانسامان پم که سبت بصفت اخلاص و 
یک ۳/۹ و ۳ الحتیقء" بیچاره آدم متصدی نء دم بع رکه و بیدان 
بود » بنا بر خوشنودی و استرضای بادشاپی در حضور باندند - و 
باق اماء از شهر کوچیده ؛ بقصبء سویپت که بیست کروبی 
دار الخلاقی بطرف لاپور است » رسیده بودند که از روی بغتة برکاره 
بوضوح پیوس تکه احمد شاه درانی بعد ازگرختن شا پنواز خان حا کم پنجاب 
با افواج عاشق تاراج بی مانع و مزاحم داخل دارالسلطت لاپور 


شنده(۱) و بر بات و تاطق ام شجر تانق وق تعصرف گردیده 


2۰ .0 ,۵۲5ع۸ 12 ژن 39:0 ۳۵۲۲[6۲۸5 موه عع5 . .1 1 


بت 


2 الف 


2 


ت | ۳ 


۳۰ 


و توخانه و خزانهٌ لا تعد و لا حصیل بد ست آورده » مشغول غارت و 
تاراج ‏ و آماده . و.مهیا, ور م‌تب ,مودن آلات, جزب 9 زب و 
نکهداشت افواج عظم باراد تسخیر پندوستان ست - 


عجرد استاع این خمر ملالت اثر » قلوب شاه و گدا و ابر و 
وزیر مشوش و اندوپناک گردیده و از نوشت, جات دیگر صرح بوضوح 
پیوست که در لابور باستقلال خود را بادشاه تصور موده و علم انا و 
لاغیری برافراشت. بر زر پای ک, سکه زده » این بیت مسکوک است ؛ 
پلک, چندی زان زربای مذ کور احمر و ابیض پم بء چتمن رسید و از 
نظربا گذشت و موحب ازدیاد وحشت و دپشت پا شد ۰ 


حکم(۱) شد از قادر ی چون باحمد بادشاه 


که بر سم و زر از اوج ساپی تا. عاه 
| ترچه ان سکه باعتقاد خودش بادشاه اولوالعزم خود را تیاس کرد » 
لیکن تلع نظر از اوچ مامی که.تفالا بر ,شلطبتن-یب‌تعارش کم این 
مرتبه بظهور آمد » مصداق حالش واقع شد کم ق الحقیقت مدت .تساط 
و تغلب او در لاپور زیاده بر یک ماه نکشید که درین جنگ خائب 
و خاسر منپزم شده » بپزار جان کنی خود را بقندهار رسانید - و اگر 
تعاقمی از افواج بندوستان واقم می شد » در راه تلف می گردید. و تا 
وطنش بم می توانست وسیه - چون در تقدیر بعد اژ چند سالن خرایی 
و ویرای پندوستان بدستش مقدور بود » بسرب نفاق سر کرددهای 
این طرف ؛ بعد از شهادت نواب وزیر و بی پر و بالی و عدم سراثجام 
نواب معین الملک بهادر » پر چند معزالیه عازم جازم شدند » صورت تعاقب 
روی نداد و آخرکار رسید ای کم رسید و یفعل اللّه بایشاء(۳) 


و محکم با پرید - 


44۰ ۰ ,10۲6 ه روز و"کتاقا ,۱ :5 معق .1 


2. 00۴۵0, ۲:۷ ۰ 


۲ 
القصه..ات‌ای عظام که عقابل» احمد شاه تعین شده بودند ء با 
لیگ سقشووت, غوعهغ مقروا ‏ کرشند .که -لواب: سیدحاضلایت بان 
ذوالفقار جنگ را که خصوصیت نسبت خاص خسری و خسر پورگ و 
اخلاص خصوص این سبت ناب بادشاه و بپد علیا دارند و عحضور 
رفته و جمیع وجوه خاطر بادشاه از اندیشپای دیکر جمع موده » 
بادشاه زاده را پر قسمی که دانند و توانند » درین افواج بیارند که 
بغیر از شاپزادة بلند اقبال » پیش رفتن امراء جنگ بادشاه ولایت و 
فوج ولافت ناب و مکن لیست و الا نعضرت پذات لقدس ود 
تشریف فرما شوند که فدویان موروی در حضور آن جناب 
بلوازم قدویّت تا حان و بال دریغ ندارند - 
چون از مشایده احوال غلبه" نادر شاه چشمهای صغیر و کبس 
ترسیده بود » بندکان بنا بر خرور بعد دادن زر جاگیرات » سهاجرت 
فرزند پم قبول موده » مع ربع فوج بادشابی سلطان احمد میرزا مرخص 
فرموده و ثواب ذوالفقار جنگ باتالیقی آن والا گهر مصمم شده - 
درین اثناء راحه ایشری سنکه راجپوت نظر بر حالات سلطنت اموده » 
قلعء داری قاعء" رنتهمبور که از اعاظم قلاع بندوستان ست » درخواست 
موده » بواسط جصول مطلب مذکور در رفتن تعطل ورزید - پرچند 
بعضی ص‌شم راضی شده بودند » لیکن نواب تمرالدین خان بادر و 
نواب صفدر جنگ بانع آبده (۱)) گفتند کی اگر احیاناً چنین قلعه 
بدست راجیوت بیاید » دیگر کیست که از چنگ آما جنگ گیرد(۳) 
ی وکیل راجه مذکور نیز معاتبت فرمودند که اين اس برگز شدنی 
تس روا از تقواننیی. باس . پمراه ما" باید. ی الا بر گفته اند رد 
بعاودت عاید ‏ چون ایشری ستگخ .مد ور که یا برادز خخود. که 


دختر زاد رایانست(۳) » ماصمت داشت و زمینداران دیگر نیز باو منازعت 


۱۸ الف 


۸ مه 


۰ 56۵ . ,1 
308-۰ .۵ ,10216۳6-4۵۳۵ .2 
,رانا 184 .0 م12۳8 .3 


سیوو_ حم 


۳۰ 


فاختتا ۶ . بابرا عدم رضای بادشاه را مناسب ندیده و زر از 
حرکار والا گرفت» » روانب" لشکر گردید ‏ 


| کنون آبدع بر #ربر اعمای امس‌ای که همراه شاپزاده بودند ‏ 
اولهم نواب تمرالدین خان ببادر وزیر الممالک با دو پسر خود و 
دیگر اقربای خود و فوح مغلی" تورانی و پهرابیان خود مثل جانش خان 
و احمد باری خان و غد عطا خان و قراخان وغیره - دوم 
نواب صفدر جنک پپادر مع نواب شمر جنک هادر وغیره افواج خود 
که زیاده بر پنجچ پزار سوار قزلباش نادر شاپی و مغلیم تورانی و 
نواب ذوالفقار چنک با رسال احدیان که مشار* الیه تی نخشی بود ؛ 
پا فوجی دیگر از نو کران خود و بندکان بادشابی - و ایشری سنگم 
نام‌د لاف زن با فوج راجپوتین خود که زیاده بر سی بزاز خوش 
اسپء داشت و پم درین جنگ باظهار شجاغت و بات تدم خود 
برسم راجپوتیم کیسری پوش یعنی جام بای خود را بزعفران رنگ کرده 
که باعتقاد آن گمراپان مغرور کفن بسته » برای کشته شدن و ردان 


نگ بیروند و پرگز نخوابند گرخت - ام فوج خود را و خود را 
2 م فوج 


زعفرانی لباس کرد و مردم احمق پندوستان خصوصاً پنود که از 
تدم الایام رعیت راجه‌پای بندوستان اند و "مد شمشیر جنگ و 
ثبات قدم آنها طرفء گان باو اعتقاد پای فاسد در حق آن نامرد 
نام‌د کن داشتند و فتح این جنگ منحصر بر شجاعت پیان طائفه 
می پنداشتند و ی الواقع نظر بر پم سوگندی و تعصب به سلانان به جهت 
جابلیت آنها بمن متوقع بود که البته مصدر ترددات بایان خوابد شد» 
جنلوه شد » لیکن نم در حنک » بلکه در پزعت و کرخت نکه مجرد 
تقابل عسکرین » بی جنگ و صف آرانی بقسمی » با کل فوج سر أسیمه و 
بی حواس دست از بپیر و بنه خود برداشت» و خیم و خرکه خودپا 
پم چنان بعه اسپانی کم داشت » بى بغائیان پردو فوج » حق السعی غارت 
و تاراج پیشکش عوده » ازان رزنگاه که بر شش کروپی بلده سرپندل» 
ده روزه راه از دارالخلافه سمافت داشت ؛ راه وطن8 خود آنبیر 


۳۰۵ 


که دوازده منزل دیگر از شاپجبان آباد دز راجپوتانه است » سر کرده 
سر کنی و برکنی غارت شده و غارت کنانیده و از شرسندی محضور 
پم باحوال بدتر از ننک بوطن خود رسید - .نام بزاران سالء بادری آبا 
و اجدادش خاک بلکه بکم (یکوه) زد - اولشک حزب‌الشیطان الا 
ان حزب الشیطان پم الخاد‌وون(۱) - 
اژ:د< کازنام بندة آضوب ۰ 
چه گویم چم کرد آن جبانی سرشت 
که شد مصدر آن چنان کار زشت 


.که پرجا ز شیران رود داستان 
نخنواند " کسی .قصه . رومان 
پس از ذکر فتحی بروی چنین 
کشم اسپ رسوانی اش زیر زین 
و نواپ ناصر خان صو (۸ دار کابل که درین آیام از کابل پا شاه اج‌د درآنی 
چنکیده و خزانه ادر شابی را در راه پشکش تاراج درانی 
موده(۲۳» محال خراب نزد وزیر اعفام به پندوستان آمده و مریی گری 
و دستگیری ايشان ملازهت بادشاه و عفو تقصیرات و عالی جاگر 
و مثصب سرفراز شده(۳)» بمراه ايشان با رسالء" کابلی درین جنگ 
رفالت موده و محی الدین علی خان بیوتات » چنائیه سابقاً قم آیده » 
مخدست شابزاده تمین کشت و متصدی سرکار ايشان قرار یافت و ام‌ای 
سیسوس رسب 
۰ ,58 ,0۲20 .1 
:۰ 186 .۰ 5866 
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۳ ۳ 5 


۲۰ 
که در حضور ماندند » مثل نواب غازی الدین خان ببادر فمزوز نگ 
پسر نواب آصف جاه بهادر نظام الملک داماد نواب وزیر اعظم و 
نواب انتظام الدولء مین پور ایشان و نواب جلال الدین" حیدارز 
پسر نواب صفدر جنگ ببادر ممر آت که انیا حال به شجاع الدوله مادر 
محاطب و مشهور شد و اسحاق خان مجم الدولء پسر اسحاق خان 


رکن الدول. عد شابی دیوان خالصم" بادشابی و سعد الدین خانسامان ۰ 


و تواب عبدالمجد خان محد الدوله و خواجی روز افزون خان ناظر حل, 
و راجه بخت سنگه رائهور با فوج راجپوتیه در بلازست حضور مقرر 
شده و بیرون شهر بر دو کروبی در رمنم" فروز شاپی فرود ال : 


معیکر وده » اطراف خود خندق کنده سنگر بسته نش‌عند - 


مقابله و مقاتلٌ هر دو فوج مغل و افغان و قبل از وقوع جنگ 
بکولة توپ قضا شپید شدن نواب وزیرالملک غفران پناه 
و باستقایت شایپزاده و شجاعت و استقلال تواب 
معین الملک بپادر و حسن تردد نواب صفدر جنگ بعد از 
نبرد شدید شکست خوردن و کرعختن احمد شاه درانی - 

القص. ام‌ای عظام مقرر مودند که بتعجیل از کرنال باید گذ شت. 

که مکرر چنین اتفاق. انتاد که دران بیدان نحس در پر جنک 
کی نا فوج ولافت ۸ افواج سلاطین ند زا جنگ رویداد » شکست ‏ بر 
این طرف افتاده و غنم بظفر و منصور شده - چنانیه در کتب توارغْ 
م‌توم است و اين معنی مر کوز خواطر عوام و خواص النت ‏ لمپذا 
بسرعت پرچم تام تر از آن مکان متحوس گذ شته و از سربند پم آن 
طرف پیوسته » متوجه معبر ماچهیواژه شده » راعات سمرایی لشکریا 
بر دریای ستلج نزول فرمودند - درین انناء بیک بار خعر رشید که 
احمد شاه درانی با یلفار آمده و از معبر روپژ بر دو منزلی این فوجها؛ 


عبور دریای مذ کور عوده و شهر سربند را با یلغار وسیده و تاخت 


نم ۳۲۰ 


کرد»(۱) بر گرفتن قلعم که جزوی از م‌دم نواب" وزیراعظم که 
ییانصد .نفر عی رسید » تویها بسته و آن بیچاره‌با یک روز جنگ 
کرده » آخر قلءه را بیورش گرفده ؛ جمیع آن مردم کم منچت نام پزاری 
سردار . آنبا بود و خواجه سرای بعتمد سسعود نام که 
خزانه بیست و دو لکه روپیه و تدری جواپر خانه و یک صد اسپ غراق و 
عریی خاصه که جمته ملاحظ گرمی بوا در سفر بمراة نمرده بودند 
و چندی از برادران حقیقی و برادرزاده‌بای خواجه قاسم خان 
صر کردءٌ مغلی تورانی که برای سر انجام ضروریات سفر در قلعم بانده 
بودند » پم را با پر که در قلعم بود» بقتل رسانید - از کارناسم؟" حرره 
اوراق آشوب : 
نم قلعه سلامت نم بقعم مصون 
درون و برون موج زد محر خون 
ز بیداد افغان کران تا کران 
ازان, سین بر_.شد. بن .»گردون. فان 
بعد از قتل عام قلعم و قابض و متصرف شدن بر خزانه و 
اصطبل وغیره غرورش از آنچم بود ء ضد چند شده و خود را بالمقزر 
بادشاه ام پندوستان تصور عوده » عازم مقابلء اين فوجها گردید ‏ 
,کحضص استاع این خبر وحشت ار » شاپزاده و اس‌ای عف‌الشان از 
ماچهیواژه انب مرینه" عطفت عتان "وف و بر چهار گرویی 
شهر سریند » اتفاق صف آرانی قتال و جدال مقرر شده ‏ از آن طرف 
احمد شاه پر روز سوار شده و با عام فوج و توخانه ای کم داشت از 
صیح تا شام و از شام تا صبح جنگ پای قزاق و شبیخون درسیان 
آمده » تا شانزده روز این معر کی برپا بود تا الک بتارج بیست و دوم 
شمهر ریع الاول سنم یک پزار و یک صد و شصت و یک(۳ 


! ۴ ۱ الف 


و ی هه کر سس 


101-2۰ .00 16۳۵۳ انز و خعمم‌وناد6 مولع عمو . .1 


۰ 1۷2۲1 100۲ ر.ع. .2 


نا کلب اس برس 


۳ 


۲۰۸ 

چنک, بزوگ میدان قرای؛ یافتن و" ازد بر" دوه جائیق پا« تیاو 
تدویه صفوف پرداخته » علی‌الصباح ء بعد ادای فریضء بامداد » نواب 
وزیراعظم قمرالدین خان اععاد الدوله که بنوز بوظیفه معتاد مشغول 
و بر سر جای عاز نشسته با جناب کارساز » بنده واز» واز و نیازی 
داشعند » که بان وقت وله توپ تضای از طزف, روف آیدهویتر 
سقف بارگاه وزارت پناه رسیده و آن را گرفته به هلوی راست ایشان 

رسیده » در بهلوی دیکر بند شده باندا - " کارنامم» * 


سپپید که بر خیه" عز و جاه 

مکان داشت ؛ بنشدذت بر سجله که 

ازان کوله بر ذات آن خوش حقات 

رسید آفتی برق کشت حیات 

ز عالم بپوشیدن چشم سر 

به. چشم سرش حور شد جلوه گر 

بیک تیز دو زین سپنجی سرای 

شدش خلد ماوا و فردوس حای 

دگر شرح این ساتم از من مپرس 

ز جان رفتکان حالت تن مرس 

چیه گوم که پندوستان شد خرانت 

نه پندوستان بل حهان شد خراب 

ببر دل دریغی دگر شد ندء 

شبی بیوه کشت و وزارت بتم 
لیکن رحمت خدا و بزار آفرین و تسمن بر سر خلف الصدق ایشان 
که نواب عین الملک بادر رستم زمان باشد که بان وقت بی تائل و 
توتف عازم انتقام از حزیف پدر کش شده و مطلقاً ی استقلال و متزلزل 


و مضطرب نگردیده و نواب صفدر جنگ را که بعد از نواب وزیر 


,120-21 .0۳ ریاقی0 گنه و۳۷۵۵ 7۵ ۳۳۶۶ ۲۳۵ وطز معاج انعاعل 811 عع6 .1 
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۲ ۰٩ 


بدار تدیس و سراتجام مهام کارزار » گویا حوالء بایشان شده بود 
کر دیگری از ام‌ای متعیده من جمین‌الوجوه قابلیت آن اس خطس و 
ساز و شاتان آن دار و گر سوای ایشان نداشت ‏ بر واقعء" پائله 
مطلع ساخته و نرداران فوج پدر را طلبیده و بر سرگذشت قضای 
اطللاع خشیده "و پر کدام را ختار ساخت که پرکه خوابد با من 
برای مارب." حریف بیاید و پرک. خوابد در خیم" خود بارام 
پنشیند » زيرا که در حین جنگ هلو دزدیدن و پس پا شدن 
باعث خرایی و رسوایی ست و مرا تا وقتی که جان در بدن ست » 
انشاء انته تعاللی از «عر که" این حریف قاتل پدر روگردان نخوابم شد 
و بعد از تشنی و تسلی سرداران پم الیس و موافقان با ننک و ناموس 
که +وو: کدامی از آنا برای مصدر امور عظیمه می توانست شد » 
قدغن بلیغ و تقید شدید مودند عوام التاس را بلکه اکنری از 
خواض را تیز برین کیفیت تاحرا مشیم تباید ساخت که موجب انتشار 
حواش و دل شکستی عام لشکر و میاه شده » نقش دیکر 
بروی (بطوری ؟) کار معاذ اه صورت گیرد و در برون خصوماً و 
عُوما شرت دادند کء نواب وزیر المالک سوار شدن خود را موقوف 
داشتون پیز مود را"برای عنگ من خض فرسوده.اند 6۱۱ - 

ختصر اینکه بیان دم بر فیل سواری نواب شمید سوار شده و از 
بس غنلیه" مور و شجاعت و غیظ و خشمی که بقاتل پدر داشت » 
مقید بکرآلبازی سلاح جنک پم نشده : بان وضع یکه آن وقت داهت ؛ 
با پبان لباس شب خواب یعنی انگ رکه سفید پنبه دار که زیر زره 
پمیشه می پوشیدند و بان دستار گول عریانه. که بر کلاه شب. خوای 


له 6 اسغراحت می فر مو دند و تبرک کدام درگه بزرگواری از 


۲۳ الف 
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۳۴( الف 


ی 

اولیای پند بود و آی الکرسی و ناد علی وغعره عشک نوشته بودند » 
بورزیپر. گذاشه: و وریصوفه آمتی فیل پا کهر دار نبی خش نام که در 
دلیری و م‌دانی از جمیع افیال سرکار ممتاز و بر روی توپ و تفنگ 
و شیر و پلنگ بی ایا می دوید و مین وجوه نواب وزیر برای 
سواری خاص منتخب فرموده بودند » سوار شده » متوجه مع رکه" مد آزبای 
میدان. جنگ شدند!۱) و نواب عفدر جنگ مپادر و شاپزاده و 
دیگر امراء نیز مییات محموعی سوار شده » صف آرای میدان کارزار 
شدند - 

از آن طرف شاه درآنی نیز باتمام سیاه و تویخانم با غرور تمام. از 
باغ سرپند که خیمه که او بود » سوار شده و عیدان رسیده مهیچ نائرةٌ 
جدال و قتال کشت و فوج خود را سم غول ترتیب داد - یعنی 
خود و وزیرش شفقت خان با دلاوران ابدالی و درآنی وغره افاغنه » 
بم ایل و الوس مقابل نواب معین الملک بپادر و تقی خان نسناس شمرازی 
با قشون‌بای قزلباش و فوجهای ايران به تقابل شمزاده و 
راجه ایشری سنگه وغیره افواج پندوستان و افواج اوزیکیه و تورائیه 
و م‌دم کابل و پشاور و اطراف آن قاتله نواب صفدر جنک بهادر 
که این سرکرده با فوجهای خودبا کم تعصب و 
حمیت و غیر جنسی با بمدیگر که ام‌ای پندوستان باشتد » خوب 
خواپند جنکید و احتال سازش و موافقت با حریفاه ناجنس مطلق 
اند - باين ترتیب دامن زن آتش کارزار شده ».جنی رویداد کء بعد 
از بدت دو صد سال که جنگ بابر بادشاه با ابرابیم افغان لودهی 
کم بادشاه دبلی بود و کشته شدن او و فتح یافتن بابر بادشاه باشد » 


مقرر ود 


جنگ دیگر پمچنین در فوج ولایت و پندوستان روی نداده . 
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چون راجه ایشری سنگه نامرد بد خت جرد استاع آوازث نقاره و 
صدای طبل جنگ ؛ راه فرار پیش گرفته و یک مرتبه آن ضلع که 
جای سی پزار سوار بود » خالی شد(۱) و افواج درانی از بان طرف 
میدان را خالی یافته » جلو ریز بیک اسپ برداشتن اين فوجمها را زیر و 
زیر عوده » راست تا خیم, و بازار لشکر نواب وزیر بسیلاب غارت و 
تاراج روفته و توخانه را متصرف شده و مامش را سوخته » بیکار کرد 
و بمچنین بر فوج شهزاده نیز غالب شده » آثار غابه و چمری ظابر 
ساخته و بر فوج نواب صفدر جنگ پم تاخته ».پر طرف که رو 
کردند » غلبه از طرف بانجا بود - نواب معبن الملک هادر . آفچم 
لازمی استقامت و سرداری بود » بعنوانی شائست, جا آورده و در جنگ 
با بعدودی از رفقای بم صحبت خود که آخرش به پفت بشت سوار 
کشید » از آغاز آن جنگ یعنی تا آخر روز بلکه شام بذات خود 
مصدر ترددات رستانه و اسفندیارانه شده» یه تبر و تفنگ دافع دشمنان 
می کردند و بسیاری از سرداران فوج ايشان مثل جانش خان بادر 
و بر شاب الدین خان بیرآتش معه پسرش و پپروز خان 
خواچ, سراي داروغه باندران و پبرادران احمد یاری خان و 
جد عطا خان و جمعی از منصبداران و حاعتداران عمده مغلیه" تورانی 
بشپادت رسیدند(۳) و سردارانی زنده باندند » مثل آدینه بیگ خان 
فوجدار دوابه که دو گولی جزائر بر دو دست خورده و بر دو رفیقش 
مخشنده بیک خان و بنعم علی خان که پر سم بر یک فیل سوار بودند؛ 
بنعم علی خان کشته و دومی شش‌گولی بر بدن خورده ؛ لیکن سلات 
ماند و دیگر پم سرداران » پر کدا می مماقق عفت رسد خود زخم تفنگ 
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خوزد - و از اولاذ ق اقربای نواب وزیر شتهید سمل الفن حاف 
مگهور بشاه جیو »- پنز- ایشان .و سید نیاز فان .نرآنن انقان: اکن 
پدرش سید نیازا "خان"زا "نادر شاه روز دوم تعل عام دپلی از خانه 
طلبیده گردن زده بود ؛ چنانچه نابق بقلم آمده(00» مکررا کول بای جزاثر 
و زنبورک خورده » اگرچه سلامت » لیکن تا مدت العمر ار ند ما 
آن زخمپا نرفت و معین الملک بادر بذات خود در حالتی که 
پفت سوار اطراف فیل ایشان مانده » چنانچه حرر و ناقل این "نسخه 
بندة عاجز #د خش آشوب بم در آن ساعت طاقت زدا » منجمله آن 
بفت سوار جانباز » جائتان ؛ توفیق رفاقت ایشان یافده" و مکرراً 
بر قشونهای درانی تاخته و جنگ نیزه بازی که از تدع بان حربه 
ءسشق رسای داشت » مصدر فدویت و جانبازی شده » سب موار درانی را 
از فوج آنها جدا ساخته و بزخم الا (بهالا) مجروح ساخته» موافق درخواست 
آن پر سه سوار ابان داده » زنده و صحیح و سالم خود را و آن 
سواران را با اسپ و یراق که بر سه بندوق دست"بودند )#عدست 
نواب موصوف رسانیده » مورد عسجن و شاباش ضقن و کبر شده و 
بعد از فتح جنگ » روز دوم باضافی مواحب و "خلعت خاصه. که 
آخر آن جنگ چل تم کمخاب بی غش ستاره دار طلانی سنگین ها بوده و 
برادری پنجاه سوار با عنایات دیگر محصوص و متاز گردید - 

غرضکه بر سینه صفا گنجینه ایشان پم دو انکشت بالا تر از 
ستان راست کول بندوق دستی رسیده و زره و دکاء‌ای کی 
بالای آن زره پوشیده بودند » شکست. و شکافت. ببدن مبارک رسیده » لیکن 


کارنکر ده » بقدر غورءة انگوری آن قدر حا کبود و اطراف آن سرخ و 


آباس گرفه ‌ 


ِ رسیده بود بلای ولی خر گذشت(۳۲) 
ع ى 


1. 56 0. 39 ۰ 
2. 86 0. 51 ۰ 


۳ (/۳ 
چنانیم وقتی که از مهد" آن در حوضه" فیل افقادند / بنله که 
بقار بل قیال ایشان ایب‌تاده بود » غرضکه خر گذشت . ایشان 
بفاری تاست: یی موده فرمودند » الحمد انته ! خبر گذشت و ازکال 
استقاء‌تی و استقلالی که جوپر ذاتی ایشان بود » مطلقاً احدی را برین 
معی مطلع نساخته و ام آن شب که بر فیل سوار ایستاده بودند » 
مان حال تام مانده و روبال را بگرمی نفس گرم کرده » آن زخم را 
میاعت بیباعت گرم می کردنده_ که بسیب اثر شب و سردی بوا سخت 
و کشت نگردد و صبح دوم از فیل فرود آبده » آنچه لازمه" مداوا 
و علاج بود » بعمل آوردند و نواب صفدر جنگ بادر نیز با انواج خود 
در طرق که بودند بم لوازم محاربه و مجادله سرگرم تنبید و 
تادیب غنم بود » بصدر ترددات عایان گردیده » بلکی ۳۳ خان 
سپه سالار خود با جاعته قزلباشیه نوکران سرکار خود آخر روز 
بکویک نواب بعن الملک مادر فرستادند » چناغچه سشار* الیه با پانصد 
ششصد کس که پمه یوزباشیان و منکباشیان آن طاثئفه بودند » با 
خودش اسپانرا گذاشته و پیاده شده و جزائربا بدست آمده و 
عجرای ایشان رسیده » متوجه کارزار شدند : 
دلیران ايران زسین کینه خواه 
نادند روی شجاعت براه 
محض رسیدن این فوج کمر افواج حریف زده » بعضی را مقتول و 
برخی را جروح و تعمی را مغلوب ساخته » پس پا عودند - 
حاصل کلام اینکه افواج احمد شاه ابدالی تاب مقاومت نیاورده » 
وقت شام عنان پا کشیده کشیده و پشت ن, عوده و ازین فوجها دور تر 
رفته » چون شب سر دست آمد » دران تاریی راه به بنگاه خودبا 
که از شهر سربند آن طرف در باخ بادشاپی که بنا کرد 


حافظ رختی » ندع بایون بادشاه و کر بادشاه بود > رفتند(۱) ی 
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و ام‌ای پندوستان » نظر بر واقع:" نواب قمر الدین خان مادر 
و تاراج شدن اردوی ایشان و بربم شدن توتخانه وغبره سرانجام 
جنی سرکار معز الیم » تعاقب غنم مناسب ندیده و ام شب جاح 
در بان میدان فیل سواران بر فیل با و افواج بر اسپان سوار ایتاده 
ماندند - صبح روز دوم کم نواب بعین الملک بپادر » باز باراد جنگ‌و 
تعاقب متوجه اردوی حریف شدند ؛ نواب صفدر جنگ بهادر هردم .عتبر 
خود به. مانعت فرستاد » بوجوه معقول نء گذاشتند که این اراده 
از قوت بفعل رسد - و ق الواقع نظر بر سنوح مقدمات دیروزه مصلحت 
مین بود که جا آوردند و حریف بعد از جنگ که روز جمعه بیست 
و دوم شهر ربیع الول رو داده بود » سم روز دیکر بتدارک خود 
پرداخت» » روز سم شنبه باز با تمام سامان خوذ صف آرای شور و شر 
شده و تا سم هر روز مقابل ایستاده » بی استعال اسلحه و وقوع کارزار 
م‌اجعت باردوی خود موده » چون بسیب آزوده کاری و مهارت در 
فن سپابی گری پء" جنگ را سنجیده بود » مایوس مطلق شده و اردو 
و بنگاه را بان قسم قانم گذاشته و با خود با جمعی کنٌ داشت ء 
شباشب راه لابور سر کرده » با یلغار سه روز آن راه دور و دراز طی 
کرده و صحیح و سلامت بلابور رسیده و در شیهر داخل نشده » از 
دریای راوی پایاب عبور عوده » راه کابل و قندهار پیش گرفت(۱) و 
ام‌اء و سرکرده پای او عوجب فرموده اش یک روز در بنکاه مقام 
کرده » روز پنجشنب» باز بدستور سابق در میدان رسیده و صف آرائی 
موده » تا شام بر جمیع جهات این فوجها تاخته و اندک اندک جنی 
4 بر طرف اموده و شباشب با کل فوج و ببیر و باه با از باخ سرند 
کوچ کرده » راء قتدهار پیش گرفته سرکن و برکن بدستوز 
شاه در سم روز بلامور رسیده » عزعت وطن مودند - و در بان 
رزهگاه که اين فوجها مقام داشته » منتعظر تحقیق اخبار حضور بودند » 
چرا که از صعوبت آزار قریب الوفات بادشاه فردوس آرام که بطلع 


۱۱۹ 112-۰. 


۳۱۵ 
بودند که عنقریب واقع»" ناگزیر ايشان واقع می شود و زبانه رنگ 
می گرد و از آغجا برای سبرایی لشکر کوچ عوده » باز برگهاث 
ماچهیواژه بر کنار دریای ستلج رقده » داثره کردند - با لفعل این با 

زا همین جا گذاشده » عطلب دیکر می پردازد - 


فصل در ذکر وصال و ارتعال بادشاه خحسته خصال فردوس 
آرام اه عد شاه و برخی از احوال اجداد ايشان مجهة ربط 
سر وشتهٌ سخن 


از م‌دم معتبر راستگو » واقف کار چنین استاع موده شذ که 
سلطنت پندوستان درمیان اولاد حضرت صاحبقران گیتی ستان ابر تیمور 
گورکان از وقت ظهیر الدین عد بابر بادشاه ء کم سلطان ابرایم لودهی 
بادشاه دبلی را کشتء , فتح پندوستان مودند و بعد از ايشان 
نصیر الدین عد ببایود بادشاه ولی عهد و جانشین ایشان شده و چند 
سالی مشغول ملک گری‌با و ضبط پندوستان بانده از بدخشان تا 
اقصای بنکاله طولا" و تا گجرات و کوه کاون عرضاً بضرب شمش 
مسخر موده و در عین آن حشمت و اقبال بعین الکال ادبار مبتلا 


. ده و از شس ان افغان که توکر و رعیت ایشا مخرر جنگ کرده 


و غنیم کمزور شکست خورده 
و پس از پزاران تکیت و صعوبت و محنت بایران و عراق نزد 
شاه طهاسپ صفوی پسر شاه اسمعیل رفته و با پمدیگر برادر شده و 
یکومک شاه باز آمده(۲۱ » چنانچه در کتب توارمخ بقسمی که س‌قوم 
قلم وتائع نکاران گشته » قندهار را از برادران منافق خود جرا و قپرا 


و بسبب نفاق برادران و سپاه خود ازان 


گرفته » متصرف شدند و فوج ایران را از بان جا رخصت عاودت 
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۳۹ 
فرمودند و بعد ازانکه مخودسری کابل را نیز از کاس‌ان معرزا ».برادر 
خود انتزاع موده و اسباب سلظلت. ور اقتبال مج رسانیده » باز دیکر بر 
اقلم پندوستان فتح یاب و پادشاه شده . پس از چند سال از 
پام مس حل قاعی که تایه معار بت عالمگر ایشان بود و دران 
قرات )۹( پنوز با عام آرسیده » نیه‌کاره مانله و شمر خان در ایام 
تغلب خود عارت آن باعام رسانیده مسول بشین متندل ‏ گردائیقه » 
چنانچه الی الآن متصل بشبر پناه دارالخلافه دبللی بان شکوه و استیفکام 
حال و تام است ؛ افتاده / داغی حق.را لییک اجابت گفتند(۱) - و 
محای ایشان خلف الصدق عالم ستان حلال الدین عد اکسر بادشاه 
بسعی نیکو بندی عجد ببرم خاغخانان بادشاه پندوستان شده تا 
او اسط عمد (کیری امتقا( ل 17 سو حن در آمور 1 سلطتت هم رسطه 6 
گردن کشی و متمردی از راجه با و افاغنه اند در عهد جهانگتری نیز 


۲ ال 


هام سلطنت و «قدمات خبط و نسق بادشاپی روز افزون بود ؛ تا 
آنک, نوبت بادشابی و کام‌انی بشماب اللین عد "صالحّقران" انی 
شاپجم‌ان بادشاه غاری رسید - در عمد عدالت آن بادشاه تصقت 
دستکاه در جمیع امور ۳ و جزوی روتق سلطنت و آبادی و 
معموری پندوستان مجای رسید ک» هشت روی زمین شد و مخالفی درین اقلم 
مانده » بلکی تا اتصای آسام و زخنک و کامسو دیس طرف باکال» و تا 


سرحد سراندیپ و دریای شور سمت جنوب که عبارت از ملک د کهن 
است ؛ داخل مالک محروسه کشت و بادشاپان حیدر آباد و بیجاپو رکه 
بر کدامی ضابط اقلیمی و مالک پنجاه بزار سوار بود » معه زاجة بای آنجا 
حلقء" اطاعت در کوش , بادای باج و خراج پر سال. محاقظت سلطنت 


خودبا غنیمت می دانستند و بعد از شنقار شدن ايشان بلکه 
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اواخر سلطنت در حین حیات و اقتدار ايشان بسیبب نادایی و کم عقلی 

شاپزادة ول عمهد سهن پور خلافت عد دارا شکوه » بنحوی . که در 

بادشاه ناس" شاپجهانی و عالمگیر نام وغره نسخ تارج مفصل م‌توم 

است » محی الدین د اورنگ زیب عالمکیر غازی بر پر سه برادران خود 

که عد _ داراشکوه و شاه‌شجاع و م‌ادخش. باشند.» در 

جنگ‌پای عظم بفتوحات جسیم مخصوص عون و تائیدات مالک الملک 

رب کر شده » رونق افزای اورنکگ و دمم کشتند او ایام پنجاه ‏ ۲2, الفه 

ساله سلطنت ایشان ببار کلشن بندوستان رشک افزای عرصه" جنان 

کردید پلکی فحم نظر از »ام دنیوی » امور دین و اسلام و احکام شرء ۱ 
و . سنت خیرالانام ضلر الق غلینز عطق کی سیب افراف 

اکبر بادشاه باغوای کفار ضلالت شعار خلل‌بای‌کلی دران راه یافته بود» 

اگرلتع و" زبان" شاتجهان: بادفاء:دنسیت. سابق آی بروی ,آن ِ 
ابور آدده » لیکن در عهد عالمکیر غازی(۱) چنانچه باید و شاید » 
رونق این احکام و پاس حدود شرع و اسالام باعل س‌اتب ترق و صعود 
از مدارج اعللی علیین در گذشت - و بعد از ارتعال ایشان بعلت محارباتی 
که در اولاد و احفاد ايشان بابینهم واقع شد » در جمیع آن 
ابور دیتی و دنیوی » خصوص در ضوابط بادشابی و سلطنت روی داده » 
وکران غالپ و زمینداران متمرد و گردن کش و کفار آغاز طفیان 
و عدوان عوده - باز بم تا عهد بادشاه بهادر شاه بان طریقه" 
عالمگیری مسلوک بود و چون معزالیه م‌دی بود کم آزار و فاضل » 
عالم و صالح و عابد » ملاً سرشت » زاید بزاج » کثبر الاولاد و 

با خدای تعالل - در وقتیکه در حبس پدر مدت ده سال محبوس بود » 

عهدی کرد که اگر نوبت سلطنت من رسد » پیچ سائلی روم 

نگذارد » گو سوالش از پر باب باشد و ق‌الواتم در عهد خویش 

چنانیه باید » ایفای عمد مذکور عود » سائلی را محروم و نا کامياب م۲ ب 


تگناهت - دا ازین ترم وونی و پنبه دبی که متای ریاست و تسلط 


و ظ۱۵ظ۱۱۳ ۸4۳۵82 هن ۲35/۵7 و۹22۳ )122 ءز5 5 صتح عه ,1 ۱ 
۰ ۳۶6۲512۴ 0۲۵۲۷ 6 ومع أهطنعز۶ه عم ۳21۳1 2560 ۱ 


تس سس سس وی ی جر 
کنخ یت حسعصح _- سح 


۳۱۸ 
است : آن پیت و منطوت عانده و کل امور روی در" احطاط" آوزده 
بئا بر خوابش کفا رکه راجه پای اين دیار بودند » نظر بتالیف"قلوب / 
معای جزیم که اعظم اور اسلام است » روی داد . غلول بذالقیاس 
بقاسد " عظیمه در پر باب بروی کار آنله 2 نفد ازهفوتت ان 
طروت د تمسگاه درمیان ابنای اریعه اش که عد بعز الذین جهاندار شاه 
و . د عم الشان و عد رفیم الّان و عد جهانشاه باهتذت 
جرد واقعء پدر که یمه در حضور یعی بیرون شهر لابور در لشکز 
پدر یکجا بودند و بتقریب تنبیه گروی بقهور بادشاه و سپاه 
در بان سر رمین مقام و قیام داشتند » با پمدیگر جنگ کرده و پر سه 
برادر در میدان یکی بعد دیگر ی کشتء شده و سلطنت پندوستان مشت نشان 
بواسطی کرپزت و شیطنت ذوالفقار خان نصرت جنگ که کهنه 
گرگ پیشه سلاطین کشی و جلاد بلک» باد کوی اولاد انعر تیمور بود ؛ 
بر * معزالدین جمهاندار شاه قرار یافت ‏ 
بیان فضاع و قباغٌ سلطنت معزالدین : 
او اکرچن" سابق "در علید جد اجد خود عالمگیر بادشاه بميشه 
در جنگ با » کارزاربا مصدر فتوحات و ملک کنری‌پا "و -بشهور 
بشجاعت و پادری بود ؛ چون بادشابي باو رسید » بعلت عیاشی" کم 
جوبر ذای او بود » بر ذومنی لال کنور0) نام سبتلا و فریفتن شده/ 


2۱۱۰ 22--)۲( 5 طقطو عد0صفطع[ عصوععط 4عط مطبه ۱۱ 
6 ۷2۵ و دهع ,131 و4119 -- ون هآ ۶ .06:توووع 
,560 128 مور ۶ خصوق‌وم‌ومن 2 و1۲20 726 رون وعط 1 ۶ ععاطعناو 
و24 وطصصوه ماه ,عصوزه ۵5 ۲ صهن‌زونو 4 ظ) 
۰ 16 270 ۶ او صموت 60 عبووو ۶ 0116 (612 


16۲076 0۲ ۳۷۵6685 1 


۷۵۵ :0 6 021 2010 جح 32۲ 210و ور 1 


,5۳62565 01561018 تع 10۲ وج 5 (عه1(ع: 2000000 ع 


۶ وه 6 وروجع عبز عون 
0 1991260 ۶ کقصاهه فقطا ز ععظ 10۲ قح 
۰ تیاه 1۵۷ و تنعمع‌طه 1 ۵۶ جمی صذ جع 4هط ۷ 
۶ 1 ,1۷25 اقا ۶ه عنم طموو 


۰ 27 ععطاماه هم وبتونامم 
۳:۷1 52۱۲ صهطه[ من ۲( 
6 وه عصوجه عمط 
194(۰ ۰ و۵5:اع۷]۷ز 7۲ 11:6) 
۰ 10۵ 007۲ 6 10 2۷ظ ,5060و 


۳۱۹ 
پلک, دیوان» و مسخ بیکبار دین و دل بلکه جان و جهان نذر ی 
و عسوة حانان عوده 3 در یک سألی ببلطلت او ۳۹ بدار المسام کلی و 
حزوی ابر الاسا ذوالفقار خان لبود » جی قعل‌بای اسآ ۱ غرباء که 
ی‌گناه. و تقصی بوقوع نيابد ؟ و چه خاندان قدع که خاک برابر 
تک ۳ لتاش حان() و 
نشد ؟ و په‌چنن از یک طرف تطاول و اتدار کوکلتاش خان۷) و 
اقربایی و تسط اقرباء و خویشان آن ذومنی داستان و سمخ شدن بادشاه 
تا باق که رویداده » شمم" ازان ببزار دفتر خریر پدیر 

می تواند شد - ظریفی تارج جلوسش یانتء ‏ 

دشمن خلق آسده تارج شاه یی خرد 


سال دیگرگر ماند دشن خالق شود 


خروج مودن د فرخ سبر در بنکاله : 

تا آخرکار ملک و بادشابی و جان و مال یمه در سر بان 
شقاوما برباد رفته ». یعنی بادشاه برادر عغد فرخ. سیر 
پتر . ۴ . عم التم, بماقر _ کنر هه یت در میب اه 
فربال فرما بود » در بنگال, خروح موده » بعزم انتقام پدر عازم 
دارالخلافین شاپجهان آباد شده و روز بروز اسباب اقبالش فراپم و در 
الم" آباد و بنارس سید قطب الملک عیدانته خان و امیر الامسا سید 
حسن علی خان ماد رکه سردار و ریس سادات باربی(۲) و پشجاعت ف وی 
ارنی مشمهور و صاحب حکوبت این ملک پا بودند » ,علازست معینه 
و بدار اروبار حاربه و کارزار شد» » ازین طرف ذوالفقار خان وغیره 
که عقتضای ادبار رسیدی و دامنگی شدن خون ناحق پوش وحواس 
پنمه رفتء بود - اول عد اعزالدین پسر بعزالدین را باتالیتی خواحه 
حسین خان خاندوران یزئم" کوکلتاش خان با افواج حضور فرستاده 


۲ الف 


۸ ۲ ات 


امه 01621 م12 معط ۱۲۵۲۵۵ رخ 
10516۲-0 ۳25 128 
۶ ۶ ۲۵۸۵6۲ ۰ 1202۳ 06۲0۲ مرظ 


1-2-)۹202 96 ۵۶ 0۲۷ ون بانصع؟ عط) ۵۲ 2660۲۶ عانهاءه 2 5 
427-8 .0۳ رآ ۷۵۱۰ و(1003۳89ظ ۲۳5۰) ۸-۱-۸۵۵۳ 6۳6 18 


2۳ 


۱ 
۰ 


> ‌ ات اه تا رتست سسوم ویر _ بت ّ وت ۹ 
1 ۱ 
1 
۱ ۳۳۱ 
۱ ۳۲۰ 
۱ 2 ۳ ۲ د‌ اُ الام ا 4 و بمر محه شد» بود ء؛ ۱ 
تا باو!(۱) رسیکه بودند که د فرخ سبر باتفاق سادات و فوجی قلیل بل کل یی وریر "و دوم امبر الامساء جر صمی ۱ 
ِ ۰ ۳۹ 9ٍِ_ ص د ب ب38 > ۳۳ لت ۱۳۵ ۳ ده )ء ان ۷ 
قصباق و سرپندی از آن طرق رسیده و این‌با بی جنگ رو راز داخل شپر داراللخلافء و قلعه شده و بر مت عنت جلوس وده » این 
۰ ماهتا ۲ 3 ۱ و 
گذاشت, و حریف جلو ریز به تعاقب از اکبر آباد بم گذشته ؛ دریَ 0 تم زو ۰ ۲ 
قت که ذوالفقار خان وه ندار شاه مرش 2۳ کی و 6 5 ۱ 
وقت ک دوالفقار خان و حهاندار شاه خ شدء » با اساسه و سکه زد از فضل حق بر سم و رز 1 
کوکبه سلطنت ننتعار کم بایه پزار تنگ 3 کر و۳ شاقن ور ای فرش سم 
باون ۰ بر ورن ۱ 
بطفعیی؟ حریف اتبالمد بر گروکهاث 7 وشت کروبی آاکبرآباد 


1 و چون این جنگ و فتح معاونت روستائیان و قصباتیان کم 
لسمت شایجپان اباد است 6 رسده ك ِ 


یک قلم. پبان پا بودند » عحض تقدیر حضرت تدیر رویداده » این سم 
۱ منهزم شدن معزالدین و ذوالفقار خان و دستکیر شدن پر دو و به لطنتی. ک» در خیال و گان کسی خطور می کرد » چنن بی درد سر 


۱ فضیحت کشته شدن و بسزای کرداربای خود رسیدن : ستر ای از بمان روز پی حرمتی و ذلت و ب‌اعتباری شرفاء و نجباء 


۲ ِ خامانها و خانداما سا ۱ 
مقا را بر دو" بادجاه ۱ قبدقا رویداد ح رکت المذبوحی رویداده 6 اما و اما زاده پای سدع با خاعانا و ما تس ک‌ ‌ 
تکبان د ام مر ده با دو ده سالب د ف و ۳ 
ازین طرف رو داده و ذرجان )٩(‏ غالب شدء - اینپا سر و ریش خودبا برابر و یکسان شده » اکمری ی یاج بر طر ۱ 
وج ۹ ۱ لِ : کاس ب رکف کدای شدند و دور د ۵ قصباتیان 
تراشیده و منمزم شده » شناشب حانی" نواب اسد خان عاً شاپی هر متس و اجان اسب بر نف ددایی و دور دور بان قصباتیان 
که پدر امیر الامساء ذوالفقار خان و صاحب نسبت و واجب الرعایت و روستازادة کنوار شد ‏ 
بادشابان سلف این خاندان » رسیده » پتنهان شدند و عد فرح انز ۲ 
بات لن زسیده ان ۵ رح رواج پواچ پروری : 
بادشاه مقصیل شده و فرصت نداده ۳۹ تعاقب ایشان تاخدی ؛) بیاژه دلب 
۲ ۳ گِ : بان وقت ای ددعت مت منتخت* دیده » روز پروز 
۱ برون شهر دارالخلاف. بارکه لطنت برافراشته و این با را هر قسمی و از بان وقت این بدء ۶ 5 ربب 
۱ 7 ت - 2 ۳۴ ۵ ۳ ۳ ی شته » اي الان بان اه ۰ 
۱ "کب بود » بدست اورده » زار ذلت و فضیحت پر دو را خفه کشت, این بلیم در امزجه رسای قلب ساری ثشته » الی الآن بان آش ۰ 
۹ اف ۳ ۱ ار 1 ساند 
و سر بر دو را (ریده » بر مبر لیزه کرده و لاش ی سر معزالدین را 9 نا گوار دز کاسه رفردر بر سا ۳۹ ی قافن 2 
و ۳۳ ۳ ۱ و تاه اقرج ۱ اند ۲و 
بالای فیل آو مختی و لاش ذوالفقار ان را بدم مان فیل بسج» پیش حکم مپهیوه سقر عراق کرده د‌ رد > پر ۵ 5 ۵ ورع ۱ 
33 ح ی ری ۹ 1۳ ۰ ‌ 4 خه ابد - 
پیش سواری جد گرخ سیر روانه مساختر(۲) و پادشاه حود بعب پر دو می . ی ۲ 
بچب 0 اي ی و توب دا ۳ 5 6 تیاو حص سیگ بِ 
(قتن د از دو سای بروایات تلف که | دخرزش صحیح است » 
۱ ۰ له عصصده عظ) عصنععءط ععدااز۷ ۶ 100۷۲ 0 ۲ 40 عصهععع ۲۳6۲۶ .1 تسم ند از و اف ,بزوا: ی 


۳ 
ندشت و 


5 ۸1221۲ ۶ 566 6 ,72«زط1 5 0۱26۶ عنط ب«لطدمتج ۶و0 
۷۵۱۰ ,وا۵:اع/۸ ۴ 2 .1659 ,130108۲۷ هد دزنطگ عبن. ورمیزه ۵ ۲ 1 میا* 
6۰ .2 تغافل بکار برده و پر گز مجوز حرام عی می شدند - چون کار جان و 
۳ و(2٩‏ 7 معط[ 22-۱-18 او وقوط ۶ .395 را ,5۵۲ معاو 5۵ ۰ .2 
1910 ۵ ۷2۶ ,254 مب ,۷/۵5 106۲ ۶6 10 عون :مععد2 
0۴ صو ]۲۱۵1 ۰ 3 (ه 12660 2۵عط عظ) ۵ عاان جعوه صع 
۱ 0 24ع5 55 156 ۷۱۸۲ ود عط) 8عطعوعج ,1۵1۱ اطونه و2 
۱ حاع ۴2۲ عم و ۵ ۰2۱۳۵96۵ ۲6) ۶ صعط) 12:4 290 وم 


محالفت بادشاه و سیدین رو داده و سادات حتّی المقدور در 


٩‏ ۲ .یب 
کارد باستخوان رسید » لاچار آنها پم کمر بدفعیه بسته » با وصف آن پم 


۰ ۰ ,510۳۲ داز : ۳0۳6 عع5 .1 ۱ 


۰ 1 ۲ 0۵0۷ 436 وله 8 ,16015 (5 "5:2۴ ۱ 


۳۳۳ ۱ ۱ 1 


تا به تغافل بگذردء کذ انده و نواپ ا.یر الام‌ای حسین عل خان(۱) ی 7 ۲ 
ال بل رجرء. در کون دنل و اجب از زد و جوایر و حلی و. حلل در سر و بر آها بودء 


ار 2 آده ی د ؟ ن وفته » بضط ۱ لاس مفاسد آز ما لک ۰ ۳ ۰ 
د جصور. براهخه و یهد دمن زر بمیط و امجرج دك بضرب طیانچه و دشنام از آنها کشیده » رستخیزی در حل بادشاپی رویداد 


مد خیز پر شور و شر پرداخت, و بادشاه و ارکان حصنور داود خان 


10۳ #ب/ ِ که بنوشتن ی آید - 
مد افغان پی را که از رستان زانه و ب» مور مر‌دااه و دران وقت در 
د کون بود بم توشعجات "عنایات و متواعید یی خ و حساب, امییواو ء بلای ناگهانی که بقضای آنانی خود بخود .عریش‌با رسید ۰ 
باک, دیوانه سار عوده و بر روی حسین علی خان دوانده » او با دو ۱ و افواج م‌پث یکه از تکی مجنون تا قلعت چنها و کزوه در طولا مسافت 
پزار سواری که داشت » مقابل یک لکه سواز و دو لکه پیادة حریف در شهر داخل فتف بودند 2 آچون" بنه" مرّدم- ضحرای او گابی 
شده و جنک: ش‌شی در آنده خود را تا فیل حدین عل خان زوی شهر ندید. در تماشای شهر و شهریان زان وا زان بیتی ۱ 
رسانیده » بزخم کولی بندوق لشتء شد - و حسین علن خان بعد. ازین نی درین اثناء سواری الب اد او هد ام ی اسب و 
فقح بر زاه ساپو سردار کل گم تا -ستاوة و پونا رفته و آما ساخته ۱ حویلی احمیری دروازه (قلعی می آبدند » از و و میرینی مودار 
و دوازده بزار سوار مربثه با ماجی(۳) سندهیه نام سردازق بمرآد گرفته ۱ بهرن. ره از بجوم افواج مربته سدود بود» مغلان تورانیه 
و بادشاه زادة جعلی مهم رسانیده باراد دستگیر و خاع مودن بادشاه از ۱ قمچی‌با از . کمربا کشیده » برای رسانیدن راه اپتام مودند و 
د کین عازم حضور شده » رسیده و پی پرده شده» اظهار خرکات متمردان افواج مریث» ازین ام یک م‌تبه دست و پا گم کرده » رو بگریز 
موده » یمد قصه و قضیه" بسیار که در جواب و وال" با نهادند کم از تنگنای شهر خود را عیدان و صحرا کشند - بقدرت انته 
پ‌دیگر رویداد ؛ داخل قلعء شده و بند و بست خود ده و مردم خود لوعی خوف و پراس در دل پای شان القاء شد که سر از پا نشناخت, 
را درون حرم‌سرای بادشابی فرستاده و بادشاه را دستگیر "موده ۱ جوا د ی اختیار خودبا را از اسپان بر زسین انداخته و برای امان 


وج وان كِ ۰ و ان : پناه در خانی باء ح 3 آنذلگ که ها که 
بیرون کشیدند و دست اندازی با و بی اموسی آنچه اا دس شان ۶" بای مردم شهر دز ی آمذند که ما زا پنهان کنید و 


2 ِ ابان دب یلهد کش وی وت 

۳۰ الف برآمد » نسبت بزن و دختر بادشاه وغیره م‌دم محل » عا آوردند ‏ ن دپید که مغلان می. تشند - و مردم ,ععائنه این حال دلبر و 
۱ ۰٩ة٩۹‏ ۹ ور و ۱۳۲۳ ۱ سرک شده » کار محای رسید کی یک بازاری پیست کس و پنجاه کس 
۱ 4 (ع1-۱6۵۱ن-وخهو معط دحه۸۵؟ د۵تهعنقه) حفط؟ نله مععم . .ز را از سرداران عمده آنا با سپاه و فوجش گرفته و از اسّپان کشیده ء 
۰ 14۸رن۹2 معط طدااون‌وم۸» ۶ 029 436 ۳6۲۵ معط نلم صنهون۲7 لت کرد ۳۹ مت ال خی مرب 

6 6۷6۲ 0 200210460 وز معط نله متوون ۲۷ ۲ ۷0۷9۳۵26 ۲۲6" کا ى_ِِ»" و0 ۳۳ و خرن ۱ 

صعط عمت)(0عع: 200 678 8762067۲ حامناه ۵۶ صفحه 2 عععط عتوط وه 

مگ ۷۵۱۰ ووا۵و2۸ ۲۳ .1658 ناه حموه۲ عطا۳0 ماه عونط فوجها قتل و زخمی و اسیر و غارت شد » مگر پان‌پای که در 

0. ۰ 


می شدند و بتاراج می آىدند » چنانجه دران پنکاب. زیاده بر نصف آن 


لشکر خود در صحرا بودند » سلامت و بی آفت ماندند » دیگر بمء 
و صنط عللمی (حفنک؟ هم اه طمضیت یماسا وا ما 2 درین بلیه پامال و پاک کفتند - و سادات بعد این بقدمه 
669) وه عنطا 4عه *وصوزل»» 5 (621 .۳) ۲62012 جمدنمد۲ 2 عوط 
01 بررمیعنت 16 . وزونکوی‌زووممز(» صنط علامه مط ,8 عووعي 

۰ .0 ,0004۵ آزون؟ ,0ع 13190۳1۵5 0۱۲۶ 75 بر ۲018 و وز0م7 


سلطان رفیع الدر حات(۱) ولد سلطان رفیع الشان‌بن ببادر شاه بن ۱ 
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.418-۰ ۰ ,1 ,51۵۲ 6ع5 ی ۱ / ح 


۳۳ 


عالمکس بادشاه را بر ععّت ساطنت نشاندند و این بت  .‏ اوست(۱) .۰ 


زد سکه به بند با بزاران برکات 


شاپنشه محر و بر رفیع الدرجات 


بجوم »ودن سادات عد فرخ ۳ وا ۰ 


و خود متوحه ضبط و تسق سلطنت شده » بدستور سابق وزارت پم 


سید عبدانته خان بهادر قعاب الماک و ممر خشی و انیرالام‌ائی به 


سید حسین علی خان بهادر مقرر شد و عد فرخ سیر را چندی مبوس و 


ققند مانله ». آخر به زد کشتدحا و نا بر احقاط و وفمهمطتن رکه 
‌ 7 رار 4۳ 9 ی و رخ 


پر دو پائنی را شکافتند » بعد ازان ,عقسة پیایون . بادشاه. که 


مشهد مقتولان این خاندان است ».دفون ساختند۳)- کویند» این ربافق 


از د فرخ سب است که بعد از قتل ءوسوم بشاه شهید شد - 


رباعی 


دل مست جنون ست شرابش «دبید 


ِ 


خو کرده باتش ست آبش مدید 
پر کس که ز احوال دل ما پرسد 
آپی بلب آرید و جوابش مدوید 


و گویند از استاد است - بر حال این بیت تدم مصداق حال #د فرخ 


بیچاره و پر دو قاتلش شد ‏ چناچ, م‌قوم خواید شد : 
ای کشته کرا کشتی ؛ کاس‌وز ترا کشتند 
فردا بکشند آن را کام‌وز ترا کشتند 


1۵0۳6, 45 90۳۲, ۰ 1۰ 


16ص نط 1:16 عط ,420 .0 راد ,۵/۵106 -آب۲مترنک عط) م) عصن0۲ععخ۸ 
0 ۱۷۵۶ ۳6 2۷ 0۱۲۲5 ,۳۷۵۲۱ ۲36 )عصتهعه ۱820 عتط عع1ط29 وط 
20 801 عظ) 06۳۷6۵۵ )طوند عط) وم مهد 11۶ ,0626۳ ۲0 
6 7۶ 26و ,(1719 ,۸0 2708-2813) .۲۲ 1131 ,11 210201[ 

۰ ,] ,1:05ج/: ۷ 


420-1 .0 ول ,51۵۲ 


۳۳۵ 


و چون شاه رفیع الارجات مریض و تیف‌البنیه و ععتاد 
بک وکنار بود » بعد از سم ماه و یازده روز بعالم عقبلی شتافت(۱) و 


رفیع الدولء برادر خو رد او وا که او نیز بیار و بدقوق بود » از 


محبس سللاطمن برآورده و تاج سلطقت بر سر شگذافته » بشابحپان موسومش رس لف 


ساختند و بر سر نیکو ستر(۳) بن شاپزاده ا کر بن عالمگیر بادشاه کم 
مدت العمر در قاعی اکبر آباد در حبس بود و درین پنکاس‌با باتفاق 
مترسین نام پزاری بربمن در قلعم" ا کبرآباد پادخناه شنه و بر عّت 
نشانیده بودند » نپضت عودند و قلعم" اکبرآباد را محاصره کردند - 
چند روزی بین الجانبین » بتوپ و تفنگ شور و شینی انده - چون 
پزاری مد کور وقوق درین باب نداشت و ف الحقیقت رفیتی و هءشری 
و سپأپی یف مود 3 این قدر 4 ازو حل لعجب است 8 بوقوع 0 
اش خود زسر خورده گشت و قاعی مفتوح و نیکو سیر بدست آمده و 
بلشتو: فک فلا رقم الواله سم دس ابر رما 
بدستور قدم محبوس گردب و رفیع الدوله پم بسیب بماری که مذ کور 
شد » در بان چند روز از عت شاپبی پم تقعی" تابوت نزول و 
برحمت ایزدی بوصول .- 

بر نخت نشانیدن سادات عد شاه ولد حان شاه را * 

سادات بنا بران سلطان روشن اختر ولد شابزاده مقتول جمان شاه 
بن بهادر شاه که در سن شانزده سالیق و جوان چاق (و چوبند) و 


توانا و قوی حثه و وحیی بود » از شابجپان آباد از محبس طلبیده » 


۰ .۰ ولد ,51۵۲ 

,06009۶ ,016906۲ع8) ۲ 1090 موه دط٩‏ صز هه ۳۸2۵ ۱6۵51۵۲ 
,226 ۵7 ۷6۵۲5 0:۱۷] 0۷۵۶۲ ۷25 6ظ 32۶ حطنط )امه 24و ۷25 1 ,(1679 
,196060 و1 عمههع0صع1 ۲315 .10۲۲ ۸06 106واده 100۶ 561 6۷6۶۲ ۱۵0 )باه 
2 27۷ 6 ۷۵6۵ 1321 ۲۵۵۶ع م5 که رحم6۵عع2 5096 ۳165 )00020 2۵ 
6 ۲۳۵۶ 280 عه« 1 تحصاصه 0۶ 50۲ ۷/۲۵۲ 23160 عظ رع025ظ ۵۲ 60۳ 
۰ 1 رعادباع :۱۸ 1۵۱6۳ 7۵ .6۵1160 ۷۵5 

2۰ ,۳ و1 5۵7 


۳ 


یر 


بر تحت سلطنت نشانیدند و به محمد شاه بادشاه مخاطب ساختند و این واتعه 
در ذیقعده ,ج, ره یک پزار و یک صد و سی و یک بجری(۱) روق 
مود » لیکن جشن سال سوم که بتارخ . یک شنم نیم ماه شوال 
۳ ,ه یک بزار و یک صد و سی و سه() کردند .که برای 
مسعودی ساعت خواید بود - چون .عز الیم بسیار وجیه بود » در حق او 


گفته بودند ب 


روشن اختر بود اکنون ماه شد 


بوسف از زندان برآمد شاه مد 


و بر طبق تجویز اممراء پفت باه سلطنت رفیع الدوله و برادرش 
شاپجهان انی را ایام جبالت ترار داده » داخل سنم جلوس عد شاه 
مودند(۳) و غرهة ربیع الثافی کم ابتدای ربیع ساطنت و هار کامرانی ایشان 
بود » آغاز سال جلوس میمنت مانوس مقرر مودند - باین حساب 
مدت سلطنت ایشان بسی و یک سال کشد و ق الحقیقت بیست و نم 
سال و شش باه است - 


تصر اینکی نواب حسین علی خان که بدار المبهام و میرخشی 
و سپسالار و لشک رکش بودند »- بعد از غلبه ابر تیکو سر » 
جناب بادشاه روشن اخمر عد شاه را باجنود پندوستان از صغر و کییر مغلیی 
وغیره اصناف ناس برای خون خوابی و انتقام برادرزاده‌بای خویش 
که سید عالم عی خان و دلاور علی خان باشند که بر 
نوشته این‌با با نواب نظام الملک بهادر آصف جاه خلف الصدق نواب 
غازی الدین خان ادر فیروز جنگ بن نواب سید عابد خان بهادر 
سمرقندی که میرزاده و راس و رئیس مغلی" تورانی بود » جنگ کرده 
در میدان کارزار کشدء شده بودند » بسمت دکهن متوحه شدند و 


۰ ,066006۲ .ع.1 .1 
۰ ,119 ۵۲ 2208 رع .2 
2۰ 0۰ را وط۵زنگک .3 


و ستت تلا :1 ظ تاسوی پرب ‏ امستت تست عم کی سس 
۳ 


چون سادات با وصف نیک ذای و کم آزاری » سوای قوم خود که 
سادات باربه باشند و بعد از ایشان غبر از م‌دم بندوستانی الاصل و 
روستائیان و قصباتیان دیگری را ی خواستند که در عالم موجود 
باشد یا بعاش و روزکر کید ضوع مغلیی" تورانی گم ءدار 
کارخانی" سلطنت آمعر تیمور صاحبقر ان و اولاد احاد او بشحاعت و 
هادری و فدویت و پم الوسی این جاعت وابسته است » به قسمی با اين 
قوم عداوت داشتند » کء آدم سرخ و سفید رنگ را » پرچند پندوستانی 
پم باشد » ت و کر نگاه می داشتند - و اگر در اسم کسی لفظ بیگ که 
لقب مخصوص مغل است » می بود - خود معاذ انته کم تا جان بقتل او 
نابدار کرده کار 19 از عپود تدء سیم‌دار و متلز گرآقه و معصدر اور 
عظیمی گردیده ء تا ایران و توران و وم و شام متام الثبوت روزکار 
بودند » قاغ و بموجود داشدء » بر سی ضلع اقلم بندوستان قابضص و ضابط 
بوده » غبر ازین داعیم‌پای بلند که یل این قوم ات ۶ در ار تن 
کدام اینها خی بود - چنانچه در حضور نواب اعتاد الدولء 
جد امین خان پادر که مثل عالمگس بادشابی ایشان را منتخب عوده 
و سپهدار و لشک رکش و صد ر الصدور کرده » از بهادری ایشان 
حساا در دل داشت » با سر نابدار خود تواب قمرالدین خان و 
دیکر کل سرداران نامی معلیی موحود و در وحاب و ملتان از سرپاط 
عبدالصمد خان بهادر و خلف الرشید ایشان تواب زکریا خان بهادر و 
الک ومبیعی" د کهن کم حای شش بادشاه با عحت و حاه و حنود و 
سیاه و متوطن مور و ملخ اقوام 1-۳ و تلنگانی از کنار ثر بده تا 
انتهپای سراندیپ و کنار دریای شور در تعت ضبط و ربط نواب آصف 
پزار و یک صد و نود و سم(۱) بنتهی شده 1 بد ستور در اقا لم مذ کور 
اولاد ایشان بان دیدبی و شی گنت قاء اند ء مضبوط بود و سادات بر 


4 1 -ظ هد ۱ [ 


۲ الف ۱ 


۷ اه 


۳۳۸ 


ایشان فوج کشی کرده ؛ بعد از استرصال تواب مءذ کور و تخیر دکن 
عازم مستاصل عودن دیکران بودند - این معنی. بر طبام . این , اعزه 
۳۳ آشده » در تدییر دفعیمه" حرینان شدند و دو سردار ععدة ایرانی 
را پم که عناسیت و جسیت مغلی پم جنس بودند» یعتی نواپ 
برپان الملک سعادت خان که در آن ایام در فوجداری‌بای. پرگنات 
رشدی عوده و نامی بسپاپیگری و مادری برآورده » فوجی پم 
با خود داشت و دوم نواب حیدر قلی خان بهادر معرآتش پندوستان 
را با خود متفق کرده و نواب عد امین خان. بهادر که مظهر 
قدرت البی بود و بای این با شده » برپان الملک زا پسر و 


حیدر قلی خان را برادر خوانده و آنها بم اين معنی را موجب افتخار 

و اعتبار خود فهمیده » بدل و جان کر به پاس پم‌چنسی بستب» 

2 رثیق شدند - و چون بنوز نظر بر قوت و زور و کثرت اتندار و 
شجاعت سادات که درین بادشاه نشانی‌پا آنها را جمعیت این امور دست 


۳ داده بود » علانیی خر لک حنگ میدان شدن با لقوه این اعزه 
نبود مگر به تدییر - بنا بران باشاره و استشارة نواب عد آمین خان بهادر 


مید حیدر خان دوغلات"۱) کشغری که آبا عن جده از وت 
چنگیز خان و امیر تیمور صاحبقران سپه دار و لشک رکش " توران و 
مغلستان و مشار*؟ الیم از اولاد امس سد علی و امس قمرالدین 
دوغلات که بحيشه حریفان و غنیمان امیر تیمور بوده » مصدر کارزاربای 
عظیم و جنکپای شدید شده » دم مساوات و برابری می زدند و 
اولوس ایشان که دوغلات مشهور است در عام مغولستان به جادری 
مشهور است و بیر حیدر که نتیجء الاسلاف بود » بداته شجاعی 
مشهوری نامی بود( ) و به بندوستان آیده » بالفعل در ذیل پنچ پزار 
مغلیة تورانی‌جاعة داری و سر کرد و در رفاقت‌نواب عد امین خان بهادر 
اسم و رسم داشت » متصدی گشتن حسن علیخان بالک پندوستان 
و۳ ۱-2 ۶ صندط ولله ‏ (56 ۰ ولا ۷۵۱۰) کاهتاوی ۳ 16 .1 


۱:2 
۱ ۰( .0 ولا ,5۵۲ .2 


‌ 
دس 


۲۰۲ 


تن تنها شده و معصلحت نواب » میر مذکور التاس واببی 
متضین گلم و شکوه نواب ۶د امین خان بهادر و درخواست رفاقت و 
بندی حسین علی خان نوشته منتهر (منتمی ؟) قابوگردید - برچند نواب 
عد امین خان بهادر نظر بر دور اندیش ی که ببارز تن تنها بر حیدر خان 
مرتکب این جرأت نتواند شد و اگر شود و زخمی زند و کارگر 
نیفتاد » فتنه و مفسده که تدارک پذیر نباشد » بوقوع آید - سوای این 
برکاری را رفقای باب آن کار در کار است با آنکء از دلیری و مادری 
و شجاعت تقو او و کارپای که از قلیم بر دست او برآمده ء 
مفصل اطلاع داشتند » درین وقت بم بفت بشت بادر انتخایی مشهور 
را که عبارت از جانش خان بهادر و نجیب علی خان بهادر برادر بسر ایشان 
و نقتمش خان قبچاق و میر بری خان و چین بری خان و دو 
مبه کس دیکر را از رفقای خود انتخاب عوده » در رفاقتش تعین 
فرمودند که اگر از دست او کاری نشود » یا زخمش کاری نیفتد » این 
نام برده‌با باغام رسانند و دو سم روز درین قابو سوار شده » چون 
حسین علی خان اکنری فیل سوار بدربار آید و رفت داشت » قابو 
ننافته.- تاکن بتارجخ بیست و بفم ذ میجی سنه دوبی عد شاپی 
مشار* الیه از دربار بادشاه بر پالی خود » بلکه بر حنازهٌ خود سواء 
قله 2 رامد - بمت که از کلال باژه قدم ببرون گذاشت »؛ 
مر حیدر خان م‌دانه بلکه بهادر متپور دیوانه مطاقاً به تنهانی خود 
و چاه و جلال حریف نکاه نکرده ؛ از اسپ فرود آمده و عرضی سذ کور 
از بغل بر آورده و جرا عوده » عرضی را از دور به حسین علی 
خان ادر مستعد گذرانیدن #د(۱) - 
کشته شدن تواب حسین علی خان مادر بر دست مر حیدر خان بهادر 
و کشته شدن او بع قاتل خود ۰ 

چون مد روداری بود و نواب مذ کور بمیشه پمراه نواب 


اطراف پالی ۳ موده » ممر حیدر را پیش طلید و او پم بدلیری ی 


4 و11 ٩۱۷2۲,‏ 2150 عع٩‏ .1 ا 
۱ 


۳ ب 


بووین ای یت 


مس الف 


۳۳۰ 


ِ رفته و کثهپرةٌ پالی را بدست گرفته و عرضی را گذرانیده » به مطالعه 
در آورد - بمین که نواب مذکور مشغول مخواندن آن که ق الحقیقت 
اجل نام" خودش بود » گردید » مبر حیدر الاک دستی خنجر فولادی 
کاشغری دسته باپی که در کمر داشت » کشیده » نقوتی و ثبات دل 
بر شکمش چنان زد که با قبضه" دست در شکم غرق شده و زخنی 
چنان زده ک. در اطراف شکم بزور تام گردانیده و قطع روده و 
حگر و دل وده و نواب مذکور نم که در شجاعت زیاده 
بر رسم بود » بانچتان زخم خوردن از جا نرفته و باستقلال عام 
لکدی بر سینء" مشار" الیم زده و خود بم جان محفی تسلیم مود(۱) - 
کپاران ‏ ععائن این حالت پالی را برتافته » گرشتند و 
مبر حیدر خان دست بگریبان حریف زده » از پالی کشیده خواست 


بیرون آرد » در کچ شدن و افتادن پالی دستارش در چهتری پالی بد 
شده و مشار" الیم سر برپنه بیرون برآید - چون درین بنکابه عالم 
دربم و بربم و افواج حسین علی خان رو بگریز و فرار گذاشت » 
درین وقت سید نورالدین علی خان پسر نواب اولیا که عم حقیتی 
نواب حسین علی خان بی شد و پنوز در سن شانزده سالک بود » 
مب متصل پالق بر اسپ سوار می رفت » شمش فرق شکاق بر 
تارک ی کلاه و دستار مبر حهدر خان زد و تا پر دوگوش دو نیمه ساختد ؛ 
کارش ام مود( )۳‏ و بهادر بیگ نام ترا یر حیدر خان که در 


آن وقت مرد آزبا متصل خان بود » کار او را به شمشیر باعام 
رسانید و نوبت کار مدد و عاونت برفقای دیگر نرسیده - مگر 
میر بری خان که سر حسین علی خان بریده » نزد نواب ۶د امین خان 
آورد و ایشان را بسیار بکروه مود - از طرف او رو گردانیده » منفض 
شدند - بیک زخم کار در آن واحد زبانه رنگ دیگر گرفته و تام 
افواج حسین علی خان ,عجرد شنیدن این خبر بقسمی گریختند و کم 


۰ .۳ ولا و5۵۳ .1 
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۷۲/۸۲۱ 
شدند که گویا در اصل در زمانه پیدا نشده بودند و جمیم آن اساسه و 
کو کبه اقبال بم ادبار مد گشت, فا هارانع وفت» - از: جملد که سوان 
و آن بمه برادران و اقرباء و خویشان احدی را توفیق رفاقت 
حسین علی خان اشده » بگر نواب‌حکیم خان خویشی افغان قصوریکء 


۹ 


تثاری‌بای و مضه بای حکج خانی احاد طبیعت موحد خوش سمی چیز 
خصلت حه بط بوقق معمتی و از اپ پیاده نشده و دادن بکمر زده 13 


له هشمر و مسمز جنگ قا تلان رو رده ۳ 


ببان شجاعت نواب حکم خان خویشگ و «ستکیر شدن ۰ 

حنسب اتفاق .قا بل جانش خان بهادر و برادر خورد ایشان ممر ولی 
شدء : یا وحف تعارف و آشنایی پنجاه ساله جنک شدشمر اسبان ایشان 
را زخمهای ی پایان "بر سر و کله زدند و ایشان نظر بر بیان 
آشنایی تدع در حواب بکلک تمری که از تمراقن کشیده ؛ ردست رد 
حملربا و زخ‌م‌ای شحشمر مشاو؟؟ الیی و سمجن می گفتند 9 یار عزیز ! 
دیوانء شدء ای ٩‏ چرا خود را بکشین می دپی و با را بدنام میکنی ۹ 
و تواب حکیم خان که مثل شتر دیوانه کف بر لب آورده » و اعتنا 
ود پروای ,حرف پیچ کس نکرده » کمر عردن و کشدء شدن بسته ء 
جهان قسم همشغول جنگ بودند» تا آنکه آخرکار زخمی از شمشم بر ولی 
بر زنخدان ایشان رسیده » از پس پشت مبر کلان خان رفیق جانش خان 
از اسپ پیاده و حکم خان را در آغوش گرفته » دستگیر 


آکوده » نگداش‌ند کی دیکر آسیپی بذات خی صفا تش رسل - 


_ 


سس دس ___- 
۵ ۶ ها عط عم متعقعه ۵1۱76۵0 ۱24 ۲معمقظ ع7۲ .۱ 
0 . .0۱۱0۷65 عنط 8و2 معط ناه منعودی! که موم ود 

۶ ۱0۵6۵ ده عمط سح ۵ موز ادها 6 ۷۵۲۶ فنظا ۷۵۵ عمط 
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۵ الف 


۳۳۲ 
قصه کوتاه از آن طرف نواب غبرت خان برادر زادء نواب 
حسین علی خان ک» در لشکر خود بود»مجرد استاع این‌خبر ,عقتضایغیرت 
رس ذاتی مطلق به جعیت مپاه و اسباب جنگ نیرداخت, 
معا دیوانه وار با پر قدر م‌دم یکه توفیق رفاقتش در آن وقت یافتند» 
جنگ این فوج متوجه شد و نواب عد امین خان بان وقت نواب 
قمرالدین خان بادر و نواب سعادت خان برپان الملک پادر را برای 
آوردن بادشاه فرستادند ‏ بادشاه خود باستاع اين اخبار خود را در محل‌سرا 
رفته » در آغوش محافظت والده باجده خود » نواب قدسیه پنهان 
شده بودند که مبادا مرا بم مثل فرخ منز بکشند - پرچند ان اعزه » 
مبا رکباد فتح و بادشاپی پرداخته » قسم‌با خوردند و تس و دل افزای 
عودند » مادر و پسر پر دو راضی نشده » می گفتند که *برای خدا 
با را برده مکشيد و باز در بان محبس بنشانید* - 

۳۵ ب آخر نواب بربان الملک دست دراز کرده و بزور از بغل مادرش 
کشیده و بیرون برآورده » نزد نواب عد ابین خان بردند و نواب 
مذ کور اشاره ای به سواری فیل عودند ک» سوار شده بدفعیه" (نواب) 
غبرت خان پردازند - چون زینه" سواری فیل در آن وقت ترسیده بود » 
عزت یار خان جاعتدار مغلی, خم شده و پا بر پشت او گذاشت. در 
یک بغل نواب قمرالدین خان بپادر و در بغل دیگر سکندر بیک که 
ثانی الحال دست یار خان خطاب یافت » دست در آورده » بادشاه را 
ثر قیل سواو کردند و تواب غد امین خان در خواصی حوضه بادشاپی 
نشته » مورچهل می کردند - 

کشته شدن غبرت خان ۰ 


سس 


و غبرت خان کی اسم با تسیا بود » جنگ آبده » پروانء وار 


خو د را بر آتش و شعله زد و مق پل بنواب حیدر قلی خان بادر 


1۰ ۲۱۵1 ۷5ا2: رده رثا ,عاتاو1 1016۲ 1۳6 .1 


۳۳ 


معزالدوله میرآتش شده و نزدیک بنیل ايشان بگولی بندوق 
۳ بشنر(۱) » غلام حیدر قلی خانکه در عهد د شاپی م 
توخانه" پادشاپی و مخاطب به حبش خان.شد » کشت, گردید(۳). و .در 
یک ساعت لشکربای آنها صفت قاعاً مف صفاً یبدا کرده» نام و نشانی 
ازان شی کت و,شان, عاند, 


عم 
۳ 


ع ‏ گوئیا برکز نشد لوق آن انجان 


فاعترو یا آولن الابصار۳) - و بعد از استاع این اخبار » 

ت-‌ 
نواب قطب الملک سید عبدالته خان جادر -که در شابجان آباد بانده 
بودند » سلطان,ابرایم. پسر سوم د «رفیم المّان زا بادشاه عوده و 


نکپداششت.سپاه بافراطی مودند که اسپ پیدا نشده » م‌دم شتر و ؟ 


و خر را بداغ رسانیده و زربای خاطر خواه گرفتند - قریب یک لاه 
و پنجاه پزار(۳ سوار نوکر گرفته» برای اخذ انتقام برادر و برادر زاده 
بر سر غد امین خان ببادر وغیره اس‌ای فاتل روان شده » بتارء" 
سیزدیم باه محرم الحرام سنه یک پزار و یک حد و سی و دو در 
نواحی شیب رکنه دزه‌یان سید عبداقه ,خان و ام‌ای خناب خد شاه بلکد 
بادشاه مقابلء روی داده و یک روز و یک شب حنکی و شا ی آمم 


چندان قاع شده - 
شکست یافتن سید عبدانته خان و ساطان ابرایم و دستگیر شدن ۰ 


و فاگ یت بر سید عبدانته خان و سلطان ابرابم افتاده » 


تال 

شاپزاده بطرف دپلی فراری شد و قطب الملک عردن کمر بسته و از 

قبل فرود آبله ء ییاده عحنگ (ش‌شسی و سس عزم ماربه موده و 
۳ - ِ 


باشاره نواب عد امین خان بادر نصرت حنگ زنده دستکسی مودند(۵) و 
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۰ 
دس , ااف 


سم دم دح ها 


رح .و مت سس , شد - 


۳۳۵ 
۳۳ 


هر حال یل از قوت ایشان بادشاه باغوای مصاحبان و بقر بان 

۳ ۰ ۰ ۱۹1 تمه ۰ تن ۱ 5 

۶ ارام را میرزا اسحاق خاطب به امُیر نخان پسر توالب انز خاق می خواستند که وزارت بنواب صمصام الدول. خاندوران دبند» 
به دار کابل. کف تا الخال تا آع- عد ره زر دی ال 3 ۳ :۳ ور : ۳ 
صو! 7 ۱ فی الحال ز س ر هه ختانی مغلیه . تورانی که مصدر چنبن خدبتی شده بودند » باغوای نواب 
| شلن قتی نزل دستکس موده, آوردر ِ و ۰ ۰ 
بعمدة الملک شهور شده » رفته » از هد جر موده » آور قمرالدتن خان بادر از جا درآمده و سر بشورش. برداشته» نزدیک 
و باز بیچاره حبوس گردیده تا جند سال پیش ازین ب(3 زنده و در 


3 
سم 
3 


ی برپا شود - بنا بران نظر بر کال استه‌داد ذاتی 
مب (۷) ؟ ) ۱ ۲ / 

قید حیات در حبس محبوس بود تادر گذشت ذالک تقدیر العزیز العلیم۳۱) و محاسن ستودُ ايشان و کاردانی و دیانت و امانت حاجی عنایت الته 

ِ هو بالی ایتک ذو الاحلال والا " ۹-1 


2 ِ خان عالمکمری (۱) مقرر فرموده و نواب نظام البلک ممادر آصف چاه 
بغتته فوت شدن نواب عد امین خان چین بپادر ۰ برای این کار از د کهن طلبداشتي + یمد از, یک بالم و,چند_ماهکه ,رس الف 
۱ ۲ ۱ ۹« 069 وس آه فد ع: توت ووارت تر ۱8 ارت 
ِ ف‌ رخ ۵ سس یش او ب 2 ز مار 
مه از یک نیم ماه اقندار و اختیار 6 توابجد امین خان مادر ۱ و ۳ ۶ ۳۹ مت 5 
یب" بقضای لا قو شدنو(۳) داي پمعن یک باه > و بعد از چند داپبی بنا پر اختلاف مزاچ بادشیاه و وریر زج ره 
لیز ‌‌ ی ت و )1 یی" 


آ ۱ ذیعقده سن شش #د شاپی خلعت وزارت از تغیر نواب نظام‌الملک بنواب 
۹ ب با آنکی جی. گفتند: .کی « تورانی تنگ چشم است » چون قدردانی؛ و 


ِ 1 
ِ قمرالدین خان مادر نصرت حنی خلف تواب مد امین خان جادر بر وی ام 1 
آدم شا ی ۱ ۳ : ۱ ۳ هنت ِ 
دم سی» جوپر داتی داشت » عاام را از باران فیض عام سرمبز و 1 ۱ 1 ِ ۱ ۹ هرد ۱ 
ی ر‌ِ جاو ری ۱ ٩‏ ام 3 ۳۹ شد ال 
شادا ۳ رانا ۱ رد خر ۳ آا 1۳ ۱ آن ۳ عنایت قرو د د(۳) و حود لی عیض و عسرت ول 
با رده ء مم 9 موب ‌ تک ۱ - ۰ خ 1 مد 
دی ۳ ۳« ! ئا روزی دی. (عد از جمهارده سال نادر شاه عیش ایشان و سنعص 
سلطنت د شاه با ش 1 ۳ 
اطنت هد شاه بلکهسلاطین بعد ازو پم | کثری از آنپا ام ساندخصوم] ۱ گردانید » چنانچه برخی ازان قبل ازین بقام آمد - و در ایام سلطنت 
درحق ضاء اخولاف ای و سب ۴ ۳ سغلی ه ۱ج : 1 5 بل اقب 
‌ 9۶ اضرا له مصروف پرورش آنبا وحتی المقداوز ازسناء‌توازی ۱ عد شاه بسبب اختلاف امزجه و آرای اس‌ای ایشان باپه‌دیگر فتدبا در 
اختلاط بان طائقی احتد ا: خ ۱ 0 مر ۱ ی : ۳ 
و اختلاط یان طاثق راز ام داشت » بلکه آنبا خود مترز ۱ مجلکت پندوستان سر برداشته » زیرا که امی را که یک از اممراء بر 
و خللف بودند و خود.راتمعل دزد؛ پنهان امی کردند داوتای فتم ۱ طبق قانون صلاح و صواب خود سرانجام میداد » دیگری علی الرغم 
م‌اعات احکام یه و ست و رواج ان تور و ملحوظ خاطرش بود- برای نقع واپانت و او با بانواع تدای و او نام عمهیدات بر ب#م می‌زد 
ی ۳ ۲ ت 3 ۰۰ .2 اه ی ۶ 
ف جندی فرصت می یافت 6 زما نی رنک سلطثت عالمگیر ۳ بادشاه ۳ ِ زد و پاعت سکوت و تغافل باد گام ود قضیی جد فرخ ۳ 
ی شرفت ۳ و سادات بود و بدتر از عالفت یکدیگر پر کدام از ام آء زمیندار أ 
تتریم اه حرا اش مدز ام 4 7 اسطی؟ اب و ال | 
2۰ .0 را وبهنزنک .1 فتتردی زقفیق خودو خود زا مرب و و ثیل ِ» ۷ ِ- 
۰ و25۷1 رن 0 .2 باعتقاد خود پنداشته ». در ازدیاد بواد غرد و سر کشی 
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باقصی الغایت مصروف خرایی و ذلت سلطنت که وق الحقيقة عقر و 


۲۵ 


۰ ۳2۲۶0۵عاعع ۱ : [ 


ات 


۱۳۸ الف 


۳۳۹ 

حسن تدبیر خود و باعث استقرار و آرام و دوام سلطتت خاطر نشان 
بادشاه می کرد که اگر او واسطم نباشد » آن زمینداز در یگ روز 
مالک ملک می شود و ۳ ارادم سرتای و رد در ها داعیی» 
بیان زمیندار علاج و تدارک او می عاید و این منثت با را بموحد و 
مخترع » بلکه جتهد این مذپب رشت نواب صمصام الدوله خاندوران 
مير بخشی اسر الاماء بودندکه بعداوت جبلی با معلیه تورانی و ایرانق 
پمیشه در ی استیصال آن فرقء و پرورش و پرستش کفار زمیندار 
مصروف حیله و کرپزت بودند و انصاف اینست کی پرکه بادشاه 
ی جوبر و بعطل باشد » پميشه اماء و نوکران در پر سلطنت از 


قدع پمین شیوه دارند : 
جمهان چون جمهاندار دارد خراب 
بهانه سیاووش و افراسیاب 


گویند ۰ . شاه ق الحقیقت.ذی بوش و شعور و فوی‌پیکل و زورآو 
و تتناور بود و در اواخر عمر که از نادر شاه چنان صلس. کشید » 
افسردق بر مزاجش غلبی کرده و ام اض مختلفی بعتاد بی افیون 
و فعیف و تحیف گردیده بود و صفات درویشانه پیش گرفته 6 
اکثری اوقات در خلوت و جلوت به لباس ساده و کلاه درویشانه جلوه‌گر 


می سالك 9 در بر امس مان وضع معاش پیش کرفته بود ‌ 
ذارخ تولد عد شاه بادشاه در غزئین ۰ 


و تولد ایشان شب جمعه بیست و سوم شهر. رییع الاوله سم 
یک بزار و یک صد و چهار ده۱) است در نواحی دارا لسلطنت غزنین 
در زمان صوبداری شاه عالم ادر شاه بادشاه کم در اوان شنهزادی 
عکم والد ماجد خود عالمکر بادشاه غازی در کابل نشریف داشتند 


و والده ماحدة اینشان مهد علیا نواب قدسیم قخر النساء خانم که اصل 


۰ ۴۰ ,70۱0۵۳۵ - م6 وواج ۶ .1702 ,54ناع۸ ط5 .عز .1 


[۱۳۳/۳ ۳/٩۰۹۹ > ۰۰۰۰ 


0 ی یا ید سس فقس فک سا دا رس ۳ 
1 د خفنست یس ۳۹ ۰ 


2 یز ذعره 
ایشان از سم بان ضلع اشت و مشار* الیپا بصفات حمیده از عصمت 5 


عفت و نیک ذاتی و کم آزاری متصف بود - 
انتقال عودن عد شاه بادشاه : 


و بادشاه فردوس آرایگاه پیست و بفم شمهر ربیع الثانی. ستب 
یک پزار و یک صد و شصت و یک پجری(۱) بعد از کشته شدن 
نواب قمر الدین خان مادر وزیر اعظم و فتح یافتن بر ابدای 
بیک ماه و چند روز داعی حق را لبیک اجابت گفته » برحمت ایزدی 
ٍ (۳) 


اددصا 9 
۸ 


اکتون آبدء بر حریر تفصیل ایام سلطنت بادشاپان که از 
گورکان علیم الرحمن و الغقران در 
ده اد اعخلم سر زمین پندوستان لوای سلطنت و فربان روایی 


۳۹۳4 


پر افر اشتءه اند ۹ 


حدول ایام ملطذت شاپان تبموری ۰ 


اول آن فرقب والا شکوه . 

نصبر الدین عد بیون بادشاه 
م‌تبه اول : ده (. ,) سال و 
چهار (م).ماه و نوزده(و ,)روز 


و دو (۲) ماه و بفده (ء) روز 


خلمیهر الدین عد با بر بادشاه غاری 
چمهار 9 سال) و نب (و) ماه 


تب" ثانی 
حلال الدین جد ا کر بادشاه لور الدین خ حمپانگیر بادشاه 
پنجاه و یک (م) سال و نه(و) ماه بیست‌و دو(۲۲) سال ودو (+) 


و نم (و) روز باه و سیزده (۱۳) روز 


سر همست تست تاداس سس سای عم سین 


۰ ,۸0۲11 141۲ .1.0 .1 
,4 ۳۰ ول ,6۵۳۲ 2150 عع٩‏ .2 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


شپاب الدین عد صاحبقران انی ‏ عی‌الدین عد... اورنگ زین 
۱ شایجهان پادشاد غازی عالمکیر غازی پنجاه(.۵) سال‌و خان فروز جنگ و حاوید خان کم در عهد احمد شاپی بنواب ببادر 
سی ویک (,م) سال دچهار(م)ماه_ دو (ب) ماه و چهار (م) یوم 


۱ ۱ شاه عالم بادر بادشاه پنج (م) سال هد معز الدین جپاندار شاه 


هد 
دخسبر ۳۳4 0 فرخ سمر رو حی ۳4 شاه خ‌حوم باتفاق نو اب غازی الدین 


مشمهور شده » بر دست. نواب صقدر جنگ بدغا مقتزل شد و 
1 روز افزون خان ناظر و خجدد یعقوب داروعغه و لعمت خاصی محاطب حافظ 
و يشت (م) دوم ۳ ختاور خان وغیره آماء در پنهان داشتن این واقعم و ضبط و نسق شهر 


هه وا و واح سحر سامری بکار برده که تا ورود شاپزاده یچ وج 
ول فرح سم سر عمعامر الشان ماد و 
رخ سین پس, عفلج 6 


1 
ّ 
۱0۹ 


مع پشت باه جماندار شاه که داخل 


حلوس خود کوده ‌ یقت 9 تیال و ك کقر رد کاملی ملت شدد ۹( 
پغت (ء) ماه بندکان سلطلان احدد شاه بعد از »طلء شدن بر این حادئه 
‌ تواب معين الملک بهادر را بدارااسلطنت لابور م‌خص فرموده » با یلغار 
شاه رفیم الدرحات پسر رفع‌الشاه قم الدولی شایعجمان نان سم 1 
۰ حات پسر رقم د ۱ و لی :مان دای ۳ 9 ۳ ۲ ِ 
مسرب مگ ر‌ ر‌ ه 9 ص ۱ ۱ ( ِ با تقاق تواب صقدر حنی مادر و لواب دوالفقار حنگ وغیره 3 ۱ 


سی ماه و یازده و باه و پانزده (وب) روز 1 # ۱ 
۱ )۳ ‌ )۱ ۱( ‌ در ) ( ردر افواج ستعینه بظفر و بنصور و .عوید سلطتت امیدوار و مسترور 
۱ روشن اختر مد شاه ۱ ۱ ۳۳ 

۱ متوجه دارالخلافی نشدند _" 


1 ایام جهالت قرار داده » داخل سنوات جلوس خود عوده بود » 


۱ ۱ سوای شش داه و بیست و شش روز رفیع الدو لء و رقیع الدرحات 
۱ پیست (۲۰) و نه )٩(‏ سال و ششماه - 
۱ 


فصل در ذ کر بادشاه شدن شاپزاده احمد میرزا و 
1 مخاطب به احمد شا شدن 


۱ ۱ مححد شاه فردوس آرادگاه در نواحی سرباد تشریف داث‌تند » اطپار 


۱ 

۱ 

1 

أ چون شاپزاده بلند اقبال و ام‌ای خجت. بال در حین ارعال ۱ 
۱ این واقعی را باعت فتنم و آشوب انکاشتهء » دمف علیا نواب ملکتالزدانیه ۱ 
۱ 


۵8 0۵6 ۲۵6۵1۷50 ۵20 290 سدع عط) صز طام ونط غمعمی 2 ع3 .1 
19001621 و۱۵]۵6 لوط ات ..عمصفهعتمع و بو آن 2 عطاا هد 
۱ 06 18 نا ۵ و۵ عظ رعمعتوهعام امتوممه م۸ صعونع 8هه ۶زطمط 
۶ 6و عط م4 20660 هه صودتعط عطا مه عصمصمته عط ۵۶ 2209ظ 
,۳۳۵( ای ۸۵۵۵0 5 ومن۹ حهمد0 .عنام ۲دعاد 8ص طووامه 
۰ 0۰ 


سب در و 
۱ 


۱۵۱ - زا مرری و مد ۲ ۷۵۲۳۹۶ 436 ۶ طمافتصعط مق ع ۱ 
+ برچه گیرد علتی عأّت شود : ءز 99 .م ۱ 


۲( ۰ 


باب پنجم دو ذکر بعضی امور که در ایام سلطنت 
احمد شاه بمادر بعمل آبد 


و اين باب نیز مشتمل است بر : 


فصل در ذکر جلوس احمد شاه بپادر بر تغت 
لطل.-- پندوستان 


بتارج دوم !۱۱ شهر جادی الاول ۰۱ یک بزار و یک مد 


و شصت و یک بجری پت تواب صقدر جنک ماد 


‌ . ِ نی ۲ 
چمر بادشاپی و لوازم حلع سٍ م د, ده و ٩۱‏ لغار ددرانیده و مبار کباد 
سلطنت بندوتان معروض داشتم » آداب حا آورده و پادشاه فرودند 
که وزارت بشا مباوک باد ۲۳۱ و ام‌ای که در شهر تودند »باستشتال 
شتعافعن » مورد عنایات شدند و حسب ااحکم التاب ایشان باین القاظ 
روتق مش منابر و وحوه و فان ند کم جادد الدین اپوالنصر احهد شاه 
مادر پادش ۵ غاری برحنطد قاعده شناسان خو رده بین معروضص دمح 
که مهادری لهیی ست تری و لقبی از برای امتیاز اممراء و توکران و از 
اولاد حضرت صاحبقران پیچ کس خودرا بادر خوانده کم م‌تبه ایشان 


تب 
ازین ارفع لیکن منتور اممله 6 له لقیل ام موافق فرمو ده 3 


بععل آو ردند و خاعت وزارت بم نواب صفدر حنگ مادر و می نجشی گری 
با خطاب نانا بایی ق. ( ی ارچ دوم یعیی ۳ ) آن خشی از 
انتقال نواب قمر الدین خان مادر مغقور به پسر کلان ایشان تواب 


سك ۱ 


انتظام الدولء بهادر۳۱) و خش یگری سوم بء نواب عبد المجید خان حدالدو ل, 


ی 


حکم ۳1 جح اه ا و بنعبس داران 


2۵ نهعصع بو عط؛ ۶ 1 ,863 .۲ بثاً ,5۵۲ 40 عصنق توعد 


۵۲1161 11 )۵(۳:۱ 1765, 1748(. 
1010, ۲۰ ۰ 

۰ 01ج :۳ ۳ 

5٩66 5/۵۳, 1, ۰ ۰ 


۳۳۱ 
خورد و کلان سار و رسالجات بلستور سابق _عنصب و جاکس خودبا 
محال و برقراز باشند و بادر بادشاه کی آودهم بایی (۲) نام داست: : 


مخطاب تواب بای ۳ آخر ۳۹ تواب ق‌سبی صا حبتن الزیانی مشپور شلد هد 


احوال مبر عد سعید سعیدالدوله : 

و بیر محمد سعید نام جوان ی ک, خالوی بادشاه یعنی باصطلاح در 
روت ات اپل بند شوپر خالء باشد و سبحان بائی نام خواپر مادر بادشاه 
را" در ایام تکبت و فلاکت طرفین از جانبین دلبستی تعشق "و 
تقلوک رویداده » بنکاحش در آمده و اولاد مهم ورسانیده بود دفعج 
واحدة از نوک 


ص کم 


پانزده رزوی و مسخرگ مجاس بهکاری خان 
پشرظفر" خان طره باز زوشن الدوله برآورده » _عنصب شش بزاری 


شق بزار سوار و خاگیرات حیفه مس حاصل وغره معی سر ابو تراب 


برادرش بلکن جمیع اقربای دور و تزدیکش عناصب و م‌اتب امر‌ای عظام 


سزقراز و غتاز تاختط - 

احوال بان خان معتقد الدول, برادر صاحبه" الزمانی . 

وتان "عاق وم که در احدی پوره در بهنگژخانه و خراباتها 
طنبورچه بلست گرفته و نغمه سرائی کزده » اوقاتش بکدایئی میگنشت » 
چون برادر حقیتی جناب مهد علیا ستر معللی صاحبه" الزمانی بود » در 
آن واحد از جمیع ام‌ای قدیم و جدید م‌تبه اش درگذرانیده و در 
ساعت اسباب حشتمش آنجه در متقخیله لش له کنخ > تپی کته » 
عمده پای سلطنت و ارکان مثل نواب صفدر جنگ و نواب خانتانان و 
ذوالفقار جنگ و فیروز, جنگ پهادر ب» امید م‌بی گری او حتاج و در 
سل وکا گوارای سباجت و لجاج کرده و آن مرد که جانور آدمی 
صورت نسناس خنقت همان لب و لمجه پاجیانه که داشت » بانن 


لجوحان ی حم با پزاران ناز و غرور دسی سر مانده » اتفوک 


۰ 200 طاع۳ه ما ۵۲ ۷۵۳۵ 2 و۳2 ۹۳6 


1. 


ات 


رف ۱ 


به گس پرانی اکتفا عوده » ملاق می, شد و حوئلی, کم نواب 
از الملک ابر خان بوافق سلیقم"* دشوار پسند » دقیقه‌رس خود در 
ایام اقتدار برای (خود) ساخته و پميشه ناز بی کردند که باین 
تتایقن کسی حویله نساخته » برای بودنش انعام شده و برادران و 
خویشان او پر کدامی مثل سلطنت معزالدین که در تعرف ""آقربای 
لال کنور درین عمد ایا مقتدر و بالک شدند - لیکن انصاف اینست 


7 این جانور با آن بمه نسناسی خود » نیک ذات و مخبر و قیاض 


و حق شناس محسنان قدم خود با اکثری از آبا سلوک خوب ود 
و حاوید خان(۱) خواحه سرا عچگانه خیال خوان خواجه سرای‌مهر پرور 
زوجه بپادر شاه پادشاه که از قدع منظور نظر د شابی. و 
مخصوص الخدمت خلوت و جلوت بود» برابط بندی و وابطم* خصوصیتی» 
اخلاصی و یوت حقوق حسن خدمتی که دز, چناپ , نولپ 
صاحیة الزبانی معحقق و ثابت داشت ء اول داروغم عسل‌خانم و 
خوشبونی خانه و انی الحال مالک مستقل و بادشاه بقتدر پندوستان 
گشته » بنوب بهادر مشهور۳) و شهرة آقاتق گشت - 
مسخرق پای عمد احمد شاپی : 
سخرگیهای این عهد بیش از آنست که بهزاران بزار دفتر 
بای ازان بتحریر آید - یق از شوخ طبعان عص رکه اشاة از تصوف 
و عرفال پم در سر داشت ؛ رباعی متصوفانه بطریق پزل کقته که 
ق الحقیقت عین حد است - چون مناسب ارقام بود ؛ درین نسخه تقتا 
م‌قوم گردید : رباعی : 
در کشور دبلی وجود انسان 


روح است وریر و پادشابض اعان 


سس 2 


ار ۱۱ 


م11 


10۳, 


: 9 له 40 رط 28 م2 25 ,9 20 ,ط 8-15 14 
0۰ ,872 
۰ راذذ ,۵۳ک .2 


۳۳ 
حان خشی تن خالعی محصوص دل امتتت 
نفس اودسم و نواب جادر شیطان 
و درین سال مباحه اق. که رویداد » خشت بنای خرایی پندوستان و 


ویرانی سلطنت و غارت و تاراج شهر در عالم بر زمین گذاشت ؛ این 
بود که نواب صقدر جنگ مهادر که وزیر شده ء قرار بودن خود ؛ 
پمرشه شب و روز در قاع" پادشابی در منشی خانه میر آنشی داده 
بودئد - اتقاقاً روز(۱عیدالاضحول نواب خافخانان را بادشاه یه نیابت 
خود بت, ادای دو کانه عاز عید بعید که فرستادند و نواب صفدر جنگ‌پهادر 
از منشی خانء" خود سوار شده و جرا و ببار کباد عید عضور 
بادشاه رفته و نذری که بود » گذرانیده و از قلعی بر اسپ سوار شده » 
محویلی خود که متصل قلعم بسرون چهیه" نکمبود(۲) » هلوی حویلی 
دارا شکوه کء در عهد د شابی بنواب برپان الملک سعادت خان 
برای بودن انعام شده بود » بطریق ارث متعلق بنواب معزالیه شده 
و ایشان پم نظر بر افزودنی حشمت و جاه و جلال خود موافق سلیقه 
حویلی به عظمت تر از حویلی ساب ساخته و لکهها خرج عارتش 
موده » دات العادی مثل مشت شدادی بر روی زمین ساختد » 
پمیشه از قلعم سوار شده » جپته ملاحظه" تیاری و فرماش‌پای دیگر 
آنجا تشریف فرما شده » درین باب تقید زیاده از حد داشتند » ا‌وز بم 
جهان دستور از قلعم بر آمده » مخاطر جمع می رفتند که در عرض راه 
پمبن که از چهت:. نگمبود بمرون شدند » بیک ناطه بفته چنده چیز 
فست زاست راستد" بازاز را آتش در گرفته و در عين کرمی آن 
پنگام, از بیان آن چیزبا شلک بندوق شده و چند بان پم بشورش 


وج بالف 


3۵۲۷۵99 7۷۵ ۳:۲9 1:6 .1748 ,۵۷۵۵۵۵۵۲ 300 عم [ع؟ نحل ۳6 ,1 
۰ 0.۰ .:01401 


298 ۹2۶027 1صه نطلع۳ 26 ۲0۲۶ ۲121عوه1 06 262۶ 12 ۳22۶226 ۲۳15 .2 
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1۰ 


ب 


۳(( 


و تعره عام آتش گرفته و درمیان بجوم من‌دم سواری ایشان که 
سواری آنها بیکانمه کنجانی* نداشت » افتاده و چند کس را سوخته و 
چند گولی طبانجه بندوق بم چندی رسیده » ازان نیمله؛ یک بان 
بشور و شعله" عجبی متصل پوز اسپ سواری ایشان افتاده و اسپ 
چراغ پا بر دو پاق عقب بر زسین افتاده و ایشان از پشت اسپ ‏ جدا 
شله و بدستیاری م‌دم کی دست بدست نگاه داشتند » بزمین نرسیده » 
ازان بلیم ناگهان بی گزند و حفوظ باندند و چون تفحص آن خانه 
جا آمد » متنفسی در آنجا تبود که بادی این حرکت ناقص شده 
پاشنك . اگر چندی آن وقت متفق و مستعد کار می بودند » سهم 
عظیمی و اس خطیری بسهولت عام صورت وقوع پذیرفته بود) ‏ 
سود از عقیق آن با وصف تقید و سعی دران باب مطلق 


بثلهور ده پیوست » بیان بادشاه و وزیر کال سوء مزاجی و بد نی 
از پمدیگر رویداده و وزیر عقتضای جبلی خویش, وایمد و پراس 
خورده و بم چنین متوسلانش ۳ کدامی باندیش‌پای اقسام متردد 
و مشوش گشتنة - و تا مسدت سم ماه کامل تواب صفذر جنگ برای 
محرای بادشاه نرفت » بلکه از خانء بر نیابدند - آخرالاس بادشاه خود 
سوار شده » بنا بر مصلخت ‏ چمپور و اظر بر ال او ور 
و رفع شر و شور بخانه" نواب مذکور رنه » بانواع عنایات و تعام 
اقسام مطمن ساختند » لیکن احمد شاه درا از,وقوم آن شکست و 
بز.عت خود که بميشه در فکر تدارک و انتقام بود » عحض اصنای 
نقاق بادشاه و وزیر فریب خورده و این بعیی را از آثار کامیایی خود 
فهمید» » از کایل با افواج عاشق غارت و تاراج متوجه" بل لامور 
شد » نواب معین الملک بهادر که صویه دار پنجاب بودند » ایشان 
با جمعیت خود رو کش شاه شده و چند منزل از لاپور آن طرف رفته ؛ 


داثره مودند و پر دو طرف پل" قوت و زور خود سنجیده و مائل 


افش گرفیده:؛ آخر مبلغ چهارده لک روپید یایت تنخواه محعینم 


سسوم ارس جوم وه اروت اد سس فان بو ون ام سیم اجه ۱ 


۰ ۰ ,010 که وومبرم۲ 0 ۲۱۳۹۸4 6 دز انماعة عع5 .1 


۲۵ 


صویه" کابل که بر چهار محال پنجاب از قدیم مقرر بود و در عهد 
نادر شاه پسم بان ضابطی؟ قدع منظوو طرقن شله > ال بشال بشاه 
می رسید "۲۱ » درین صلح بان بشروط تبول (خاطر) طرفین گردیده 
و سیاه و شاه از سیالکوثك تقابل ب رف » حنک و حدالی کیان تيابده» 


سر زمین پنجاب از آفت قتل و غارت محقوظ باند - 


فصل در ذکر وفات علی عد خان روبیله و معاربه کد 
درمیان پسران او و نواب قانم خان پسر نواب #د خان بنگش 
بنوشتجات بادشاه و وزیر عیان آمد و 
کشته شدن نواب قام خان - 


چون علی #د خان ووبیله که سابق مکرر احوالش بنوشتن آنده » 
بعد از رحلت نواب قمرالهین خان بهادر م‌حوم و خد شاه بادشاه بنا بر 
خنرور:» متول بنواب صفدر جنگ پهادر شده » روزی عدارا می 
گذرانید 6 تا وقتی بقضای ایزدی وفات یاقتم و پسرانش بدستور پدر 
سر وشته توسل بوزارت پناه مضبوط و م‌بوط داشت» » بر جابای خود 
سلطنت می کردند » از آنجا کم منظوو ارکان حضور » مغلویی و 
استیصال افاغنه بود » لمدا قوم بنگش و روبیله با بمفیگر مخالف و 
منازع موده » جناب بادشاه » قام خان را که خانهزاد و پدرش 
عد خان بنگش از ام‌ای قدیم فرخ سبری بود » نوشتجات عنایات 
فرستاده » برین آوردند که از فرخ آباد برآمده و رفتء آنها را مستأصل 
ماید » کء بعد از سرانجام این بهم » ملک آنبا پم ضمیمه فرخ آباد 
بمقاغ‌خان عنایت خوابد شد و نواب صفدر جنک که مرنی و 
حامی پسران علی د خان بودند» باینها نوشتند کم مخاطر جمع قام خان را 
مستأصل مایند » بلکه بم راجه نول رای(۳) مدار علیه خود نیز حکم 


۲ الف 


۲۳ پ 
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۳ الف 


۳۳۹ 


فرینتادند که بتعجیل خود را از صوبی اوده بکومک روبیله رسانیده.» 
باتفاق بمدیگر کار قام خان باتمام رسانند - 

مختصر اینکه قائج خان با افواج بسیار۱) به تتبیه آنباا متوجه شده 
و از کنکا عبور عوده » به بداوژن رسیده و .رژسای روپیله نیژ. به 
پشت گرمی نواب وزیر باراد مقابله از اوطان خود حرکت عودند. 
پنوز جمعیت آنبا فراپم نشده بود که نواب قا خان چنان مصلحت دید 
که ,قبل , از یم رسیدن افواج. آنبا و کومک رسیدن» راجمء نولوای 
چود بنوز چندان زور ندارند » آنها را مبتأصل باید + بر چند.,روبیل» 
بمجز و زاری پیش آمدند » تبول اکرده » عازم کارزار کردید - لاچار 
آما بم » توخانه کم داشتند » در پناه کنارة دریا در کمن گذاشته و 
خود با جمعیت قلیل در میدان مودار شدند و .عحض بقابل شدن افواج 
رو بفرار آوردند و قائم خان ,عغروری فتح خود و شکست. حریف 
یی حزم و احتیاط تعاقب کنان و خصم افکنان یکمن که رسیده » بیک 
بار از کمین برآیده و این‌با را که درین تعاقب سر رشته ضبط .و 
بالکل بربم خورده بود » زیر شلک تومانه و بان و 


ترتیب فوج 


جزاثر کف : 


کشته شدن قائم خان بنگش بر دست پسران علی د خان روبیلء ء 


نواب قائم خان معم بیست و دو سردار نامی فیل ننشین خود یک 
مرئبه یضرب تیربای تفنگ و جزاثر آمده و کشته شده(۳) ؛ فتحی 
عجیب و غرییی یی جنگ بعد از شکست » نصیب قوم روپیلء گردید 
و افواج قاح خان از کشته شدن صحیح و سلامت راه وطن خود که 
فرخ آباد باشد و از قتل که سم منزل بود » پیش گرفته و در عبور 
گنک عالمی غریق محر فنا گردید 
بعد از ۱ ستاع این اخبار » جناب بادشاه و وزیر که منتظر 
عم ز پر طرف که شود کشته نود اسلام است » 


‌ 
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۲۳ 

بودند » خواستند که خانسامان وغیره بتصدیان حضور را بفرستند که 
اموال قاغ خان و پدرش را ضبط عوده » بیارند - 

درین اثتاء شندند کم والده ماحده قا ,خان که عورت دانای 6 
مثابزة» عاقله بود » بیست لکه روپیم فرستاده ؛ افواج م‌بنته را کم 
پندوستان از مدیی تاخت که آمبا بود ء بسز کرد صوبدار 
راو ملهار وغ ه سرداران طلبیده » در فکر استیضال روبنیل,‌با و 
گرفتن خون و انتقام پسر خود و م خود شده - 

بردن وزیر بادشاه را بر سر فرخ آباد : 

چون درین صورت اقو اح اج ص بستی ملک نواب صقدر حنگی نیز راه 
می یافت » ویرانی آن ضلع می شد » لیپذا نواب معزالید مضطرب 
شده » در باه حرم الحرام شیک پزار و یک صد و شصت و سه بادشاه 
را بعی آم‌ای حضور بسمت فرخ آباد بر آوردند که پیش دستی عوده » 
قبل از رسیدن افواج مربثه این ملک پا را قابض شوند و باین اراده 
بم کول رسیده(۱)» مقرر شاد "کین بادشاه و آمس‌ای حضور کی نواب 
غازی الدین خان فیروز جنگ بادر و نواب خانخانان انتظام الدو له پادر 
که پر کدامی اینها جمعیت پای شائسته از مغلی تورانی و افواج 
پندوستان را وغبره و توح نی بسیار ستتعد و" آتاده کارزار با خود 
داشتند و سوای ایشان ام‌ای خورد و بزرگ در کول اقامت فرموده و 
نواب صفدر جنگ و نواب عبدالمجید خان کشمری دیوان خالصم و 
تواب لطف انته خان صادق نامی بهیی و نواب شب جنگ بپادر وغبره 
برای ضبط و تسخیر فرخ آباد و تعصیل بال و منال نقد و جتس 
قاغ خان » بتوجه فرخ آباد شوند - 

چون این خبر بوالده قا خان رسید » از آنجا که عورت عاقله » 
کامله » مدیر با عقل و شعور بر اکثر س‌دان قوم خود ترجیح داشت » 


بذات خود با مسصد سوار از فرخ آباد سوار شله در لشکر 


۳ ۷ ب 


"1 ۰ ۴۰ ,فا ,هلگ .1 


۱ الف 


۳ حت صت ۹ ۳ ۳ 


۳۸ 


نواب وزیر الملک داخل شده و دست توسل بدامن ایشان زده » مس‌آتب 


خان‌زادی و اطاعت خود .که پمیش: بآن سشمور بود» محناب بادشاه و وزیر 
ظاپر موده - بعد از رد و بدل و قیل و قال و جواب و سوال مبلغ 
پنجاه(۱) لک روپیه از نقد و جنس قبول عود که بسرکار بادشاه 
برساند - چنانجه موافق قرار داد » بعد از مراجعت بادشاه بعمل آورد(۳)- 

فصل در ذکر احوال خیرمآل نواب معتمد الملوک 

سید علوی خان حکیم باشی علیه الرحمةة 
بطریق اجال - 

نام نامی آن جلیل القدر میرزا ند پاشم » خلف الصدق حکم 
د پادی بن سید مظفرالدین حسین علوی ؛ از اولاد حضرت امام جد 
بن حنفیه بن امرالمومنین مظهر العجائب و مظهرالغرائب اسداته 
الغالب علی ابن اپيی طالب کرم الته وجه" و رضی‌الته عنه» و 
سید مظفرالدین حسین که طبیب فاضل و ساکن ییابانک خرامان 
بودند » بدارالعلم شیراز آمده » توطن اختیار فرموده » آزان باز اولاد و 
احقادش درین خطه" پاک تشریف دارند و میرزا #د بادی که در 
فن طبابت و جراحی و خوش نویسی و کالات دیکر دستگاه زیادتی داشت» 
قلندر وضع بود و حذاقت و معالجاتش در بلاد ایران معروف و مشهوو 
است ‏ کویید در وقت درس کتب معقول و منقول لباس فضلاء می پوشیدند 
و در پنکام. مشاعره و مجلس قهوه خان» قلندرانه - و از جمله شاکردان 
میرزا که پندوستان آبده اند » حکیم شیخ حسین شهرت اطب یه 
حکیم الممالک کی در پر دو فن یعیی طبابت و شعر شاکرد میرزاست 
و در بندوستان از رژسای اطبای وقت خود بود - و این چند. .یت 
ازوست - شیخ حسین شهرت واست ۰ 

و ۳ تا چند فشارد بدل تنگ کسی 


محر در قطره دید جا چم تیرنگ_کسی 


121 ۷ ۲۵۳۵۵۶ ۹2۷5 ,8175 .0 را ,0۳ 1 
01 .2 


۲۳۹ 


ابر و شبنم و ارباب طلب پرتو مهر 
چ هکند گر نکند روی خود ازسنگ کسی 
بسکه اپل کرم از نغمه ندارند خبر 
نشنود نالءٌ سائل بصد آینگ کسی 
و خکیم ۶د اسعیل اکبرآبادی شیرازی الاصل که بعلت توطن در 
آکبرآباد با کسرآبادی ءشهور شده » طبیب کامل » صاحب عیربه 
5 ۰ ۰ ء ۰ ۱ 1 
بود و حکیم علی نقی خان پدر حکیم علی نقی خانی که بمراه نواب 
ظهیر الدول» عظیم انته خان مادر می بود و حکیم مرتضول و حکیم و 
بولوی نصیرانی عظیم‌آبادی کء از عظیم آباد بشیراز رفته بود و 
سوای تام برده‌پای مذکور کثنری از شاگردان ايشان ند و دکن 
آمثه و در ولایت ایران وغبره نیز متفرق شده 6 پر کدام بخوشه در 
ای که ممبهارت مم رسانیده » اشتغال می ورزید و در اشعار شرر 
تلص می کردند و این چند بیت از زاده بای طبع میرزاست - اشعار 
میرزا بادی پدر حکیم علوی خان : 


بوی پنمهان و پیدا در دل تنی کی دمن دارم 


وت 


عقدةٌ میل طبیعی چو ز دل وا نکی 
ای شرر در دل چون‌سنگ بتان جا نکنی 


چون شرر جوی حیات از دم آتش نفسان 
فکر آب خضر و فیض سیحا نکی 


۳ 


مت و الب 


۳۵۰ 


۵ الف به بکف آرند بگر دامن افتادگیم 


«2 ۵ 


لین فنلیتکا پای مباده لسر دوش سم اند 


ولنه ی 


ک باب از چشم "ابینا توان. شستن «غبار 
بد کهر گر نیک نام افتاد ازو اعن مباش 

آب مر‌وارید عالم را کند در دیده تار 
اين سیه رویان که دل یک باره ازمن کنده اند 

در جهان دارند چون خا ز نامم اعتبار 
بر که دستی در پثر دارد دوکانش مخته است 

جوپر ذاتی گذارد اره بر پنای چنار 


رباعی 

ام‌وز که پمچو خم زین گر شدء 
ق کلم از جوش زدن سیر شدع 

یی رند دم از مریدی ما نزند 
در کوی خرابات عبث پیر شدم 
و دیوان ایشان را تواب سید علوی خان حکیم باشی تیمراه 
آورده بودند و در سنه یی پزار و یک جد و پسفت ؛ در سن شصت و 
ست سال ازین جپان فانی رحلت مود و در حوار ابام‌زاده احمد 
و بعد از فوت بیرزا پادی دو پسر بانده بودند » مزا عبدالحسین و 
مزا #د باشم و مزا عبدالحسین نیز طبیب حاذق بود » چناجه 
کال ايشان از شرحی که بر قانوتجم نوشته اند » بعاوم می شود - و 


۳۵۱ 


و اخوند مسیحائی فسایی۱) عوده » در سنم. یک پزار و یک 
صد و یازده که سی سال از عمر ,ایشان گذشته بود » مندوستان آمده » 
در پای قلعء ستاره علازمت عالمکر بادشاه غازی و بعنایت خاعت و 
منصمب سرقرا زگردیده» تعین عد اعظم شا هگردیدند و حکیم #د شفیم شوشتری 
نظر بر تجابت و کالات ایشان دختر خود را بایشان منسوب 
و منعقد فرم‌ود - و در عمد ساطنت شاه عالم ببادر شاه خطاب 
علوی خان و اضافء .نصب و حاگیر متاز و بنکانیک, ۶د شاه بادشاه 
را .معالجات مسیحانه موده و ایشان را بزر و نقره ب رکشیدند » شش 
پزاری منصب و نقدی سم پزار روپیه ماپوار و خطاب معت‌د الملوک 
مخاطب فربودند - و چون حذاقت و طبابت ایشان در اطراف و اکناف 
بلاد عالم اشتپار یافته بود ء نادر شاه بعد از تخس شاپجهان‌آباد 
باعزاز و ا کرام ام بوعدة رخصت حج و زیارت عتبات عالیات 
ام عالل درحات بمزاه خودگرفته برد » چنانج شحم‌ای ازان بقام آمد - 
با وصف اینکه شب و روز بارقام و تسوید سودات ن..خه بای ابل علل 
و تصانیفو توالیف رسائل خود مشغول بودندوسن از پشتاد سال متجاوز 


شده » پرگز بم عینک تاج نشدند و .۰ ,۳.۰ و از جمله تصائیف بم, الف 
۳ ۱ ِ ی 4 م ِِ 1 
ایشان نسخه ایست مسمول مجمم الجوامع که ا ثر ق الهگل عام کتب طبی 
از عالم مفقود گردد » ام مسائل حکعی ازو استنباط می توان 
مود - و شعرای عصر که ععالجات ایشان از امم‌اض مزیند شفا یافتء 
اند ؛ در تعریف و .دح ایشان اشعار بسیار گفته اند - ازان جملم 
محز تسم علی خان حشم‌ت تخاصر برادر حقیفی محر ولایت انته خان 
رباعی 
ای دست تو تور بر شاه و دا 
از فیضص تو دربان طابان کامس‌وا 
خلقی گوید ک» میکنی(") کار مسیح 
۲ ی 2 (۳) , خدا 
دن می کوج ۳ میکی کار 
. اقفسای 216 .0 یس نا «ٍِ 
اممعوطه ۲اعط) ۵۲ حوددوود , جع 4ح(عاد مجود ود چمودجودم ببا۵) هو ...2 
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۱ , میکند .1014 .4 


۱ ۱ 1 


۲ 
۳۲ ۱ 
۳۵۳ ۲ 
یعی برای خدا - و محمد حیدر خان الثت خاص کفته بود ‏ چه چاره کان بف آدم نداند 1 
رباعی : جز بردن کزان بي چاره ماند 
نواب درین زبان بود عیسیل دم از غرائب جذاقت و طبابت ایشان آنکه تا بدتِ بیست سال 
دستور علاج اوست معچز توام عرض سل مبتلا بوده و بتداوی و معالجات خود را برپا و تام داشته» 
قانون ذخمره حکم را حاویست متحمل خن و اند اسثار در اردوپای سلاطین روزکار شده و 
خشد باشارات شنا در عالم عجمیع امور لازس" زندی مشغول بودند و می پرداختند و درین بدت » 
خر بو ۳ ق از اوضاع و اطوار حالاتی که داشتند » تفاوت و تاو نکردند 
و خود پم که که تفننا شعری می شتند و. این چنله ابیت ,که مطلق از اوضاع و اطوار یی دب » تفاوت و تجاوز نکر 
1 و ‌ بو" بم العحالب - 
م‌قوم می گردد » از نتم طبع وباأج ایشان است : 2 بو من لعحالب 
۱ ب 
2 عم دی ۱ 1 
اشعار حکیم عاوی خان ۰ و توارٌ واقعی" ایشان بسیاری گفته اند » جمین یک مصراع الف 
۱ اییجا اکتفا عوده آبد ۰ 
ژ صاف شعله حل کرده پر سازید جامم را 
بر فلک رفت مسیحای جدید (۱۲ ۱ ,ه) 1 


۱ خوش آرد مگر در مغز بن سودای خامم را 

چون فرزندی نداشتند و لا ولد بودند » او حکم بادشاه 
بِضَّط ‏ بتروکات نقد و حنس اوال ايشان شده » آخر بسفارش و 
شقاعت نواب صفدر جنگ بهادر مقرر شدکه جمیع اموال ایشان بی 
کم و کاست حواله" حکم علی نتی خان کم خواپرزاد؛ حقیتی ایشان ایند 
که علول فرایض انّه بورثای ايشان که در شبراز و بنگاله اند » 


نجای سبزه و کل شعله و دود از زبین روید 

فشام گر خاک از روی مستي داد جامم را 
اسیر داغ حرنان را فریب دانه کی سازد 

ز تار شعلی" حواله باید ساخت دانم ۳ 
برساند و کتاب خانه را خود پیش ازین یک سال در حین حیات و 


بوّا" کردد سموم از شعلهء‌پای سوز پنهام 
۳ 8 بعلب: وب لفات ق بان با جوا 3 
گزارد در بغل غافل اگر یک دم پیانم را سلامئی حواس وتف موده بودند ‏ و خان مذکور را متولی آن 
سابختن, :کب پر کس عطا لعی مخواید » برد و بعد از انفراغ طلب 


تولد ایشان در باه رمضان یی بزار و بشتاد است در عاید 


دارا لعلم شیرار و پنجم شهر رجب (ب ,ره در دارا لخلافی ۱ 


شایجهان آباد » بازار استسقا در سن پشتاد و دو سالق محساب مذ کور 


داعی حق را لبیک احابت گفتم 6 وه حمب وصیت در حوالی درکه 


7 


ِّ مدقون شدند ۰ 


اگر صد سال بانی ور یک روز 


۱ بباید رفت ازین کاخ دل ‏ افروز 


ف 


‌ 


مرا ی 


فصل در ذکر قتل نواب بادر بر دست تدبیر و 


۲ ۵ 


مکتبت تزویرش بود - این م‌تبه نظر بو وجوپبی چند» سورچ سمل جاك 


تزویر دزیر یمی لواب صفدر جنک در و آغاز را پم با خود متفق و شریک مشورت و مد خبر و ثبر,.تدییر 
شر و فتنه" عالم بانتقام آن مقتول و ماربه" وزیر خود ده و از وطنش مضور طلبیده و بنواپ هادر پیغام تاد ۱ 
با ام‌ای احمد شابی بلکه سائر بندکان البی و و داد موده که کنگاش بندویست سلطنت بغیر. از تشریف .فرمودن 


خرای و ویرانی محروس دارالخلافه از اطراف شپر مرت پذیر نیست» فردا علْ. الصباح از دربار بر آمده > عخامی خانه 


خصوصاً دبلی قدع که بشپر کبنه مشپور بود - 


"کی ق‌الحقیقت. دولت سرای. ایشان ست »۰ تشریف فربا. شوند 


ای 3 ااف 
۱ ۳ و بمین حا ناشتای پم بکنند که از بمدبی باپیم انفاق بم‌کسق ۳3 
مجمل این وقائع آنکه » جاوید خان خواجه سرا(۱) .که در عبهد 3 : ی با 
۲ مود ان شیب ۱ آشپای اخلاص یی چاشتی یی تئکللی اتفاق و وفاق بد مزگ و 
احمد شاه که بعلت تصرف اپر و باطن در مزاح بادر بادشاه 1 ۳۸ ۱ ب 
۱ 9 ۳ ۳ می نفاق گوارای طبیعت علصان * شود و آن احمق نا کرده 
مدارا لممام سلطتت و فاعل محتار ابوو ریاست و اتتدار شده > ۲ ‌ مق 1 ِ ۹ ی 
۱ بلا کتر کت ی مالک و ان ۱۳ کار »,جاپل فن » بحکم اجل رسیدی بطلق متنبه نشده و عکنون ضمیر 
میجواست ‏ ۷۷ ست عیر مالت و فا لقتر و فطمیر _ ل ۱ : ی ۲ . هآ "۳ 
۱۵ ب ۹ ۱ #9 3 ۱ ۱ ,یب ۱ حریف میزبان مان کش بی نبرده » بلکه فریب و غافل ساخثن او ۰ 
گردد ۳ : و نواب وزیر اعظم نیز نفلر (بر) ساز و سامان و تسلط و ۱ ۱ ۱ ۱ 
اتتدار خود خوابان ا د دو کس حریف پمدیگر شده » ۱ از طرف خود علی الصیاح رور بیست و بلم شوال سنه ٍ برار ۱ 
حو ین ٍ و حرف ۰ ۱ و ی الا ۳ سر 
فا ای و ۶ أ و یک صد و شصت و پنج بی«غدغه و وسواس درکال تزئلن خودارایی 
منتظر قابوی بربم زدن بم شده و نواب بهادر که در اصل . خلقت ۱ و تفت لناتن" و "طنهاز تعمل جاه او جلال خوّذ از قلمه بر آنده ؛ 
۷ 1 > .5 ۴ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ 
ی تن یدان بو ب جر کین انلیشن تن بل پای توزال» در حویلی دارا شکوه در بکان جهلی هون وارد ضیافت خانه کی 
یی خواست مرت مهادریش پیشواز کاری رویدید ض‌ و آش بقتولی اش در آن حانی دم ختی ژ ۹ 6 5 لیر ید انعظار وقت 
ت س‌‌ دی با كت سب لریر 2 
تواب صفدر جنگ که از قدع کهنه مشاق تدایتر دغا و تزویر بوده ؛ ۱ ۳1 سم 
۱ موعود بود » شد و ار بر دو طرف جوشش و خون ترمی‌بای 
درین اس ملکه بکال داشت ۰ چنانچه بمیشه در صوبداری اوده ۰ با ۳/۳ فق 
۰ : منافقاز تکلفانه عیان و از دیوان خانی بواسطی انبوه و بجو 
بسیاری از زمینداران متمرد احمق را بعهد و تول طلبیده و بکرجوشی چ ۳۹ " تما تیش 
بلری ی ۳ 1۳ آن کنوا ان ی نکرد فدائیان پر دو حاتب آغچی بنطور بود ؛ بدمهور می لوالست اید > 
ند لد هت نواران بی وقوف خطور 5 
۱ قاتا فست نقنول گ فته » بر خاسته » «توحب حجرهٌ خلوتی که پر از 
بود » غافل ساخته و بیک اکه هر وضعی که بود:* کته و خنود ی ۳و : ۱ 
ِ ف ۷ تاتلان دیگ د» شدند . عحرد با بدیلیز ححره باندن » دال 
را از اندیش" آنها فارغ ساخته - لین حرکت با زجب میت" چپ" الفال تلان دیخر. بود.» جرد پا بدپلیز ِ ۵ خل 
_ . دروازة عدم سرای قتل و فنا گردید - بزخم کاردبا یادکار بیگ و 
۰ 242 .۲ 2150 566 «طزط و۵ .1 ۱ فقر بیک کابلی از پا در آبده - علی بیک خان جارجی پم به 
۶ 6016۲ 2 ۳۷۵ ۷۵0 میک 7۲1-۸۵ معط ام تمه معط 2 نیت تواب کاردی در شکم مرده‌اش خلانیده (۱) و سرش را بریده » 
5 ۳6۲0۵۲ ۶۲ ۷7۵۲۲ 9 18 ۲6۶6۶5 طعطگ 4حصط۸ ۶متعم و۴ ۱ نزد عبدالمجید خان فرستادندکه مشار*" اليه ازو دل پری داشت و او ۱ 
فع عط ب«اععامجمم 180162468 طعنط۳ +عسقصمی عاطاتعصمموع۳۳ز فصد ۱ 
6 ۲۳۵۲ 1:۷4 2۲۵( کم ععصهدقعز انب عط عقصن معلاد ۱ _ 
۰ 17 .0۱؟ هناگ 17۵۴۵-۸۵۵۵0 مواناه وتع۷ ۳ ۰ .۲ ولا ,6۵ 2150 ععک .1 1 
1 


۱۸ ب 


۳۲۵۹ 


صدد کشتن این بود و لاش بی سر مقتول را بدریای جتتا 
سر دادند - 

چنانچه روز دوم بلاحی با مابی گبری از کناره ای که رو 
باب رفته بند شده بود » بر آورده و مبلغی از بادر بادشاه در جلدوی 
ای خداننت گرفعن:) عوالد کرفه و هراجا آکبامقی بود مففرن 
گردید و شوخ طبعان طبع شهر این قصه را بانواع آب و تاب 
مفصل و مجمل منظوم موده اند - 

و *فساد عظم» تارمٌ این واقعه ات - و متوسلان وزیر می 
گفتند کم باعث قتل او باین شکل » رفع قتل و غارت مردم شهر 
بود که در صورت اربه و علانیه پرخاش مودن قلعم بادشاپی 
که مکان سکونت او بود و خانم‌بای درون و بیرون من تاراج 
می شد و م‌دم بسیاری از طرفین کشته می شدند - 

و بعد از وقوع این واقعه کم تواب قدسیه صاحبه الزمانی که 
مقوله و مربیه آن خواجه سرارو واله و شیفته" ظاپر و باطنش بود » 
اشهار کال نا خوشی و برپم‌زدی با وزیر کرده » قسم خورد که 
تا قصاصش نگیرد » آرام تپذیرد و وزیر اعظم گفته فرستاد که درین 
باب تقصیر من چیزی نیست که حکم شاق خان از زبان بادشاه 
حکم .من رسانیده بود که دفم و تتل جاوید خان معک‌حرام 
کاس شکن ضرور است(۱)» چنانچه حکم شافی خان را از نظر انداخت. و 
معاتب ساخته » حکيم اکمل خان را بجای او ععالجه" خود مقرر 
مود - و در باه حادی الثانی بیان بادشاه و وزیر باز کدورت رویداده 
و مخالفان وزیر » خاطر نشان بادشاه ودند که وزیر اراد مصمم 
کرد ک» سلطان بلند مشهور به اچهم صاحب برادر خورد ‏ بادشاه 
آرام کاه + شاه را که شیعه و پم‌بذپب اوست » بر قغت 


۴ 1۳۶ ۶ظ) ب«امانلمت عصوعو 4 ر۳۱۷2۵62۷7۵٩‏ م] ۸۵۰ 40 ۸6۵۲8182 .1 
0 ۳۲3 7۵ .11160 ۲۳۵۲ 12724 عبط م4 ۲۷۷22 عط 11۳60160 
۰ .0 ,۵:0 ن و۷۵۵ 


۳۵2 
یتعاند-. بنا پزان بادشاه مقرز کردند که خدست سس‌آتشی:, را 
از وزیر تغبر کرده » بیک از علصان بدبند کم خانه" بادشاه از دخل 
و تسلطش برآید و این معنی بر او کوارا نشده » درخواست رخصت 
بصویی خود بت بندوبت عود - بادشاه و مخالفانش این بعتی را 
از یات غسر مترنه تصور کوده : شجیل ی. کلفت و درنگ 
خلعت رخصت بخان‌اش فرستادند - مشار* الیه بعد از تامّل و تانی و 
بشورت با ملصان خود » رفتن صوبه را مناسب ندیده » در شهر 
توقف مود و بادشاه متقاضی شدند که بصوبی خود پُرود که بعد از 
پوشیدن خلمت » توقّف مناسب نیست(۱) چون کدورت طرفین 
پرملا شد » نواب وزیر بواپهء اینکه مبادا ام‌ای تورانی باتفاق بادشاه 
و بلوای عوام الناس بر من بریزند » از قلعم » بلکه از شهر 
بر آیده و چند روز در باغ اساعیل خان و تال کثوره(۳) و 
خضر آباد(۳) مقام عوده‌و این توقف و تعطیل انتظار آه.دن ‌سورج مل جاث 
که غنم در بغل شهر و درین آیام با وزیر دم اخلاص و 
فدویت میزد » بی کشید - بعد از آمدنش با کل فوج در خدمت بادشاه 
بعروض داشت که عاد الملک و خاغبانان انتظام الدوله راکه بانی فساد 
اند و نواب قدسیه را بگوین که از قلعء بر آیده » در حویلی جعفر خان 
سکونت اید » زیرا که یقن ايشان شده بود که باعت تفنگ 
و بان اندازی روز عید که سابق ذکر آن گذشته و تم فتنه 
کاشته » بان حرکت بود - انتظام الدوله مادر عشورت و عای 


تواب قدسیه و نواب مادر بوقوع آمده » و ق‌الحقیقت غلط پم نبود » 


۹ تب 


۲ ۱۵6 هه ,رهز (891 .۵ ولا ,5۵۲) معط صنعوت ۲ صفانندیم 8زررنمة.. .1 
0 ۷۷۵۹21۲ 136 ۵۶ ۲60۵65۲ ۲۳6 260601 3201 110 ۴۳06۲0۶۲ 6ط) 121 رقصعط 
۰ ۵۳۵۶ 15 ۲0۶ 162۷6 


و۷۵۵ 1۱۵ ۳۱۲5۱ 16 10۷۰ ۱۳6 اه طوجمو وعانهه ام احوداج وج 6 .2 
۰ .0 ,0۵101 0 


3. 1 ۳25 عط ۶ه دود جعانصه 5۶ )جاوحاه‎ 02۵1121. 10۳۱-1-۸۵: ٩/۵1 


۶0۲, ۰ 


۷ ۵۹ ۲۵۸ 


چنانچه آخر بتحقیق رسید که مبر ابرابیم چلته پوش 4 جاعت دار و عریص گویان و اغوای پم جنسی و بم مذپبی نوشته » در آخر آن صرغ 
سرکاز انتظام الدولت که ازین قسم شعبده‌با بسیار مخاطر داشت »ء حرقوم موده سای نکر این طرف آشریف آورده » کوچک‌نوازی و 
بززی را کار فربمایند 1 عاص ن را سرتایی در ات کاری تخواند بو د و 


بتصدی سراعام آن تدییر خام "شده . بود رو میلخواست 0 وق چ 
: تالقعریا. مش کرت کم ۱ وی آن گذرانیده اند ۱ 

بن حیدز به بهادری نامی بر آزد » لیکن این ناس د ختره حتلء را کنجا ۰ برخجسی مری دت لععر در آرز وی ان ددرالیدطه ژ 

,۲ لس اعاخ الملک یناخ ماززیان آن مشق مقر کروه ام 

ان سمت رستانه و ذست و دل مردالم و ص0۵ رید در ع 9 رها دا ها سر رف ۳ 


نواب عاد الملک بهادر مبر خشی اینکه , در وقت رفتن بدکهن پدزش ملحق نندن ذوالفقار جنگ احمق بصفدر جنگ و بشوم طمعی 
توب غازی الدین "خان مرحوم او "را ین عپپرداونن دایم خود مغوی فند. و فساد ندن و او را و خود را رسوا ساختن : 


امو و ی ثری او موده و بعد از فوت معزالین من پباد شاه و توابعادر سس : 1 
چود یقین صفغیر و کبیر مدم شهر پمین بود که یه بجمیع 


ساج ت ‏ موده و خاز,ا س از 


وحوه » صقدر حنک غالب و بادشاه و دولت خوابانش بغلوب اند » 


3 ذوالفقار حنگ ظمور ۱ ان مععی و ادعا 3 _ خوابش با این هه ب العاس 
جای آورده و بر پسر صلبی خود جلال الدین حیدر تفزق و ترح ۱ ‌ 


3 ارف را از تایب غیبی در حق تصور نوده‌و صصب مقب و 


از تغی و تبدیل تگء داشد. و او ۲ بر 


داده رفیق و بازوی خود 


مشرب ؛ ابداد و اعانت پم جنس را لازم شمرده و حقوق مک وی و 


ها ات ایام » بادشاه و بت ا تیف گرد ی 1 
ِ تن ۱ رت نس بر خاندان بادشاه و شرم تسبت خسری‌و خسر پوری د فرخ سیتر 


۳ 


حوا اف دادند» کن اول شا خود ید شلله ۱ خحصیت بن نخء استد -_ 
- ول ‌ ی رف نت و عد شاه را بر طاق بلند نسیان نداشته » بلکه ملک الزمانی ناقتص العقل 


و خاعت پوتیدیذ و الیعا / فاقت سب وح ثك اب ۰ 
۰ ل بغرور ر ورج بل جاث این و صاعی] الخمای زبان عد شاه 


تکلیغات دور از کر در پیش کرده اید - 


شاخعت و غارت شمهر کمهثه 


دتصل بود » عودند و !۲ 


شش 


ئ ال دروازه ۱ ۲ 71 
ی وفت > شِ ض لب یج از 


کشتند و سوشتند - لاعلاح بادشاه » نواب ذوالفقار جنک نانا بابا ب. لشکر 


۹ 


» از ددت بسیپ حر لت احه‌قانه خود معزول و خانه نی برد 


2 فا 


وزیر بغی ماید » خدبت وزارت عشار 27 او 


۶ 


ر آغوش مهریاق کقیلهة » باقسام الطاف مخصوض فرمودند» 


دربیان بود » بیکبار از بیان برخاست و غارت و تاراج شمهر که 


خوشامد گویان خبر خواه حوال:. بر کل فوج قزلباش وغیره نوکران سرکار 


۳ 


هر هم حاث بو د ء 


۱ ۱ 2 کت سِ 2 در حنگ سمت شده ؛ جمیع آن ۱ ن لشکر مرطل طلق عنان ناخت و تاراج 
درو و برود حضور بودد بنا !ٍ : مش 992 5 ۰ 
۲ ۳ ۱ ب 3 ار ۱ ۱۱۹۱ 
به دوالفقار جنک رقعی درکال تواء فروت تما 2 ۰ 5۹2102۳ 


۳۰ 
و قتل و حرق "شهر شهپریان گردید ۰ شهر کهنه تا شهر پناه » 
شپر پناه نهر نو ام بتصرف و تغلب و تسلط آنها. در آسذ و متاف فند. 
بنا بران بادشاه و مادرش پم کمر عدافعه و مائعه بسته و پر 
سردار مغلیه" تورانی را که نواب انتظام الدوله بهادر خانخانان و نوا 
عاد الملک غازی الدین خان بادر باشند » بانواع مسپربانی و الطاف 
متاز و خصوص فرسوده » وزارت بنخستین و بیرخشی‌گری, یدوئمین 
و ,بر آنشی بصمصام الدولء پسر خاندوران م‌حوم.و عابی. پذالقیاس 
خدبات دیکر که تعلق بصفدر جنگ و ذوالفقار جنک داشت » 
یک قلم تغیر و تبدیل‌یافته و اطراف شمپر به‌مورچه بدت,و نوپ. خائه 
و سپاه اینها و م‌دمی پادشاپی قرار يافت. » از لب دریای جمنا تا 
دیوار شهر .که قریب یک کروپی مسافت بود » زیر دیوار حویلی 
اسحاق خان پاین مسجد زینت المساجد مقرر شد که تویهای رعد صولت 
برق شعله آورده . زنجیر بند مستحکم عوده و پیش آن خندق 
عمیق کند» » درون آن فوجهای این طرف فرود آید - و پین قسم 
اطراف دیگر نیز مورچه بندی شد - و صفدر جنک جرد امستاع این 


اراد» مضطرب و سراسیمی شده » خواحی سرای سیزده سالب وحیه و 


۴ 


خو بصو رت را کم شجاع الدو لب پٍسرش در بان نزدیی‌با خریده بود > 


ببادشاپی توره غفته بر آورده و ا کبر شاء(۱) نام کذاعته » ود 
وزیر و ذوالفقار جنگ میر مخشی و به پر کهماطرش رسیدء خدبات دیگر 
تقسم عوده » بقلع و قمع شهر و شهریان بغرور ام کمر بست 
و از شم شهر رجب آغاز محاربه شده » لیکن کدام عاربه که از 
طرف صفدر جنگ پنجاه پزار سوار بآن ساز و سرانجام و از طرف بادشاه 
اقل فلیل کی عشر عشبر اي غنم غالب ی شدند و سرداران 


پسمی اطفال حنگ نا دیده و خو أجی سرایان پرزه پیم‌وده و ۳۹ ب در 
کال پریشانی و بی سراجامی اسباب جنگ و جدال و یک قلم 


۳۲ ۱ 


سراسیمه و مضطرب و منتشر الحواس - می بایست ذکر این فتح 
عجیب و غریب که از عجائب تقدرتهای اللبی و نبرنگیهای تقدیر 
خلاق قدیر بود ء در باب عجائب عالم م‌قوم می شد و عبرت سامعين 
می افزود و باعث غلبء این سغلوبان بی سرانجام بر آن 
غنجم عالب صاحب اشان و نام - بظاپر آن بود که صفدر جنگ می‌دانست 
که نظر بر حال زبانه ساکنان شهر کمنه و قلت فوج و 
عدم سرانجام و زر خود مخود باتجی و معیع خوایند 2د- و تا شمهر کهنه 
چو خود مفت بدست می آید » باند - شهر نو که در صورت یورش 
احتبال تتل و کوشش و کشتن و سوختن ابنیه و خرابی ایکنه » غالب 
بلک, متحقق است تا بتحذیر و هدید تسخیر آن میسر شود » چرا بجنک 
کار باید فربود ؟ پورش مناسب ندیده و اکتفا بان چشم‌عانی و 
ترسانیدن بتاخت و تاراج پورة چند اطراف شمهر و کناردریا رو بروی قاعء 
که بادشاه و بادرش شم خود دیده بترسند و از فساد دست 
برداشع» » اختیار ساطنت بدست او گذارند و اين بر دو تورانی چد را 
باو سپارند و دیگران خود در کدام عرضه اند که بیک چشم ای 
در تنبان ءیزیند - غافل ازینکه ۰ 


ع قشم (۱) توا حقس و بیچاره شمرد 


پّء(۳) چو پر شد بزند فیل را 
با سمی ممر‌دی و صلایت که اوست 
شبر ژیان را بدرانند پوست 
احوال عاقبت محمود صاحبقران کشدیر از ابتدا قا انتها : 


و الحق که پمین تسم مور 


عاقبت محمود خان کشمبری کهدر اوائل بواسطی" طالب علمی کء فی‌الجملی 


1 سر 2 : و (84 .0) (0؟هک--ه/عنا6 عط) ما ۷6۲۵۵ ع) ۶ه حاعناعنصعظط 6۳66 ۲۳6 ,1 
1 «مول‌صقتع عطا عط م0 باه صنط عه 3 102۲ 3 ۱ 
5۰ .1۵1 ت۵6 1-۸۵۱:۵0-/:10۳ عع5 .29 هتسخ ۵۲ اط یی میت ۱ وف تسایس ییا تم ود ۰ ,0 مءلذتا1 .2 


یی 


داکنت ء و کر شش ژو لب در ماسی ما نی سل نیاز خان مادر 


توافت کولب قمر الدین خان مرحوم شده » به تعلم معزالیه مقور شد و 
بزور فطانت خود روز بروز پیش آمده و دخیل امور دیگر سار الا 
و بهمربی‌گری د اغلب خان اتالیق ايشان ترق ذر ماه به بشت روییه 
رسید - بعد ازانکه بتقریبی از آغا جدا شد » چون نواب فمروز جنک 
غازی الدین خان از حوپر قا بلیتش آ که شده بودند 6 به ده روییی 
یداش و باتالیق و! ثرییت خلف الصدق خود نواب عاد الملک بهاذر 
مقرر فرمودند و دران خدت مصروف بوذ » بلکی در اکنری امور 
داخل شده و ۳ موده عوضی در رسالت" والا شابی کل 
داروغء" ایشان بودند » یافته و سوار اسپ شده » مرد آدسمی گت ؛ 
تاآنکی نواب معزالیم بد کهن رفته » واتعء" ناگزیر ایشان رویداده و 
سر بجای ر در حضور بروی کار آمده » مشار؟ الیف بهان ربط" قدم 
د. دخیل کاروبار بود 
و کیل دربار شد و در جواب و سوال روشناس بادشاه و ارکان بارکه شد» 
منصبی و جاگیری یافت. » پالی‌نشین و خطاب خانی متاز گردیده _ 


الحال معه شی زاید ختار کردید ء 


۲ ب 


آخربا رسید جای که رسید و وزیر بادشاه نشان شده » عاقبتی کء, 
عام قداست در دیا بنای حمودی که اراده از میان برداشتن از 
خاک بر دارنده خود کرد بود ‏ مک کار خود کرده » آشی که برای 
وف امش خود تن بود : در کاس" خود دید > یعتی حکم 


جدا ساختن عاقبت محمود بسن تدبیر نوکران وزیر وا ازو . 


قص" کوتاه » در پنکامم" صفدر جنگ در خزانه" نواب عاد الملک 
را تفل برگرفته و بزور رر پاشی سناسی چپل ساله صفغدر جنگ را 
ف دفتم 13 خی م. وی وه 
فردفته و ارو جدا ساخته » به پنجاه روپی. سراسری سوار و دو ماب 


پیشق و یک دو شاله به پر سوار و ب. جاعتدار موافق رتاش 


هم مه سس 


۳۳ 


رعایت نقد و وعدهُ منصب و. جاگیر عام کرده »عالمی را از لشکرش 
برآورده» درسلک وکران نواب عمادالءلک درآورده وهمان داخ *"سن»(۱) 
وت ین 

او اپ سعادت خان را کم صفدر جنک تیمنا در سرکار خود جاری 
داشته » در خانم" خود نیز حال گذاشت » تا سباپی را برای داغ نو 

۳ : 

قطفی ییاز یه بشوم طمعی بی خضابطه متصدیان حرابزاده 
بموحد ضوابط مال سپاه خور از دست نرود و ببچاره سرگردانی نکشد» 
به یک ناگه عاقیت محمود در یک ساعت سررشته نو کری درست 


3 
کرده و از چمنر پروانی او روز اول یکصد روپیه » دوبابه پیشی 


. از خزانه کم صندوقهای زر در بمان کچپری که بنکله زیر حویلی 


در زیتی دریا که عین ززهگاه .بود » گذاشته بودند و خریط,با 
برآورده و وزن موده 6 دست لدست بدامن سپاپبی می رشحتند دی گرفت 
و پمان"دم به (؟) از نو کران قدع بقول مثل مشپور که نوکر نو 
آبو ميّ ژند » این سرباز" بردن شیر و پنگ سی دوید » ازین 
جهت تقرقه در لشکر صفدر جنگ رویداد - جوق جوق و فوج فوج 
مردم بیهانن مافظت ‏ قبائل و ناموس خودبا کم در شهر داشتند 
خصوصاً «مغلان ‏ تورانی "که قبائل پم ايشأن درامغل پوره بود ؛ 
بیرخصت و رخصت غارت مودن جاث شهر را هانه و از لشکر برخاسته» 
(شمهر آمده » پیش عاقبت محمود رسیده » نو کر شدند و کامیاب عطالب دی 
بن درد سر محنت و تلاش گردیدند سوای این خواجه سرایان بادشابی 
و اقربای مادر پادشاه عکم نکاپداشت سوار و پیاده بیشمار 
کوده » زنینداران اطراف راکه پميشه به رد و قطاع الطریقی و 
دزدی و قزاتی مشهور بودند و در اتوام خود نام و نشانی داشتند » 
طلبیده و رسالیبا داده » نو کر کردند - 


هبس و ۳ 


ةتة۵ة۵ةذة۱(َ؟)۰۱پ_ سس 


۰ ۹24242۶ ۶ه نها عط) ررو) "صععو؛ تماما عد4 6 80و82 
,4 ۰ ,(1(۵۱۷50۶ ۸804 )منلاظ) بنا راد ومد ما8 ما زگ 


۱۰ الف 


1 


۳ ب 


مرا 

احوال انتامان کیشر سردار م‌بثه با : 

و نواپب عماد الملک انتامان کیش (۱) سرداز بشمبا که در د کن 
بم او و پدرش سرداران مشپور کار کرده بودند و درین ایام از 
دو تیه سال قریب نج شش بزار سوار شایهته کارزار در جر سنکه پوره 
فرود آبده و ی کار و بی روزکار تشمتی از خاذی خود می خورد » حکم بادشاه 
و بادرش طلبیده و لو کر کرده از جر سنگم پوره برخیزانده ۳ 
زیر جهرو کم روبروی دیوان خاص بر لب جمنا فرود آوردند - 


انصاف این است که از بمان روز گویا این سردم یعنی شهریان و 
پادشاپیان را از قتل و آسر امید نجات شد » چراکه م‌بشبا بر 
روز از صبح سوار شده » بهستور تدم خود تا شام بر اطراف 
لشکر صفدر چنگ و جاث تاخت و تاز می مودند و آخر روز تا 
وقت عصر م‌اجعت عوده » داخل لشکر خود می شدند ‏ درین عرصه 
پرچه از اسباب صامت و ناطق و کاو و خر و اسپ و پالی تا شنر و 
فیل بلکی تا اشخاص خاص طرف غنم بدست اینها می افتاد. » 
بدست کدام معته‌دی با پنذت دکهتی وکیل خودبا نزد بادشاه و وزیر 
می فرستادند و این معنی موجب تقویت این طرف و« دل شکستی 
طرف ثانی می شد - چنانچه غنیم ازین تازشیای و قزاقی بای پر روز 
بر تنگ آمده و عاجز شده » احدی ازان لشکر یدان عی توانست برآبد 
که س بش با را از کمین گاه برآمده» مثل شکار دست بلست می ربودند ‏ 
حتلی که تا فوج جاث و گسائین نیز که خود را رستم این 
شا پنام قرار داده بود و پميشم بر این لشکر تاخت » تا زیر جهر وک بادشابی 
و سبخته و غارت کرده می رقت ؛ عاجز شده و با م‌بنهبا 

تاده اینپا بود - بعد زد و کشت بسیار گسائین را با فوجش از جا 

رانده تا خیمه‌کایش برسانیدند و بادیان سورری گسائن 
با چپارده پانزده کس پیاده جنک ایستاده » نزدیک بود که 


و۷۵۵ 1۲۵ موز 1۰) وواوو۹۲ با .۵ .1 
۰ از زه+( ۸ 


۳۳ پر تس 


۳ 


۲۹۵ 


دستگر شود » بسیب ناشناسی کسی چندان مانش نبرداخت ه 

‌# ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
درین اثناء » اسمعیل خان کم بروی رزمه فوج هفدر جنگ و 
ن وکر دلسوز فدائیی او بود» با انبوبی از افواج جاث و بمراپیان خودش 
یکوک گسائین رسیده و مرپثبا پنوز بیم دیگر مقابل نشده و آن 
انبوه را ده چند خود در یافته » جنگ کنان وقت شام مخیمه‌پای خود 
بر فقوت 

بند راقم پم اس‌وز درین جنک شریک فوج مربثه بود » 
ماشای خوبی اتفاق افتاد - القصه آنها بکرفتن شهر ساعی و اینها 
بنگاه داشتن » از بر دو طرف جنگ توپ و ربکله قا شد - 

کم بادشاه غارت »ودن <ویلی اسحاق خان : 

و روز اول از بادشاه حکمی که صادر شد » غارت و 
تاراج حویلی پ.ران اسحاق خا نکهبسرزا علی خان و ببرزا محمد قلی خان 
برادران جم الدولء و خسر پوره پای شجاع الدول. پسر صفدر جنگ 
بودند » واقع شد که چون مورچال بادشا پی زیر حویلی اینبا بود » 
بطرفداری صفدر جنگ چند بانی و گولی بندوق از حویلی اینها بر 
ص‌دم توشحانی رسید و این بعی بعرض حضور رسیده و تاراج و 
ضبط حکم شده » در ساعت قاعاً و صفصفاً گردید و چون سردم شهر آن 
بود » این‌پا را خسر پوربای پسر وزیر فهمیده » بیشتری اموال و 
احناس خودپا که در حویلی اینسا مانده بو دند #8 سالایت 
خواپد ماند » بمه بتاراج رفت - 

ع پاره‌ای را سوخت آتش » پاره‌ای را آب برد - 
‌ 
سمچن صو رت در الب خو أجر ود پاسط(۱) کي پر و م‌شد وزیر 


بودند » پمن حادلی رویداد و خائن ایشان برون شپهر پناه 


و ود 


22 ,0 اف ,۵۴(ک .1242۲ ففصصهطن۱ طدطگ ۵۲ ومد عط) وه ۳36 .1 


تتصل تر کان دروازه بود و بنا بر نوشته وزیر که مخاطر جمع بنشینیدق 
از جای خود. حرکت نکنید که آسیی حضرت تخوابد" سید .ء 
غارتگران جاث ناشتای غارت از ماحضر آن فلع اول عوینی ایشان شکستند 
و اين مقدمم بیشتر باعث تشویش و پریشانی مدم شهر شد و در شهز 
بادشاه حکم فرمودند » که یک قلم خانمبای. صفدر جنک و 
پمراپیان ايشان بعه اثاث‌البیت ضبط ایند - و درین: پرده 
اشرار مردم آزار کار خود کرده » خائعان عالمی سرای 
آنها بتاراج رفت و طرفء رستخیزی در شهر قانم شد و پر چهار طرف شهر 
بمین آتش در گرفت و مامنی جز از درکاه جناب جیب المضطرین 
عاند - درین اثناء جیب خان روبیله با جععیت قوم خود و 
افغانان مو و فرخ آباد که پم دشن و بدعی صفدر جنگ از یک 
طرف و مادر خان بلوچ که ببادر واقعی واقعه طلب بود » 
جب.مو طلب بادشاه ,ععرفت وزیر آمده؛ زیر جهر وکه" بادشاه‌فرود آمدند و 
پل" این طرف بم گران شد و جنگ برکوئه" فیروز شاه و 
حویلی نواب قعرالدین خان ک» بفصیل شهر پناه چسپیده و یله برج 
سنگی قلعء قا شده - 


۱ 
یورش مودن اسمعیل خان معه وزیر بر ثبله" برج شهر پناه و 
جنک بغلوبه : 


فستق خان در حویلی صلابت خان و جانشش خان 
مورچال خود قام کرده ۰ برج یلم" شهرپناه نقب زده » سیوم 
شعبان آتش کشیده » باوصف انهدام نيافتن تمام آنکه از یک طرفی 
افتاده بود » بسیاری از فرقب" والا شاپی و توکران عماد الملک و 
مردم خاغتانان که برای باطل کردن نقب مد کور کار می کردند » 
بکار آمشه و ستکنهای کلان از برج بسمت مورچال آتش کشیدکان 
بریده » جمعی مجروح و مقتول شده و افواج وزیر که منتظر بریدن برج 
بودند » یورش کردند و نزدیک بود که آثار غلبم طاپر کنند که 
نواب عمادالمنک و خانخانان بم با افواج خودبا و بادشاه پم با 


۳۹ 


فوج خود و حافظ ختاور خان و وجیپ. خان و نجیب خان و م‌بشا 
پم سوار شده » جنگ سخت از دوپپر روز تا چبار گهزی. شب 
دریان آمده - اکثر جابا رز توپ و تفنگ در گذشته » بش‌شیر رسید 
و ازان بم کار در گذشته » بسنک و خشت و مشت و گریبان کشید » 
پروة انبوه از طرفبن بکار آبله » طعمب" تیم بیدریغ پمدیگر شدند 
و جیب خان روپیله بذات خود دو زخم گولی برداشته و روبیلءبا 
خوب پائداری‌با موده و مربثدبا و پر فرقه تا جان کمی تکرده » 
عردی قا ماند و نصف شب اسعیل خان که ضرب دست این طرف 
خورده بالکل مایوس شده » کوئل" فبروز شاه و پر سه حویلی بلکه 
جمیع مورچال‌با برداشته و خالی کرده ه لشکر صفدر جنگ ملحق 
مد - و ازین اس ق‌الجمله خاطربا مشوش » مردم شهر وغیره 
روساء باطمینان گرائید » زیراکه بسبب قرب و جوار معر که کارزار 
و بارش گول» و بان که شب و روز مثل باران لا ینقطع بود - 


بعد از پس پا شدن هی خان » بیرخشی یعلی عادالملک 
و نیب خان و ختاور خان وغیره سرداران مورچال خود را پیش 
برده » برابر دیوار قلعه" کهنه تا لب دریا رسانیدند و رزنکه آنبا 
مقرر شده و قلع "کته معه شه رکهده بعد از خرایی بسیار بتصرف اینها 
در آند - صفدر جنگ بعد ازین جنگ بطرز استحکام مورچال‌پای شهر و 
استقامت این افواج و افتادن گوله‌بای یک منی که از توپ بای کلان 
دور رس ازین مورچال‌پا و از بالای قلعد کنهن. و کوثلء فبروز شاه متصل 
برلشکر او می افتاد » سراسیحه و ازین طرف مایوس شد:» بطرف تال کثوره 
و عیدکه و آن طرف بای شمهر رفته » بازار ملک الموت رونتی تازه خشرد 
و عادالملک معء سرداران دیگر ازین طرف بان طرف رد. و مورچال‌با 
قا تج کرده و خود در عیدگه بر صفء" ماز عید خیم کرده » محاربات سخت 
بر توضانه" چیی و کال پاژی دربیان آمده » در بر جنگ 
بعد از غلیی » شکست بر آنبا اقتاد - 


هچ ۲ 


کات سس تا تست بر تاه 


۸ ۳ 
کشته شدن کسائین در جنگ کالی ماژی : 


گسائین که یک از شیاطن‌الانس کفار و لاعین آن 
فرقه شقاوت آثار بود » در یی از پمین جنگها بزخم گولی بندوق رفت 
و از کشته شدنش یک باره کمرآن لشکر شکست و عفدر جنگ ازین 
طرف نیز مایوس شده » بیقین دانست که بسیب قرب و جوار شهر 
و حصار کاری از پیش ی رود » باز بطرف خضر آباد برگشته » 
روز سلخ شعبان میثئات جموعی سوار شده » صف‌آرای کارزار شد 
و سخت نی و شدید آویزشی رویداده و بزاران بقتل رسیده و 
بگولءبای توپ بریده » خصوصاً از طرف اوکه تریب پانصد شش 
صد اسپ بی زین و سوار در یک میدان کشته و نم کشته افتاده » 
ی طبید و جان می کند - 


۱ درعین شدت جنک روز سلخ شعبان از لابوز رسهن 
سد جمیل آلدین خان ممادر و د سعید خان مادر رستم جنگ با قو 
نواب بعین الملک بهادر : ۰ 


و در عین شذت این کارزار سید جمیل الدین خان رفی‌الدول, 
و ۶ سعید خان ببادر قبچاق برادر زاد تواب تقتمش خان مر‌حوم 
با بح پزار سوار مغلیه وغیره افواج پنجاب که پمم جوانان خوش اسلحه» 
کار آزبوده و در جنگهای درآنیان بصدر کاربای هایان 
شده بود » و اين پر دو سردار پر یی بذات خود رستم و اسفندیار 
بود » از لابور فرستاده » نواب معین الملک بهادر که خالوی حقیقی 
: خسر نواب عادالملک می شد » رسیدند و جلو ریز افواج غنم را 
از جا برداشه و پس پا نعوده ؛ به لشکر رسانیدند و دران لشکر رستخیزی 
برپا شده - بندة راتم به چشم خود دید که فیل صفدر جنگ 
بطر فکوپچه کالکا گرخته می رفت و ب‌چنین فیل سواران دیگر پر کدامی 
بطرق مه کوشتت:د ااگ آن روز شب می شد » ببان روز کار آخر 


شده بود ‏ بسبب شب 
بو بب شب غنم برآمده رفت و ازان شهر بر دوازده 


۳-9 


کروبی یعنی به فرید آباد رسیده » بر پشتگرمی جاط قانم شده و بعد از 


چند روز که لشکر اين طرف بسبب آزرده شده برخاستن تجیب خان 
و آیدن ببر خشی وغیره سرداران بأستالت او خالی شده و سرداری 
سوای سید جمیل الدین خان پادر در لشکر عانده ء صفدر جنگ 
قابو یافته و مثیات جموعی برین لشکر ی وارث رخت و بعد از غلبم 
و جنگ عظیمی که از پر دو طرف بباد فتا رفت و چه فیل‌با در میدان 
افتاد - بسبب استقاست و شجاعت سید جمیل الدین خان ببادر و 
فوج بمراپی ایشان غنم شکست خورده - درین اثناء نواب عرادالملک 
وغبره نیز که در راه خس این جنگ 
برداشته و فریدآباد را نیز بتصرف 


شنیده ل با یلغار ناختی بوذ » 
زه لشکز رسیده و غنم را از حا 


در آورده » قاغ شدند و صفدر جنگ ازین شکست. پروای نام و ناموس 


پم نکرده » خود را به بساور ملک جاث که قبائل خود را معه 
شجاع الدو لب آغا نکابداش شده بود » رسانیده » بتحبروار لشسته - 


عفو تقصیرات وزیر علی‌الرغم عادالملک بهادر به ری گری 
و دستگیری نواب خانفانان بهادر : 

ععرفت حاك که با نواب خاخانان قبل ازین مس‌بوط بود. » 
پیغام صلح و عفو نقصیرات میان آورده » امیدوار رخعمت مد 
گردید و لبم مراوع: گر و دستکری تواب بوصوف بوجوه بتعدده 


که عداوما و دشمی‌پا با نواب عادالملک و ایشان مج رسیده بود » 


علی‌الرغم بمشمره‌زادة خود » عفو تقصیرات او از بادشاه کنانیده 
و خاعت ای بخصب و جاگاز و استقلال صوبداری بر صویءاش 


آغاز تا انجام بر پیشت باه کشید و درین 


فرستادند - و این بعر که از 
نکند » بر خلایق رو داد - 


ملت خرابی کب در معخیلی خطور 


عالمی عاعان خراب و گدائی کاسه بر کف شد - 


۲-۸ 
ازان وقت الی‌الآن احوال بندوستان بطریق اجال ۰ ی رو کیت 3 راشیووا ی 
متفق شده » این با را معه افواج رگناته راو زده » بالفعل در سورت 
۳۹ ات ۰۲ ۳ 4 
در حاصره دارند و نواب عاداله‌لک پم بشامت بتعاقب رکناته راق 


آخر سلطنت پندوستان بعداوت این بر دو عزیز یک دیگر 
ِ شده و ون چهار صد ساله خاندان تیموریم برباد رفتء - ۱ ۱ آنیسجا ردافت باید دید : مال کار چه 
جان خائخانان و احمد شاه و مادرش و عالمگیر ۲9 در سورت اند و کنپوی دیگر ازینح بای 
سر این فتنه با برباد رفت و درانی باز آمده » پندوستان را متصرف و با مق نود ؟ باید شید : 
خاک سیاه برابر کرده رفت و نواب عادالملک پم از یمان کته سه.. حوادث ار پمم غالب شود نم .خلویم 
خامان خراب شهر به شهر و دهم بدیهه و خانم انه ال‌الان زمانه ایست پر آشوب و با خود اشویم 


که سنه یک بزارو یک صد و نود وس بجری ست در دکهن و سورت 
و گجرات بحال تباه می گردند و صفدر جنگ پیز" بصوبه وسیله" 
بعد یک سال مرد!!) و بعد ازو پسرش شجاع الدولم ترق عام 
موده و از فرنی کشت خورده و مطیع آما شده و یکوک آنا 
روبیله‌با را ستاأصل موده » در عین اقبال و جاه و جلال خود 
به اجل طبیعی باز از زخمی که در رانش شده بود » پلاک گردید - بتارخ پم ذی قعله ۳ ,وه 
آصف الدوله و ماش پسر کلانش نواب باعانت فرنگیان انگریز باغام رسید - 

کامیاب و کام‌ان داد عباشی و جوانی می دیند ‏ و دارالخلافی" 

شایجهان آباد عالی گوپر پسر عزیز الدین عالمگیرثانی به تهمت سلطنت 

دلی خوش بیکند و سپهداری و مر بزنی (؟) بنام نف خان مقرر 

شله . .  .‏ . . بیچاره حی المقدور دست و پای زد و قلع اکبرآباد 

باس قلعم دیگر از جاث بزور شمشیر گرفته و با م‌بشه و فرتی 

بدار و مدار اوقاتی میگذراند - و سکهان از دروازة دبل تا لب الک 

متا و مرن آزین پنج شش سال بلکء زیاده باپم دیگر درافتاد 


و کنپوی فرنگیان که از لکهنثو بکونک رگناته بدکهن رفته بود ء 


وه دب با سا ا«۰«۰ص۰ص۰ص۰ب۰ب۰ص«- 
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۰ 01۶ 062 تمحر ۲و و1 *مصاه ۵۶1 عانموما ۶ز ماعاصوی 
,12 ۵ ۳۵)1)46ع 656 ۳۱7۲ ۵۲695 ]وتا ] وتط ۴۵۲ 


٩. ۱۲1 ۲۴۳2۳۲ 2‏ ۰ ۱۵ 096 مواه وتو عواحعط؟ ۲۲ 
4عصعلها مط1ا ,«اونم۹ 6 صصم) نوم مه هه 
عونط ععط ۳6۳۵0 9 مج مط .عماجم تمتص همه 
8 0۷7 1 ۲221860۲0911 0۷60و موله عبط رنه ۸0 ۲ 
موه طوناومط دمو0 دج فص ۲ و6 790۳21ع وج مقط 
)0 ۰ 0۷ ,7-1-۲۷0۴« گم 


۰ .۳۲۵۲ 0 امه آت]عاهع بر ۳۵6۵۲0 مواج بنص ] 
011686 060121 ۷ ,۵۱ زممنظ ,عنم32 4مصصهدان ۱ 
۵۴ 1 عد؛ 6۵ 10۲ 2۸000۲1886 ۲۵۲ ,۵۸0۴۵] 
,60 و1 ۵ 98 ظمط7 2-۲۷۰« 9 ۲ ومع 
۰ ,۲,۱۳۲۵۲۷ 08866 ۲:02 6 م۴ 


13۷ 1 01 ][7»0110 


۶ 1۳۴۳۷2۵ ۵۴ «۵و مصطزت۴۵ ۰۵۵09۰۱1 1۳۷/۸2 
۴ ۱۶ ,۱1201ظ 0مصصعطه ۱۷ ۵۶ صمو0‌صععع 0ص2 ,0 تحصطه ]۷ 
و(0۱۲-۵7۵ ۷۵( ۵1 ۷۵02۲1(-1-/:۵۳ 7 621160 وعل2) 07-1-۲۷۶۴( ۲و 
0 ۴6 .(180۷7۵ 101 طعزه ۵۶ 0216) تتصطفه ما مرو ۲25 
11 10 ووعصا-6۷ ره ۳۷۵6 280 (نطاهح 20طهمهطهرطقط۹ 18 
و وه ۱۵0۲۲ 1۲1۵88 ۵1۸66 001 )652 عامع67 لعون ۳18 036 
6 ,۲6۱۳۱ و1 562۵۷ 9۳:6۶ ونظ 20 مصه‌وو6‌ ص۱1 ۵۲ 110۷2410 
0 180۳0010660 ۷25 6 ۵001 علاط سا ۷۶665 6ظ رظ1ع۳ ظز 
۶6 ۲660۵۲05 ۲۵۷۵۱ 1۳6 0۲ 1606۲ ,تو۸۱9 نانه ۷11۳22[ 
0ص فصن عطا 2 عقعهموع اصهاتهمصز صع فقهه . عع13 
۵۵ فده تن۱۱2۸ ۵۷۲۶ ممصمه1 . اهعع . وولمعع وم 
8 ,20۷1867 عنل 880 1۴1516۲صصعصز۳۳ فنط 25 ۷۱۲۵۵۵11۷ 
۰ ۸01 ۵ صزعقگ ۰۸۵0۵1 0ع)صعوعع عتوواه ۸1 
0 24 06۲2)108توصمن طز۳۳ صت 0ع)جع۱۳ طفطو رل ۳12 
مصنطوز:عظه معط 24 مظ صصزعه 1 0۰اه ,عصعجوومآم‌صع صنط 
۲« 136 ۵۶ عصطمو ۷1911 23۳0 ز۲۲۵ تمعن 1۵ 6و0 16660 
م1۳28 1۳06100188 وتنام توت موه مر م9ز۳ظ۳و 
ومنانومع وه ۲ع11ه عط 266160 م,2قزذ۳3 20 5۳۲۵ ,1۳20 
۵ 0 ۱۷2۵۷ 15 18 50230 66 ۳۲۵۵18 فطل 18 11586 
عصتصصهاتعج ۵۶ صطهع:1. 60وزتعطام فقط 01811 60 حصتط 21107 
۴ 1۳6 عظ) طعظ۳ وعمهام وامط عط م4 ۷1611 2 20 ز۲2 6ظ) 
6 1738-39 .(1151/۸.1 .۸.۳۲ 1۳ ووه عنط1 عصیی 16 
م 270 صتاع: فاد ۵8 وه صعتویع۳ معط 60نصوم‌ووععه 
۲6201188 0۵ .طعاهمصصوه طو19۳1 معط وی 20 ۳918 
0 0۵۳۳199108 و هط عط عطعیاهو عط ,11154 20 زره 
۰ 0 ۳۲۵6۵60 10 228 ۹6۳۷16۵ 8ع[۲65 


2 562 ها 11 مه ناوتیم ده عمط 

۲ 00۴ ۷۳۸۱۵۳۲ ر۳2۷615) ونظ ۲:۵ 1743 ,<1156/۸:1 .۵.1۱ 
0 1۳۱۵2085 ون ۶ مهو م60 دص01تاص2 )وعظ 2۶ 20ظ عظ معط 
606۲1 ۲20 عظ 201601100 م2 10۷۵ ۱۲۵۵96 ۵۲ روتمطوز۲7611-۳7 
6۶ 10 صتط 10 508865060 ,0۳0015 2021و هعموص قع‌صع 
عط ۵۶ کطمزووععم‌صصز ونط ع7نع 0صه و2۲61 من ۵۶ بیع ص29 
-10661 ]350۵5 16 6۶ 158۳۳201۷06 8 ۷105 عوماه ,وز۳:۵ ۵۶ 69۳ 
,6۳6]6016] ,۳16 .05]819 ۲۱1۱001 ۶ ۲ماعن عطا که عاجع6۲ عناوم 


«مسس سس( 


12 1۵12 


۸ ۵ 


حاحت:ظ معط 1 و) تمد صقمه آقومتان ۸0 
۰ ,تاو ]۷[ 


۰۷۵ ۲۲۷ ,220-1-۷۷2016ظ 
1۰ 2711 16 


۰ ۱۷۲۱۵۵6۱9۵۱ طون) ۴۳ 


-ان0هناه طعزمطع ۲ه وعتمصع( ع[ 
۰ +( 


۰ ,91۲27۷ زب 0886۵ 8012] 


وناز عطا 1 وام‌زموتصوصه آعممزع0 
۰ ۲( 


۰ ۲0۶۳۵۲۷ عنا۳۵۵ 9وز۳۵۵ 


0 ۱۷۲5 ۲۱۵۲۵۸۲۷ زینو تا ماوزوو۴ 
۰( 00116601010 


,1۷۵ ۷تعتهانا بانوععتونا فاجزصط 
۳۱۱02۱21-۰ 10رنع۹ بط 60از0۲عصه 


صواتدت بط رمتتطاطاع ]۱۱-۱ معورن۹ 
0 1 172 16 ۲۲۵6210 


هط ۱۷۲ ۱۷۲1۳2۵ و ررتن0 2711-۲2[ 
۰ ۰ ,1 ۷۲2120[ 


۸19 
(۰ 


۱.۷۰. 


6۶1320۷7۷18, ۰ 


1.0 
01 


ی | 
۰( 


6 
13 


1,۰ 


مچویح-. .و 


۹ 


2۴ اعته8ه 196 وا عاطمانج2۷ ۶ 1۱ 026 10]011۳02/100 
عط عمع۳ .ععمطاهععاه عننمامع 200 6 و طهط6 ۲۸0۲ 
رنه ۱2۷۲۵۵ رصعته‌تورطم تصهاعنل حظ عاطادمعه مه 1168و 
6 و۱ ماعز مما2) 24ظ طقطه عنهزظ صمطاه) صقط زبدا 
هه اهه‌نووطم عنطعطه عطا ؟م طمباص عصعجعاً عط ب(تطاه] 26 
6 900606 وتطلا عم واعقصی: عنط 0صه ءصومتنقومم 6021 

180660 0090 ۰ 


6 62۲1۳ ۱۸۵۵01 ۵1 جم ععطعط/ «مم! عم ور 1 
.۰:۰ ۰ 1012111501106 ۸۵ .07«ظ صقطا ععطاه 00 اههد 
-605۲ ناه رصن ز0 جم))۳۲۲ ع9 ۵ ناو ع1 7070-]۲۵؟ 
۶6 284 همتلوممباه فنط) 260601 عم م0 فمن)زع0ناده )08۵۵ 
0 0۶ ۷۵۲۱۲ عطا و۲ مهس بح ۲و مه 
1 [1۳72 یمم 0ج2 تعمطعا صتفعم . 28صصوط]۱ 
.۸.۳ 18 4160 1۵۲18 0اه .تلو1۵ 12 
.۸۵.1 


۰-۰-4( ما ۶ه صمتاهاعمی طمناعصط ماعاح‌ومی ۸ 
۲۵۵6 1798 .(۸.1 18 .8066 م1۵ عصوی عو۳ وو 80 ف2ظط 
۸۵۵۶۲ ونط رهاادملی ها ,64 طفناهانان رع۱096۷ رص 0120 
5 6۲6 ظ۱ظ۳ هذ) صمتاماوهد فدظ اه ,مکی هزم 
و طفطه ۵4۲ ۷10۸ وصنععط (اصعصوامعم‌صز جوز مور جآم‌تام 
عط ۵۶ 206 و1 جمننصعه مه قمع نطاوظ صم دوع 
۰ 11 0۶ و02۳ تعناتجم 


0 ۲۷116۲ 2 ۳2۵۵512160 ۳۳۱۵۵۵۵۲۵0 ۲۲,۵۰ اصفصم زر 

۴ ,۷۵۲۹۱0۲ 6اوامموممصر وصن 061۱2 6 ,8007 1۳6 0۲ 

ط ااعصصو باه همهم 2 «اصم اه ,")هتلاط ۲۰۷۰ زو 
۰ 9۵ 60طوزاهاتام معط فقط صمنهاوصه و0 تمطم ۳ من 


16 2 2۲ 50 : و۲۷۷2 -29-1تدظ ما گم کاوزی‌یصد۷ ۴ . . 
۴ ۳۵۲1050۲1046 00268 2 0۲۵۲ )وهع1 2۶ هت 1676 م1 ور 


0 20 682 .۲011 866 
۰ ۰ ,رآ ۵۲ ول .۷01 ,91270] ۵۶ ۴907010026012 


عط صذ 64صنهاجمء وا (ووذعجعفه من ومتاداومو ‏ ول توطم)ز۳۳ 
۰ .1011 ,30782 .۸0 .8.۸.35 


,۵:0 ۵ روز و5 و۵و۱۵۳ 4مه )متالظ مد حمرانع ند از رم ماج 4 


6۵ : ۷11 ,۷۵۱ ,1877 ,1080098 ۰ 0۱۲۶ کوز بر 1012 6۶ 
٩92۲ 2۲6 08 5 126-4,‏ ۱۲2۵۲ طز9 عونذصی‌وم 


-‌ 


۳۹ 


هصح هام 2 18 ومماه۷تعوطاه ون عمت۵0۲ع و۵ ۲۵0مطاصع 
5 1386 160۲ عظ ۶ صمصنعاه ۳۲۵6 .ع۱ونو 664 2۶ص 
۷۵ ,62۵26120100 20 رتعااه؟ ومع ۳۵۵ ۷6 اجه منط گم 
۶ 200۶ عمط عظ ‏ .۱ عههع مزدماونط عط عتهاه ومزاه وم 
,۷0۲0-0211011 که ۷۵ وه ,نامع 2701060 وله عط 

٩۹2009‏ عص 06:۱۵ ۸۵ ۵۲۵و ولون طمنطنه 


-[06۲)(ع لقمموتعم ون عم منط صذ عمننمنوعع ومم8۲ 
2 4670669 16 ,طط٩‏ ۲ 0۶ 56۲۷168 عطا صز صوطنه دعوم 
عنط 220 ۶ ۱۳۵6 ۲ صنعنده عمط ما موعوم کم تعطاصنم 
۶ صمنووصز عنط هم عصستا عطا م1 وت عانتما مم‌نانه 
0( ۶ 1 «مرعظ عط؛ ۲ صمناعمم عنط غعانط ۷۷ .صماو0 :۲۳ 
-6۷6۲ظ و15 1 ,190۷716086 0 همناهتووهای 0صهط وق موم 
6 ۷2106 5)07:621زظ 6 ۷:۲۷ 0۲ ,161699 
و10 601006 98215 ۱۲2012 10 ۲6۵508 0ظ عصذ27 عماج 
5 1۲ 290091 اما مه تافو ووززم 
11108 6 ]1001۲60۷6 81۷765 6 ,و1 10 9۳2۳6 عمط 
۲6۵۵۲01۳2 25 1و۵و6 عنعصننمن 0ص وعامععود 
۱ ۵ وا ص۲۵ ع9 مه عمط مد ماه 
2 ۸001 » تا ۱ ۱ 
0 معط عظ 1]0۳۳92000 ۲ 00۲2۱64 6 رورهه 
۳-۰ «502165 6 ,11 : طقطگ عطا ۵۶ مصمنصعم‌جی 1۱1 جوم 
۶ 294 ما1ا2] 1361۲ و1 ,۱2۲۵1۷6 ون صذ وم دج مه 
6 1۳۵8 06۳1۱۷60 وز صمتحصمیصا عنط که عصهمه : کون ونط 
۰۸1 م۱ طاتمطو ۵۶ معمتانه ععطام ق0صج م۸ 
1۰ 


۵ وا121ع0 «1 عامعبه مقطمنون صنی! مهو 

۵ 3۶ ۵۲ هه ۳۶۲912 م1 چصصات مطا کم متام فط مه 
9 ۲01000 ۶ 26 ۱۱۵6 مهد فص ما۳۵ ۶ 
5 ۷۵۲۲۵ وتعاز:۷ ععطاه مه ۱۵۳۵۲ 40مصممطه ۱ م۱ 
۵۲ 1۳۵0۵3 96] و 16۲60)بو ومرتطاده‌عقط عط اه دمتاوتوع 
)۳۵۱۲ و2 ۵۵۲۵ ۲وه) ۲۳21۵ م1 6 طعدمعط) عصنوووم 
,۵۵۵۳۵06۴ 18 (۳۵1619699 وع۷ ,11۲۲2 اه عصعع۸ اوه 
۱۶ 0۲ 16۲1825 50 6 ,12062 5ظ0جمص صعع 6 290 ,1739 
6 ۱129 0۲0۷ طوباهعطا عصنووو ماه 


101. ۰ 

1۱91۰ 

1. 00167:۸۳1 : ۳ 6, 0. 1۰ 
۲۵1. ۰ 


1 
3 
3 
4 
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«ااحذتونعی و2 )1 ,32 :01 ۵۵ ,۲806۲ 2 0) ۸06۵8018۵ 
صمتمداعجهی 2 8قق (قطعط) عنهامدته عنام معصا ۰ 01۷1060 
عط و ون که ۳۳۵۵۲628 1۳6 م1 096 و(ط12)1982) 
عنطا ۲۵۲ مصنظ عنط 0ععصعطه ۲2۷۵ 10 عصعع؟ )تاه 
:مهوت ۱۷ طفزازرظ عط) صز ععومط) . قلنا. مقفتقاومه 60 
۷مونط عطا ععصنه طمتط ۵۶ )عع1 عظ) ب(عده) 6۳0۵۵16۶5 1۷6 
3 ۸.۰۲۲ 10۵ 06216۳ و طفطه ۱20۲ ۵۶ ع1] ۵6 1۳۵ 00۱۵ 
: ۷۵ عنط 60)عآجصویی ع طمتط۳۳ ص ۷6۵۲ 636 ,1779 .1. خر 
: (157) 10110 1256 6 566 


ای الآن ک/ سنه یکهزار و یکصد و نود. و نم اینجریست! 


,۸.۲۲ 60۵16۶ (صملصما) حویموی ]۷ طو)1عظ 6 18 

0 ۲۳۶ .01216 1256 6 66 10۵ عطععو 1784 .۸۵.12 

جع و1 عم 2۲6 تعطاغنهه 0صبم) وز (رطعص‌هط۴) ومتوتآهدهع 
۰ 160۲۷۲ 06۲ 


صز ۷6 و1 مععهز 2عظ 0010 و6 ۱۷16 6ج ز6وباصنههه 16 

0 666۵6 ۳6202016 عمط عطا صه وز )۵ عطا تاه و۵ا5/۵5 

5 ۳۵۵۱086۲1۵ 1 .ولتوصن 132 :۲۵1 ۳۵ و0122 90۸6 

متعاوته م1 16حعخقن ععصنا 24 ر4صه مها عصمو ها ععتاعومه 

,012065 ۸۲ .6۷6۵ عصامان0وع0 صز ۱2960 دصصعا عطا 0۵۶ 80۳826 

۲ ۱ ۸۵2۲6۵41 .عصتوونصه و27 وع‌صن1ً 200 ۷/۵۲05 90086 
6۰ 1 ۷۲۴۵۲6 280 62761695 ۷25 


ونط) عقطا ۷۱6۷ عط] گه و1 ۷۵۲۱ عنطا 0۲ ۳0۱60۲ ع 1 
0 0001 6 ۶ه 600۷ ۵10656 636 ومع 15 102101050۲106 
۰ 0۱36۶۴ 211 صفط ع)عامصصمی ۳۵۲۵ ۵۵۲06۲ 1۳۵۲ ۲0۲ 


8 600۷ 1915--: 8909 .01ض مصنهعت]۷ ۳۳680 .2 
6 2 2 ,۲۷ 6۲ا(2ه هر ۵8 26ع۳ 280 186088۴81666 
6 ۲8 .۳۵091۵6108 5 06182001۴ ۵۶ 175 .0 10 60۲۲۵۹۵08۵0188 
5 ۷100 (عععو 206) 103 .8۲ 0۶ )608915 280 10۳62۲۲ و1 1 
4 ,۷۸۶۸۵۹/20 ۵9۳9۷6 طز ۷۳11660 و1 1 0286۰ 2 10 11865 
۱ اوززحوه ۳6 ۵۲ عصوه 1۳86 668000۲۷۲۰ 181۳0 436 0۶ 01096 46 
۱ ۰ 1208 18 


و طعنط۳ ,(1199 .۸.۲۲ .ع.ز) یکهزار و یکصد و نود و نم ۴6۵06 ۳86 ".1 
0160 ,20107 ع۳) م۵۲ ۵۵۵0۵۱ ۲۵12 عه رو ۳۲۲۵ ۷ظع1زع 


۰ 1 .۳ ۹6۵ .1784 .<1198/۸.]۲ .۲۲ ر 


پد 


11 


ع ۵۶ فمنعم‌طنا غصعع08 ضذ ۳۵96۷60ص ,کنو ه۲۷-زممرمق موق 
1۵۵۵ 2۲6 روصم زو 0۲۵۲ رعففطا گن 0 ۲0۲ 
و لر: ۰ 0 18011272 1 ما 


3« ۵ 13۶ ۵۲ 6ععظ مولنع وذ «مناوزوهوعل ۸ 
0 224 0عاآناووهه صعهه عحظ عقطا نوم ۲۷- عم و 
عقت عمن0ظ۴ 1 9۵۲ تصووعيی عطا عمتانقه ملنطه 
عطا ۶ه صمنانهه عنطا ۲0۲ ونععط عطا وج ء مق 16 56160660 
6 ۲0۲ 6 200 وردر2 ۱0۶۰ )ظ۲6وعو9ت0و عبا0] عط) 200 ۷7۵۲1 
,1 13۶ 0۲ ۷6۲۱626108 


0124:] 6 :566 ۲0.۰ ,۷۲5 08866 1882 (1) 
-2۳ ۲36 ۶ ومنمه )مزمموجصمهه 876 وووووووم ۲عوتطانا 
۰ ۸.۲۲ ۸۵ 885ع0:ع) 566 6طظ .۱۵5 عصنتععط کنوه۲۷ 
,616011۷6) (0) 751۳8 ,(]162 151 م12) 607 .0.1(.۳,] ,(1779 
:4 .1.00 ,(0616601۷76) 769 ,(باصه ود 4 

8 طمنط< ,566 ۵۰ ,۷8( «تجتطنا ۵8 عنقوا عظ۲ 
2 156 .5 ععوزتوصی ۲۶ .موز وز 8۳*4۲7 وز ,عاعآمصهع 
۷ ۳۵8۵۹6۲1060 2۵ ۶ .02826 2 18 11065 15 12۷188 ,(22869 
6 ۲۳۶ .دوه صقط۴۳ طعص‌اوط 40مصصصمطه ۸ معنا عقوم 
حصقو 1۲6 .۰ ,1779 .1193/۸.12 ۸.۳۲۰ فا صمزام‌تععصو از ؟ه 
: 1319 195عع0 ۱156۲10۲ 


الهی محفل آرا کن بذ کر خود بیان را 
تجلی شعل. گردان در سیخن شمع زبانغ را 


۶ ۱)64ناوده 96 ردص عمبومافزمم بومت‌طنا جونع:ع] عمن«ماا) ع1. .1 
: 0166۵ ۲4:۵ معط : 20۵0-۲۷ عمط ۵۶ ماونو ده 1۵6 
۰ ۵ ۱ 15) 1۳۱ وداع121 
۶ له ۱۵:2۲:65 صعنلعا ۶ه ععدعماهنیه عوزسماام 1۳6 .2 
--8۵(۵۱ ۵۶ فنام: 1۳0301050۲ 
۰ ( 19۲2۴۷ ۱۵)1۵8۵1 ع() ط1) فتاشا تعطدق (ه) 
۰ ,۲۷6۶۵20 ,۲۱0۳۵۸۲۷ فده (ظ) 
۰ ,0011686 ۷۳۵۱98 (0) 
۰ و9۲۵۲۲۷ زب تق92۳ 12000245 ۲ن5 () 
۰ ,۱۸۱۵۲۵۲۷ ۱۲۵۱۷6۲۵۹۱۸۷ حاوزمدظ (2) .3 
۰ ,9۲2۲۷ :۲ ءنا9ط طوزصدط (ط) 
۰ ,6۲۵۱ 0۲ .۸9 معط ۵ عیوها6۵۱۵ 09۳۵۱۰۸ وه 8۵) 
2۰ 8 9۳۵ 20و ۵۳۵ ]۲ ۳۵9۱2۲1 


۷ 


۳۵۵۵( و فده م0دصصوهم امابوا 0 ۶و۳ 72 
: 4106 و؟)۲۱۵ اوه ۵۶ ممیم0۱6) 


1۳۳*۰4 و از 5126 1۴ .عامام‌صممصن مولع فذ بومی فنط 
19 ۰ 2 10 11869 15 ۷10۳ 5عع02 197 ۶و فاونووم 230 
۵ ۷/۲1)160 16 ۲6 10 5ع2018عظ 0۵14 عل1 91 غوزتموناصهص 
٩‏ 18608001606 280 016ص وط طر 0616001۷6 و 11 .عم 
۶6 1007۷7 01 وا اوذرومع عط ۵۲ عصفه 7۲۵ صه مطه 
۰( .1. 1214/۸ .۸.۲۹ و1 جمنام‌توعصوه موز آو ماع 


: ۵۲۰161 رصنهمه۱ طونان۳ 1۳6 .8 


۶ کاونودی هه ,۱۱۰62 و1 )وتموتصهصه فنطا ,ععنو مز 
0 ۷۷۲1)160 15 11 .0226 2 ۸0 وعصناً 17 طذ< (238 .وع) 119 .8 
1919۰ 37 ,۹212۲ 02160 : 5طنع‌تقصه ۳۵۱6۵ ۱۳۱۵ روخ کمایملز 


اوعظ عطا مها همه ععدقععم مع فقط وی و[ 
3 1-2 ۲0۱۱ م؛ عصن‌جمووعع۳م رب (طدط) ععامفطه ۵۲ فمم‌تاوعو 
8 16 .(8909 ,۸00 .0ظ) ,۷۲۵ عصنعع6معن فده 
۰ ۲29 14 ,01؟ ,]1 820 : 0110۷5 وه صنعوه ععاومت 
۶6 ۸۱6۲ ,2 01 ۷۰ 80 ,670 ,201 ۲۷۰ 80 ,482 .۲01 
۷ ۱۳2۵9513160 62 عقط جمنط ۷۵۲۴ عطا ۵۶ 20۶4108 
: 0۱980 6 2016۲9 اجصم20011 وونهملام] عفط بمزه0علن 
8 ۹۵۲0۵۲ ۲ ۷۵۲ : عس‌مطوط طععد( وه ووزاووزوووویم۸ 
۵۲ 0۶ 20699107 : طفقط؟ تعصطه عه معنصه عمط طازبه 
.962 ,۲01 ,تطاع۱ ۵18 ۵۶ طمتاه):06۷72 220 ,طعط۹ 
200 دنه طعطه ۲م صمتووععع۸ ,0 100 ,۲۵1 ,.]1 تتعصدآ۸ 6۶ 
5 128 6ظ] ,1062 .۲۵1 رطعنع7 ونط 0۲ 6۷۲916 ۳3 
۳0 کصاججه127 عممنر۳ که عمععوی عط 276 ۳۵60۲060 
۲ 3۶ و طمایاجب-یحل‌زه۱ ۵۶ اوعد قط 0صه ,تطاو1 
196 ۰ ۸.۳۲ طا 4عصوممه عقصعبع طامط رهتقصوتآ-ن 
916 علوع4 ۲6 ,۱770 .10۱ ,تعاحدطه عصنهمام] اوه 
224 6 ۲۲۵۳2 ۳۱۱۵0۰ 1 ۵۱۷۵۲ وتات عطا ۲و وولو 
6 0۲ ۶6 1۸۶ 0۴ 270 ,1198 ,۸.۳۲ 0 طفاناه<۱۲-حوزنطگ 6۶ 
تاعبامطااع ,حول 0 یمه )واه جع و وعهمی 220 رعطع۹ 
6 ۷70۲1 ۶6 ۱00۱۵ وه ,060صوومه و عمتامنممته و 
00 


اک 00 6ظ) بو 06عه صموط 2۲۵ عطعنصد عصمنان208 عوعط۳" 
6 ۷۲۱۱۵۲۱ ۲۲۵8۲ ,۱۲5 106 صا صععط 276 جفص بم رآممعوطناوق 


م۳ 


11 5126 16 17 


17 


۸224 ۱۸۵۲۵۲۷۰ بانوه۲نمنا ناوزدد۳ 1۳۵ .3 
:6 ۳۳۲۷ ۸ ,۱020901065 ]۵ 


15 1 126و ظ۲] .ع)عا1۵6«۵ موعاح ور 2056710۶ ونط] 
ععصنا ۱2 ظ۷ ومع 188 ۶و واونودمه 20 رصصه "14.5 *<201 
۷۵/۵۹/۸ 90۱4 صوعاه 0ص2 ععه ط1 ۷۲0۵0 و1 6 .0226 2 10 
۶ 4216 ع(۱۲ .عماهاونه عهازومه صع۲۳60 2۳6 ۱6۲۵ با 
۰ ۵۲ وه عصهه و اونزوده عطا مه مواا۵ ۱۳2۵50۲ 
6 2 2۱۷۵7 فقط ۸22۵0 ۳۲۵9۹218 ۱۷۲۵9۵824 مصه ۱۷2 
0 1206 6۵۴۷ ۵۵20۵9۵۲۵ 1 ۵ 690 9 ۱۵۲۱۷۵۲08 
1876۰ ,۱1۷ 0۲ ۱96۲) 1293 ,21-8281 201[ ۲ه 


6۲2۱طه) حطناز دما نجزمه۳ 1۳06 4 
: (50/3055 ۱۵۰ ,020۳۵5۵0۵46 ]0 


۰ 80۵ 2150 و1 32010501106 و1[ 

0 15 ۱2۷1886 (9ععد0 128) 64 ,8۲ 00301565 2020 "8.275.2 
عومز ۵20 0۵۱0 عط ظ۷16 اوت۲ه‌عنجمصه عظ۲. .عهعع و وعصناً 16 
۲ ۲۳۵۴0۹۵۲۱054 18 11 ۰ .72۵۶/۰۹/۶۸ ده صاً صعا)۷۲1 و1 ۲۵۵0 و[ 
و ۵۶ 016 ع1۲۳ ۳۵۵۱۵۵۲۰ ۵۲ متطعصد صقصت عانو1 
,13008۳۷ ۵۲ 280) 1185 ,۴۵۳۵۵2220 261۳ و1 090۲1۵)108 1۱۳2۵ 
1772(۰ 


0 ۱ ) ۱۱0۳۵۲۷۲۰ 4۲توه بنونا ندزمدط 16 ,5 
: (30 ۳۳۲۷ رواص۲1مواصهه ۵ ممااععاآهن) 


و 1 نو دج .6ع161مهوعه1 ماه ود 6هز۲موبصهه ونظ ]1 
2 ۳:10 (184 .0() 92 .8 0۵300۶1۱8585 200 وصقت 1۱۳« "15.8 
« حعصنلععط معط نان ]۱۵ مهد 1 . ,مهو 2 10 11868 
-جه۵ باآطوناه و ۲1 .۵/۲/دم۷ل هه 18 ۷۲۱6688 15 ۲۵0 
۶6 99 ,ع۲عط] 230 عععط ععوج ۷۱۵۱ ۵ 29060 2۳0 62160 
0 0۷ 1۳286۲۱060 ور 11 .۲6202016 ق1مظ عطء جه و1 )162 
21۷۰ 901 م1 صم)۳2066010] وغز ۵۲ 0218 عظ 1 ,۲۱1۱02۲۷۵۲-۱1121 


3 .۱0 ,۲9۲۲طانا عناطادط نادجو 1۳۲6 .6 
: (954,0237 کرع) 


و 16 5126 ظ۲] .ع6اعامطهعصز مقاه و1 27109601106 وط ]1 
وعصن 17 م۷1 2ظ ,(168 00۰) 84 .1 وصتهاومه 2940 مصع 227*15 
۶ 284 9ع2ع-۵)0 عطع0 165 ط1 1165 0616601 16 ,0280 ۳6۲ 
صز عاطانع1116 1۵۲ 6 ۲۵806۳10۵ عاط روت 200080 وعع۱۸ع 
۰ 56۷6۲21 


۹2۱ 


عو »زاوعطاجته 2.0 260601216 وم ۳8206 668 2۷6 180168 
6 نی صمزوآموی ,ع811ع4 80 ۷/۲6۲6 21:0 ,۳۲6551016 
و 190162160 ص66 ۱2۷6 ۷16۷۵0816 011167601 1۳6 06۳1۷6۵0 

27 006611۷7۶ ۰ 


۲ه عصزاتفع 196 ۵1 احرصهااه عنط ز 91 15عع1 ۴0100۲ 1۳6 _ 

ما26 1دهزدم‌ادنط تدای عصز]زعدله صز 1۳60عظ وظ ۷/۵۶1 15ظ] 

عط معافطع ععاها عط) هه طفعطگ هط م1 ۲6۱6۷۵8۲ 
۰ 1۷( 20۱ 06 ۷/۵۱۵1 18200۶ 


۷1 
۰ ۱20 
: 200 0۶۲ وصهیعت ۲۲( حفتاتظ 16 ,9 


6 ]1 26و ۱9 .19609۵1616 مدا و )ونعععصصهصه عنط ]1 


معونا 15 عمط (جععهم 0228 114 .۲ ووعزبم‌همه جع 52« 8 


۲ ۱۷۲۵۱۱۵۲۲۵0۵۱ ماع ج 0۷۵۶/۵۹/۱۵ صا صعاان و ]1 .026 ۲و2 
:(18122 .«1227/۸8.1 ۸:۳۲۰) ,۲۲ تقاه۸ ۵ عهعب نو فطع 


۱ ,(1(266۵0) ۲۱۱06/292 ,نبا عقنعم 1۳6 ,10 


5 ,1 ه واولددهع 290 0616001۷6 و1 898101056۲101 115 
0 ۷۷۲۱۲66۲ 18 ۲6 0۵86.۰ 2 11865 19 10 15 ۱2۷12۶ (وععهم 150) 
۰ 9/01 


۵ ۵۵۷۲ 7-1-۲۷۵۱« ۵۲ ومنن6۵ )ز0۲وصاصفحط طع) 16 
۶ 6۵606 رحصقطا ۵۲ ۱۷۲۵۲ .96 ها 069071060 واه 
,06010160 2۷6 ] 25 و27 ,566 ۵۰ ۷8.۰ 0866 108012 
-زولا اوزموط عط) ظ1 و)۵ 929561 معط عط) ۵۸۱1 عاوام‌صطمعه1 
-۳۵۵8 086 1۳۵8۲ 6۵۵160 ۳6۵8 ۱2۷6 مه صوعو ۲۲2۲۷ )زور۷ 
وناطاو)وع ۵ ۵۳08۲ 1 .ععمعان 6۷6۲۵1 2 018167 اه )056۲10 
او آدمنانی 0و2 طعباهعمطا ع بعام0 عط 0۶ 16۷6 ۳68016 2 
+66 ۵ ,۱۷9 0/666 ۲2 موام اتموصصهصه صع۷وو عطا. 0 
حتولا طوزهه۳ عععط ,8909 .۸00 .۵ .۱5 حصیاعوت ]۱۷ طور)ز۴۶ 
۰ 200 ۷۲,۹ ۲۷عههانبا متاطایاط طعزمدظ مطا ,۷۲۹6.3 ۲)زوتهمب 
,2 0661 325 ۱۷,5 هصق 0مصجصهطت ]۱ ۷1 ۷20912 ,1 


حصقصه عط حصا عصمنوعنصصه هه قمع اصقتظ 276 36۲۵[ 

عمط ]6۵1۲6۵ 0 هه صفعطً وقظ )حصصعااه ص2 200 ر1056۲10]5 
6 6201۸26 ]1۳01۲]28 وبامزت۷2 18 . .قاطا توومج و2 12۳۲ و2 
۲ 6 ۵۲ 0۵0۷ عط1 هر مه ۷۵۱۱ وه ۲۵۵۲۵۵165 عط شا 821۷6۱ 
10۷ ,32۷6 56۲۱065 عط رها وناز دامز۵9۷ ,2۲201۵69 18 
هط 96۵۲008۶ع۳ 121691 عط ۶۲ )طونا عط) م۲ باه 1611 وععط 


ی ۱۷۲56۱ طونازظ عضا ها کاهن۵6 2۵ جوزورعع ۶ وباع02210 رد116 .1 


۱۸ 
2. 10۰, 
3. 566 0. 1۷ 1 
4. 1.۰ 
5. 56 0. ۲۷ ۸ 


1 


۰ : 1860-61 ,002۷ظ به0تظ اد»۸ 
38 ,168۴28 ,۳۵281۲1 202۲ ۳۲2888 
۱ 


1616 و/50»ز 94 ادها + 1,۵۵۲۵ 
.19352۰ 


,۳۳6۵۰ ح /6 00۱0-1-0۷0۵01 7۵-۱0-17 ال 
۲6۳1۵8 ,۳۲۵۲۲ ۸5۱۲ ۰۸11 ۲۲۲۰ .115 
۰ 1340[ 


,620 و 7 - آ-/2۱/۱۵ (2) 
.1867-8 


۱60 5۱0۲۵1۵ 0۱۵۲/۵ ۸ (0) 
4۰ ,018001 :] 
۰ ,۳۱2711۱ ۰۸11 ۱۷۲۵۱۵8۱8۵4 عع8 


۰ ,6۱5۵0 ۵ بزدهاوحلا ز6 1/۵ 24 (ج) 
۰ ,2۳00۲10126 و1۷ 


۱0:( ۰ 
۸۷006۳7 17:65 )2۴ 0۲126, 4, 


866 ۲11101, ٩۱۲ ۳۱۵۴۲۷ ۰ 


۰ ,01001 1 و/9/۵ 0017 ال 


۶ و2 وه اا0ا ده ۱6 ۵ هل 11 
۷ 4عیاصتاجوهی 280 ۳۴01160 ,0167و 
0 ,1۳۵۷7۹۵۲ صطام ‏ ۲مووع] ۲۵ 

1961. 


۷ 1۲۵۵۹1۵160 .«0اعگ ۱۷ ۵ راو 


,100000 ,16556 ۷۷۱111241 طنوامه) 
1958 


انا ,27ظر 
۵۰ ۰۸1 


401, ۷۱ ۰ 


)1((۰ 


32710, 6 


:یو 


1,0۵1 


3621, 5 
۱ 


۰ ,61]01۲ظ 


310۷۷16, ۳۰ ۰ 


1( 001, 
1۳۲۵۲69۹0۲ 1۰ 


۱ 
(0 ۰ 


11:06, ٩۱۳ ۷ 
(۰ 


۲6۲۲۱6۲, 21 


۱ 


5۳,۲۲ ۲ 


--/:/(200 7 621160 2150 ,۰-۸7:۵0-/2۱ 7 
0۰ ,۱۵01809۷ا نآ ,47001 


۶6 وه ۱۵۵۷8 2160) 07-۱-۲۷۵۱( 
اف ۲0۳۱۸۰4-0۷۵۱ ۵۲ ۷۵۵۵( ۷۵027 
تعع ‏ .8909 ,۸00 ,۱۷۲ صصیاعوت]۱۷ 
۰ (2) ۷ طوناع0ظ 1860 ۳۵۱512660) 
0۰ .۱۷۲۹ ,8,۷۲) ۳۲۱6۵0۵۲4 .4 ۲۱.۰ 
۷ (0) 290 ,(64-112 101 ,30782 
۷۶۸۵۵۱ 7۸6 ,01۱20۳۷1 ۳۲۵00۱5 
۰ ,)۲۲۵۵۵ ک- اهراک امز0 ۳ 


و(۱0039891ظ ره ,۲۲۳6) :4۳۱۱-1-4۱ 11:6 
۰ 210602 ,] ۷۵1۰ 


و۷۵2۲( وه هه اوه -ایه-«ز2 
۰ ,۲۵1۱169 وظ۱۷]۸۵9 تقعاوم 9۷ 601060 


966 ۱ ۸ ۰ 


* ۸0101 ۲ 
۰۸۷7 


> ۸00۱۱ 
10 
(0 
(1۹ ۰ 


1[ 011 خر 
۸ 


حجاز صحوه۲۲ ۱ "ماهر 
۰ ۸091 


» ۸12۷71, ۸۷۵۲1 
110۰ 


و۵000 ,56۵6۵۵ ۱۶ ]۵ برجهاوخقل اجمای 4 ز.10 نج ناه تسم 
1۱955۰ 


953 


۰ ,.۱۷۲۹ ,]1.۷ .70210۳0-1-4«000۲600 
05 .1842 ,1622 .1011 ,30,780 
٩ ۳, 5‏ طا ع7وطه عطا طمع؟ 
6اه 0 10۱0 جه »06 و و73 
,76-۰ 0۰ ر]]] ۷ .۷۵۱ 73:5/0۲:۵75 


70۳:-- 4۵۵ ۵, ۲.۱۷۲, 1۷], ۶ 
2005. 


۰ ۱2 :۸۱ صواندطاتن 6ع٩‏ 


۷111 


۸۵1۱300 ۰ 
(1۰ 


۰ ات 


صهاجدات ,خر 
۰ 11 ۸۸ » 


سس سس 


ی 


1 


۵ ]701 0۳ 0 ۶200/0 17:0 
۲۴ ۵ 106 9 راکنیا یامعم 
۰ ,۲/۵8009] .۵15 4۱۷ ,۶یا ۷۵02۲( 


٩66 82217 ,۳6۲۵ مولا10‎ ٩. ۰ 


۰ ,۳۱271۲ ۸۵۸۱1 4مصمه۱ ۱۵ عع٩‏ 
۰ ۳2۵ نام 1172 ٩6‏ 


]]]-]- ۳۵۲۱۵ رداه۷60# ۵ ۵ ما3 
1876-8۰ ,1.۵8008 


٩26 ۱ ا‎ 2 
1 12 48, ۰ 


و1922 مفاافاهله) رداه:او۸6۵ 1/۲ 10۰ 
و2۶11 204 2۰۲1 و21 وعمامفت) 1۱ ,۷۵1 
۶ 1۳۷291 و طقطو ۱۵ ۳۵2۲0108 
ط . ها صهان ۱۷ وت مرصداوبل ۲۱9 

[200۱۵11 ۵۲121 ۰ ۷۰ 


۰ ۷۵0۱-0۷۵۱۵۵4 ان 4 ۷۵ میگ 
-1۷۵۲ ۱ ۵90۵۱۷۵۲ ررزصدعلدعه منجاون۵ 
92 


 ) 6. ۰ ۰‏ ۸۷۶۸۵۵۶ - 1 - نویه( 
-۸۷۵۵۵1 و 1925 م,حتع3سا ر(وموامطهز] 
۴ 60۰) 1۲۶ 4-1017+-اهامر مایم 
۰ .۲ ۸۰ 16۴۲20 م(128 


 ) 60. . ۷۲۷۲۰ 0‏ عهلا-سدنهبرم۷ز (ج) 
۰ مها 210 ,(669,] 


صنحا۳۱۵8 ,4ع) . هک نممهنظ () 
1۰ 1341 ,1619720 ,(221 


۰ .1 06061۵1 ,۳6۳۲16۲ ع9٩‏ 
۰ ,110۲6 ,1۵۵۲۵ (ه) 


انامه وفه‌ژن ۱۶ ه ردان (ه) 
1991۰ 


۲۲2۸0۷۷۵۸۷, 1 ۰ 


11 ,۲۱2۸۲۱۳۱ 
۲۸۲(۰) 127عوظ 
۰( 
2 ,۲۲102۷۵ 
۰ 4۱1 


۱ 
٩1۲, ۲ ۰ 


9-01-10 9و ۲ 
۰ ,291101 1۴ 
۰ ,1۱۱6 ۲۷ ][ 


۱12۵00 ر1907۵؟ 
1 ۱1۱0-118 
۰ 


12121-110-1 11, 
۷۲2۷ 12 4 ۰ 


[2001, ۵ 
0-۱1-1۰ 


۰ 220121 و952[ 


12016, 40 
(۷۲ 02 ۵ ۰ 


94 


:6 0۱0۱۷۱)منا] 1610-1-۳9 116 


زاجم میگ ۷۵۲ له بزهاو 1 1۳6 
۸ ۶ ,تههاکظ یی 71۳6:6065 0]61» 


,604101 280 وک که 06۲۵۲ 
۰ :100019 


۰ ,۱۷۲۵0۲28 ,هه ام ۸۵۵ 


-090۷۴) مصمنن6 200 ۱۵۵۵۵-4۲۵ 
۰ ۷۲( 


٩۲۱6-5-86 و006‎ )۵۷۷ ۲۵۱۷۲ 4, 


(۷۵0۲ و۲اماظ ها‎ - - (۷۵01۲ ٩۵, 
,صع۳طع]‎ 1339 2۰ 


رآ ۷۵ ییاه ۸۵ ورنی 16 
۰ ,164 02100 


2 ااحا۵ ,0060-1-6 اه ۸/۵0 
۱ 


۰ 1 2 12۳1 ۸900۰1 عع8 


۰ ,۲۵0۲6 وع0۲باصل 0۱0 


صهلانداته تمد .0ع) ۶2زور -«موررز 
۰ ,۱ ,12101۲6 ,(905 90و ز[۸> 


و(10۱۷۵6ظ .0 .۳ .6) ۰ 206ای-1-/1071 


۳1۳19108 


7( 261 20صصصهطج 1۷ 


۰ صهااط 
۱ 


۳ ۲3۵۹6۲, ۰ 


6238202 ۵۰ 


تلظ 60129 
۰ 12 


۱2۵8 ۶ 
16 1128 ۰ 


061012 
(۰ 


عون صهاددات 
۱۰ ۱ 2 1617 


وجادای 
01 ۵( 
6 


6120۷۷119, ۰ 


620101086, 
۲۱.[۸., 0 
1. ۳۲, 0 


۲۱۵2-1-1 


"۸۱ 


۷] ۵۹]218 2227۷1101, 10۳009, ۰ 


یس004 7 > - . - وس - بو سس 
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1291۵ :20 24صصعط ‏ عع8 
۰ ,۸۹46720201 


۵ ۱۵۵۱ 0« 10و( ۵ جاح 17۰ 
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1 ,1۱۷1 ,۲۱۲۵9 ادا 

صوانا 566 ۰ ۸0۱0۶6 
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2 ,ظ0ت2۱ظ :ظ0:ظ طواآنه۸»* 
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8 10:۵1 ۱۲:۲ رطومم-م اند 
6 (01:02) ونطت) 

9 و۵8ظ1 1ظ صندن 

8 و157 (۱۷۲۵0۲۳25) 9و وممصندن 


و93 و۱۵88۵0[2 که مطصفطط ملع طنط0 
228 
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9 ,3 ,2 ,*201 21810-1-۷۷ظ 

3 ,43 و۱21127ظ 

1 16187 ۰ 116871ظ 

30 01۲, 6 

0 ,16۳28 ۷۲061۵۲24 ,19112202 
5 ,112167 -1]20-1ظ 

1130-1-10, 9 

3 ,136 ,17[661ظ 


1 ,5)019:ظ 
9 17 ,و۵10 هناوج صجا))اوزظ 


9 ,218 ,216 و33 ۳1001898919 

05]37-1-80*01, 7 

و39 .68 ۳۰ ۳۵۲6950۲ ,۲10۷6 
4 ,156 ,140 ,117 ,73 

2 1202 1ناطتظ 


,م72 ,70 ,69 ,68 ,67 و66 ,81272 
4 ,94 ,82 ,81 ,78 


2 ,۱۲22 دز۳۳۵ رنوم8۰1 
1 40 ۱۲2۱۷ ,۷۲011 -[تحصو ط 3 


و243 ,232 ,228 و41 ,25-35 م1928 
23 


۳ 


05100002, 161, 2 


3 ,136 ,۸992 طقطی 

و83 و8 79 ,78 ,68 رنا[-281ظ0 
3 ,85 

0621997-2512, 6 

6 ما2 عاصودت 


4 ,ظ96وع0ز1۴ 02222-ومصصوط0 
1 ,۵۳۴۵16 09806۲ 


002۵06۳8۵820۲6, 61 


8 ۸۱8۵ ۵۲ 12036۲ راطصون 
1 ,11819 


7 1076۲658 ,صعصوعط) 
2 ,0271629 
8 ,0292-1-۸1 


70 


و243 ,241 ,240 ,206 ,52888 1-16 
,269 ,266 ,260 ,258 ,257 ,247 
270 


,29 و28 ,26 ,25 ,24 ,20,22 ,19 18 
,4۱ ,38 ,37 م35 ,34 ,32,33 ,30 
,6 ب55 ,53 ,50 49 46 45 427 
,0 ,67 ,66 ,64 ,62 ,61 58 ,57 
۰ ,86 ,85 ,83 ,77 ,24 :72 
,105 ,102 ,93 .9۱ ,90 ,89 88 
و125 ,119 ,118 ,113 ,۱09 ,106 
,66 ,147 ,146 ,144 ,134 ,126 
,210 ,196 ,195 ,194 ,192 ,168 

213, 215, 227, 248, 89 


و107 ,۱۵۱ ,16 ,12 ,9 و3 ,1۳20 
21 ,215 ,142 ,133 


,172 و102 ,18 ,8 مطهز[۵۸؟ 1۳29 

6 ,5۵]؟ 

و19 ,18 م14 و1 ,10 ,9 و9 7 و0۵ 5]2] 
102 


0-۱1-1211 ز2 ,۵0 1592 
5 ,206 


20۳6 ,21212 (0-1 13۱0160۵-۱ مق 0و1 


,1080 نحوه۸ 621۱60 و۱۷:۲2۵ ر20طو] 
234 


,(121012۲ ۵۶) 1212 وحاعتنه نطو 
و203 ,200 و190 وتاع0:٩‏ 121 ۵ و50 
210-1 ,204 


,265-267 و213 مطط نم و] 
2 ,۱۷۱۳2۵ 92*1 و1 
4 ,1873111 
4 ,1772"11» 


-۱۷۲۵۹۱22-110 ه عمی ,وزط1-1ن-22]» 
9 ,1:5 


۲ 


[2102, 154, 5 
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,(0910ع1 12467) عع۲ :۷۵۲۵ صهو] 


5 وذز۲۱۸ ,فک طماا-ع جع 
-صقطک و۲۷۵9 ۱۲۵ رعاتا12- دوم 19 


و11 19,۱10 11:12 9۸ 7 ,6 1۳99 ۰ 


1 


٩۱ ۷‏ ۷ه ‏ ماوبوط که برجمزوز۳۳ 
6 ,174 ,51665 


9 و« طهزو ع زن بزجمووزتز 

,0 ,158 ,154 ,115 ,4 ,3 ,ناع100] 
2 ,161 

8 ,184 ,(20ظ1) د«اعع1 ۲ 


,۳۳۵6۲۵ اهتاعت۱۲ رونانودصهوه ۲ 
7 ,224 و215 و213 


130۲۲, ۲122۲24, 7 


,219 ,92۷11 مصعط۴ ناظ ۲۱5210 
228-1 ,226 ,224 ,222 


۳۲09211, 1۳032۳, 6 


۲109210 ۰ 6۳2, (۲ 0 
۷۲۵۳8۵۱91 ٩829, 3 


٩۳0۳۳۵, 9۵216۲, 58‏ ونووت 11 
2 ,02002۳04۳ 0۲ وعه۶؟ متفوت ۲۲ 
6 ,1(6663۲9۲) ۲3۷06۲۵0۵8 


1 


2 ,141 ,(۳۵۵۳66) صنطه:9] 
0 , :۲۵09 20طعع۸ صطنطه:0] 


2 صتطه:۲9] 
59 1600۱۷۵ واه ,1۳۴88 صاطه:9] 
۱ ,(1012 2211-100-122 
و25 برطقط9 عنعزظ ۵ 0۳06۲6۲ 
8 ,170,171 ,114 
1 وم 22۲8۵۵1-8251 و1629 10:2 


۶ هو 11۳0 ,89و96 -صنطه:9] 
3 ,28ظ1 سوه ۳۵8 


33 ,وهده)ع]* 


,88 ,86 ,۲۷۷۵۲۵280 مصتط و106۲ 
2 ,90 ,89 


36 ,11-8681 
6022-00 98 ,۱۷۲۵1 -]0-0جوو]» 


۰ ,6 1217 ۴۲02 ر0ط1 ون 


حصهصها روعنظ عع8 ء,صجصونظ! صهصو] 
۰ ]۸ > 


1 0۳ 12109۲ رعع9 :1 حصووز] 
٩9۲, 5, 6, 7‏ 


5 ,31-11062101 1۲ (01-1 هو ] 


طمزآنط ۸ عع5 .صد 1 ناه؟ طموه ظ 
نهک هتم وصع‌ک1 


0 ,139 ,1۳۵5 رز۸:12 صعودظ 


۴۱2922 ۳292 ۵۶ 829020, 6 

۴۲۱۵502, 7 

نم صوطعهطه۱ ۶ ,)فصطفه۴ 
1 ,127 

5۵ ,۲( مصعطک طهلاا ۴۵2۶ 

٩ ۱۲۵۲۷۵2 2۰ 

۲۲۵۱۱۷2۵۱, 4 


0 ,87 ,86 ,۶0۲۱۲655 و3222725۲ظ 


,66 ,64 ,63 ,58-61 ,50 و13 ,)۴1672 
8 ,185 ,102 ,94 و93 


9 ,20 ناد 22 ر6دزدلز۱ظ 
5 ,114 ,74 ,67 ,3 ,۳۱1182 
6 ,۳۲11211 

۳۱1118, 127, 129, 0 

۲۲1۳124, 136, 5 

8 ,107۳0۲655 ,157۵ ط1 ا] 


,27 :26 ,25 ,24 و3 ,2 و1 ,1310405489 
6 35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,28 
56 ,55 ,53 ,52 ,49 ,47 ,45 ,38 
69 68 64 ,63 ,62 ,59 ,58 ,57 
"7 ,82 ,76 ,75 ,74 ,71:73 ,70 
"113 ,112 ,106 ,105 ,102 ,97 
134 :126 :125 :120 ,117 رد11 
6 161 :157 ,154 ,144 ,139 
9 ,177 ,174 ,171 ,170 ,168 
"1 ,190 ,187 ,185 ,183 ,180 
"05 2047 ,203 ,202 ,200 ,198 
"5 214 ,210 ,208 ,207 ,206 
7 ۰ ,223 ,218 ,217 ,216 
,242 ,241 ,240 ,237 ,235 ,228 
0 ,251 ,249 ,248 ,247 ,243 


,۳ .3 بط رتاش ۱ گزن 10و73 
1 ,187 ,23 ,10 ,۳6۲۲16۲ 


7 ,۸4۳۵۱7260 زه بز0۳ و7 
8 ,301210۲۵6 گن (0۳اکز ۳ 
2 ,1۵1۱0۲6 0 ۳35/07 


صطمژ ٩8‏ بط هذو۲عظ زه 0و۲ 
,2 ,47 ,39 ,24 و5 با 


,193 ,53 ,38 ,19 ونه*69107-1-50 
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40۱01150888, 174, 207, 1 


٩۱2 ۷۵7‏ 866 ,معط صنعنت 
۰ 


0۷۲۲ 602 0 


11 
صحادطنت عع8 .صقط . و۴29 
۰ 011 ۲12167 
8 ,1-4۵17 و۲60 
6 ,۳۱282 
3 ,13۵1۳8۸ ۳۱۵82 


,27۵9 2121-10-1[ دی 


,1۵۵8126 (ععظ ع0) 122 ۴۱۸106۲ 
0 ,229 ,228 ,1۷1۴ 


8 ,۵212-1-81 ۴۲۱۵106۲ 
,228 ,2۷۵ ,صفط1 زان ععنهاظ 
232 


ود( که ععطاهته رلدصطا۸ نزدظ 
3 ,1628 ]۷۳0 ز۸1* 


4 ,(۷۵6۵۲ .0) زدززه۳۲۱ 
2 ,68 ,۸۱۵119 صنا۲۱2] 


(ع۷۷6۵۳ظ1 ۲۵۷۵ ر,صدطاک نله 
1 , ۸2927 


142-6 ,136 ,134 و133 ,۳۱2120 
128(۰) اعهات ۲۲ عع5 ,)۴۲۱۸1۵ 
7 ,115 ,102 ,16 ,12 ,۳۱۵۱2029 


,(022101) قناه)وت ۱۷ فجاارد م9 


5 ,136 ۴۱۵1۲05 
,9 ,47 24 و5 ,108385 ,۴2۷۷۵۷ 
185 


۲۲۵۳۵28, 5 

۳۲۱2۵۲18, 5 

۴2۲۵۲ 21-15 8510, 49, 33 
۴۱۵5۵026021, 58 


9 


16 5]2, 49: 132, 3 

7 و2 -- هن ایتک 

9 رطع از۲۲2] ,16۱۲0 
16,17 ,0181417 نا > 

5 4 وطهووع0() ,۳0 6 
8 ,208 1611۲0231716 
5 ,16۷۲2 1610621 
2 ,1۵91120 


1, 


,7 و52 ,47 ,45 ,26 و25 ,۵۳90۲6,] 
15 ۱80 179۶ 117 ,112 ,70 
90۶ ,189 و188 و185 ,184 ,182 
,202 ,201 ,199 ,194 ,193 ,192 
,239 ,224 ,223 و221 :218 ,214 
8 ,244 


1,50۲ 6216, 0 

1,۵1 ۲6۱8۷۵۲, 218, 2 
],۵۳01۵۲, 2 

8 و11 ,1,۵7 

8 و37 و55 و1,2۲16338 


6۸99۵6 ,1۲2 ۷۵۲ ۴02 وذ)۲,۵] 
55-98 و53 


1241]. ٩. 1۷۲. 189, 2 


#«رنعاه 0 ۲۷۵۳66 ۵704 7۵ 
3 و75 ,4۱۷۵۲۶ هب-0 ترایز 


بوط ,۵و۳ 60 ب۲هاوز] 1۱6۲۵ 
39 8۲۵۷۵6 6۰ .۳ ۲۵]6950۲ظ 
4 ,156 ,140 و73 


,36 م34 و22 وأ2 و13 و9 ,1.00162 
5 و0 یده ,79 .و13 719 ره5 
7 ,185 ,178 ,176 ,174 و171 


[۷011207۷۰ 0 
۱ 
[,۲۱5)87, 6 

9 ,6 و۸1 1.061 


-0۳۵۱۳6۲) تقطواد صفطک ناخ ۲[ 
4 ,70 ,(61ظ٩‏ ۲۵01۲ 0۲ 132-12۷۷ 


8 وه :۸۱ 1911۵-])ا:[ 


متعع۲ دزه۳طظ رصدعیوط. معط 
9 ,1328 


,28-32 ,25 و2۷۵0 ءوصعتحعوط وفط 16 
6 ,235 


0صصوطن ۷۲[ 021188 3210-1-16 16 
6 ,(۲28) ۴21۳29 


16 2317-1-16 2۲2۵9, 5 

1 20-1-81 161028, 6 

16 1397-1-1 2۲16928, 7 

16 1195-1-1] ۵۳88, 56 

12110 1210201, 4 

«90 و88 ,87 ,86 ,0۲0۲655 ری 


95-6 ,93 ,89-90 ,1۳:۷202920 
6 و4711۳011 *-20016-1 :1 

16۳122]308 257, 8 
131002580, 43, 4 

1 و‌صهزنا 1 


و13 و11 ,10 ,9 م8 و3 2 ,1611072888 
,101 ,93 و89 ,88 ,87 م82 ,77 ,14 
8 ,172 ,144 ,103 ,102 


1605721 )1618 81, 117, 8 
16 0151051۷26 16988, 58 
16۱۷2۲22۳0, 45, 66, 68,78, 79, 1۰ 


82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 0, 
9[, 92, 96, 102, 5 


16119۳1 ۲1۱۷6۲, 9 
161۳1101, 16, 17: 135, 140, 1 
161۲10930, 7, 2 


,118 ,117 و102 ,۳99۳0 11۳80-588 
119 


-- 0 3-0-7 زو دا 1-7- ۱۵0 

7 0810ع] ۸۳۵۵-1-۸ ! 

1010۲2 1621162, 8 

1 01-1-16 210218, 9 

0 ,165879 10هع1 تاه ,1018 


0 اش ,827 ظ10121)261 
09 ,12188 م2 16 


1601, 7 


و 3 یت تا مج ات ی 


11 


5 محصهتا ۱۷ 5۲ ,0225[ 
260 ,256 ,180 و165 ,۲۱۷6۲ ۱110۳3 
264 


+21 رطانوطه ,۳02عظ ۲۱۸۵11 
124 


106, 6۵ ۰ 
1۴ 
120171, 5 


,49 ,45 ,43 ,42 ,25 ,24 ,9 وانااتک 
,144 ,102 ,92 ,76 ,67 ,53 ,52 و50 
197 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 
,234 ,216 ,214 ,210 ,205 و198 
5 ,244 ,236 


120۷1 6206, 58 

16300 16128, 6 

1 ,1۷:۳ وصظ1 صعاه۴ 
9 ,174 ,96-,94 ,79 م1812 


و «ج1-صزعطاهه) . ناه طل۵ک 
6 ,(ظ٩‏ ۵01۲ 


1> 2102*01۳8, 5 


098269۲ عط) ,ط21۲ظ ص۴2 
0 ,۸۱۰۲۵۵8269 6۲۵۲ آه 


3 جعطام۳ رن و۴2۳۲۵8 
6 ,1۲۲۵۱81۷08 6۲0۶۲« 


12001۲20-165, 6 
۳۹ 125, 126, 127, 130, 131, 
1 


1271۳0 68, ۶8 

6 ,190 ,47 ,27 ,26 و[2783 1 
2 ,1251 

291987, 2 


,106 ,105 ,49 ,47 ,1 مفتهت1 
261 ,165 ,116 ,115 


3 ,192 ره ,1۷۵1۱ 2۷۲2 
6 ,22737115 1 


ی صناط‌نم .۰ ۹88 .. .ظه طفت‌طقطک 
٩‏ 


2۶ 16028, 222, 5 
1621027, ۲0۳0۲655, 0 
118۷۵, 0 


+62 ,3۲۸۲2۵9 معط :ا۸؟ 1212۲ 
163 


7 ,ظ1612 2۲12۲[ 
5 ,1۷۲۵۳۵۵۵۳۵۵ طفطک ر2»]27[ 


فعصصوطت 1 مطقطه. ‏ 2۲صهطه 
,38 ,218-220 ,۷]0227-1001-1«18[ 
242 


5 ,06۲0۲ 0 1۷۲۵۵5۵1 ر2281۲ظ21 
7 ,218 


بط 1497ظ .9 طعطگ٩‏ صهتاوز 
5 ,218 


2 ,211۳270 آ[ 

,79 ,81 ,69 ,68 ,67 رد 73 
0 ,(1210۷0۲ 0۲) حاعطن۹ 121 

121 ٩10 ,نامع‎ 258, 4 
121212920, 2 

4 رطهجطهع0ز۳) 1212۲ 

270, 2 

1۴۵1-76۱۷۵۲۱: 5 1 


و13 ,(۵1۵2 12 مزع ۲) 1صع[ 
6 ,150 


-268 ,521۷10 ,1620 ون -ب-انصع[ 
269 


۵ و 


210۳10, 5 


۱ 


,1610 220 ویالها۸» وت 


[29161۱ 16 188, 4+ 211, 229, ۰ 
266 


[ 2۲13387, 6 

5 ,1690 862 :۸1؟ و1271 
0 ,(0۳۵0۳66) 121115 

6 ,277216۳2 ل 


2527 200, 5 


12۷60 120, ۲2۷۵, 239, 2 
254, 6 1: 


,19 ,197 ,48 ,47 ,11۷6۲ ناهن[ 
,صو[06 6 .11128 
1 ,01۲ 001 [ 


2 :1628 دوه دون ]۱۷ 


,14 ,12 ,10 ,6 ,1۷۲1۲۳22 ,۸543۲2۵021 
2 4۱۳ 31 وت و2 :10-19 :16 
و173 ,111 ,109 ,108 ,80 و72 ,58 
58 ,174 


۱۷۲۵5 ,۱۱۲2۵ ۲2 0عصصعطن ۱ 
9 ,201ظ 


0 ,1۲88210 نود هفطن ]۷ 

3 ,۱۵۲0۲۱ صنععه 4حصصوطان ]۷[ 

نت۸ صط۳ نزدم 4مصصوهطن ۱۷ 
173,14 


,۷1۲۳28 و1290 ناد ۵عصصصهههن1۷ 
265 


[۷] 204حصهدن‎ ٩201۲ ۲۵۲۷65, 6۶ 
188-9 


۱۷ 24صعوصعطه‎ ٩2۶1۱0 1929, 8 
[۷ صحطن‎ 24 ٩2/10, ۱۷۲۱۴, 1 


22 ۱11 وان ۷[ 
1 و(66067241 :122عط0) 


4 ,19۵8 ۹2115 24و صعطه۷ 
٩991211‏ عقعطو 90صعصعطه ۱ 
1 ,۲۱311۳ 


اعطع( رطوطو ۳ ۷( 
و34 و33 و28 ,25 ,4,24 ,۴006۲0۴ 
,1 ,97 ,58 ,45 ,43 ,42 و40 ,39 
,233-239 ,215 ,205 و183 ,169 ,168 
9 ,256 ,251 ,245 

۷ 24صصهطت‎ ٩32۲ 4212۲, 6 

3 ,1۳28 ]ص12 4صصوطن ۷ 

0 ,12۵ و120 4عصصوطن ]۱ 


۶۵ 92 :121 4عصصودهن ۱ 
0 ,185-187 ,70 ,51۳821 


,010 16 19 ۱ ۷( 
0 وع21-1۷]28021 قنجوه ۱ 


,۱2۲۵۵12 و۷ 24مصصوطن/۱ 
239 

2 ,1۷1۲24 ,۷2/99 20و صوعداه ۱ 

22۲۲۵۷۵ و128 ۷۵۲ 4صصوطن 1 

8991, 8 

,۸0211 صقط۴ صحصوع2 4عصصوهط ]3 
۲۲۵81۶( طوطک 0وصطاه ۵۶ عمط و 
185 


۳۲ 


8 ,۱68 :۸۵۸1 0عصصطه 1۷۲ 


۰عص مرصتمع۲ نام 8عصصوطن 6 
تحص ,ونع۲2 نام 6ع8 


86 ,9920طوت؟ ناه 0عصصوطه۱ 
88 


5 ,ع6ظ صنصه۸ 20صصهطان ۱۷ 


228 >1 ۰.۸ 8صصهطاه ]۷ 
,230 ,229 ,228 ,227 ,220 
4 ,233 ,232 


+4 ,1328 ۰۵۸۲۵ 24و۱۷ 
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1 ,طظ٩‏ و۸2 0عصصوطه ۱۳۷ 
5 ,۳۷۵۵ ,1ظ ت۱۳ 


۲ ,216101 ۲۱ ,۲۵ وصصوهطت ۱۷ 
۵8 :۶۵۱2۷ نع صهون۲۱2 01 
0 ,249 ,248 


52 ۰ م ۱ زطاوه ۱۱ فص قطن ]1۷ 
صتاد۲ رلنرنعی محصدط۴! زبدز۸؟* 
1۰( 


,1 طنووه ۲ 4وصصد‌طه ۷[ 
2 ,4227۷181 


۰ حتععد . .۰ 0صصوطن ۷[ 
6 ,42002۲ 


6۵ ,18۵8 ۲۵۳۵ 0ص صهطن ۷[ 
۲۵ واه محتقطک ونط0:2] 
101-۰ -2:011۲ 25 


1۷1۳284 ,0:۵ 28صصوطت ]۷ 
4 ,94 و72 و71 ,0188181 15 


رطکاعظ :از" فصو 4وصصوطه 1۷ 
49 ,169273021 


4 و21 ,16221190 90 ۷۲۵۵۵9( 

4 ,۸۶5۱27 2 0مصصعطن ۷ 
9 وتاهن21ظ صقط 1 0عصصوطه ۷[ 
7 ,08251ظ معط 4دصصعطه ۱ 
4 ,227 16320 20صصعطه ۷[ 
0 ,0227101 صعط۴ 20صصعطن 1۷۲ 
8 ,۹21۷14 مصهط 0عصصهعطه ]1۷ 


1394 ت1۳ ,1/2 20صصوطن ]۷[ 
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۷ 


۸120۲820, 8, 9, 10, 13, 60 
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173: 175: 6 ۱ 


۱۷۲25 11-1-58۳2, 8 

[۷28,37 

و0 جر -۱۸0-] و 2۷۵5۲۱۵۱۵۰۱-0 
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۳ 


۸/۵۳۵۵], 3 
239 / 4 76, 183, 


1۷۲2500, 7 
1۱۷۵)۵ ۵1-2, 19 
1۷۱۱0-8۵9. 6 (+) 0 . 


72 و6 ,67 ,تطهه-ه ۵ ۱۷۲۵۷۵۲۵۰ 
۰ 103 49 ,82 ,81 


02 اد راد 9 ,3 ,1۷328702۲88 
165172 ,106 ,105 ,104 ,103 


۷۲666۵, 49, 50« 66, 133, 134, 135, 
139, 146, 148, 153-55 
[۷]66۲۱۶0, 201 


9 ,93 و79 ,66 ,24 ,1۷۲6۲۷ 
او فد 


3 ,ره وه ک ,1 صحفصه 1۷1 
6 ,۱-7۷۵۳ :۱1۵1 
0 ,1۱۷1300880056 

4 رزطه۴۳ 1۷1۲ 


۸0*1 * ۲ ۰ 8حصصدطه ۱۷ 1۷۲ 
7 رنه 11ظ 1اه 


زجه نزو ود 6۵1164 ۷۷25 1۷۲۱۳ 
۳۹ : 9 ,7 ,10621 ۴29 

1۷15۲, 3 

1 ,180 ,1۷1۳ ,120 منهه]۷ 

,1 ,140 و135 ,(۷۲۵۷511) ۷۲۵5۱51 
1 ,142 

۱۷۲۱8۵0۵11818498, 8 

۱۷۲۵۵۳۲2100۲۵, 40, 3 

3 ,150 ,(۳۶۵۵56۸) 24ات۷۲ 

2 ,16520 ۱29ظع۸ 4مصصهطن ۷ 


7 ,12720 161028 طواآن]۲۳] 
0 ,1۷1۲2۵ ز51۳22 ۱0 


۷ 
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